۳ 3 


سم 


سا دا سے سے کد 


ابا 


7۳ 7 2 


لس = ج مکی ۷۳۳۲ تن 


۲ 


agar =‏ ومع سج 


7 1 8 5 
ی 
موه هو e‏ ۳ 
| 0 7 
8 سم تاسیس ۱۳۷۶ 


مسر 


۴۹7۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستائی دفتر سوم 

احسان بپرامی 

ویراستار ۰ فریدون جنیدی 

حروفچینی ۰ طلوع » ذوقی » کورش » کامپوزر » اد یک ؛ امید 
صفحهآرائی ۰ شرکت کامپوزر 

چاپ ۰ ۲۰00 

ا این 

شمار ۰ ۳۵۵0۰ دفتر 

چاپ نخست ۰ ۱۳۶۹ 

به سرمایه بنیاد فرهنگی شاد روان سرن سروشیان 

نشر بلخ » وابسته به بنیاد نیشابور » بولوار کشاورز . روبروی پارک لاله . خیابان جلا لیه 
شماره ه ۱ ساختمان کیخسرو اردشیر زارع تلفن ۶۵۲۷۸۴ 


۱ ۳Y ۶ ر‎ 1 ۳ 


کنایخابه تخصصی‌ادییا 
راهنمای این دفتر 
۳ ۱۷ 
3 ۱۴ 
۳ ۱۳۳۷ 
فد ۱۳۹۵ 
زه ۱۴۹۸ 
ب ۱۴۹۹ 
ر ۱۵۰۹ 
ریشه‌ها ۶۴۱ 
فیدها ۱۶۵۵ 


قید های ضمیری ۱۶۵۶ 
قیدهای‌اشاره‌ومکان ۱۶۵۷ 
قید زمان ۱۶۵۸ 
قیدهای لفظی ۱۶۵۹ 
حرف‌های اضافه ۱۶۶۰ 


ندا ۱۶۶۲ 


افد ا سره وزج 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۳۷ 


ی در آغاز واژه 


و ده . ya:‏ 
ی وات پیوستن » وات فزونی » مانند ) (relat. pro.-who, which.‏ 
گه»› ی ۰ چه کس ؛ کدام .۰ 


فس و نرینه ۱/۱ وند ۱ و۰۲ ۰۱۳-۴ ۰۱۹-۱۵ يسنا ۴۲ و ۴. ویسپرد ۱۵ و ۳ 
هې مد وه ۵ ددنرینه ۱/۱ وند ۴ و ۰۴۹ وند ۷و ۰۵۱ ESATO‏ 
و ۰۱ ۱ .وم دفو )سنا ۱۰ و ۰۱۳ کہ هفقو ۵ قال بسنا ۳ و له پا مم ۰۷۵ 
يشت ۴ و .هې ددهو مې قلا: يسا و۱ و ۱۲۳ لنب فقو ۵ وال يسنا ۳۲ و۵ . 
وبا فد ۴۵ اند ( سپا ص فده یسا ۲۱و ۰۷ يسنا ۴۵ و 43.۱۱ ددف9 ) بشت ۱٩‏ 
و ۷۹۵۰۸۷ نرینه ۱/۱ يسنا ۴۴ و ۰۱٩‏ 

8 هوف ه مادینه ۱/۱وند ۱ وه. وند ۳۲و۲۴ تاوند ۷ سب کماسه ۱/ ۱وند 
۲ و ۴۱ وند ۲ و ۰۱۵ وند ۱۰و ۱۸ .تاي ) لف کماسه ۱/۱ وند ۲ و ۰۲۳ 

کماسه ۱/۱ وند ۵ و ۰۲۲ 6۳۹۵۰۲۵ نرینه ۲/۱ وند ۱ و ۰۴ ۰۹۰۸۰۷ 9۱۱ ۰۱۷ بسنا 
٩‏ و ۰۱۱ بشت ۵ و ۰۹۸ يشت ۱۰ و ۵۰۴۵ ری مادینه ۲/۱ وند ۱و !٩‏ وند ۵ و ۰۲۰۱ 
وند ۱٩‏ و ۵. وند ۲۰ و ۰۳ ۰۵ ۰۶ ۷. ۳۹۵۰۵ مع کما سه ۱ وند ۲ و ۰۱ ۰۲ ۰۴ ۰۵ 
۶ ۸. ا e‏ ۳ و ۰۱۵ وند ۴ و ٥‏ - ۵۴ ۷4۵۰ وردو د) دص بشت ۵ ۰.۴۳۲ 
۸۵ هدا ۲ يسنا ۲۸ و ۱. يسنا ۳۵و ۶. يسنا ۳۱و ۲. يسنا ۳۳و ۱. بسنا ۴۸ و ه۱. 
۳۵ ددره هدید ۴/۱۰ (۷/۱) وند ۱ و ۱۷ ېسه دردر ترینه ۴/۱ بسنا ۴۶ و ۶. يشت 
۸ ۰۴۵ بشت ۱۰ و ۳۵۸۷ نیرسن ۾ درد ۴/۱ وند ٩‏ و ۵ کسان اس نرینه ۱ وند 
و ۰۲۲ يشت ۵ و ۹۶ فا ددري مان ما /۵ يشت ۱۰ و ۰۶۹ ۹۷ دد و ره دررع دد ماد ينه 
۵/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۴ يشت ۱۱ و ۲۰ ۷۵ ده رگن ۷۵ نرینه ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۱۴ . وند ۲۰ و 
۸ يسنا ۱۲ و ۰۱ ویسپرد ۲ و ۰۵ يشت ۱۷ و ۱۷و وین ههه ۶/۱وند ۲۱و ۰۴ ۸ 


٢یب‏ 0۵ برع دد درد | ۶ يسنا ۷ و ۰۲۴ يسنا ۳۱ و ۴. يسنا ۵۱ و 94۵۲۲ زنع در داد ۶/۱ 
يسنا ۳۳ و ۱ فپ ویس سې مادینه ۶/۱ وند ۱۵ و ۰۲۴ يسنا ۶۵ و ۷۵۱۱ داکل‌زرن ۲۵ 
۶/۱ يسنا ۱۵ و ۰۲ يسنا ۵۸ و ۰۱ ویسیرد ۱۱ و ۱۳ لهم سهم د نرینه ۷/۱ يشت ۱۰ و 
۴ يشت ۱۳ و 0٩۱‏ ددر 6 ۷/۱۲2 يسنا ۶۸ و ۲۳ ده دګ د نرینه ۷/۱ (۶/۱) 
يشت ۱۰ و ۳۵۰۶۴ ددلره 6 ددد مأدینه ۷/۱ وند ۳ و ۰٩‏ ۰۱۲ ۰.۱۳ وند ۷ و ۰۵۶ 
۳۸0 دده ۵ داش یشت ۱۰ و ۱۴ بشت ۱۳ و ۳۸۵۰۳۲۷ در بون ۵ ررلاب ۱ ۲ بشت ۵ و ۰۸۵ 
یاد ددرفبه دا ریت ڈیا - و ددا :د پا ۱ بشت ۱۵ و ۰۳ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۲۰ 
د س نرینه ۱/۲ يشت ۱ و ۳۸۵۰۷۵ دد کماسه ۲/۲ يسنا ۳۵ و ۲ يب دب ددسي نرینه ۶/۲ 
وند ۱۳ و ۰٩‏ يسنا ۴۵ و ۰۲ يسنا ۴۶ و ۷ دمم ددددسع کماسه ۶/۲ يسنا ۳۳ و ٩‏ عا د 
نرینه ۱/۳ وند ۱ و ۰.۱۹ وند ۲ و ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۵ يسنا ٩‏ و ۰۱۵ يسا ۳۲ و ۰۱۱ 
ویسپرد ۲ و ۰۵ يشت ۱۳ و ۷۹۵۳۰ ددهې ميد نرینه ۱/۳ ديپ ندوب دد نرینه ۱/۳ يسنا 
۰ و ۰۵ يسنا ۲۹ و ۰۱ بسنا ۴۵ و ۱ وی دوب مه نرینه ۱/۳ يسنا ۱۰ و ۱۷ وپ سدع 
مادینه ۱/۳ وند ۵ و ۰۴ ۰۷ وند ۸و ۰۳۴ بشت ۵ و ۰۱۵ يشت ۱۰ و ۷۸۹۵۷۸ سي درم دت: 
مادینه ۱/۳ ویسپرد ٩‏ و ۴. يشت ۱۳ و ۳۵۰۶۸ سې ...دېس دوم هد مأدینه ۱/۳ بسنا 
۳ و ۱۰ تېپ سپ دد م احد ماأدینه ۱/۳ يسنا ۳۸ و ۱ .وب ود کماسه ۱/۳ وند ۷ و ۰۱۲ 
ت۱۲ وند ۵ و ۰۴ ۰۷ وند ۷ و ۰۴۳ ۰۱۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۳۲ ۳۵۰۷۲ نرینه 
۲ بيشت ۸ و ۱۲ ۳ پوروو نس نرینه ۳ یه چم نرینه ۲/۳ يسنا ۲۸ و ۰۱۰ 
يسنا ۲۲ و ۱۵. يسنا ۴۳ و ۲ ود رن سه ن نرینه ۲/۳ يسنا ۴۶ و ۱۴د درد یه ۲/۳ 
يشت ۵ و ۵ .وس سع مأدینه ۲/۳ وند ۴ و ۴۵. وند ۱۸ و ۲۷ق. وند ۲۰ و ۰۱۰ ۰۱۲ 
دا سي مو م دید مأدینه ۲/۳ يسنا ۳۱ و ۱۴ وهود کماسه ۲/۳ وند ۱ و ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۶ 
ت۹ نید - نم دی دسکمآسه ۲/۳ وند ۳ و ۴۱ ,فلت دد وبه ۳/۳ يسنا ۳۲و ۰۷ يسنا ۴۴و ۰۲۰ 
د فاد ز درو نرینه ۴/۳ يسنأ ۲۸ و ۰۳ يسنا ۴۴ و ۲۳۹۰۱۱ دهد دده ندم رر ترینه 
۳ يسنا ۲۹ و ۰۱ ونر زدرط مادینه ۴/۲لسنا ۱۵و ۰٩‏ وهر وید چا ترینه ۵/۳ 
(۳/۳) وند ۸ و ۰۱۱ ۰۱۲ ۲ سر رند ماد ينه ۲ دا م رن نرینه ۶/۳ 
وند ۳ و ۰۲۹ وند ۳ يسنا ۳۲ و ۰۷ ویسپرد ۳۶ يشت ۱۳ و ۸۳ مدب وه ب6 ۰ 
مادچنه ۶/۳ يسنا ۲۱ و ۲ند وهو ر ترینه ۷/۳ يسنا ۳۲۲ و ۵ ۳۵ هدو ره رردد مأدینه 
۳ يشت ۱۰ و ۰۲۸ ۰۳۸ يشت ۱۳ و ۴۶ هم ددر( مأدینه ۷/۳ وب درره ززند مأدینه 
۲ 3 دم وکماسه ۷/۲ يسنا ۳۴و ۰۸ و ماننده‌های : ویپ س ند ر قیپ رژ دد 


فرهنگ واژه های اوستا ۱۱۴۹ 


وم ند و اب ز یسم بر ند ر ویم ند م بان ار الک چا ہکا ر فم م ردد غ و تس د 


ف نت۴ دییات دسر بر ۳۵ ند د درو دع 6 د 
يئتوشیش yaetušîT5:.‏ 


هت شماره ۱. Se:‏ 
۳۵ دوم رل - رف ود" : ۷826105-8680 


کک name of an EEE personage.‏ 
کب ستو موده متم دوه ر یشت ۱۳ و ۰۱۲۳ 


دسو ند وی و 6 ۰۱ دای سا : ۱ 6272 2 ۷ 


ینسمن assistance, aid.‏ 
باری » فا 


وان ی و مدد ۱/۱ بستا ۱۱و۰۹ 


فاب دک درم لب ٠‏ / 


فپ ند فا و موو . ت۷4 د ۰ yaoiti:‏ 


union, connection یئئیتی‎ 


حفقت ؛ طمب‌سته » باھمى › 


فاا ( وم ود زر دسج فا منت : yaokarsti‏ 
یشگرشتی sowing corn; cultivation of corn.‏ 
(گندم ) دانه‌کار » کشاورز » 
ویب سد 9 لد د ريه د فط ۱ وند ۲ و ۰.۳۰ 


وت لش ۰ از ريشه سا ۱ ء ج ۲ 2۵060 2۷ 


strife, dissension, discord; 


2 6 سس 
£ 


۱۵۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ستیزه » ناهماهتگی , ناسازگاری» 
مائتد. ات دوس مکی ۹ 


3 دحال ي (هد.. ۲۱( : 3 ۲ 32066 ۷ 
2 
یتحدر constitution, natural frame of body; the body;‏ 
ناد سر شنت نہادی کالبد (کالب تن ) ۰ تن » 


۳ اب« و . ۱ : 1 1 ۷505 
skill, strength, power; ۳۹‏ 
توانا » نیرو و زور » 
رې دد ۳۹۹ ت د ردد چا ۵/۲ (۳, ۱۳ بشت ۱ و ۰۸۲ 


۰.۸۲۱۰ بشت ۸ و ۰۴۵ بشت‎ ۶/٣ 


در ي ۰ 


پب‌خسنبیو 
توانا , نیرومند ۰ زورمند › skilful, powerful,‏ 
وې دد طا ال دمه" د زرده د ماد یه ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۰ فل قله طا ت م اسز" 
کماسه ۱/۱ بشت ۱۲و ۰۱ دم طا رل دنہ م ر ررند ثلا79ع6 -نرینه ۱ بشت ۷و۵ 
يشت ۸ و ۴۹.يشت ۱۰و ۰۶۱ وم حول 3ه ق د رز دد. له دم لو ۰ کماسه ۲/۱ بشت 
۹و ٩‏ .ق طا رل تمه صم و زرد اچره دور ينه ۳ ینت ۱۹و ۰۷۲ فا ددد لھ بت 
ما دب چو د۰ ویب بر تاو لمهم و دنہ اج ما نرینه ۱/۳ بشت ۸و ۸ 
واب دد با برل دنه مم روزستم ره نرینه ۶/۳ وند ۲۵ و ۰۱ ۰۲ 


کم وال ونه م و درس اناالا دنەم ر 


۷ 20۷ 5 1 1 1 : e 


۳ دانع ; فب د طا و ۱ ۱ : yaogét‏ 


See: ۰ م ین‎ E 
yaos,yaoz: ۰ یدیا وین و قب ند ادل‎ 


holy, pure, undefiled. 


ي 
ك“ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۵۱ 
پاک » ناب » ناآلوده» پاکیزه. پورداود : پایدار . 
فپ د ا دلا سو ند yaozdao:‏ 
نگ : هې ند ما دل و ددد See:‏ 
ویس د نا دله ۵ ددد. . ( سواطه با و نید ) :۵243و 


یشژدا to purify, to cleanse;‏ 
کی ردو 
فم ند رامل ند دید [۰ ۱/۱ وند ۱۱ و۱. وند ۱٩‏ و ۰۱۲ وند ۲۱ و ۰۶ ۰۱6 ۰۱۴ 
دچ یا ملهو ددا س زد (گلد نر تس د دامن ودد و دید 6 د ۰ ) وند ۱۲و ۰۲ ۴ تا ۲۰ 
ی ند با و۵ ف ددر یم وند ١و‏ ۷_۴ . ەم نب تفن 9 دهد ۰ ۴/۱۰ وند ۵ و ۲۱ . 
وند ۱ و ۰.١۸‏ ۰ .یم نایل و ند و ء پر م) ۲۵: ۳ وند ۸ و هه ۱6۳-۱ ۰ 
قحم دد افك 9ے ده رقع موند 9۷ ۶ فم دیول ىده فا و ۵3 آوند ه ۱و ۰۱1۹ 
تیپ پر وله ید در کر ۰۱ ۳ وند ۵ و ۰۵۴ ۶ند ٩و‏ ۰۳۵-۳۳ قمع ند اول ۋد 
در بلوزه دد 002 ۶ ( ۰ وند ۶ و ۰۴۲ ۰۴۳ وند ۸و ۰۳۶۲۲ فم سول وعدا اء 
نرینه ۱/۱ وند ٩‏ و ۰۳۷ ۸. فم ند طاول 9 ددد ص با . نرینه ۱/۱ ونسد ۱٩‏ و ۲۵ . 
دې رطافل و نند م پر ۰ مادینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۲۷ .یمد وا ون ۵ دندفم دف ۰ 
نرینه ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۳ دمم ند ما وله ۵ لدد ١م‏ لد وند ۲ ۰۲ ۰۴ ۰۶ ۰۱۲۰۱۰۰۸ 
۴ 2-۶ ۰۱۸ ۰۲۰ دعب مد وا یل 9 هفوک رنه ۱ وند ۱٩‏ و ۱ شیدنا فلع وم ند 
ود ۱۱ و ۲. فم م ند ماله و هدم ند ۋيو > ترینه ۶/۲ وند ۱۸ و ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۶ 
دم ند طاول و نم ند ری . مادینه ۳ وند ۱۴ و ۴. وند ۱۸ و ۰۷۲ 


ماده 9 هد که 6 پا د ند اکل و ددد م دد 
۱ زم ولو و راون ٩‏ دند. , 


سے فپ 
۶ ۳ ۳۹3 سم vw‏ ۰ ۰ 
پثیری بژ دا : 1-3 1۲ ۵3۵ 


زدودن یا سراسری پاک شدن :۴00۲0۱۵017 to cleanse or purify‏ 


ددد رز دی ند ط فل و ند رواب هم ید ۲۱ وند و ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۲۹ 


۱۹۵ فرهنگ واژه‌های اوستا 


یراوس 


۵ سم ا وه 
فر بشژدا : ۲3-7025 ] 
پاکیزه کردن » زدودن › to purify, to cleanse.‏ 


۵ ...مب سخا فلو ند نید زو:۱/۱ وند ۲۱ و ۶.یشت ۲۴ و۰۴۹ 


اول و نف ۳ دد سرا وه و دەر ۱. : ۷3023 


ی 
یشژدا purify.‏ 


باکی » زلالی ۰ فم دی ور و دو ۱/۱ وند ۵ و ۱ وند ۱۰و ۰.۱۳ يسنا ۴۸ و ۵. 


تب دد حون ۵ س ددر د دم د کلم ند اوو د۱ 


yaozdaiti : یتژدائیتی‎ 

اا > شستشو» پا لا یش › purification.‏ 

ممم یاو ود ۴ دونه ۱/۱ وند ۱۰ و ۱ ول سو ایل و لقا ١‏ فرب ۲/۱۰۵ وندم 
eds‏ ی ۲ فم ند حول 4 سر مم ر. ۱ وند ۵ و ۰۵۷ ۰۵۸ 


۵ نب دا وو سم 2۶ ۷/202 
یکزژدات 


See: کن‎ 


۳ یلو مب یس د اول و دد - | . 


۷۵0720313 ۳ : 


a purifier, a cleanser; زداینده» پاککننده›‎ 0 


مه ور با ول ۵ للد ۲6 ددر 9 ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۹۲ 


ند وه ژد مج وان . : 76702 - 3۵020150 ۷ 


(the place)where of the ground is 2۲٩ یفزداتنو زم ردد‎ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۵۳ 


o 
کا آن پاک است قطنم و دقچ و 60۳ مس .ی بایی‎ 


ات سا رشن است . کماسه ۱/۱ وند ۳ و۱۵. وند ۵و ۴۶.وند ٩و‏ ۰۳ وند و۵ . 


م د ا ولاو سدوا الد . فام س حون 9 دهد ۰۱ 
a:‏ ۷20721320 

اکا ی بالا ی سیون purification;‏ 
دم د با ملهو دسف از ۰6 ۱/ ۱ وند ۲و ۰۲۸ ۰۲۹ ند اول دید وا 6۱ . ۲/۱ 
وند ۱٩‏ و ۰۱۲ یشت ۸ و ۰۱۵ ۱ 

the means or the instruments 1۷7 ۰ ۱‏ -2 
کا یاز با وکا با دة 
د س ون و وا ۰66 ۱/۱ يشت ۶و ۰۲ سبایش ۱ و ۰۱۲ (خورشید نیایش) . 
the prayer or the words of purification.‏ -3 


۳ - مرد مینوی یا واژه‌های TELES‏ 


ویب دیا وله و سوا ( » ۰۱ وند ۱۱ و۲ 


ودې د دا مك اک لل. . : ۷020520۲۷3 


a purifier, one who performs the purificatory rites; the 
Yaozhdathrya retains so much of the purifying effect of 
the Bareshnum Ceremony, as tne to be able to assist in 
purifying others by means of the same ceremony. When that 
effect has passed away, a priest can no longer perform tie 
sacred rites,until he has again undergone the nine nights ' 
purification of the ۰ 

با هه کسی که این ا 11 ۹ ز نظرگناه ونزه‌انحام مبد عمد . ودا نگا هدارنده 
بسیاریازابزار پاک‌کننده است در آئین بر سس وج وتواناست برای‌یاری‌دیگران‌با دادن‌ابزار 
د e‏ گر چتانچه ایب اسار 


شتر بدرازاکشد با بنگر میتواند 


۱۵۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فس ند وم و درف دیا ۱ اوند وو ۴۲۰۴۰۰۳۹ .وند ۱5و۲۱ ۳۳۰ قفمدد بات 


دل سدق یی ۵/۱ وند ٩‏ و ۱٩ e. AT‘fFY°‏ ۰۴۱9 


۷251 : E ات‎ 


ا بز ا ری :برای یاک کته ه, ^n instrument for cleaning;‏ 


وپ مد ناله 9 ددد[ ۰ ۱/۱ وند ۱۴ و ۱/۲(۰۷ نیایش) 


ی یدسا و و۰ ص د ار و دس۱ . 
yaozd i : e‏ 
بئزدی 


پاک بی ا د تی :ودگ 2 purify, cleanness;‏ 


فپ دد وا مله و د دس ۳/۱۰ وند ۵ و ۰۱٩‏ 


قب دب طا ولهو د د ند دم سط مل و دید ۰.۲ 

ینژدی yaozdya:‏ 
پاک » بی‌آلایش. ۱ pure, clean;‏ 
ند دې ویم دد ۰ دده یه ۰ ف ند سا وله 9 ودن ,و ورن ووو - (ایستاده‌از) آب‌پاک 


است . مادینه ۱/۱ وند ۶و ۰۳۲ ۴۱۰۳۸۰۳۵ 


فس وا ول لد وره و : 0ج 2 ۷ 
بوژدانڭه 


پور داود : پاکی و رسائی . 
و 


yaona: ۰ 4۵ RTT 

the aerial space, where the clouds are formed; يشن‎ 
. جو» انمسفر‎ 

بخشی از هوا با آسمان که ابرها درآنجا ساخته می‌شوند . ویپ دد طا ۽ 6 , ۱ وند ۲۱ 

و ۰.۴ ۵ بشت ۸ و ۰۳۵ يشت ۱۳ و ۰۵۲ ۶ هم وا ي 6 فد ۲/۱ وند ۱ و ۴ .۰ 
۸ ۰۱۲ ۰۱۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۵۵ 


۲ جا» خأنه» a residence, an abode.‏ -2 
ېد با" لس ۲/۲ يشت ۵ و ۰۸۷ 

آماننده‌ها . 

3- power, strength; assistance. › زور » نیرو » باری‎ - ٣ 
. ماننده‌ها . دنرز ففد للد ١١ید وازن > اوه وودد ددتیا لد‎ 

4- perseverance. continuance. پشتکار » دنباله»‎ - ۴ 


یم دد ا(٤‏ ۰.6 ۱ وند ۴ و ۴۵. 


yaoni bya: فاا ورووند.‎ 


وی 6 اس 
: اند رون (. 
ا دند ۵ زد . م دد ا د . 
بود خوت yaono-xata:‏ 
دار تاه کروی خویش خود زور : having one's own strenght.‏ 


دەس د تارا دپ در وم دزي و نرینه ۱ وند ۱۲ و ۰۱۶ 


ویب دد 20 ۴ yaom:‏ 


See: |= e : نگ‎ 


۳ ا رے وه ۰ : ۷305 


ینش 
پاک و ورجاوند موس ونم ری fF Î‏ و 100601۰9 pure, holy,‏ 


پاکی » ورجاوندی» شاد , و (1127۰) purity; sanctity, joy‏ 
وه بر طاق مم يسنا ۴۶ و ۰۱۸ 


ق داهم و. داوهه. مأ د ينه : ۷32051 


۱۵۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


یتستی purity.‏ 
تا ام ۰ قاتا فو نت درط ۳/۳ يسنا ۸ و ۰۲ ) 


۷5۷5 11 : ) ىندا وب و (مادینه‎ 
branch, the stem of a tree. بحست‎ 


شاخه» تنه در ۳ 


ابن واژه از واژه 9 0 ۹ ف ا حه و اكا ده 


م 
قیب دد 3 ي « yanh:‏ 
to strive to the utmost; to endeavour; E‏ 


بیشترین کوشش کردن » کوشیدن شه دد وو 0 لشه:۱ ۳ يسنا ۴۳ و ۱۶ . 


yaz: ٩ و‎ 
to ۱ 


to worship, to invoke, to praise, 


سم € 
۰ 
۰۰ 


یز 
یزیدن ۰ بشتن » ستودن » call on for assistance;‏ 
م یدک و ۱/۱ يشت ۸ و ۰۲۵ فد دف هد 3 8) 9 ۲/۱ يسنا ۳۲ و ۰۲ يشت ۶و ۴ . 
يشت ۱۰ و ۲۰ .لهه فد ) دده دده 9 ۰۲۵ ۱/۳ وند ۲ وع. سنا ۶ وا.یسنا ۰۳۸ ۱.یسنا 
۲و ۰۶-۱ بشت ۱۵ و ۰۱ خورده آوستا ۳۵۰ لی ی ند ۵99 لد ۱/۳ يسنا ۱ و ۰۱۱ 
دد دم ۱/۱۰۵ وند ۲ و ۰۳ ۰۱۰ ۰۱۷ سنا »۵ و ۴. يسنا ۵۱ و .بسنا ۵۷ و 
۱ ۸و ۱ ۱۲ بت O CATT TG‏ ۰ 
۱ وند ۱۷و ۱ .وند ۱۸و٩‏ .يسنا وع .يشت ه اوه ۰۱۳۷۰۱ داب ند لمع چچ 6 ۲۵ — 
۳ يشت ۵ و ۰۸۵ فا در )دد 6 ۳99 ها / ۲ بشت ۱ و ۰٩‏ بشت ۵ و۰۱ بشت ۱۰ و ۰۱۱۹ 
تدم ند و ند ۲۵ دم یت ۳/۱۰ وند ۱۲ و ۰.۲ ۰.۴ ۰.۶ ۰۸ ۰۱6۰ ۰.۱۲ بشت ۵ و ٩0‏ .۰ 
۹ دد دد لد چو ۰-۷ ۲/۲ بشت ۸و ۰۱۱ بشت ۱۰ و ۵۵ . کلم دف 6 لھ صم دد. - 
۱ يسنا ۵۷ و ۰.۱۹۰۲ بشت ۵ و ۰۱۷ بشت ۱۰ و ۰۸۸ بشت ۱۴ و ۰۲۸ بشت ۱۷و ۰۱۸ 
۱ وس و و۵۱۲4 ۳/۲ يشت ۵ و ۰۵۷ بشت ۱۰و ۰۳۹ فپ هې هد فال ۱/ ۱وند 
۹و ۰۱۷ بشت ۵ و ۳۹۵۰۲۰ ف دد بنرینه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۳۸ بشت ۱۳و ۰۲۴ 
فد 6 ع 6 و چا وند ۹ ف ند 6 ۵ دم نید بسن ۳۴و۶ . دهم ندیه [ چا 
نرینه ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۵۲ ودب وم 606 للد ۰3 ۴/۱ يسنا ۶۸ و ۰۱۲ يشت ۵ و ۰۱۹ 


فرهنگ واژه های اوستا ۷ "۱ 


قە دد ) )6 دید ور جا ۳ سا ۱ ۰ تش دب نار۲8 ی ری ۱و۵ 
٩‏ و ۰۳۰ بشت ۸ و ۰.۳۳ بشت ۵ : ۵ ۰ قدب در که ۵م دففیه مأ د یسه ۳ فرگرد | و ۲ . 
لەب ی وه م لهشه۰ ۲/۳ بشت ۱ و ۲ ۰۳ 


لد درل ے وپ ند ۰ apa-yaz:‏ 


to worship away, to abjure, اب یز‎ 


نپذ برفتن ۰ جشم پو شی کردن . to reject;‏ 


ده دی لدد د . دد ل دد = ددا دب - د دی ۱/۱ سنا ۲۳ و 
۴. 


a-yaz: ._ دلد ے دی‎ 
to praise, to extol; ا ع‎ 

ستایش کردن » ستودن » بسیار ستودن . 

سد م دپ - نب نی ند واند: ۲۵9 ۰ ۱/۲ ویسپرد ۴ و ۰.۱ سای 

مپ در | ۰ ونم زل . 6 دد ما دد و ۵ 2 ۱ دید . e‏ ا 1۹ 

ومپایی) هد ویسپرد ٩‏ 9 ۰.۲ م دد ,4 ۰۲۵ 


وجه > فیس . : 3۵-۷72 ۲ ] 


فر یز to praise highly, to invoke,‏ 
to call upon, to worship;‏ 
برسائی ستودن » نیایش گردن » (ج اس دمم دی واو ۱/۱ بسنا ۵ .١‏ ویسپرد 
۶ د ۱ ۲۵ هید وهی ره د ۲ يشت ۸و۱ .بشت 1 ۷3۱ لل ا لیر ومپ دس چرم ۵ا۲. 
۱ يشت ۸ و ۰۱۵ يشت ۱۴ و ۰۴۴ بشت ۱۰ و ٩۱‏ لیر ام مردام س نب بر ۰ ۳/۳ 
وند ٩‏ و ۵۶ وند ۱۳ و ۰.۵۵ بشت ۴ د ۴۸ یدک فد 3 فوح دد ۰ يشت ه ( و ۰ ۲ ۰۱ 
انمد کا س دد ۲۵ ق د ۱۰ / آوند ٩‏ اوه ۴۱۰۴ .يشت ۵و ۰۵1 ۵ هدو ده فا دو ۰۳۹ 
۱ وند ٩‏ ۲ افع وو دی ددد [ ۰۵ ۱ بشت و ۰۵۰ اس ددد 6 ونت 
تد 1۹و ¥ شك ۵وه ٩‏ .يشت ۵ او ۰۵۴ بشت ۱۷و۶۱ سس و6 ولف 
نرینه ۱/۳ يسنا ۵ و۶ سد ده هدع م اد [ و6 ۰ ۶/۳ بسنا ۶۸و ۱۲.ویسپرد 
۲ ۱ و ۵ ۰ 


۱۱۵۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


یزت ordivine honor;‏ و 20۳2610۳۲ worthy of‏ 
يزته = آیزد = شایسته ستودن و بزرگداشست واس د 6 نب م نربنه ۱ بشت 


۰ و ۰۱۳ بشت ۱۹و ۵۲ .تهب دی 6 فد 6870 ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۳ يسنا ۶ و ۲. يسنا ۱۷و 


وب س لد ۵) لے 6 yazata:‏ 


۱ وبسپرد ۲ و ۰٩‏ يشت ۱ و ۰۶ ۰.۱٥۸‏ بشت ۱۵ و ۰۱ سی‌روز ۲ و ۰٩‏ ۰۲۸ ۰.۲۳۰ 
6۵ سوه دم ) ۰6 ۳۵ مد ددع6 بزرگترین ستودنی مانند آهورامزدا ۲/۱ بسا ۱۶و ۰۱ 
دهم ند ) بر :۶/۱۳۵۵ يسنا( و ۰۳ يسنا ۷و ۰۲۵ ۲۱ يسنا ۲۲ و ۰۲۷ ویسپرد ۱ و ۰۷ 
يشت ۱۱ ۰۹٩9‏ ۳۵۵ ی 8 لس۲ ۲ يشت ۱۰ و ۱ م دیسم سپ وی چ۱/۲۰ بشت 
۶و ۱ .بشت ۱۷و ۰۱۹ ۳۸۵ د مم د ۲/ ایشت ۶و٣.‏ فپ د دد مم سے و کے پا 
۲ يشت ۸ و۰۱۱ يشت ۱۰ و ۰۵۴ هې دد 6 لد۵) لد ۲/۲ يشت ۶ و۴ .م لد 6 ند 66 ۶ ۰ 
۳۲ ویسپرد ۱۶ و ۵۰۲ نی ددص تلا دد و۰ ۴/۲ وند ۲ و ۲۱ يسنا ۱ و۱۹.وسیرد 
۸و ۰۱ کب ص مم دد يک ۰6 ۶/۲ وند ٩۱و‏ ۲۰ يسنا ۳ و۴ یسنا ۲۲ و ۰۲۷ يشت ۱۰ 
و ۰۹۸ بشت ۱ کم دس دد د س و ره ۸/۳۰ سنا ۵ء و ۲ ۱ ۰ ۳۸۵ نی دد ند ۱ 
۳ يسنا ۶۰و ۱۴ نیایش ۳ و۱۱. بشت ۲۴ و ۰۷ ٠‏ 


e. 


ون نز ا ۳ دې دد , yatara:‏ 
یتار whichever of the two.‏ 
هر کدام و ۱ وند ۱۸ و ۰۲۶ يشت ۱۴و ۴۴. 
۳ بشت ها[ و ۰٩‏ بشت ۱۳ و ۰۴۷ 


yamtu: ره‎ oD a 


نگ )3= |«( و See:‏ 


~0 
۰ 
بی 3 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱9۹ 


و < )1( e‏ 
ا when‏ -1 
اتود بر . وند ۷و ۰۴۴ وند ۱۳ ذ ۰۴۹ ۰۵۰ 


2~ if. Yo ۰۲۹ و یتنا ۰ ۷ ۸ وند ۴ و ۰۱۷ وند ۱۳ و‎ 
3- namely, to wit, that is. › یعنی‎ - ۳ 


۰۱۴ و‎ ۱٩ ان ۲ و ۰۱ وند ۴ و ۲ . وند‎ ih 


yat: )۲(۰ سم‎ ۷۵ 


ی 6 


to hasten, to accelerate. يدت‎ 

شتاب کردن » تند تر کردن ؛ 
ر" فد د رکه ګ) لد | / ۳ وند ۲۱ و ۰.۲ ۰ to have power, to be‏ -2 
اکن واا ون to assist.‏ -3 


ت اری كرتن دم ند یرم دوه ) 6 ۰6 نرینه ۲/۱ يسنا ۷۱و۰۳ 

وام دد تې f‏ د دہ دم ] ۵ ده یاورترین . ېې ند وام مې ر یه دې¿ ) ددرو نرینه ۴/۱ يسنا 
| و ۲ دم ری بے وہ ب6 نرا انس . مادینه ۲/۲ ویسیرد ۱۱ و ۲ ۳4 لد - 
و رت ےۍ چ زز وین + ی ) = دد ۲۵ ری س ۰)۰ 


۴ - کوشش کردن to endeavour;‏ -4 
ا ۷۳ بشت ۱۰ و ۰۷۸ ۷۹ ول 6 دد ۰ سسنا۲۸و 
۹ (گاتہا) . 


٠ واد ۵ دد‎ lL 
fra-yat: فر یت‎ 
to take one's course hastily, to hasten, ۰ شتابیدن‎ 
4Y لھ ادف ذدد صم دی ددد بارهم وه یسا‎ ٠ با کسی بر ابری شتات گذاردن‎ 


و ۲٩‏ ادف ۳ ۱ وند ۲۲ و ۱٩‏ ۰ بشت ۵ و ۰۶۵ 


ویس ندوام دب ۱ ۱ Je:‏ 


as, in the manner that; وت‎ 


۱۱۶۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


همچنین » بدین سان » چگونه » 

قممید نوی وند ۱ و ۰۱۴ وند ۴ و ۰۵۲-۵۰ يسنا ٩‏ و ۲. يسنا ۰ء۶ و ۶ .ید و تحت 
يسنا ۱وع .يسنا ۱۳ و ۵. يسنا ۲۷ و ۱۳.یستا ۳۱ و ۱۴ و ۳۹ و ۴. ودب مدق دید ا دید 
يشت | و ۲۶ .ویب سو نف و لد و ند ب رد وند ۲ و ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱٩۹‏ 

( دد 6 کف ول ند . فب دد قأ بت ۱ INET‏ ماننده ) 


۲ - آن اندازه .شېد ی دد وند ۲و ۱۱ .وند ع۶وه ۰۴۳۰۱۴۰۱۲۰۱ as much,‏ -2 
۳ - پیش از » جلوتر از ۰ ۳49 دد ن ود وند ۷و ۰۳۷ before.‏ -3 
۴ - از » وهه ید فا دد . وند ۴و ۰۴۷ ۰۴۸ وند ۱۸و ۰۶۵ سنا ه | و than. ۰٩‏ -4 
۵ - هم ۰ هر یکی ؛ با .وید دی وند ۱۳ و ۰۴۱ either-~or.‏ -5 
۽ بناباین » بدآن‌سان » به انگیزه؛ so that, thereby.‏ -6 
۷ هنگا میکه , گاهیکه» از آن‌گاه تاکنون » when; since.‏ -7 


وسا سر هنگامیکه ) يشت ۸ و ۰۱۴ یم ند وا نتب( از آنگاه تاکنون ) يسنأ ۴۴ و ۰.۱ 


فپ دد و ند د ویب ید و دف ya@ana:‏ 
یشن as, in the manner that;‏ 
یبند وا مد زیت بشت ۱۳ و ۰۱۵۲ بشت ۱٩‏ و ۰۶۰ ۲ ند وب | ده یسنا ۱۲ 
و ۴. يسنا ۲۰و ۲. يسنا ۳۱ و ۰۲۲ بسنا ۳۵ و ۲. بشت ۱۶و ۰۳ 
ابرا ین یا رسای so that; a.‏ -2 


فپ دد ودرب يسنا ۱٩‏ و ۰۱۱ 


ویپ دد و د ۳0 ی ادد- ۲ : ۵- 293 ۷ 
یخما of the required measure; according to ‘the rules.‏ 
باندازه بایسته › برابر داد ۰ ب ند واف 6 و ۰6 ۱ بشت ۵ و ۰۱۲۷ 


۱ فب درو دید - ددر ووی‌به . فقا تن ,ون ددر و ۵ 2 ۰ 
يئا ائيش ایثا هائیتی ء 1 105-۳31 - ۷2905-515 
هات ۳۳ يسنا . the 33rd chapter of Yasna.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۶۱ 


نام بخش سی و سه يسنا پتایتها آئین ایتبا . فپ هدو تیو. دیده ده دو )اه نف تب 


که دید د هم د 6 - ب د ند و فد ۱۱۱۱99٩‏ يسنا ۳۳و ۰۱۵ 


فپ دول اقب . :۷۰03 
نگ : ونپ دد و ندند ۰ See:‏ 
دس ند وای ۰ قا د . 5 yara:‏ 


ينر wherever, at whatever place.‏ 
هر جاکه» در هرجائیکه . 

۵ دد الب يسنا ۵ و ۰۳ ۰۷ پشت ۱ و ۰۵۰ ۱ هید و سینا ۰ و ٩‏ ۰ 
يسنا ۳۱ و ۱۱ يسنا ۰۴۶ ۰۱۱ ۱ 


دم دد ۵ لدد ۰ ۵ لل ۰ yada;‏ 


يدا when, at the time that‏ 
هنگا میکه › در هنگام آن » 

ویس سو فففیسنا ۲۵ و ۸. يسنا ۳۱و ۰۱۶ يسنا هم و ۰.٩‏ 

۲ این جا » در این‌جپان » here, in this word.‏ -2 
مهمو دد ۵ ۰ لتاق ددس فف هید = ابن جا و جای دیگر یا در این جهان و جهان 


پسین » يسنا ۵ 9 ۰۲ 


yaڂa:‎ 


where, at the place in which. 


e is 0‏ ر۹ لش س ه 
یذا 
کحا . در کدام جاء ۱ 


ماننده‌ها : کم ا سب ز مس هیا نک ` 


فپ نع سے ` e‏ ۱ : datڂya‏ 
ات 


though. 


ص 


یذ 
7 جه ٠‏ صم س یع بشت ۱٩‏ و ۰1۲ 


۱۱۶۲ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


را وب سیا ها ود ی 6 دب ۲ > ۱ yadoit:‏ 


ید ویت whence.‏ -1 
از کجا , ار رر پا ده ا د وند ۶و ۰۱۷ ۰۴۳۵ وند و ۰۲۰ 


ونم در 6 ۰ (۱) 


y am: 


to subdue, to rule, to sway; یم‎ 
» آرام کردن » زیر فرمان درآوردن‎ 
» فرمان راندن‎ 
aã-yaَm: ۰ 6 ددد _ ودجا ند‎ 
to submit to, to undergo, to suffer. آ -یم‎ 


واگذار کردن به» دادن به» بسربردن > سپری کردن » تن در دادن » 


ددد دزی 6 فد دم ۷۵ = ( قفو د ددد ا د و0 ) ۳/۱ يسنا ۳۱ و ۰۱۳ 


upa-yam: ۰ 6 دب قاس ند‎ ٩ 
to subdue; اوپیم‎ 


آرام کردن » بزیر فرمان در آوردن : 


fra-yam: ۰ 6 ل _ دپ ش‎ 
to fix, to appoint. فر یم‎ 


. درگیر کردن » در کار گذاشتن » گاشتن‎ 
y am: 0 1 این‎ 
to go, to meet, to unit; 


رفتن » دیدار کردن» با هم شدن . 


۸- دد افد - دن دد 6 ۰ ۱ am:‏ ( - 03 2 


فرهنگ واژه‌های اوستا EE‏ 


سے سا 


اوپ یم 
بدور در رفتن » رسوا بودن » 
به‌دردو رنج تن دردادن .ند ن دد دد فد چا =( لد _ ژد د دەپ يد6 


to go far off; to be disgraced, 
to suffer pain; 


+م پا نرینه ۱/۱ بشت ۱۵۰و ۰۸۴ 


ٍِ ی و 6 - وم دد م ۰ ی 
هانم یم to go or meet together.‏ ` 
رفتن با همدپگر را دیدار کردن. ۱ 
بد ۵ تم( هد پیر مد ۰= ( یلام بقع نها ج وم ده ۰ ) ۲/۳ 
بشت ۱ و ۸. ۰.۴۸ بشت ۱۵ و ۰۴۹ 


وب ند 6 دد. ۱ + yama‏ 
یم نگ : ۷۵3 درد م لاب ۰ See:‏ 

ونم لد وون 0 لد yayata:‏ 
ی یت نگ فپ سک See‏ 

وم ند دد سپ ۰ yayaw:‏ 
یياو ۰ نگ: ۵۵ید See:‏ 


م دد ٩‏ لش , )۱( yava:‏ 
the staff or the support of life(Lit.); barley, corn. gy‏ 
مايه زندگی » نگهدارنده زندگي = جو, دانه* جو . ۱ 
ویس بت ور چاه ۱ وند ۲ و ۰۳۲ فهب ند در و۰ ۲/۱ وند ۵وه ۲ ۰ ۹9 نما ۲/۱۰6وند 
۳ و ۰۳۱ وند ۱۶و ۰۷۰۶ وند ۱۷ و ۰۳ وی بر وی میت ,۲/۱ وند ۵ و ۰۵۲ ۰۵۴۰۵۲ 
هب ف در ۲ لګ | / ۶ وند ۲ و۲۷ ۰ 6۵ یی قم دد زرل ,کمانه ۱/۳ وند ۷و ۰.۳۲ 
دهم د رهه بو ۶/۲ وند ۷ و ۰۳۵ وند ۱٩‏ و ۰۲۶ يشت ۸ و 4۵۰۲۹ ند رزیت | پیلد 
۲۳ وند ۳ و ۰۴ ۰۲۳ وند ٩‏ ۰۵۲ ۰۵۴ ۰۵۵ 0.۵۷ ند زرح ازع رزیت . = آنبارهای 


دانه ۰ ۷/۳ وند ۱۷ و ۰۳ 


۱۱۶۴ فرهنگ واژه‌های وسا 


ې لد (ولل. )۲( قە ر | . yava:‏ 
always, anytime.‏ 
همیشه ء» همه‌گاه 
اطا بش ۰ ۰ وه زرد ۰ -هرگز وند ۸ ۰۲۹ بشت ۱۱ و ۵. کب ند راف 
هیچگاه یسنا ۱٩‏ و ۰۱۰ يشت ۲۲ و ۰۸ ۰۱۰ وف دد (ر قفش . = هميشه بسن ۴٩‏ و ۰۱ 


9 ند 9 دد قەپندووبیديسنا ۲٩‏ و ¶. 


م لد ررد , )۳( ۵ د . yava:‏ 


a kind of measure. يو‎ 


یک جوری پیمانه » اندازه سنجش . 


ند رند کل 2 ( وهی مد ورس بای د ۰ ) yavaeji:‏ 


everliving; یوٹجی‎ 

همیشه زنده » همیشه زند گی کننده ؛ 
م ند دو ند تا ر نرینه ۲/۱ بشت ۱٩‏ و۰۱۱ .وت ورف فا با دروا نرنه ۲/۲ 
يسنا ٨۹‏ و ۰۲ وهل ند رند ۱89 رددچ نرینه ۴/۳ ينا ۴و ۴. يسنا ۲۴ و .٩‏ ویسیرد ٩‏ 


۵ دد (زلد ق ۶ درد + .۹۵ ف زر ریت س ۱۲ yavaetat:‏ 
* رت everlastingness. ٦‏ 
جاوید , هميشه هست . 
۳۵ دد زر ند ۲۵ 60 لحد د0 ود.,برای همیشه ۴/۱ وند ۷و ۰۷۵ یسنا۲۸ و۰۱۱ يشت ۱و 
۲۴ .وې دد دد فا ق فد 4 دب ند رند و۲۸ مې یندم دد وب رای همیشه و هميشه = همیشگی 
۱ وند ۳ و ۰.۱۴ ۰۲۱ ۰۳۹ وند ۵و ۰.۲۶ ۰.۳۴ وند ۸و ۰۳۷ وند ٩‏ و ۰۴۱ .Ao‏ 
زو و سیم ری برای کمان و برای همیشه يسنا 
۶۲ و ۶. نیایش ۵ و ۰۱۲ ۱ 


۶2 ندز ددی۲ دوو ق4 د در رت ۱ و شو( . ۰ 2۷2/5 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۶۵ 


يوئسو ever benefitting, doing good forever.‏ 
هميشه سودرساننده» همیشه سود مند » همیشه نیکی کننده »قحب ند رید یې فۀ ۰ ته 
۲/۱ بشت ۱٩‏ و ۱ و ۸٩‏ .فا مورف کاو فو ور چا . نرینه ۲/۳ يسنا ۳٩‏ و ۳ . 


مب دد دد ند ی۲ دگ <[ د دولنرینه ۴/۳ يسنا ۲۴ و .٩‏ ویسپرد ٩‏ و۴. 


م ند ورد چیا ۰ ( از ریشه ودب دد yavant:‏ 


پوت 
باندازه , ویس ید رزدت‌گع ۰ ماد ينه ۱ بسنا ۹ ۷ 


۲/۱ يسنا ۳۴ وه. . کپ نت رونس ص ۰ کماسه‎ ۰ TEE ERE 
2- ۷۳68 ۰۱۳۰۱۲۰۱۱ وند ۶و ۰۲۹ (۲) کی » چه هنگام .9 هد ورل دوند ۱۴و‎ 
3- so long as. ۰.۱۳ ۰۱۳۲ ۰۱۱ 9 ۴ ۳-بدرازی ۵ دد رسک ۰ وند‎ 
= يسنا ۲۸ و ۴ .لغ ورن مې یف = بدرازی‎ ۰٩ ۰۸ م سرع يسنا ۰ و ۰۱۱ بسنا ۴۳ و‎ 
. ۴۰ و ۰۵ يشت ه ۱و ۰۷۱ شت ۱۵ و‎ ٩ ری ززند وم ند , ۱ بسنا‎ ۸3 


as much. 


ې دد زرد ۱ ۰ ۵ رر دد , yavan:‏ 


a young man, ۰ 


یی ے0 © ~~ 


يونءيون 
جوان » (نرینه) 
3 دد زا لف ۱/۱۱ سنا ٩‏ وه ۱ .۹3 فف ززندد 61 ۰ ۲/۱ ویسپرد ۳/۳ خورده اوستا ۴ و 
۲۷۵/۸۸ 4 ۱ ۷9 ۱ ۶یشت ۲ ۲و ۳۶۰۱۸ .۰یشت ۴ ۲و ۱۷ 9 ره .س زد جع دادم وه 
موم و در دد ند اوا دد د سای تو جوان نیک‌اندیش و نیک‌کردار و نیکو دين 
۱یشت ۲ ۲و ۰۱۲۰۱۱ بشت ۲۴ و ۸ رن( 5 ۲| ۲شت ۵ ۱و٥‏ .ا ر ۰6 
۳ يسنا ۵۷ و ۰۱۳ 


و۲ ند رزند ۵ م6 . yavakémn:‏ 
يواكم نک : همم وی ۰ See:‏ 

وې یدرو فب رید سوه .yavins‏ 
يوين (plenty)of corn;‏ 


کر 


بو 


۱۱۶۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


فاب ۶ (( ۱ ر 66 ےا ف وووری ( ۰( همه از وم در مهو = دانه ) 
صمم‌ند دا[ وا دنیب ددله-۲ / ۴ يشت ۲ و ۰۳ سی‌روزه ۱ و 0۰۷ وم رت ] ۳ ۳ بشت ۲و ۰۸ 
ا يسنا ۴۲ و ۰۲ (وسترکا رد تم ۵( ز چا . سی روزه ۲ و ۰۷ 


تسش بت ۰ ( ون ف ززم با عم بس دید ۱و < ( 
یوو چرانی ‏ : ۷5۵۷۰-2۲1 
کشتزار » کشتزار (گندم » جو و دیگر دانه‌ها ) a corn-field;‏ 
فپ مد رد چام دد الد رت6 ۲/۱ وند ۵ و ۵. 


yavo- fraQanh: ۳۳ ۳ دیا‎ 


as thick(Lit. , broad). 


لاد ص6 فد ...مب سرا 7 . کماسه ۲/۱ وند ۱٩‏ و۹٩۰۱‏ 
AM‏ فد .. yas:‏ 


یس to cut, to destroy;‏ 
بریدن » نابود کرد ن » از ریشه و بن وهپهد 4 = بریدن و ساختمان واژه ان لد ا دیس ® 
با دود بود که به هم لګد گر گون شد ۵ . 


فد. ذ۵ لئے کد رھ ۰ : ۵02-۷25 
آت بس to destroy, to ruin.‏ 
نابود کردن » ویران کردن » 
فد له ده ددد هید 64 ۰ | / ۳ وند ۱۸ و ۰۶۳ ۰۶۴ هدد ند وو قۇدىد و 
۱ وند ٩‏ ۱و ۸ .دنه فد رون دو فد ۰8 ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰٩‏ ۰۱۲ 


۲۳9 لھ (۲) ۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 17۷ 


سیر 
0 


وپ دد فو ‏ (۳) yas:‏ 
approaching; e‏ 
نمایان شدن ۳ فرست شدن ُ 


ویس ووا لح و وم ۰۱ ۳ يسنا ۵۱ و ۴. 


و۲۳ زد ا ِ ویپ ی __. yasa:‏ 
adoration, worship, prayer. e‏ 
ستایش» پرستش» نیایش» 
از ریشه يسنا و یسن . وه دد وو ند | ۰ 


م دد حد چ رام (فعم سووند با ۳9۵ س. ) 


yaso-béréta: 


ور ۳ 
ترا ۳ 2 ۰ .۰ brought‏ 


مم یکو سر سای سر ۲/۳(۵/۳) بشت ۱ و٩۰‏ نیأیش ۳و 


۶ د دب ۲ yaska:‏ 


يسك . sickness; illness.‏ 
بیماری » ناخوشی > ۱ 

هې دد دد ۰6٤9‏ ۲/۱ وند ٩و‏ ۵۱ وند ۲۰ و ۱ . وفغې ند وو ۵) 6 ده ۲/۱ وند ۲۰ و 
۵۰ ۲ بشت ۱۰ و ۰۱۱۰ کیپ مووود لو اله ۶/۱ وند ۲۰ و ۰۳ ۰۶ ۹ وند ۲۱ 
ی E‏ ۷ و ۰۷۰ فى دوو ب-۲۰/ وند ٩و۴‏ . کان دو قف ` 
۳ يشت ۳ و١٥‏ . فد نفد ٩‏ ۰ ۲/۳ وند ۲۲ و ۰۶ ۰۹ ۱۵. ده ېدعو دد چ6 ۶/۲ 
يشت ۳ و ۱۴ .49۰ دوه ۰٩‏ ۸/۲ يشت ۳ و ۰۷ ۱ 

(۲) بیمار . ویو وود د؛ ۴/۱ وند ۲۰ و ۰۱ ۰۲ a sich person.‏ -2 


د دو یا مج 6ند + gy‏ و هم ۷۵۵۱۵6 


sick liest, the most sichness-producing. 


سن ار ج 
9 


ص 


Î 
فرهنگ واژه‌های | وستا‎ ۱۱۶۸ 


ناتوان‌ترین » ناخوشترین » فراهم‌کننده بیشترین بیماری و دهد چام ع يود نرینه ۲/۳ 
بشت ۲ و ۰۱۴ 


رېب دد دد دم ناب , ۷3513 
۱ نگ : ویب ددد فز صم نتب , :566 


ا ؟ 6 و ۲۷۵ دود دې در کې دد وو ېدي ` 


۱ بستا :5 12 25 وه 1 ۲25 


نک : 43“ د See:‏ 


ی ند هه تس ا فبب EN‏ سد رد ) 


3 zaeni: E WE 


furnished with ۷۵۵۵0۵8۶ fortified with arms. 
با جنگ‌افزار آراسته» دارای جنگ افزار , ۳۸۵ ند فو دې چ نفدو ( دفقه نرینه ۱/۱ بشت‎ 


ف“ ند دد ادد »دی _۰ yasna:‏ 
يسن adoration, worship, a prayer of praise.‏ 
یزشن » ستایش» پرستش» نیأیش» 
فە دود ۱/۱۰۱ يسنا ۲۱ و ۲ .دنت دد فو ند ف ی سنا ۶۸. ۷ .فص ود ۲/۱۰۵۱ 
يسنا ۲۲و .ویسیرد ۲۱ و ۰۱ يشت ۱ و ۰۲۴ يشت ۱۰ و ۲۲ .0سد زو ددا / ٣ویسپرد‏ 
٩‏ و ۰۱۹ و خورده اوستا کم فد (ع 6 ې فیف۲/۱ بستا ۱۱ و۰۱۸ کم دروو (لت۱/ ۲وند 
۹و ۰۱۷ يسنا ۵۷ و ۰۳ ۶و ۸. يشت ۱۵و ۰۳۰ يشت ۲۱ ۰۱۸ یپ در وود ۱ نفد ۰ 
۱ بسنا۳۴و۱.یسنا ۳۵ و ۱۰ قده دوو |نند د ۱ / ۴ویسپرد ۱۵و۲ .هې ند وو [ دیداد ن) ده ۰ 
۱ وند ۱۶ و ۰۱۱ يسنا ۵و ۰۱ ویسپرد ۴ و ۰۲ دعل دی فو [س۰۹ ۵/۱ يشت ۱ و ۰۲۴ 
ویب دد فو ١‏ دد له ۶/۱۰۳۵ يسنا ۲۱ و ۰۲ بشت ۱۳ و ۰۱۴۷ فعم ند فد ( دد دې نم دد ۰ 
(" ۴۴ ۱۲. وه د ۱ ۰۵9 ۷/۱ يسنا 


۳ وم .یسنان ۱و۲ .يسنا ۵۱و۲۲ .ویسپرد ۱۶و ۰۳یشت ۰۱۴۸9۱۳ فهې سوه زیر دد ) ذف . س 
۳ يسنا ۲۳ و ۰.۳ يسنا ۶۰ و ۶ فرگرد ۷ و۲ .ودب هفو از فد ) خذهت ‏ ۲/۳ يسنا ۵۲و 
۲ . فده مدق دند دوفه۰ ۲/۲ يسنا ۴۵ و ۰۱۰ يسنا ۵۰ و . دوو (وآدرددو ۵/۲ 
يسنا ۳۵ و ۱۰ .دې ندفق ند ۱و ۰6 ۶/۲ يسنا ۲۷ و ۰۲ و ماننده‌های. دند وو وس 
ب دوو ات ی رذن فد [ نف + 6 د ودد دردد دو إل + مأب هرود 
وس ددهو[ دد ر وې تد قۇ فد فا دد زا سا 6 ود وان درد مم و ویم ۱/۱ يسنا ۵۷ 
و ۲۲. ودب فد ۰6۱ 3۵ 4 6 6 دد د ۵ ند 3 کک درد ر همق ۰6 ۲/۱ بستا ۴۱ ۷ ۱ 
ویسپرد ۲ و۰۷ ټهې دى وو دد تن یې لاه ند نت ۵ دم لزع دید هم چا ۱۸ بسنا ۲ ۴و ۰۱ 


ویسپرد ۱ و۵ ۰ 


دو و ( قەبندووۈىت 7 با ۵۵ص د.) 


yasno-kéréti: 


ای 
یسنو کرتی 
the performance of the Yasna ceremony‏ 

انجام آئين سا بشن یایسناخوانی . قرو وا 06و ۰ ۶/۲۳ وند ۲۳ و ۰۳۱ 
a chapter ۵۶ the Yasna.‏ -2 

۲-با 9 شماره ۰۱ = بخشی از يسنا . فهې دد هو ( او a‏ يسنا ۷ن۵ 


و ۲ ۲ ۰ 


ویب ند فو ! دد دلب ° .وتو ات yasnya:‏ 
یسنی worthy or adoration or prise.‏ 
شایسته ستایش و نیایش» 
فس بر وه زود وا , نرینه ۱/۱ يسنا ۶۲ و ۰۱ يشت ۱۰و ۰۵ ۰۷۸ يشت ۰۵۴9۱۴ 
هې ول دد [ دده ۴98 هترینه ۱/۱ يشت ۸ و ۰۱۵ يشت ۱۳ و ۱۵۲ .ې دوو ل 6 
فاد ۾ وا کماسه ۱/۱ يسنا ۲۱ و ۰۱ ۲ . ودب تقو ز دد 6 »۰ مادینه ۲/۱ 
يسنا ۶۵ و ۱. يشت ۵ و ۰۱ يشت ۱۳ و ۴ .دې دوو زدر فد ۲ هف نرینه ۱/۳ يسنا او 
يسنا ۲۳ و ۴. يسنا ۵۱ و ۱۰ ههو زدودیهع.مادینه ۱/۳ يشت ۱۳و ۳۴. 
٣‏ هم وو رر دفر د) فف کماسه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۱۵۳ کی دردیرم مم نرینه ۲/٣‏ 
ویسپرد ۲ و۳ عم وې و( در پا مم )6 ۵ ۰ = شایسته‌ترین برای‌ستایش‌ونیا یش نرینه ۲/۱ 
يشت ۱۳ و ۲(۰۱۵۲) نماز » نیایش» يسنا 0 praise,‏ -2 


۱۱۷۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


و دې دد دد دهد م هد ۲/۲ يسنا ۳۵ و ۰۱ 

هو ف ند باد “قد ندعو دد دد -3 
۳ - ستوت بسن نام یکی از ۲۱ نسک اوستا » و این اکنون به نج گاتاها وهفتمین یشت‌گفته 
می شود . وو نمطا م دت ۔ ده د د و د دد ۱/۳ يسنا ۵۵ و۴ هھ ص نموم ند .فم دب فود" 
۲۳ ویسپرد ۲۳ و ۴۵۵۵۰۱ داه دد یار . فمب دې فد | ددند ( و۰6 ۶/۳ يسنا ۵۵و ۷ . 
ویسپرد ۱ و ۰۲ ویسپرد ۳ و۰۷ ویسپرد ٩‏ و ۰۷ 1499 دیفم دد او وا لهه ۰ فهل وا ۰۰۰۰ و 
۳ ویسپرد ۱۲و ۰۳ ۱ 


وب ند وی ۰ یل 
to prepare, to widen the way, ۱‏ 
آماده کردن » راه هموار کردن ؛ 
دمم دد و کیب نف ۱ بشت ۱۲ و ۰4٩‏ بشت ۱٩‏ و ۰۸۵ وما ددر نید وس 
(ر ورجا فد دد وم درد مب بشت ۱۳ و۰۹۹ بشت ۱٩‏ و ۰۸۵ 


, ددرو ع که یع د ( یشت ۱۳ و ۱۴۸) 


یشسونح 6۷2 ۷۹5 
این واژه بگونه صفت و تنپا از واژه یشتوه adj. abl. sing. from‏ 

worthy of invocation-praise-~Yasna. 
ساخته‌شده » شایسته نیایش و نماز و ستایش. از ريشه : سي که برابر‎ 


ستا یش » نیا یش است 


وت ند ار“ ند ۰ که نبا `۰ yasta:‏ 


adored, praised. 5۹ 


وب ددر رد وی ۱ : ۳ 3 ۷25 

an invoker , a worshipper, a ۰0‏ 
نیایشگر ؛ ستایشگر » نملزگزارنده» دوست‌دارنده اې هد دمه م نت ۰ ۱/۱ ویسپرد ۵و 
۱ دەم هوه دم ددی ۰ ۱/۱ يسنا ۱۲و ۰۱ يسنا ۱۴و ۱ س دد وہ مم ساح ل دد 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۷۱ 


يشت ۳ و ۰۱ ۲ ۰ 


اې ددن“ دم (ز د ه از ریشه د هو yaštva:‏ 


worthy of invokation-Yasna. Ce 


ماننده: یم مد توح ) ف کدہ سے ۲ دب ِ 


قى دد رم ۰ ا ۱ i‏ 
نگ . وت ید 5 ۰ See:‏ 


tt 


وس لدا 6 د دب ٭ر۱) : yahmya‏ 


clear, manifest; 


+ e 


یپمی 
آشکار » پیدا. روشن » 
ویب در وه ي دید د م ند,۱/۳ يسنا ۷۱و ۶ 


قيپ ند لرن 6 و ۶ دس ۰ (۲) yahmya:‏ 
نگ ۽ ,ون دب ۰ See:‏ 
د“ ود باون 6 وذ سح اندم د. 
سیمی حتر مج 25 [ yahmya-‏ 
نام کوهی » name of a mountain.‏ 


ام دوع ۵ درب ند بط هو رشت ٩و‏ ۶. 


ئە م () ya:‏ 


to go,to walk. پا‎ 


رقتن » گرد ش کردن » گام زدن » 


ندوگدهرت وت دید . ۱ 


0 8 ا+و‌ها Gal‏ 
۱۱۷ فرهنگ واژه‌های او 


آئیوی يا 
بان شورفش + گذر كردن دورزدن : to go over a round.‏ 
بهمه رسیدن » (لد دکوه دښقهننددهم د=) بددکده وق ندید هو ۰ ۲/۱ 


بشت ه ۱ و ۰۹۵ 


ند د ۵؟ د قاس لد ۰ ۰ :2211-۷5 
پئیتی يا to go against, to encounter.‏ 
به رویرو رفتن › 
زه دد دګ" و ۲۷۹۶ 6 ۵۵ نرینه ۱/۱ بشت ۸و ۰۲۱ 


۷1-۷2 ۰ واب س. ا فز‎ 
to go through, to penetrat; to reach by the وی‌با‎ 
intellect; 


از میان رفتن » نیایش کردن » سوراخ کردن » با هوش رسیدن به 


اب دید ۰ (۲( ` ya:‏ 


to show favour. ۲ یاب‎ 


همراهی‌نشان دادن » مپربانی نشان دادن » 


ف درر و ې در ۰ کلب نید ۰۱ :۷311 
going about; passing one's life. 8‏ 
یائیتی . . ۱ 
گشت‌زنی.» گودش,» گذر زندکی 
گضولنندسهندگی (برداشته شده ازوم و سانسکریت = زندگی است ) . 


ماننده. 


yairya: س دند ۳۹ وپ س‎ 
pertaining to the season. یائیری‎ 


وې ددد و۱ +دیت, 0 قوع دمم و موسم آینده که هنگام آماده است مادینه يسنا ۲ و۶ نیایش 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۷۳ 


۴و ۰ که نید و( ددبي و دم یت . کف بر ت با رها مادینه ۶/۱ يسنا ۱ وع. 

2- season; the season-festival; Gahambar. 
۲ بت موسم . موسم جشن و نیایش, گاهانبار . قې هيدو ورس ۲/۳ يسنا ۲ و٩۰ ویسبرد‎ ۲ 
۰۲ ینمی نصا ۰ ۳ يسنا ۱ و٩. يسنا ۲ و۰۱ ویسیرد ۱ و‎ 
.۱ کیب ددد داو وفع (٭ 6 ) فف ۰ ۲/ع يسنا ۱ و ۰۱۷ آفرینگان کاهانبار‎ 


۲۳۷۶ نىدر م ۰ با د سب yah, 2 : . . )۱( © ٩‏ 
یاه ٤‏ ياونڭه to put on(as a garment); to wear; to gird round‏ 
پوشیدن » به تن کردن » به پیرآمون تن بستن » about the body.‏ 
وم دید 39 0 انرینه ۱/۱ بشت ۱۳ و ۷ دمب سوو ص چا کیږدې زد یه. روو سی 
مه سوعدم شت ۱۵ و ۰۵۴ رده 4 دهد ۲5 ۰ دمل سو مم بر در دی وماد ينه ۱ ۶بشت 
۵ و ۰۶۴ شت ۱۳ و ۰۱۰۷ 


دددگدهد- قب دې 3 ۵5 aiwi -yãwnh‏ 
آتیوی یا وگه to gird round about the body.‏ 
به پیرامون تن بستن » ۱ 
کشتی » کمربند ورجاوند » که از ۷۲ رشته پشم گوسفند سفید بنام ۷۲ هات یسنااست و هر 
بهدین بر روی پبراهن ورجاوند ( سدره ) پیرآمون کمر خود ۲ بار می‌پیچد . پوشیدن ‏ کمر 
بستن ۰ دد کده ذد دشدهر 9 ره × ۰ زیم »دز که د و دور عه 0 ر= آو کشتی باکمر بند 
ورجاوند نه بسته است » وند ۱۸ و ۰٩‏ دد تکجوو ولق ف٥‏ )لد هد دکحه زر سب 3 وه 
بر جو مد ۵۶۵ ۲۵ ر ۲ وند ۱۸ و ۰۱٩‏ ۱ تدم نیع . شد دکی ؛ د ده و زج لد 
و رنه قاب فج قك ۱ ۲ وند ٩‏ و میاه وه تمرف قارع ۱/۱ بسنا ٩و‏ ۶ دروگها 
ور مهدع وه دد )۰۰:۵ هد دکده وونمي 3ک ندید هگ چاه تریته ۱ / ايشت (و۱۷ ۰ نکن 


وو بیو دوه هکمر بسته. دسته بسته شده مانند برسم . يشت ۲۴ و ۰۲۳ 


یپوی ور ۰ ۲) yãwnh:‏ 


to endeavour, to work; و‎ 
» کوشیدن ۰ کارگردن‎ 


۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


yãwnh: (۳) a 


a great event, an important undertaking, 
۳/۳۰ بزرگ » پذ یرش بزرگ ۰ پیشآ مد بزرگ یامه ی ۰ ی‎ 
۰۴۱ يسنا ۲ و۲ .45 دې وک ۶/۳۰6 يسنا ۳۶ و ۲. يسنا ۵۸ و ۰۷ يشت ۱۳و‎ 


وم ددبع 3 ورم لئے > دبس وی سا :۷2:۷5:02 


یاونگه. a garment, clothing.‏ 
حامه »> رخت » پوشاک .۰ 


ویب دع و ۵۲ ذف دد داب yãwnhaya:‏ 


سے 
© ۵ س س 


یاون pertaining to garments.‏ 
کاب تس ولو دد در چلو6 ۰ ۶/۳ وند ۶۰ و ۰۵ وند ۱۸و ۰۳۴ ۰۳۷ 


ف ددم د ه فیپ ددد ۱ yata:‏ 


made of life, conduct; actions, deeds. E 


روش زندگی ۰ رفتار » کردار» کنش» 4۵ دد82 ۱ ۲/۱۰6۵ وند ۱٩‏ و ۰۲٩‏ آفرینگان ۰۱۱ 


فورم بر وو دد دارو و : yatayenti‏ 
یاتینتی 
نگ : : See: ¥ ENS‏ 
قه۳ دین 76 نذگ , دې س ۰۲ yata:‏ 
ياتا power, strenght.‏ 
زور ؛ سزو» 


څه دید 6 ددددد نید ۳/۱ يسنا ۳۶ و ۲ ۰ (وسترگارد ق4 دید ۰ )ندر دوددهه ۰ ) 


وه درد ۰۵۹۵ وی درد ۰ yatu:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۷۵ 


یاتو sorcery, magic.‏ 
جادو» جادوگری » 
دپ دید 49 که هد ۱ / ۳ یسنا ۸ و ۰۳ بشت ۲ و ۱۷ ۰ فده ددر وم یرس رزدت. ۲/۲وند او ۱۳ ۰ 
a 80۳6۵۷۵۲۰ one who practises the black art‏ ~2 
۲ - جادوگر ۰ کسیکه پیشه جادوگری یاک رای مک فو و يشت ۲ 
و 0 0۳ ۳ يشت ۱۵ و 0.۵۶ ددع لقم لد . 
۳ يشت ۱۱ و۶. کد دد ھم دود( ع ۲/۲ وند ۲۰ و ۰۱۰ ۰۱۲ یشت ۱و ۶. يشت ۱۵ 
و ۰1۲ يشت ٩۱و‏ ۲۹. فعباندد (449 ۲/۳ يسنا ۱۲ و ۴. دن سدم ر ری دم دی ۰ 
۳ وند ۸و ۸۰. يشت ۶ و۴ .ف دید کی ره : ۶/۳ سنا ٩‏ و۱۸. بشت ۳و ۵ . يشت 
۵۰ ۰۳۴ پشت ۱۳ و ۰۱۳۵ 


ەب دەر ۵ 9 ۱ دد نتب ّ ەم ددهم و۰ با اند ۰ 
ياتوغنی yatušnya:‏ 
killing by sorcery.‏ 


کشنده با جادوگری ءفدب ده هودع | ۰62 ۲/۱ وند ۲ و۰۴۱ 


) ند 8 دب : ( ۳۵9 دد8ز<۰ با دهم سب‎ hs 
yatujata: یاتوحت‎ 
killed by witchcraft. . کشته با جادو‎ 


ف دد 0) ددسم وف .۱/۲ وند ۷ و۰۴ 


6۰ ۵ 


یاتومنت 
جادومند » بجادوگری خو گرفته . 

ددد دم ذماقع نرینه ۱/۱ يسنا ۵ء و ۸. بشت ۱۵و ۰۵۶ 4 دود دف فد ود ۵و سے 
مادینه ۲/۱(۱/۱) وند ۲۱ و ۰۱۷ يشت ۲ و ۱۲ ۳۵9۰ دیړره د8ع بوم ۾ ۰6 نرینه ۱/ ۲وند 
۱ و ۱۴ ۰ ۲۸5 دوم ز 6ند ده در داماد ينه ۱ يسنا ٩‏ و ۲ ۳۹۵۰۳ ندرم ر وا د فید6دد ترینه 
۳ وند ۱۸ و ۰۵۵ ۰۵٩‏ فد جردنم د لگا زفي یه ` ترینه ۳/۳ يسنا ۱۲ و ۴. 
ته دود قرو ها مدقم زر _ نرینه ۶/۲ يشت ۱۱ و۶ . کده ند عم ره نرهم ارو دې بت ۰ 


addicted to sorcery; 


شنم درد ۽ و اند ین ۰ قا درمز : yatumant‏ 


۱۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


س ۱۳۷۴ 0 ۱ 
من بنی۶/3 يسنا ۱ ۰۳ هم دید دم د ۵ فد وه وم ع افص منرینه ۱/۳ وند ۱ و۰۱۴ 

2-071۷7108 away sorcery; demolishing the black art; 
› راننده و کنارکننده جادوگری › ویران‌کننده جا د وگری‎ 


فد دید کم د ما فد د پټ6 ترینه ۶/۳ وند ۲۵ و ۱و ۰۲ 


۵ ددد »و م6 ذداند. . ھە هارت ر و ماد مت ۱ 
تاتون ۱ : 1۵2 ۷2 
جادواندیش» one who belives in sorcery;‏ 


کسیکه به جادو باور دارد ۰ پیرو جادو وهې سهم و دد فف لرا الاه ۶/۱ بسنا ۸ و ۰۴ 


ویب دید ۵؟ 1 yato:‏ 


جادو ۱ بانند گلانس6 (, و عهدو 
و سید 1 تھ کے ۱ yat:‏ 
یات ` ۹ becaus;‏ 


زیرا » برای اینکه وم یره يسنا ۳۲ و ۴. يشت ۲۴ و ۰۴۳ 


آن » که » کدام » برای فپ سی يا ۳۶ و ع۶. that, which, for.‏ 
گدا وید (یتب. کا دود ہپ . yana:‏ 
يان favor; gift;‏ 


دهش نیک » بخشش» پیشکش. پورداود : نیکی . 

ودب عد ( 4 6 ۲/۷ وند ۱٩‏ و ۰۶ سنا ۹و ۰۲۱۰۲۵۰۰۱ يسنا ۶۵ و ۱ بشت ۱۷ و ۲۶ . 
يشت ۲۴ و ۸ .وس لت ۷/۱(۳/۱۰) يشت ۱۴و ۳ و ۰۱۳۰۹۰۷ ۰۱۵ 9۲۳۰۲۱۰۱۷ 
۵ ۰۲۷ 


و ددرا دب (ادت N‏ ۰ ژد سد زیت 


yanavant: 


o err 


یانونت 
بخشنده , د هش‌کننده » showing favour; favouring;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۷۷ 


( قەپ دند ات 6 فد ) = کی دهد هه ردنت ۵۵ ۵ ) 6 دف. = بخشنده‌ترین. 
فد ددد )ید ۰ لھ ل ا د - تاب دد | یف زر یدق 0۵ ]6 © . = من‌بخشند ه‌ترین »بخشند هام 
نرینه 1/۱ وند ۱۴و ۰۳ ۰۱۳۰۹۰۷ ۰۱۵ ۰۲۵۰۲۳۰۲۱۰۱۷ ۰۲۷ 


لت نند ۱۱۱ لے ۾ قە نیت ات . yanya:‏ 
بان ۳ gift-besto wing; full of blessing-prosperity:‏ 
دهش‌گر »دهش بمخشنده» پراز خجسته و خوشبختی » فرمایشی ( مهم شده) 1۳881560۰۰ 
داس ومد زب و کماسه ۱/۱ يسنا ۲۸ وه . پورداود : نیکی‌رسان . 


7 و۲۸ ددر 6 ند ...وم ند 6 لد . yama:‏ , هدید ز 
یام » یم glass-wares;‏ 
جام ۰ لام دس دد ۶/۳6 وند ۸ و ۰۸۵ 


TT‏ ند د4 لل .سود ,لادم 
م ۵6 مس ص 

یا مسویچیاد : 2770-63 ۷ 
جام سفالی » جام پخته. a glass-blower.‏ 


ویپ‌دیر ووط - له ند ف د 9ل 2 ۵/۱ وند ۸و ۰۸۵ 


ب ° پد 5 e‏ 
يار a year.‏ 
سال » سال که ۳۶۵ روز است . ۱ 
کب برد ۱ وند ۲ و ۰۴۱ فا پا ۱ وند ن و ۳۶.وند و۲۳ 
وند ٩‏ و ۰۴۶ وند ۱۲ و ۲۲ 


۳ سا ۳ داو ا وس( وا 
بار چرشو yaré-carso:‏ 


آنپائیکه با سال میروند . those who go by the season.‏ 
۳۰۵ هید ¢ . سافیم ط. يشت ۸ و ۰۳۶ 


واپ تس( - ده رن ۰ :6-3 ۷3۲ 
یار در احنگه ۱ the period(Lit. the length)of oné year.‏ 
بدرازی یکسال» ۱ 
زمان » بدرازی ال فراع و سپٹ ی ۱ وند ۶و ۴۳ . م ماع وسا 
۱ وند ۲و ۰۳۶ ۰۳۷ يشت اد ۵8٤6ا‏ ثب ددد( اح ۲/۱۰۰ ونسد 
۳ ۰۳۶ 


وا ۰ ( دف با اس0 وف ) 


yavarana: ياورن‎ 
the faith or creed to which. . باوروخستوواستوان‎ 


فم ددد زرف ( یہ یا نرینه ۱/۱ يسنا ۱۲ و ۰۷ که نقد زز ند [ شید . مادینه ۱/١‏ يسنا 
۲ و ۰۷ 9 لدد رند انف و دوه نرینه ۱/۲ يسنا ۲ و ۰۷ که ددد دردام ( دسي E‏ 
مادینه ۱/۳ يسنا ۱۲ و ۷. 


رژ نید ساف ۵ کماسه yavaréna:‏ 
یاور ن an instrument for thrashing corn. A hand-mi11.‏ 
آسیاب دستی » دست آس. دستگاهی برای خرد کردن و کوبیدن دانه. 
وه دهد رز نف = وه لھ زلف = دانه (گند م ۰ جو )۱ | لف = جنبش. 


کخم دد راید ام زند ۲۱ وند ۱۴ و ۰۱6 


۲۰۵ ددد وو ۰ yas:‏ 


یاس to beseech, to beg. to pray for.‏ 
لا به‌وخواهش.کردن » 
آرزوکردن » خواستن وه دید فو درد ها د ۰ ۱ يسنا ۶۵و ۰۱۱ يشت ه۵و۳۰ ۰۱ 


فد د بيد يسنا ۲۸ و ۰۱ ۰.۸ يسنا ۴۹ و ۰۸ ( ۵۱و۲۱ ) کب دید وه دید م6 ندگا0 ۲۵ ۰ 
۲ يشت ۱۰ و ۰۲۲ قم ندر وو دیمع ۱ ۲/۱ بسنا ۳۲ و ۱. دې سو فد ۰ لاب 
کننده . نرینه ۱/۱ يسنا ۴٩‏ و ۱۲ . 

2- to wish; to desire; 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۷۹ 


۰ درد فافش‎ 0۰.۱١ خواستن » آرزو کردن »دب ددر وو ددد د © د ۰ يسنا ۶۵ و‎ ٣ 
۰۲۲ وند ۱۸ و ۰۱۸ ۲۰ و‎ ۲/۱ ۰۹۶۵ 


دد ره دد - ژ۸“ ددد ۵9 : 30۵-25 
آپ‌یاس to dislike, to hate‏ 
بیزاری‌کردن »نخواستن »بیزاری‌داشتن »د شمنی کردن . 
ده یر دې سرو دید : ۵ و۰ ۳/۱ يسنا ۱۱ و۵ . 


ددد 04۸5 ندد. 4۵ ۰ : 3-5 
۲ یاس to wish, to desive, to demand;‏ 
خواستن » آرزو کردن » درخواست کردن . 
دید دهد 9۲۵ 9 ۱/۱ يسنا ۲ و ۰۱ ویسپرد ۰۱/۲ 
دید.ق 6 ۰ کیب هیر دو نف و ل حك ۲/۱ يسنا ۹و ۲. 
لدد ۰ دد دير فد لف 34 لز ف وند ۱۸ و ۰۱٩‏ ۱ فهو د رند دد دحا و وم ۰ 
۱ وند ۱٩‏ و ۲۱ ۰ ند هگ فده دوم دد ۰ یشت ۴ ۱ ۰ ۰۳۵ بشت ۱۵ و 
۰۵۵ 


۱ إو د۵ ند ود ۰ ni-yas:‏ 
نی یاس ۰ to take hold of; to‏ 
ربودن » 
د موه وو دد 3 0 ۰۷۵ ۲/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۴۸ ۰۵۰رد دید فد دید د ۵ ۰۷5 
۲۱ بشت 9۱۳ ۵ ۱۰« ددد هد : ع) إ ا نرینه ۱/۱ وند ۰۱٩۹ ۱٩‏ 


9 
۱ ر ×“ دک در ده ۴ ham-yas:‏ 

to combine in equal measure; هانم یاس‎ 

جور کردن پیمانه برابر ۱ 

جور کردن آندازه برابر ۰ رم 6 = ق دنو لد و6 وه ۲/۱ يسنا ۳۳ و ۰۱ 


۱۱/۸۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


قا“ دید وفع ٭ از ريشه میس وره ا 9 


یاسکرت yaskérét:‏ 
موثرتسر » انپر ۰ KAS‏ و 6۶۶1610108 
هم سدد £9 E‏ غ فد 60 انىچ ۰ = هناگیده‌تر 


ماد ينه ۲ يشت ۱۳ و ۰۶۴ کې سور ۵) () دد د؟) 6) 6 ۰ = هنائیده‌تزین کماسه ۱/۱ 
يشت ۱/۱ ۰ قهب سد هد 23 0 2 ۴۵ )ها] ۵ ۳ ل ۱ ایشت اوق ۰ که دده 9 ) ( دده ) 6۵ دد "فاه 
نرینه ۶/۱ بشت ۱۳ و ۱:۸ .تهب سوه 9 ]۵2 ] 6 لفق ۰ مأدینه ۱/۳ بشت ۱۳ و ۰۷۶ 
قب نید هد 4 ۴ ] دد ۲۵ ) ۲/۳۰۵6 يشت ۱۳ و ۰۷۵ 


۳۵ دید فد دمم د ۱ yasta!‏ 


girded, girded up; 


e‏ س 


سیت 


کمربند بت مادم 


قا ددد . شر دہ نس خا ون زد » ۵ دندو 2۵ و ؛ 


با - شیشتنا هائیتی ya-Syao@ana,haiti:‏ 
نام بخش ۳۴ يسنا . ۵۵۰ the 34th chapter of‏ 


.وی چیر, یو دد سا ( یه ۰ موم ددد د ۲۵ فی م۰0 ۲/۱ بسنا ۳۲ و ۰۱۶ 


دس دید ا د ۰۱ ف س ووي yahin: ۰٩‏ 
یاهین l1- efficaious, effective; virtual;‏ 
راستین . مینوی 
وم دررو و نرینه ۱/۱ يشت ۱۱ و ۰۳۲ 

2- enterprising, valiant, heroic, working vigoously. 
» گستاخ‌وپردل‌درانجام کارهای‌بزرگ » پہلوان »کارکننده »بانیرو » نیرومند‎ 
وان د“ ب دید و لا چ - دا نهد که ف ۰ - گشتاسب نرینه ۱/۱ بسنا ۴۶ و ۰۱۴ کب دید‎ 
سسنا ۴۹ و ٩.وشتاسپ یل‎ #۴ 


۳۵ ۵ لل ۰ وی‌ددها تب ۱ه ima:‏ ۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۸۱ 


the King Jamsheed, بیم = جم‎ 

جمشید , = وہب د٥‏ لد - ا وح ددد دم ر 
Jamsheed, the period of brilliance in the life of the‏ 
Aryans (Yyam=tuin+shid= khorshid=sun) wherin the people‏ 
attained the proficiency for making clay bricks, setting‏ 
up terraces, hot baths and cities, manufactureing ceramic‏ 
receptacles, spinning and knitting silk, cotton and linen,‏ 
extracting gems from the mines of stone, building boats,‏ 
and amalgamating scent, perfum and wine.‏ 

When, however, merry-going soared to unprecedented 
heights the happy life of the Aryans came to an end with 
the tyranny of Babylonians (Zahhak)and Jamshid, or the 
country of the Aryans was split in two at the hands of its 
brother ,and the Zahhakis (Babylonians)ruled in Iran for one 
thousand years with cruelty, burning and slauthering. For 
detailed information, plaese refer to the life and 
Migration of the Aryan Race based on Iranian Mythology, 
Fereidoén Jonaydi. . جمشید : دوره* تابندگی و درخشش زندگی آریاییان‎ 
(ییم = همزاد + شید = خورشید ) که در آن مردمان به زدن خشت و ساختن ابوان و‎ 
گرمابه و شهر» جام‌ها و آوندهای سفالین » رشتن و بافتن ابریشم و کتان و پنبه » برآوردن‎ 

گوهرها از دل سنگ » ساختن کشتی و بو و عطر و می ۰۰ . دست یافتند . 

و چون خوش‌گذرانی در آن دوران به نهایت رسید با ستم بابلیان (ضخاک ) روزکلر خوش 
آریاییان درنوردیده کشت و "جمشید " یا کشور آریایی بر دست برأدرش به دو نیمه شد و 

ضخاکیان (بابلیان) هزار سال بر ایرآن‌زمین با ستم و سوختن و کشتن فرمانروابی‌کردند. 

برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به "زندکی و مہاجرت نژاد آریا بر اساس روایات اپولنی " 

نوشته فرپدون جنیدی. 

۳29 ۱/۱ وند ۲ و ۰۵ ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۴۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۳۱ ۴۲۰۳۳۰۳۲ . 
وس د ما - اا کی ددحا مم ا ۱ وند ۲ و ۰۲۱ سنا ٩‏ و ۴. يشت ۵ و ۲۵. يشت 
۹و دی ناگ ۲ ۱/۱۰5۸ يسنا ۲ و ۰۸ ېد ماع 6 ۰ قوع سح( is‏ 


۱۸۲ فرهنگ واژه‌های اوس 


۱ بشت ۱ و ۳۱ ۵" و6 دیف ۰3 ۴/۱ وند ۲ و ۰۲ ۰۹۰۸ ۰۳۱۰۲۲۰۱۷۰۱۶۰۱۳۰۱۲ 
ومد 6 ددد د . داوق هد د مهرد ۱ / ۴ وند ٩‏ و ۳۵۰۲۹ دهای۰ ۵/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۳۵ 
وه د » کله ۶/۱۵ وند ۲ و ۶. يسنا ٩‏ و۵ . يشت ۱۳۰9۱۳ ۰یشت ۵ ۱و ۱۶ فد وه ف ١‏ 
۱ وند ۲ و ۲ و ٩۰۴‏ و ۰۱۳ ۱۷ و ۰۲۲ ۰۳۱۰۲۳ 


ویب و ۰6 yim:‏ 
9 نگ : لت لب ۰ See:‏ 


۵ , ەا 9 و د فپ وه ودب 9 د 
بیمو کرنت 1۲۵-۰۶ ۷ 
he who sawed Jamsheed(in twain).‏ 


آنکه جمشید را بااره‌دونیم کرد ەپ چا ء ۵ ع 6 نرینه ۲/۱ بشت ۱٩‏ و ۴۶. 


ِ )۱( ۳۵ 
to unite. to come in contact with, to continue; یو‎ 
› همازور شدن » باهمی » بهم پیوستن‎ 
2-to support, to maintain, to 0۳00 UP; » نگپداری کردن‎ 
» نگهداشتن » پشتیبانی‌کردن‎ 


اا وت و ۰ : ۲۵-۵ ] 


فر یو to bring in contact; to allow to remain;‏ 
۱- برخوردکردن ۲- همراهی كردن ۳ ماندکار دردن 
فف ند ۱ لھ دو ERS‏ ۲/۱ يشت ۱ و ۴ ۰۲ 


ham- yu: ر×6 ۋر‎ 


to be unite, to be mixed. هانم یو‎ 


۰۳۳43 (۲) ل 
و continuity, everlastingness.‏ 
پیوستگی ۰ جاودانگی » 
وا د ره ددم و ۰ د4 لد <( ۴3 ے برای همیشه ۴/۱ بسنا ۷ و ۵ صب د ریاد با فوزع - 
یهد و = برای همیشه ۴/۱ بسنا ۴۶ و ۰۱۱ يسنا ۴۹و ۸. کم د ردچاد. ما و« ص نه دید 
وب فف . يسنا ۵۳ و ۱۰۴ 6 دق دهد اریم يسنا ۶۰ و ۷ ۰یا رديه ې لم فما | 
ویب بر زز ند ۲۷۵ ۵ ندر دیف ۵۲۷۵ دنه ماننده . 3 د زر ۵ دم دوع 


زندگی دراز و یدام شع نشت دددد ,فام سره - of long life.‏ -2 
۱ سیسنا۴۳ و ۰۱۳ 
دسر بو قوب . .بویت . 
yuxta:‏ 
یوخت tiedup, yoked;‏ -1 


١‏ - گرفتار » بسته وب ن و هب نرینه ۱/۳ بشت ۱ و۰۱۳۶ 

2- compacted, serried(as columns of the army). 
تنگ رت 1 فشرده بهم (مانند ستون سربازان‌درارتش) دود .سوه ۰ لله مداد ده یي‎ 
وید نھ للم نف وه شی) مس ده هش و 6 - هد ددند 3 چا در نوک تبر آز ستیغ البرز‎ 
۶/۱ نیرومند و نیک استوار شده» (هتارادبی آن = بهم فشرد و آميخته از آهن ) مادینه‎ 
۰.۶۳ يشت ۱۵ و ۰۷ در و 6 دد زو ددر ی م ند اوه کماسه ۶/۳ بشت ۱۴ و‎ 
3- a team of horses; . گروهی ازاسبان‎ - ۳ 
"۵۰ مون م دد ۱ ۶/۳ بشت ۵ و‎ 
ماننده :۵ د وا قمپ ول ص حف‎ 


۴ بهم پیوسته . پوردآود : جفت » پیوسته . joined together.‏ -4 


کیپ وتو دې دید  .‏ ترینه ۲ يسنا ۴٩‏ و .٩‏ 


۱ ر لالم دد سب دد فدھ زم لے 7 ۱13-8 ۷ 
يوخت اسپ one who yokes teme of horses; (epithe of Durrsp.).‏ 
| - کسیکه اسبپا را يیوغ میکند (می‌بندد ) پاژنام درواسپ.. داب و مولع م ده , ند ۰-2۵ 
4 موم . مادینه ۲/۱ يشت ٩‏ ۲. 


۱۱۸۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۷۱ 32۷2 1 ۲ i: در و نت وب‎ E 


name of an illustrious personage; یوخت وئیری‎ 
نام کسی نامور‎ 


وبا تام برادر شاه گشتا سب باشد . قعهه ر لم 0 ده دا ند ا وق ۱ ۶یشت ۱۳و ۰۱۰۱ 


ا ر ددد ف ر یرت yuxtaspa:‏ 


name of an 111lustrious personage. یوختاسپ‎ 


ېر ل م درد ردد وم واک ۶/۱ يشت ۱۳ و ۱۱۴ 


۵ ر ول ویب ۲ : 5 ۷۷۷ 


to declare (M.); یوخش‎ 


روشن گفتن » آ شکار کردن » (میلز ) . 


para-yuxs: ۱ ی‎ 
to declare(M.); to reproach(Dar.); پر بوخش‎ 


سرزنی کردن (دارمستتر) .ل دد و وریدت ق فله دید ۲/۱۰ يسنا ۴۳ و ۰۱۲ 


۷۷ [ : ۰ WT 
a yoke for oxen. to tie, to. unite, to streng 


يوغ برای جفت گاو نر» یوغیدن then, to be joined;‏ 
۲ - بستن »باهم کردن » نیرودادن »بهم پیوسته هام وم رن سدیا وام سا دد .۔ 
۱ يسنا ۰ و ۰۷ دنب طاتا ددص دم د . واد کو ]6 6۰ د اب ۱ بيشت ۱۰ و ۰۵۲ 
فد لی د لو ۵ ۵ يسنا ۲۵و ١٠۔ب‏ وای و 6 .ص سوا ند ۲/۱ سنا 
۴ و ۴ و ۲/۲ بسنا ۴۶و ۱ و يسنا ۹ و ۰٩‏ 

1 


يوج 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۸۵ 


دد ادل س گام 8 : 208-۷۰۵ 

to disjoin, to separate(lLit.); to آپ یوج‎ 

leave off, to lay aside; 

بهم نپیوستن » از هم جدا کردن » رها کردن » بخنار دداشتن »دد ده هه ج 

دد ده هد - یک رل ت نند نرینه ۵/۱ وند ۱۸ و ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۹ ۰۴۲ 
۵ ۰۵۲۰۴۸ 


اس - ین . : [ ۶۲۵۰-۷۵ 
فر یوج to be united; to be friend,‏ 
باهم بودن » همازور بودن » دوست بودن » to be kind;‏ 
مهربان بودن الد ساون فا دد ر ۳99 ۳ بشت ۴ وا. 

۲ - یوغیدن » بهم ستن » to yoke;‏ -2 


هد - سه ر یل م بت ۰ ترینه ۱/۳ يشت ۱ و ۰.۱۲۵ 


yujyasti: ددد دا ۹2 د۰‎ 
a masure of distance, a measure of about 16000 یوج یستی‎ 
paces (Dar. ); 

اندازه درازا » اندازه* نز دیک به شانزده هزار گام . 


3 و وو وند ۱۳و ۰۱۷ 


سی ۰ 


يوز to be mixed, or united;‏ -1 
۱ -با هم يا هماروز بودن » در هم بودن 
تزا ۱ يسنا ۶۵ و ۴. يشت ۵ و ۴. يشت ۱۸ و ۵: نبایش ۴ و۵: 
قبط ک رص ۰۰ ۲/۲ بسا ۵ء و۴ .فپ سا وگیدوه فاورم و يشت ۱۴و۶۲. 
آشفته بودن » جوشاندن ؛ to be agitated, to boil;‏ -2 


دم بت ها و ند ردنت ره ر یشت ۱۰ و ۱۱۱ یم نط هدرپ ھا ب هچ نب ماد ينه ۲/۳ 


يشت ۱۲ و ۹۵ .۰ 


۱4۸۶ 


لد زر( رب تر)_» ء 2 - avi‏ 


to ۲0۷ظع‎ (the columns آوی یوز‎ 


of the army) into confusion» 

به در هم برهمی آنداختن » TL‏ راسته کردن (مانند ستون سرباز را در هم 

برهم کردن) . ویب ند طا ف دد ۷۵ ۵ ادهو دد و اہ در هم 
و برهم کردن رده*وستون‌سربازی بشت ۱۴و ۰۶۲ 


ند = سری_. ء 2 52-۷ 


to be agitated(as the يوز‎ | 
water of the tide); to overflow; 

درهم برهم بودن » آشفته بودن مأانند خیزابه ( موج ) ۰ لبریز شدن . 

ددد ووسط ند ودو۳ رم و يشت ۸و ۰۳۱ 


upa-yuz: . لے‎ ۵۱ 


to be agitated, اوپیوز‎ 
to be disturbed (as the water of the sea); 

برآشفته بودن » بهم برخوردن (مانند آب دریا ) . 

رن ه. دب ساو هو ۴ ۳/۳ بشت ۵ و ۰۳۸ 

رلا ددد ۲ تن دیپ سحا را هر در و دص و يشت ,لو . 


وات و۰ vÎ-yuz:‏ 


to ebb, to flow back وی یوز‎ 

(as the water of the tide); ۱ 

فرو کشیدن » فروکش کرد ن (مانندآب ) . پس رفتن‌مانند (فرونشستن شستن آب ) . 

ی ) واب («هد طاو دد در ۵ د م و ( 
بشت بو ۰۳۲۱ 


5 


yuo 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۸۲ 


to fight, to contend with. ۱ يوذ‎ 
» جنگیدن » هم چشمی کردن‎ 

ویب وم دد ې دم ر ۰ 

۱ يسنا ۵۷ و ۷ تب وی دد ری 6 د ۳ يشت ۱۳ و ۰۶۳۲ ۰۶۴ 


۳ - فلل س - ۷۵پ " :3-6 


to fight; 1‏ 
هنگیدن » نبرد کردن » ماننده: ددن دنر ووت وا فف . 


ویب ر م6 ۱ yum:‏ 
يوم نک : وم ید رولد ۰ 
وب وو ست ۵۵ 6 2 ۰ : yuyo-sémi‏ 
و 2 ٤‏ ۱ 
یو سو سمی an implement for sowing seeds in the ground;‏ 
افزاری است که با آن دانه میکارند . a plough- share (Dar.);‏ 


اوجار » گاه آهن ؛ زمین شیارکن » دستگاه شحم ز ی و گشت دانه‌ها مه 3 5 ( فف 
= ومادد(( م = دانه (گندم » جو » دیگردانه‌ها )٤6د‏ =)) 6 = زسن .ویب ووو چا 
فه ء 6 ۰ ۱/۱ وند ۱۴ و ۰.۱۰ 


دون دم د ۰ ویب وس ۰۱ ۱ ء 1 1 ۷1 ۷ 
یوئیت connection, touch, contact;‏ 
پیوستگی » بهم بستگی » بهم رسی » 
وم ۷/۱۰۲ وند ۵ و ۵۵ ۰ ۰.۶ 


۷:۵1 5۵: ۰ و © د73 د ۰ فسوی‎ ٣ 
most heroic or powerful; يوئیذیشت‎ 
پهلوانانه‌ترین ۰ نمرومندترین‎ 
۰۱۰۷ قم ې ر تمه م ۷۹ ای انه‌ترین جنگنده نرینه ۱ عشت ۱۳ و‎ 


6 0 . دسي دہ دیا ۰ ې یی دا او رین .پاد شاه 


کهکشان » وند ۹ ۴۲ 
تهبن ل م نس yuxta:‏ 
مانند ۳۹4 ۳۵ لے , 25 same‏ 


کب ولج( ۱ : ۲ 2 ۱۲ ۷ 
یوختر one who yokes; one who harness;‏ 
بوغ‌کننده » افساردار » 
ستام زننده. »سد ۰(« دی ۰ ددر(« ند ې و6 . دنپ م ول دم مد ۰= رهانیدن‌افساربرای 
تند کردن (اسب ) ۱/۱ بسنا ۱۱و ۲ 


تهب نے ومع در ۰ ړن ۰ ۷۵8 ۷ 
یوخذ well-built.‏ ۳۵۵۵-۵001640 و 
نیرومند پیگر » خوش‌ساخته » نیک‌ساخته » ۱ 
بو ((۵ دد وا سای ند برع ها , .. تم نله ددس ت به گونه وپیکر ه* پگ 


گراز تنومند يا نیرومند پیکر نرینه ۱ بشت ۱۰ و ۰.۱۲۷ يشت ۱۴ و۱۵. 


ا n‏ 
نت ۱ نگ . تین ۲ See:‏ 


۱ : 1 ۷1۷۵5 
3 2 د لد 49 “د ۰ 1 725[ ۱ 7 
یوج یستی a measure of length; 8 miles(West); a measure‏ 
پورداود : وادار کردن . about 16000 paces (Dar.);‏ 
اندازه درازا باندازه» هشت مایل » وسترگارد . اندازه* درازا باندازه شانزده هزار گام دار 


مستتر . لدې ې دد ددند دد ۵ غه ۰6 ۲/۱ وند ۲ ارو ۷ 


۱۸۹ 
فرهنگ واژه‌های اوستا 


yuzém: 
:6 وس وك 6 ۰ ف ول ع‎ 
e 0 6 کل نگ . 6 م‎ 
yuto: 
5 | وما‎ 
See: < تک قا غ د 2 د‎ 


۷0 
e‏ پر دجو رو 
نم نگ. ودب فد زژزند ۰ See:‏ 
تیه س٤6‏ ۰ 
اند د زد دیدمت م سو)6 
کم و ۹ yusmai bya,‏ و yusmat‏ 
یوشمت 


See: o4 . يوشماكم . زگ‎ 


١ اس‎ 
درس ددد 4 دد , قرب سه را‎ 
yusmaka, xsmaka : 
possessive pr وت‎ : 
pronoun of the second person plural ( 9 2 
our 


دوم کس جمع مال شما ) 
نام واژه دارنده دوم کس فزوده (مال ) (ضمیر ملکی دوم 


ا ۵ ۰ < سو 

ال دردد ودر و6 ۰ کک فن وس وه ۱ب نا٣٣‏ و 

یه ۱ ۱ اب ) کدی غ وپ ند نند د. ۰ 0 برایا زبر د 
Rw‏ 

نیاز شدانت را ی . وأ ند ره و ند ESD a i‏ هت ی 


پا ۵0٥‏ 3 ¥ 
نید ۳۳9 زرگدات ان م 
سدؤ مد دو 


6 ف 


yuSmavant : 


۱۱۹۰ فرهنگ واژهلهای اوستا 


such as you. ›» مانند شما‎ 


مې ې دون ا ادد 9ند د د ددد .) . ف دوج 6 دند ررنت ۲۵ 6 > ۶/۲ يسنا ٩۲و۱۱‏ 


و ۶ ۰ ۱ :۷۷15 
یوش / نگ : See: TD‏ 


وی ی ف“ یت ۰ 2 5 ۷ 
يوشت name of an illustrious personage.‏ 
۵ رهم دد ۰۷۵۵2 ۶/۱ بشت ۱۳ و ۱۱۸ 


یوشتاء یوش توم 


شما مانند ؛ 6 غ 6 same as‏ 


تم ,ری ر دەم ر ود می رف ,جر ۲۵۵ 9 
: 0 ۷685 ,6۳0 ۷ وگ و 678 


برای هر چپار واژه نگ: 3 لك , See:‏ 


کم 6 فف ۰ ازرشه یسه y éma:‏ 


the twins, a pair. بیم‎ 


جفت » دوتائی » هم‌ز. 
ودې ء وهفد۰ ۱/۲ یسناه ۲ و ۰۲ 


yévin: (۶۲۵ ۱‏ 
ییوین یگ و دد زرد | ۰ See:‏ 


ویب و( ر بر ۲5 و ۰ : [ ۷611 


ی اینتی نگ . وس | See:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۹۱ 


۲۳۳۶ ی و نچ رکد ەدب و ددرو ۰ . ۱ 

بنگه - هاتانم 68۳6-32 ۷ 

one of the three antique and most frequently recited 
prayers, the other two being Ahuna Vairya and Ashem Vohu. 
. آنکه را که از میان آفریدان‎ 
نام یکی از سه نیایش اوستای ورجاوند است که ینگه‌هاتام نامیده می‌شود و دیگر اهونور و‎ 
N, . سومی آشم وهو است‎ 
قم دا د کد ره د ل ددد دم ۳6 ده ۲/۱ يسنا ۶۱ و ۰۱ ویب دم یکره دس‎ 
وه دهد 3 دد دد ددی؟: ۲/۱ ویسپرد ۲ وع . دب دېکرګن 9 - له دددهې در رو ۶۱۱۵ ویسپرد‎ 
و۰۴‎ ۱ 


تب وت« 0 د د . اند 0 : ا ی : yedi‏ 
یدی if;‏ 
اکر فب 0 د وند ۱ و ۰۱ بشت ۶ و۰۳ يشت ۱۰و ۰۵۵ سنا ۷۱و ۰۱۵ 
١‏ در وند ۲و۴ .وند ٣و‏ ۴۰۰۲۱ .يسنا !و ۰۲۱ یشت ۱۹و ۰۴۳۲ لدل لی لے مه 
يسنا ۴۴و ۱۵۰۶ . يسنا ۴۸ و ۰۱ ٩‏ .64۵۷49 دل فص.وند ۵ و ۰۲۶ وند ۷و ۶0 وند۱۵ 


و ۰۰۴ ۶ ۵ ۱ ۲ ۵ 6۵ ر 3و۲ قاې. وند ۳ و ۰۱۴ ۰۲۱ وند ۵ و ۰۲۶ وند ٩‏ و ۰.۵۰ 


yezi-ada-hait i Aaa و ۵ د‎ 


یزی آدا هائيتي the 48th chapter of the Yasna.‏ 
نام چپل هشتمین‌هات يسنا د وېرد دسو اه .س سد ر م ۲/۱۰6 يسنا ۴۸ و ۰۱۳ 


۳ که فلز ددنت . ددس رد yezya:‏ 


worthy of divine adoration. یزی‎ 


شایسته ستایش خدائی 


(از آمیخته واژه‌ وم دهد ادرف )۰ 9ه دی 6 ۰ نرینه ۱/۲ يسنا ۲۱و ۰۸ 


۱۱۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


و ۵9 د yedi:‏ 


یذی کک قم ی 3 8 See:‏ 

ویب دې ود |د د دب ۰ yesnya:‏ 
یسن ی نگ : وب ند ۶و رد + See:‏ 

وب وب دو إ د و ف ۵ دب 5 yesnyata:‏ 
یسن یت state of being worthy of adoration.‏ 
شایستگی ستودن . ن“ وی وو 3 وود ۵ لد ۲/۱ يشت ۸ و ۰۵۰ بشت ۱۰ و ۰۱ 


یشینت رن ۰ .۰ ۱ 0 flowing; boiling(as water);‏ 
روان »> غلیان‌شونده» آشفته 


rE‏ ااا یک ی ات ی ی ات 
2 


تس وه ۵۲ د ' فپ سس ۱ yesti:‏ 
یشتی worship, adda Loh Yasna.‏ 
یزش» ستایش» نیایش. ۱ 


که د وره و ۳۸۱ يسنا ۲ و ۱ . يسنا ۲۲ و ۱ ویسپرد ۲ وا. ویسپرد ۱۰و ۰.۱ 


سس و6 ند . ۱ | 
سویثما نگ: ره ات 


سید 3 ونوا یی 2اس ‘f‏ :۷۵10-۷3217 
و و 1018 , 51108 2991 
پشتیبانی‌کننده » باری‌کننده » 
فیا ده کدهسنرینه ۱ وسپرد ۱۲ و ۰۱ 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا 7۳ ` 


ەة ن .مید ار ۰ 


yoiSta: 


ف چاد فر دد. 


مه a noted person of the well-known Fryana‏ 
یوشیشته نام یک نامور است که از خانواده روشناس فریانه است . دباو یه میات 
ودبا, (اادد ۳۳ ۱ يشت ۵ و ۰۸۱ 
۱ يشت ۱۳و ۰۱۲۰ ۱ 


و ۰ 
‌ 


اسو بشت 


r 
o 


کیب ۱۱ نند 6۱ 6 ۰ yvaném:‏ 


ا 


جوان راه کا وہ ددن ۰۱ = جوان . 
نک : ۳۸۵ ف (زید §, :عع5 


۱۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ا )۱( raiOya:‏ 
رئیثی - ۱ 
گردونه. نگ : فطل دد See:‏ 

raiO@Oya: IT (۱( ار‎ 
path, course. ۲ تب‎ ۳ 
» حاده» راه‎ 

rae: ۱ 2 فة‎ 
wealth, lustre, glitter; را‎ 


خواسته » مال » شکوه » درخشش › 

(ید وا ها : ۱ بشت ۱٩‏ و ۷۹ ۳ ۱ يسنا ۵۷ و ۰۳ ۶. ۸. يشت ۱۱و ۰۸ 
يشت ۱۳ و۲ ۰ هط <۰ ول . شد ۲۳ بسنا ۴۲و۰۱ افروه وه نع دد ۲/۳ يسنا 
۸ ۰۱۱ ۲۱ > يشت ۱ و ۰۳۳ لد دون 3 6 لدد ۶/۳ يسنا ۰ ۶ و ۰.۴ 


ت ۵ ند 3 کرم ۰ ۰ 


رئکنکه evacuation, emptying.‏ 
تهی و رها ِ 

ریشه( لم ور (و = سہی رن » رهسپار شدن . (اشپیگل هلو رایهکور یاتنور گزارش ‏ 
کرده) ۰( بوستی دلاول را به کوره* آهن‌گدازی گزارش کرده) . 
ی يشت ۱۷ و ۰.۲۰ 


اد دپ EIT‏ ۰ ۲36۵ 
رئختنگه gift, a valuable thing, wealth.‏ 
بخشش ۰ چیز گرانبہا 
خواسته . دا ل ودد ون چ . ۱ يسنا ۲ ۲ و ۱ ددم و | سب . ۳ يسنا 
۴ . پورداود : ریختن. 


r 60ج‎ : N )۱( ۱۳۳ 


impurity, defilement, pollution. ۱ رو بت‎ 


سس 


ناپاکی ۰ آلودگی . 
پلیدی انمد طا که د [ ۰6 ۶/۳ بشت ۴ و ۵. 


انس (۲) : 506۷3 ۲ 


to be mingled with, to take the form of. 

آ ميخته بودن يا » آماده کردن » ادف اکن دب . ۱ وند ۷ و ۰.۵ 
(پاد وا کده؛ و ۳ يسنا ۲۳ ۰۱ بسنا ۱ ۰۷ اف وه و کوه دب رديت وهه و ۳/۱ 
بشت ۱۳ و ۸۱. دې د وهه هم ند ددا :۰ اند د و که ند د ۲۵ ده د۰ ۲4 ۵۱5 6یشت ۸و۲ ۱ 


( هدد - دسو ۳۳ تفای گنه 


uparae@wa: س‎ 

ناپاک کرد ن » آلوده کردن » پلید کردن › to difile, to pollute.‏ 

92 لد اسم فا کوه ند درفومم د ۱ وند ٩‏ و ۵ .وله د فد ۴9 کله دد دردااومم و ود 
٥او‘‏ ۷ لەد ادا کن دش ۰ ۱ وند ۲ و۰۱۴ 


اد ۰ اف : 5 raeQwi‏ 


dregs, sediment, the grosser parts of any liquid رتئویش‎ 7 
matter. . ) دارد » ته‌نشین » بخش‌ناویژه از چیز آبکی (آبگون‎ 


نت وأ که دق e‏ », 6۵15-051۳08۶ ۲ 


۱۱۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رششویش بحن (a sieve)used for staining (Haoma)and for‏ 
الک . (آرد بیز) که برای پالودن removing dregs from it;‏ 
هوم بکار میرود و هم چنین برای برداشتن درد و ته‌نشین آبگون هوم بکار میرود . 


(((ددیت ‏ امد وا کنه بویت سس ۱ وند ۱۳ و ۰۸ 


۲ 200 1 516۲ : : TE 


the priest who performs all the accessory services, such 
as adjusting the ceremonial utenusils and putting them in 
their proper order; 
رئیتویشگر » موبدی است که در آئین بسنه ابزار و آوندهای بایستهراآماده‌کرده ك‎ 
" آئین یسنه‌یاریهای‌بایسته را انجام میدهد . و اکنون "ریتوشکر را در زبان فارسی آراسپی‎ 
يا ا " می‌خوانیم » در زمان کنونی در آئین‌های یسنه تنها دو موبد هنام راسفی یا‎ 
راسپی و زگوتر انجام با یسته میکنند . و در باستان موبدان د یگر بنام آ تروخش آبرت , فرابرتر‎ 
و دیگر...انجام بایسته میکرد ند .لدد فا کی وومهو هد( ۰6 ۲/۱ وسپرد ۲و۱ .نیابش‎ 
۰۵۸ ۰۵۷ و ۰۵ . ( هدفه و که دوه ۵ ند فان ۱ وند ۵ و‎ ۳۲ 


دوه اد ۱ ۹ 


name of a mountain. رئمن‎ 
.۵ و‎ ۱٩ ندوب زسوو ۱/۱ یقت‎ 


۷ سکب : 36۷ ۲ 

wealthy; wealth~- bestowing; رئونت ن‎ 
bright, radiant. 

دارا » خواسته‌دار» بخشنده دارائی » د رخشان ؛ تابان » شکوهمند . 

هه دار ررم نرینه۱ / يشت هوق ۰ یشت ه ۱و۸ ۷ .يشت ٩‏ ۱و ۰۶۷ یہ ۰۱0۵( دنت رز مت 

نرینه ۱/۱ يشت ۱۴ و ۰۱۲ ند 6۵ دد .)ده ادرب زا : ۵ نون ورس . غ دم دعر ده 


آن مرد خوشبخت را هیچک نمیزند يشت ۱۴ و ۶ .هخا ز ند ی 8۵ ۰6 نرینه ۲/۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۹۲ 


وند ۱ و ۰۱۳ وند ٩‏ ۰۳۷ ۰۳۹ بسنا ۲ و ۰.۱۱ يسنا ۱۶ و ۴. يسنا ۵ ۴9 .يشت ۲و۶. 
يشت ۷و۵ ۰بشت ۸و ۲ ۲ مرمع اب6 کماسہ ۱ / ۲یشت ۵و۴ ۶ ۰ ان فا رنب ور 4۵ ۰:۵ 
نرینه ۴/۱ يسنا ۱۲ و الا ونتف ۰ ترینه ۱ يسنا ۱ و ۰۱ ۰۱۱ بسنا ۲ و ۰۱۳ 
يشت ۱ وه. ۰۲۳ يشت ۸و ۰۵۶ بشت ۱۴ و ۷ لس زز شورفو - دد م۲ هکت ۷۵ از 
ارزش گرانیها نرینه ۶/۱ يسنا ۱۰ و ۱۷ .لوهم اد۴300 کماسه ۶/۱ بسنا۲۲و۲۴. يشت 
۶ و ە. ۰۷ سی‌روزه ۱ و ۰۱۱ نیایش ۱ و ۱۰ و ۰۱۷ اند رز ر مک ۰ نرینه ۲۶۶9۳۲ 
و .يشت ۲۴ و ۲۷ هی ر2 + )ها ند = (هدعاورب دد ) 6 نف = درخشانترین 
دد کې رد دد قدفرع 6 ‌نریته ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۹ اد فا زره )۵ ) ۰6 نرینه ۲/۱ 
يشت ۱۳ و ۲ هدفه (( در ۳۵ £ 6 نت49 0۵۴۲۵ ۶/۱ بسنا ۵۰ ۱۳. 


اسرد کشا (۲) : ۷ 
رئونت = ریوند 
ریوند . ستیغ ریوند در نیشابور خراسان که درآن آتش‌برزین جای داشته است و هم چنین 
آن را بنام آذربرزین‌مهر می‌نامیدند که بد ستیاری گشتا سب شاه آن آ تشکده پایه‌گذاری شد ه 
انوده اس( از تدهش پهلوی ]بو ترام با عتانی ارش با خیهاپور: 
Mont Raevant in Khorasan on which the fire 0210‏ 
otherwise known as Adar Burzin Meher, was consecrated by‏ 


King Gushtasp. (Peh. Bundhesh. )‏ 
دواو درس دو دود رت سد دده ۱ يشت ۱٩‏ و ۶ .لودب ررد ید م6 رقع ند د یه 
۱ سی‌روزه ۲ و ٩‏ . دول رز ند لیو دې دد لاه زا ء رگ ند پا دوه ۶/۱ نیاہشھو ۶.سی 


روزه ۱ و۰۹ 


ایدیب ردس - هو قد د۵ نف ° ) ۱ 8 با ندده ده دد.) 


سے سبق ےق مس 


raevat-aspa: ۱ رئوت اسپ‎ 
(the dawn)with its radiant horses. درخشان اسب‎ 


( وی دب وه هن فا وک ندجو بهع 6. <-سپیده‌دم با اسبان تابان‌و پرتو 
افکنش. مادینه ۲/۱ نیایش ۵ و ۰۵ 


سس ۵ (( e‏ ص ۵ 2 و ۳۳ ۰ اد دو رس اه سم رطا 


۱۱۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رئوت ينر :۵6۷۵1-10۳ ۲ 
درخشان‌نژاد » شکوهمند تخمه ۰ (a maiden)of a glorious‏ 


درخشان‌رو › و داي ( ۰ E‏ فش د د فھحم  .‏ د ختری از تخمه 
شکوهمند . مادینه ۶/۱ بشت ۲۲ و .٩‏ ۹ اھا ۰ند فا ریم ۷ دال ( دییع ۰ 


يشت ۲۴ و ۰۵۶ 
اند تررس -۳ د ام ۰ از نژاد با شکوه » نژاده 


مه ولد و . ۱ ۱ raevahe:‏ 


نگ : سا ر ¢ See:‏ 


7 ۰وروی سور ری : از ريشه ( ارعیح- ۱ 0 


همم : ۲22 و ۲5۵653 


رتوه 


ریش »رخم » درد . a ۱ a cut, hurt.‏ 
دا د6۹ ۱ وند ۷ و ۰۳۸ وند ۱۳ و ۰۳۱ بشت ۲۴ و ۴۴ دع ۲/۱۰ 
وند ۱۳ و ها و ۰.۱۱ بشت ۲۴ و ۴۴ (دروه وین ۶ ۰ ۳ وند ۱۵ و ۰۱۲ ۰۲۲ ۰۲۸۰۲۵ 

‘fo ‘TY ‘TF ۱ 


۱ نت رمد ۲۴ ء ۳2:3 


رشش .. a beard.‏ 
ریش » موی‌رخ » 
ایی 3 و هد د ر س ۷/۱۹ وند ۱۷ و ۰.۲ 


ياء 3 


دتم light, easy to be driven(as a chariot); mostly used‏ 
سیک » in a compound form with.‏ 
آسان رانده شده سان بودن در رانده (مانند آرابه )ادام - - ارابه ددع و 


= سبک اهد نای هیا ددم ۽ ۰6 نرینه ۱ بشت ۱۷ و ۲ ۰۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۹۹ 


E 
ر سیف‎ 


فطاع دم بت رن (رو- ۰۱ : 1618 


grown, large; 
» روثید ه . بالیده» بزرگ‎ 
۰۲ فد قله غه 6 دد ۰ هب دی ۰ (سط یهد ب. نرینه ۲/۱ وند ۱ و‎ 


rao Öi tak. 2 انامه 0 نف ۰ (۲) ی‎ 


و 


رٹئيذيت 
نگ : اساچ و٣‏ د See:‏ 
نا ل وراد , فم :بەد 
رئخشن 2 light, lustre.‏ 


روشن » تابان » 

دن طاول دو ۱ ] ۰6 ۰۱ وند ۲۱ و۰۵ ۰٩‏ ۰۱۳ داوس ۰۸ ۲/۲ 
وند ۱۶ و ۲. 

درخشنده » تأبنده ۰ 1 shining,‏ -2 
دید بل می زج برینه ۱ بشت ۱۳ و ۰۲ ۰۸۱ دد طا کحم () ۰۵6 نربنه ۱ / ٣یشت‏ 
۷و ۰۳ يشت ۸و ۲. بشت ۲۴ و ۴ ادل دوع ۰6 کما سه ۱ وند۲ ۲و ۰۱ ۰۱۴۰۸ 
ا طا دیع زلف کاس ۵/۱(۲/۱) بشت ۱٩‏ و ۴۴ :مد ما وی زس2 ۰ کماسه ۱ / ۵ 
یشت ١۱و‏ ۱۲۳ . ادد با بو ديمع زنب ان دار. کماسه ۶/۱ بشت ۱۲ و ۰۳۷ سی‌روزه ۱و 
۳ مد حال خفن ز دب نرینه ۱/۳ بسنا ۱۰ و۰۱۹ يسنا ۵۷ و ۰۲۷ بشت ۱۰ و ۶۸. 
وکین | سب و وه پا نر ۳ يشت ۱۳ و ۰.۸۴ 


اس طاول وین د. ( از ریه دمم ( : 20*501 ۲ 
Sw‏ 
رتئخشنی light, lustre, brilliancy.‏ 
۱ -روشنی » درخشندگی » تابندگی » 
طاول دیع ر وه ۱ نت و اه این وا يشت ۷ واه نای و 


۲ روشن » درخشنده » تأبنده shining, brilliant,‏ -2 


۱۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سره رمه چ . امد طا فوح (دردرچا. ‏ با پرتوهای درخشنده. ۲/۳(۵/۲) يشت 


۰ ۲ 9 ۸ 


ا حال تین ز - دد دکده نع ند د دب 


ره نی - آقیوی ذات : ۷7 - - raoxsni‏ 
جامه‌د رخشان يا جامەئی ازروشناگی › brilliant garments.‏ 


ڈند حاو تم اد دشک یگ ند مم نب فل د ۰۶ ۷/۳ بشت ۱۳و ۰۴۵ 


سط اوح زد یمرن . 


۲30651 -xSnuta: رشخشنی خشنوت‎ 
the brilliant ۳61181008 lore, the spiritual 


knowledge which makes the divine path clear; 
از دو واژه 9 با خشنودی = دين شکوهمند يا داد دینې درخشان » دانش مینوی‌سازنده‎ 


۰۵۲ و۱٩ يشت‎ ۰ EET 


raoxsnu: ہے‎ SD] 

light, lustre, E 
» روشنائی » د رخشندگی‎ 

ایب وت دوع (د ویم درل ۰ ۲/۲ یشت ۸ و ۰۱۳ ۴۵. = در میانه روشنائی ستارگان 


۳ يشت ۸و ۰۱۳ ۰۴۵ 


ی :20756۵ ۲ 


bright, luminous. 7 


5 وی وت وت برد sS‏ 
یاو( ثِ : 8 ۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۰۱ 


کب 
۹ ی 
۰ 


oil, fat, butter. رگغن‎ 


روغن ۰ چرب » کره» 


ک6 دد د دد مایم ۱ 


س ص بے 


زرمی رشن zar émaya-raoš na‏ 
روغن بباره » روغنیکه در موسم بهار گرفته شود . the butter of spring.‏ 


ردد 6 درف وم و - سد او و مر مرول بشت ات ون 


ساو رند زرد پر که : انم وا و . :2-۷ 


rich in fat; 


ت 
¢ 


رتوت 
پرچرب » چاق » روغن‌دار » 
اد واو ز رسد دهد ۰ مادینه ۲/۱(۱/۱) وند ۱ ۱ ۰۱۵ 


اس باه | دلب ۰ م اج !یف : 7۷8 ۲ 
ی 
رئغنی rich in oil;‏ 
برروغن » روغن‌دار » روغنی . 
اس اچ زد یله مادینه ۲/۱ يشت ۱۲و۰۳ 


افا سنب 3 ۰ دم ی 
رٿچنڅه light, lustre;‏ 
روشنی » درخشندگی › 
ژد و دم دد له ک, ۱ /۷يسنا ٣و‏ ۰۳ نیایش ۵ و ۰۹ اد اس = روشناعی آسمانی ۱/۳ 
وند ۲ و ۰۲۹ ۰۴۰ يسنا ۱۲و ۰۱ يسنا ۵۰و ۰۱۰ ایب وام دید , وند۲ و ۰۱۴۰۱۰ 
يسنا ۳۷ و ۰۱ يسنا ۳۴ و ۰۵ فده اند فد ادد حا دیوع, = روشناتی بی‌پایان ۲/۳ بسنا 
۶و ۶. يشت ۱۲ و ۳۵ نیایش ۲ و۰۶ سی‌روزه ۲ و ۰۳۰ اند بامم رز غ وهه يسنا ۱۲و 
۱ سنا ه۳ و ۱. يسنا ۳۳۱ و ۰۷ سنا ۵۸ و ۰١‏ وم وود طا ۳ سنا ۱٩‏ و ۶ 
ید حا و و با 6 ۶/۳ وند ۱٩‏ و ۰۲۳ بسنا ۱ وع۱۶. يشت ۱۳و ۰۵۷ سی‌روزه او 
۰ | دھع هد 9 تيع روند ۰ مدال ند ۶ که ۱۳۰۲۰ / ۷یشت ۲ ۲و۵ | + شتا ۰۲۴ غ اده 


ا ۰ دسلا نت 8 )6 ر ١ر‏ م ماس دده ٥‏ دان د , ید وري ې ريد ۰ لدی دیا زره ۰ 
ہے ê9 e‏ ۰ 


YoY‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


روشن‌گنند ه » درخشان › shining, brilliant;‏ -2 
یداب دو 6 ۲/۱ فا ددن رده م دان دم دد و مدید > د ویح دما رک - 
السام ون پا نرینه ۱ سی‌روزه | و ۲۷+ 


۲۰ 3نل ه ارم . raocarr ha:‏ 
رٿچنڅه brilliant, shining;‏ 
درخشان » روشنگر » 


وا ند رن د دہ ۵؛ :ها ۰ ند ل ت ۰ دیع د حا یره . ا ند 409 6ه خورده اوستا 
سروش باژ نرینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۶ بسنا ٩و ۱٩‏ يسنا ۱۶و ۷. بشت ۱۲و ۰۳۶ بشت 


۳ و ۰.۸ 

۳ ۷1 ند | ثاس و = روزنه : 7-3 
س ی مس مت 
رمچن ۰ 05۵۷7-111 day-time,‏ 


هنگا م روز » روشنی روز“ 

دی بام د )۲/۱6 وند ۱۸ و ۱۶ و ۲ کلدنر (اند طم ند و ن ری 
an aperture in the wall for the admission of light,‏ -2 

۲ - روزنه» سوراخی یا شکافی در دیوار برای a window;‏ 

گذر روشنائی مانند پنجره » روزن . دنت اب تب (64 ۱ وند ۲ و ۲۰ و ۰۳۸ 


[ 9 لس ۳ دوه وس 6 : لب 5 5ط ۲ هد وه ٠‏ 


لس 0 سا a o‏ 
3 3 - عحصیی 66 5 )۲۳30 


رتچسچنشمن 


one of the six foremost helpers of 2091۴ 


روشن چشم ۳ م ناموری است که از پک ز شش تن تن باران سوشیانت آأ شتا ۰ 
N EE‏ ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۲۱ 


2 دی 4۵ له دادو مد 


مه جز ra‏ 


(fire-wood)tested in the light (of the day); 


(آتش جوب ) که در روشنی آزمایش شده (در روز ) روشنائی آزمون شده. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ 


ید ا م نداد ل ف د د فام 6 ٠‏ ۱ وند ۱۸ و ۰۲۷ يسا ۶۲ و ۱۰. نیایش ۵ و 


۶ 
ل ۷1 ددر و اثف وام ند 3 ره . raoCcahina:‏ 
رئچپین shining, brilliant.‏ 


روشن » درخشند ۵ ۰ 


E‏ مر درخشندگی ؛ کماسه 


۳ نا "دراه ۰ 9 


ولا سس 

رتئچین 

درخشندگی » شکوه ندی» تابندگی » 

او شتا کر روت و 0۵۷7-11801 -2 
سا و ۰ ۱ : 2 "۲ 

۳ ۳ ا 0 

resplendent, brilliant, رئچینونت‎ 


۱ - درخشنده» باشکوه » 


ڈیر طم د ۱ هد دام لر فا ع۵ا نرینه ۲/۱ (۱/۱) يشت ۲۳ و ۶ 
pertaining to the. light of the day; (time)of day-light;‏ -2 


۲ -وابسته بروشنائی روز ۰ هنگام روشنائی روز . 


د دام م دف وود چو دي 6 ترینه ۱ يشت ۱۵ و ۵۵ ۰ 


N ۳ ۷ 
r is : Ka XxX ا ام‎ 


شکوه‌مند » دارای روشنی › brilliant; endowed with light;‏ 
درخشان › ادام پا پیر ون درگ کماسه ۲/۱ يسنا ۵و ۴. يسا ۳۲۷ و ۰۴ 


اف بویت ۱ 72 
E‏ 
رئز ۱ 


a fox. 


روباه. سوفن ۱/۱6 وند ۵ و e ELD‏ ۶و ۰۵۰ 


o۴‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳۹ تالو لت م نرینه raozda:‏ 


name of a ۱-۸۲ counrty; 
کشور ناآ ریا ئی‎ > 


هط لود ۰ دد باعل و raozdya:‏ 


of the country of ۵02۳08۶ a 


Raozhdian; 
روژدهی ۰ از کشور روژده . فدلا ددم پا اد وه ۵ ۰۶ ۸۵ رد۹ تریته از عیشت‎ 
۰۱۲۵۰۱۳ هد ال۹ ددد در ین ۰ ود د کل ۶ و 3هه. ما دنه ۱/ ۶یشت‎ ۱۲۵ ۳ 


raoda: N 
۰ دد جات د ۲ ادوس‎ ۳ 
face, feature, 6 ۷ 
» رگوذه = روی » رو » چپره » گونه‎ 


دد مه هد دا تین درمت ۷/۲ يسنا ٩‏ و ۰۵ بشت ۲ ۲ و ٩‏ .۰ 


س ۱ داو ے۴ raoéaya:‏ 


to grow, to increase. و‎ 


رئدی 
روئیدن » افزودن 

امه هلا 6 » وتات .وند ع۶وع۶. . مر وادر هد ء ۱ ,وا ند ۵6 ده نتب 
و دید کو فد که .اس دوپلا ۰۵ وند ۵ و ۷. 


اسا دد 1 ۱ : ۲506178 
رتدب ۰ :ظ 


name of a mount; the Royishnomad of Bundehesh; 
the Ruyan of the Islamian geographer, in the 1909۲19 ۵0 
(Dar.); نام یک ستیغ او اه شک هی روا بتو مت نام‎ 
بلندی و ستیع است» بر کتاب‌های ی پس از ز اسلام کوه " رویان در تبرستان‎ 
۲ و۱٩ (مازندران ) است . (مر طاح 6۵ دهم چا. ۱/۱بشت‎ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳*۵ 


8 ان ی ۱ ( دس : ۷3 ۲ 


(land) fit for irrigation or watering; 


رئدی 


زمیین شایسته آبیاری › پورداود : : رویاننده. 


دوه ۹ ا ۱ ان 


See: ۵ | تک : ند در‎ E EF 
۲ 6001 : و ا‎ ۹9 N 
a fox; ۳۳3 


روباه TAY‏ ۱ وند ۱۳ و ۰۱۶ 


۲۵0۵۲80۵-5 ., ۱ ۰ ۱۳۲ ۳ 


of the light chariot; or on her light chariot; 


وت 
از گردونه سیک ارو گردوند سک ab SSS‏ ۱/۱ 
يشت ۸ و ۰۳۸ بشت ه | و ۶۶. يشت ۲۴۳ و ۸ سا پوو ده :سای وه : مأدینه ۱ /۲ 


سی‌روزه ۲ و ۲۵ اس0 چره دد دم . ( سان ول ووفیفع ٠‏ ماد ينه ۱/ ۶سی‌روزه ۱ ۵ ۰ 


۱ اس نت وید raxsa:‏ 


harm, evil, ر‎ 


رخسا = رنج » زاو اس که رشت :۲ 


موب هو پ6 رخسا م ۱ يشت ۲۴ و ۱۲. 


rat: دح‎ 


to be light; رغ‎ 


2- to widen; to be in easy circumstances; » پپن کردن‎ - ۲ 


در چگونگی آرام بودن » آسان ورامس بودن » درحال‌سبک‌بودن »دلشاد بودن . 


۱۳۰۶ فرهنگ واژه‌های او ستا 


raxa: ۰ اه نلک‎ 
Rage= Rae, an improtant city of Media to the South رغا‎ 


of Tehran. 1 


که در زمان باستان شهر بسیار چشم‌گیر و بزرگی بوده و "دوغدو مادر اشورزرتشت در 


هدع چو .واد رب 69 ۱ وند ۱ و۰۱۵6 


دد 2 . ranh:‏ 
رنه to resound; to spread the fame of ; to praise;‏ 
پژواک کردن آوا آوازه گستردن ۰ نام آواز بهم رساندن , ستودن . 


باننده: ند لدو وم 


ات لیف ۰ (۲) ranha:‏ 
رنگہا weeping (Jus.); immodest (Har.); ۲001821 1 (Dar.);‏ 
گریان » گریه‌کننده (یوستی ) . کستاخ» بی‌شرم (هارله ) . ولنگار» ول هزینه کننده» 


ranha: ()۱( سس‎ 

the river Tigris(Dar.); the oxas(Har.); the xaxrets رنگپا‎ 

(Spi; Jus; Gieger.); 5 . ) رود اروند (دارمستتر‎ 

بنا بگزارش دکترهارله رود ایسوس؛ و برابر گزارش اشپیکل و بوستی و گیگر رود خاکزارت 

است ادد و ره ۰ ۱ بشت ۵ و۰۶۳۲ بشت ۲۳ و ۴ ددد لاوپلای. ۱ بشت ۲۴و 
۲ اد وو) دب دو سوه ۶/۱ وند ۱ و۱۹ ۰ بيشت ۱۰ و ۰.۱۰۴ بشت ۱۵6 و ۰۳۲۷ 


ار و ۱ (۱) ا : 1 [ ۵ ۲ 


رې a kingdom. domain‏ 
یک سرزمین شاهنشاهی » سرزمین زیر فرمان ء 


سامت - هد ا ول دیرب ادي ۵/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۸ 


فرهنگ واژهژهای اوستا ۰ ۱۳۰۷ 


ست 3 ۰ )۲( aji:‏ 
رڪ ۹ devoted.‏ 
فداکار » سرسپرده» جان‌باز . 
این واژه از ریشه هي = پیوسته 74 يا وابسته بودن و پیوند داشتن » شیفته بودن و 
دل بسته بودن است هم Dn)‏ 6 2 ۰-۵ اسا 2 وه, - آنها به رهنماثی دیضی 
دلبسته و شیفته‌اند . نرینه ۲/۳ يسنا ۵۳ و ٩‏ 


ranj]: ۱۳ * ۳ 
ee: وه‎ ۱ 7 
ranj: )۲( ° RD 


to torment, to harm. رنج‎ 


ید بدا ی 


to leave, to abandon; رز‎ 


واهشتن » واهلیدن » رها کردن » 


raz: (۲( . س6‎ ۲ 


to rectify; to adjust, to justice to. رز‎ 


پیراستن » برابر کردن » داوری درست کردن به. 


: ۱ ۱ 
razanh: دد پا ند 3 رم . ۸ سا۰‎ 
a solitary place, a forest, a wood. رزنگه‎ 


IS ۶‏ سرد ون پری6.- 


۶۴ وند م۸ و ٩۷‏ ۰ 


۱۳۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ددد کد شر دد ۱ : 1571 ۲۳52 
رزیشت most righteous, , stailightest; most true.‏ 
رأست‌تسرین ۰ درست‌ترین ۰ صفت برتر از واژه؛ 66 = راستی است 
اند که قهوهم وا ترینه ۱ وند ۱۳ و ۰٩‏ يسنا ۶۸ و ۰۱۳ هفاک دقهه ۵) فى مادینه 
۱ بشت و ۱ و 6۷ دوه صم ع 6 - نرینه ۲/۱ بشت ۱5 و ۰۳(ادب6 دفادم) و ه- 
مادینه ۲/۱ يسنا ۲۵ ۰۵ یشټ ۱۰و ۰۱۲۶ يشت ۱۶ و ۱ تن دوه 6 ل ۳/۱ بشت ۱۰ 
د ۵ .دد 6 د قارهم نت., نرینه ۶/۱ يسنا ۶۸و ۰۱۳ اند دوه م دد و و دوش س 
مادینه ۱ / ۶وند ۱٩‏ و ۰۳۹ يسنا ۲۲ و ۰۲۴ يشت ۱۱و ۰۱۶ نویک درکارهم ۸/۱۰۲۵ بشت 
۱« ۶ ات6 ووهه هم :۸7۱ يشت ۶ و ۲ . ای رگ رو اهم ی د دهم ما دینه ۳ بشت 
٥‏ لدد و وہہ د لفق کماسه ۲/۳ يسنا ۳۳و ۱ . ید دار دد غ۰6 ۶/۲ يشت 
۳ و ۰۳۵۸ بشت ۱۷ و ۰۱۷ 


سک وال برا E‏ : 7211۳3 ۲ 

a forest, a wood; 29‏ 
و افص ےد : درختان انبوه ۱ 
I‏ ۱ بشت ۵ و ۰.۵۰ يشت ۱۵ و ۰۳۱ يشت ۱٩‏ و ۰۷۲۷ هف = وو ز0 ند ۲۵ 
وه د )6 - اند( 6 ۳ = یشت ۱۵ و ۰۳۲ = بسوی جنگلپای سپیدار ‏ 
دی ور وا ۱ وند ۱۲ و ۰۸ یمک اله ددن ۱ بشت ۱۵ و ۲ اس دایب ۱ 


۳ يشت ۱۶و ۲ و دس مادینه ۲/۳ يشت ۱۵و ۰۳۱ 


۲ 2 ۷۵ : )۱( 5 N 
a righteous person; a leader a chief; a lord, a رتو‎ 
spiritual leader کن را ست ۰ زرده رور‎ 
» رهبر » سز » خداوند‎ 
پیشوا » پیشوای مینوی اههد ۰۵ ۱/۱ وند ۵ و ۰۲۵ ۲۶ وند و۱۱ .. سنا ۲۹و۰۲ يشت‎ 
( هم رد ۱/۱۴ وند ۲ و ۰۴۳ بشت ۱۳ و 2.۹1 ۳ ۵( ادب مد وت‎ ۱ ۱۳ 
.۲ م6 ۱ يسنا ۱۳ و ۰۱ ۰۲ يسنا ۳۱ و ۰۲ ویسپرد ۲ و‎ ٥ ٠١ يسنا ۳۳ و‎ ۱/۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۰۹ 


بت ۵ و ۴( ۱ سیر و هقی ویر و 
ند و کی ۱0۵ / ۴ یسنا ٣و‏ ۱ للد و که ددفنه / ۴ ویسپرد ۱ ۰۶و کجموا ۶/۱ 
يسنا ۱ و ۰۱۷ يسنا ۶۶و ۱. ویسپرد ۱و ۰۲ ویسیرد ٩و‏ ۰۶ يشت ۲ و ۳. خورده آوستا 
۱ .اند و کده دوم هد۱ / ۶ فرگرد ۷ و ۲ .هدد م ر °9 ۶/۱ویسیرد ۱ و ۸ ل همومه د 
۱ ویسپرد ٩‏ و ۰۶ عم درو (وسترگا ر داد مین در چا ) ۱ يسنا ۱ و ۰۲۰ ویسپرد 
۱ و ۰۲ يشت ۵و ۱۱۵ دور چا ۳ بسن ۱ و ۰۱۰ بسنا ۱٩‏ و ۱۸ (بدفقم‌هوه 
۳ يسنا ۲ و ۰۳ ویسپرد ۳ و ۵ نهد رد ۲/۳۰۶ يسنا ۲ و ۰۳ ۰۱۸ ویسپرد ۱و ۰۱ 
ویسپرد ۲ و ۲. نیایش ۴ و ۴. يشت ۱۰ و ۰۱۲۲ يسنا ٩‏ و ۰۵ص رل در ط . ۴/۲ 
يسنا ۱ و ۳ ویسیرد ۱و ۲ین ول کون پر 6 ۶/۳ يسنا ۱ و ۰۱۶ بسنا ۱۹ ویسپرد ۱و ۱. 
رم ددجا ۸/۳ يسنا ۱و ۲۲ 
mastery, exalted dignity;‏ -2 


آقائی » استادی » کاردانی » بالاجاه. نن دد برع 6 د فدص فد و۱ ۰ ۷ ويسپرد ۱۴و 


سس 


سر 


اد مر ۹ (۲) (از ریشه ۹۴ : ۱ 2 ۲ 
رتو time, period,‏ 
رتو = گاه» هنگام » زمان » 
ند مر ۰6 ۱ وند ۱۸و ۰۹٩‏ يسنا ٩‏ و۰۱ ادوه ۲ بت . ۱ خورده . 
ی وا کن دد دب ب دب . ۱ (۷/۱) ویسپرد ۴ و ۲ط که 3 ۱۸ وند ۷ و ۰۵ 
اسط کی ظا ۱(۱) يسنا ۳ وس ۵ ویسیرد ۴ و۰۱ 


الد هو( وم ند و امس ز ادم رب وی ا قوس ا ) 


رتوخشش : ج 30 5 ۱۷ ۲3 
رد » فرمانروای شهر ( کشور ) , و۵۲0 wich rule over the‏ 


أيهم درل دوج بو ددد د «نرینه ۱ / ۴ویسپرد ١١و١‏ .دا نوع ٠‏ ادم دل چم د وا اسع 
ماد ینه۳/ ۲یسنا۴ ۵و ۲ .آفرینگان . ن سط سرد دیا مرول ویس سط( رددچ - 


۳ وند ٩۱و‏ ۰۳۸ يسنا ۵۵ و ۰۱ يسنا ۷۱و ۱۱ آفرینگان . 


الد ر ع سب لر اید مد ۱۱ ۶ 211052۲ ۲ 


۱۳۱۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


(the holy woman)obeiant to her husband. or E رتو‎ 
..k~~-- ~uler is her husband; (زن پاک ) سربفرمان شوهر‎ 


یا فرمأن‌دهنده به شوهر . ۰ ند ولو 69 اههد و وم سح هر م. مادینه ۳/۱ 
و پسپر د ۰.۴9۳ تبایش ۴ و ٩‏ ۰ | دددراه ۵ له دددند و ۰ اد م د بر درن بر (سسیدد. مادینه 
۱ يشت ۲۲ و ۰۱۸ ۱ 


اند مې دف کنه در ۰ کا مدت 


۲ 2 1 93 : ۱ Ea 
E mastry, greatness; ۱ » سروری » آقائی » » بزرگی‎ 


یتم د د که ۰6۴ ۱/۱ يشت يشت ۲۴ و ۴۲ رام م <وکدهع 6 اد ۲/۱ ب بشت ۸ و ۰۱ 


ratunaya: ۹ اند ددد‎ 1 
subrdinate to the Ratu(Let.); a disciple; رتو‎ 


پیرویآزیرد ست‌رد . پیروسرور "تم د زیت در . نریینه | / اخور د٣٣۱‏ (مرم راسد 6 
۱ خورده ۷ و ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰.۱۲ 


ای ملد ده ( دسم رب با (هدر مد 1 1 ۲ ]2111 ۲ 
رتوفریتی the well-timed prayer; the adoration at the‏ 
proper time; or the reverential prayer of the chiefs;‏ 
تیایش یا نماز بجا یا بهنگام . نیایش به هنگام گفته شده. 
ستایش با بزرگداشت به سروران . ابر هم ر ۸۱۵ ۵ سنا ۲ و۴. دم دولر 
مص ۲/۱۳6 يسا ۲ و۴ ندم راما دهم و ۰ ۱ آفرینگان ۵ . اندم د ۸۵ 
( لحف ۱۶ /۳ بسن ۵ 9 ۵ ٠‏ أدص رم (: 6۵ دب ورف دوف ۴/۱۰۱ ویسیرد۴ و ۲.ویسیرد 
۱ ۶ 0 سم داد پار ۰9 ۶/۱ ویسپرد ٩‏ و ۶ ور او فان ( بو واه س 
۲ وبسیرد ٩‏ و ۰۷ 
the affection or kindness of the chieftain.‏ -2 


مپریامپربانی سرور . EY‏ رد هم ید ددص ر ویسپرد ۵ و ۰۱ 


امم رہ ندچ ۰ : ratumant‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۱ 


(the prayer)wich contains the Ratu. رتومنت‎ 
» رادمند‎ 

دارای ردی‌وسروری » بخشند ه . ام ده ؟ #۵ ۳ ؟ 6۵ + نرینه ۲/۱ وبسپرد ۲ و ۰۷ 
دد ۷۵ م بت ۰ تاد ۰ ویس ۰8 دد لام < ا .ادرب (ماسبع- = این نماز دارای 
اهونه‌وری است کماسه ۲/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰.۸ نرینه ۶/۱ ویسپرد ۱ و ۰۵ 


e کے‎ 
۳۹ o 


رتوش مرتر 


۳۹ د < ۹3 - 6 ند 9 ۱ TEES‏ 

ِ : 61۲ ۲06۲- 115 3 ۲ 
one who preserves the memory of his chieftain.‏ 
سریفرمان one who respects his master.‏ 
کسیکه سرور خویش را بیاد میدارد , کسیکه به سرور خود بزرگداشت مبکند . دهم وقمه . 
66( هه . ۱/۱ يسا ٩۱و‏ ۱۷. 


ادا ۰ : 22 ۲ 


a chariot, a war-chariot. زاگ‎ 

گردونه » گردونه* جنگی . 

اسط و ۱/ يشت و ۵۶ يشت ۱۴ و ۴۸ با و6 ۱ ۲بشت ٩۱و۴۳‏ ۰ اهددط د 
۱ يشت ۱۵ و ۱۰۲۸ ول ود لاس ۰ ۷/۱ یشت ۰ ۱ و ۰۳۸ يشت ۱۷ و ۰۱۷ أرط دب 
۱/۳ يشت ۲۴ و ۰۴۸ و ماننده‌های : اس ا واف و وچ ز اندرو ددد ۰ 


د و از ريشه ( دد ط دد با دومج هد -) 
رقطشتر : 2056513۳ ۲ 

one who stands on the war- chariots. 
کسیکه روی گردونه* جنگی می‌ایستد » مرد جنگی » گردونه‌سوار جنگاور» ارتشتار.‎ 

ساختمان واژه. اد داد چ دوم دد + دا اسو دځ وه مس ٩‏ 

اھ دد گرد ونه‌جنگی 699 هد = ایستادن . انر ط د دې وه ۶ دی ۱/۱ وند ۵ و ۰۲۸ 
وند ۱۳ و ۰۴۵ يسنا ۱۱ و ۶سط مه وه م تناها ۱ بشت ۵ و ۰۵۲ 
نط دول فه ص صد (ع 6 ۱ يسنا ۶۲ و 7۳ ویسپرد ۳.و ۰۲ بشت ۲ و ۰.۱۲ 
س ول دب ۷۵ ده + ۲/۱6 یشت ۱۰ و ۰۲۵ ۲ ۰۱۰ ارط ند 6۵ ډه هدد د ۴/۱ وند 


۱۳ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۵ و ۰۵۷ ۵۸ يشت ۱۳ و ۸۸ و ۰۱۹ ۷ هو سوه وه مې دادن ۱9۵ / ۶وند ۰.۴۴۳ 
۰.۳۵ شت ۳ و ۰۵ يشت ۴ و ۱۶ .پنەم دنچ .. ۶/۱ بسنا ۱۳و ۲. يسنا 
۷ یشت ۱۱ و ۱٩‏ .سط هھ دهده ص سلاس!/۸ آفرینگان ۵ و ۰۶ سی‌روزه ۱و ٩‏ ۰ 
مدد دد فا ده دې دردد پال ۳ / ۱یشت ۱۰ و ۱۱ دد د دې نه ې ددپ مو هم ۲/۳ بسنا 
۳ و .الد وا دده وه دې دام وه دد ۳ ويسپرد و ۰۵ 


بو دد ۵ ا ۳ با و دداددس )۵ ۲۱ ۲2021۵1 
رتگفیری (a crown) in the shape of a chariot; or, in the‏ 
© رص چ .ڈیر اھ ۰ ید را دد 6 .۰ shape of the wheel of a chariot;‏ 
بگونه پیکره گردونه يا به پیکره* چرخ گردونه . 


ماد ينه ۱ يشت ۵ و ۰۱۲۸ = تاج به پیکره* چرخ گردونه . 


ا ند وط ی 9 هم (XX‏ 6۳6 5 ز 200 ۲ 


hurling the war-chariot; رويشمن‎ 


r 


پرتاب‌کننده* گردونه* جنگی . 
(سط د وی6 رده نرینه ۲/۱ يشت ۱۵ و۰۵۰ 


اندو چا وی اند بلط موه مد 200152 ۲ 


one who fights on the war-chariot, a warrior. ر شویشت‎ 


رتوگشته ۱ 
جنگاور گردونه سوار » کسیکه روی گردونه* جنگی می‌جنگد > جنگاور . 
اید طا ہا دمم ورد ۱ (۶۸۱) وند ۱۴ و۰۹ 


اند وا کی دید ۰ اندم دس : 203 ۲ 


mastery, greatness, or truthfulness; رثوا‎ 


سروری » بزرگی ۰ يا راستی اد طا کو ده ا يسنا ۲ و۴. 


ار ئون ۴ EN‏ : 2۵۷۷3 ۲۳ 


timly,. opportune, lawh lawful, proper. رثوی‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳ 


۱ - بهنگام , یجا» درخور » روا . برابر آئین , آماده. (سط کن دد و6 ماد بنه ۳/۱ 
ویسپرد ۱۱ و .ادد کوب 6 کما سه ۱ يسنا ۵ء۶ و ۲. يشت ۵و ۲. آفرینگان ۴ و ۳. 
اد وا کده وه دد ۳/۱ يشت ٥و‏ ۰۳۵ ۰۵۶ خورده ۴ و ۰۳ لان ولکده درد ۳/۱ 
يشت ۱۰ و ۰۳۰ ۰۵۶ و آفرینامه خشتهربانه .ادد دې چ هه ۰ دد ددد .در و کره ددد ۲/۳ 
ویسپرد ۴ و ۱( که دد رل 6 ۰ كمأ سه ۲ ویسپرد ۱۵و ۰.۱ | 
befitting a chief; (Lit.); noble of emienent‏ 2 
descent ;‏ 
۲ - با 9 ۵ دسا = در خور سرور » شایسته یک سرور» نژاده» شایسته از نژاد 
برجسته »هن و که ویر , دور ورالت. از نژاد برجسته »ءوسترگارد واژهرتویه‌چهره رابه اینگونه 
گزارش کرده است باچرخیکه بآ سانی میرود ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۶۷ 


ا إ ۰ ran:‏ 


to excite, to agitate; 7 
ماننده . × دد مإ‎ 


انك rana:‏ 
رن a battle-field.‏ 
پهنه؛ نبرد » میدان جنگ » ماننده اف إن 


rap: ۱ 1 ان‎ 


to deprive, to snatch away; to win. 


0 


رپ 
ربودن » بی‌بهره‌کردن »«بردن . مانند ی :هد ده 0 دد 

۲ خوشنود کردن » شادی دادن . to please, to give joy,‏ -2 
مدن اد فه سا /۲ يسنا ۴۱ و ۴ هدهع ۰۱ يسنا ۱ و ۰۱۸ 


= پخشنده شادی نرینه ۲/۱ يسنا ۷۰و ۰۱ احرجه اې ۽ 6 ۰ ۲/۳ يسنا ۲۸ و ۲. 


۲ 2 : ۹ دو‎ RIT 


enjoyment, revelling; رپلف‎ 


۱۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


خوشے, » کام », خوش › 


دهد وا ۱ وند ۷۲ و ۰.۵۸ 


rapant : ده لطب 3 ۰ اسن‎ A 


bestowing gladness or delight; 


سس ۵ 
ر ۰ 0 


۵ 


شاد ی‌بخش» خوشی بخشنده» 


سس کو انو ا وو ع هی و 


nid-day, moon; South. رپیثوا‎ 


نیم روز » رپیتوین (جنوب ) 


اند د دوا کن چ6 ۲/۱١‏ وند ۲ و ۰۱۰ ۰۱۴ ۰۱۸ 


ایب ده: و کده و م دد اد ۰ rapiOwitara:‏ 
رپینویتر southern‏ 


سیمروزی [ موی ۰ 


(هد دهد و که e‏ .د د ماصع = از نیمه* پاختری کماسه ۰۵/۱ 


دند دهد و که دا لب ه ىا 1۵134 rap‏ 


the second division of the day Geh. رپیشوین‎ 
(from 12 o'clock mid-day to P.M.) 

بخش دوم روز رپتیون‌گاه (ازتسو۲ ۱ نیم روز تا ۳ تسو از نیم روز) . 

شد نهد کن د (ع6: ۲/۱ يسنا ۲ و۴. نبایش ۲ وھ . (هد ده د کدود سد٥۱‏ /۴ يسنا | 

و ۴ .يسنا ۳ وع. خورده اوستا ۲ وھ . يسنا ۲ و١‏ . 

ند .ند نع د ا کت :6 ۰ کها هد ۲/۱۵۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۱ يشت ۸و ۰۲۸ یشت ۱۹و 

۱ ۵ . اد دهد کده< دات دا ۶/۱ خورده ۰.۳ ددر دوم داري واب .(حدده د گنه دام 

دد قوم ددد د 6 الدب ردو ۱ يسنا ۱ وه۲. 


امه شفب. ه دس raféêra:‏ 


es 13, delight, رفذر‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵ 


خوشی ۰ شادی » کام‌یابی » 
۲/۱6 يسنا ۵۱ و %0.1 ي6 ۲/۱ يسنا ۶ و ۲ ۰ دد د- 


۴/۱ يسنا ۲۸ و ۰۳ يسنا ۳۳ و ۰۱۳۲ دس ا يچ دد نوع دد ددد . 1ء يسنا ۲۸ و . 


2 

7۳۳ اشن rafnanh:‏ 
رفننگه joy, delight, comfort.‏ -1 
۱ - شادی» خوشی › آرامی . ۱ 
د۵9٤‏ ريل ۱ يسنا 4 DAN.‏ ۱ يسنا ۴۳و ۳ ادل | دد اد ۰ 
۱ بيشت ۱۳ و ۱ ۰ا د وار دد ذت . ۳/۱ يسنا ۱۵ و ١‏ وبسپرد ۶و ۰.۱ 
د( دد 3 کت دا۷ ۴/۱ يشت ۱۰ و ۵ .آفرینگان ۲ و۱۴ .د ۵۵ إھد ورم دد ده م 
۱ بشت ۱ و ۹.د ایا هدد دهد ۴/۱۰ سنا ۸ ۰۷ د( دب یه ول ۷۸۱ 
يسنا ۴/۱ و ۴ م(۱۵سو فوبس۲/۳ يشت ۴و ۰۱ 

2- one who bestows [0۷۰ 

۲ - کسیکه شادی » آرامش می‌بخشد ای ؛ ۱ ۱ يسا ۴۳ و ۸. دت درم 6 دفد .اه 
اس وہ د وه ۲۳ ينا ۴۵ و ۰۳ 


r am: ۳۹۳ 


to take rest, to be pleased. 


سه 


رم 

ای اوه بای 
(سد 6 اد کده 6 ۲/۲ يسنا ۵ع و ۰٩‏ اس 6 دد ده ۲9<هو د۰ ۱ / ۲یشت ۰ ۱و۱۰۹ 
اس 6 دد« ھ82 ۱ / ۲یستاً ه و۰1 to be tamed or subdued.‏ -2 
رام بودن » آموخته بودن » سربفرمان بودن + لادد 6 دی ده ولاه ۲/۱۰۷۵ يشت ۴ و ٩‏ . 
دنر 6 دي دد فاد ۵ و يشت ۱۳ و ۹۵ .۰ 


a-ram: ۰ (۳ 

to take rest, to be plead pleased. ا رم‎ 

توت ای ات و کی ده س۰2 ۳/۱ وند ۵ 
و ۰۳۲۱ 


۱۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ram: )۲( ۰ 3 


the site, to strike ablow رم‎ 


زدن » زنش زدن » 


لفن فش . raya:‏ 
زی shining, brilliant, ephithet of the sun.‏ 
- درخشان ؛ تابان (پاژنام خورشید ) ددد 6۔ کماسه 1/۱ يشت ۶و .١‏ س د 
دم دد کې ودد ۱ وه 6 ۰ دد 6٤٤6‏ > اه6 د لاس۰6 دد ددا غ6 ۰ 
بشت ۶ و ۱ خورشید نیایش ! و ۱ ات و6۹ ۲/۱ يسنا ۵ و ۰.۴ بشت ۶وإ. 
۲ با شکوه و شکوهمند » درخشان . spendour, luster,‏ -2 


۱ یا دا ( هد دریت با إحد “دل ) 


ريو نامن ۵۷۵-0 ۲ 
نام شکوهمند › ۰ of brilliant name.‏ 


۳ رد.3 رن ۴ ravanh:‏ 
رونگه affluence, easy circumstances; happy state, means.‏ 
فراوانی (میلز ) . چگونگی آسانی , خوشی » دارائی و خواسته . 
)ىدوا سختی » دشواری» فشار » غمزدگی » رنج » پریشانی » دت رد سوم = آ سایش 
دارائی » فراوانی ۰ خوش زیستی للیورچ۲/۱ يشت ۱۳ و ۰۹٩‏ ۰۱۰۷ یشت ۱٩‏ و ۸۵ ۰ 
ات ددت دو مه( ۲ يسنا ۸ و ۰۸ د دوس 3 ۰۷/909 ۴/۱ بشت ۱۰ و ۵ ۰ آفرینگان ۲ و 
۲ لس درون و ۲۳ وند ۱۸ و ۰.۱۰ بشت ۳ و۴ . و ماننده‌های . اد درد هد دم داس 


۰ ددجا“ ده ای درم اداس | و ددد > 
ور ۱ سو س ۲ منوج با 9 ددا : ۷2 


expanding. widening(Lit.); 


joy -producing; 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ ۱۳۷ 


هزینه‌کنند ۵ › گسترنده » خوشی و شاد ی فراهم کننده . ل (هرم چم . ددر سردد و6 
(سدددد6 وچ . = خرد خوشی فراهم‌کننده ورجاوند » نرینه ۲/۱ وند ۱۸و ۶. 


۳ ۰ ر *(ترینه ) : ۰ 


name of a person. رونت‎ 


نام کی »(هد ورس ما ا۶ بت ۱۳ و ۰۱۲۳ 
ور ددد ۱ ۰ ان ۱ ravan:‏ 


a walley, dale, ۰ 


Or 


رون 
دره ؛ در ۵؟ کوچک » دره ي پهن آندک‌گود . 


طا چ6 ۶/۲ وند ۲ و ۰.۲۳ وند ۵و ۰.۱ .يسنا 0 و ۰.۱۷ بشت ۴ ۱و ۲۱ .يشت ۱۸ 


وء 

و ددس لو م د ا ( اسردسویی با مه( ) ۱ 
ك : 62۲1 5 ۵۷2 ۲ 
(animals) that wander wild at large; (animals)that bound‏ 
آواره : ۱ on the plains;‏ 
ول 


اه درسو جد امار ۳ بشت ۸ و ۴۸ . ا مه لدد دا ۲/۳ بشت ۸ و 


E‏ ( دب در دوه ادد مدب ۲/۳۲ وبسپرد ۲ و۱ ۰ درد يو ادرت ×۰6 ٣‏ / ۶وبسپرد 
۱ ۰۱ بشت ۱۳۲ و ۴۸ . 


وریا ور حطس( | هررم وه با هدیاه س) 


7 و فر ا ravo-frao@man:‏ 
بسبار كام شرف ار تفه بلند حرا گند stepping;‏ -106 ۷ 
ند دد جد (۵(هد وا 6۵ تزع 6 ترینه ۲/۱ بشت ۸و ۲ ۱۹ RET‏ 


نریبسه 1/۲۳ يشت ۱۷ و ۱۲ .۰ شت ۱۷ و ۱۲ ۰ دنددرھچا- ل نهد حول ودد وس ما دینه 
۳ بشت ۱۳ و ۰۲۹ 


rasa: FS . لد‎ ۳5 
a chariot; a corrupt form of 

گرد ونه 

گرد ونه‌جنگی الروو دی واژه تباه شده از مد و ده است از رنه عگردونه :گرد ونه جنگی است 

تاوا وند ۲ و ۶. ۱ 


ل ثذ بل دد ۶ ددد ي 


۹ 
truthfulness, ritheouss, justice equity; the وسانستات‎ 


angle. presiding over truthfulness and 00961665 justice; 


o 
rasastat: 


درستی » راستی » داد گری » داوری درست » نیروی نگہبان راستی و دادگری. 

ا واژه ادد دد لړ چرم + م می اخته شده است N:‏ او اهفی)_انت 

= پیراستن » برابر و یک اندازه کردن . ان فد چردد دې دد موه ۶/۱ يسنا ۱و ۱۴. يسنا 
۳ و ۱۶. بشت ۱۷ و ۰۰ ۲ ۰.۶ سی‌روز ۱و ۰۲۵ 


ا م دد ۱ سک asman:‏ ۲ 
رسمن the lines of files of the army;‏ 
رده و دسته » راسته » 
دسته سربازان . دوه د٤‏ ر TEN‏ ۱ يشت ۱۴و تسس 
۶/۱ بشت ۱ و ۰.۳۶ يشت ۱۲ و ۹.د چرم د TA‏ ھە ا۲/۲ 
پشت ۴ ۱و ۰۴۷ اسووم a‏ ۴۱۰۲۶ بیشت NE‏ تقا دود 
۲ بشت ۶۸و ۰۵ يشت ۱۰ و ۰۸ ۰۲۷ دد پچوم سل ره ری - قهېدت پوه د ارهد 
گنت ۵د ۹ .دهده دد ابا ۶/٣‏ يتت ۱۴ و ۶۳ 


اند دہ اما ددم لت ۰ اوةه با ا دد موم ) 


rasmo- jata: 
smitten in the lines of the army. 


در رده زده شده » پوردأود . صف شکن .امد موی چا غا دں ع 6 نرینه ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰.۵۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹ 


ار وه 2 رین ras:‏ 
to wound, to hurt, to 3 3‏ 
رشه ‏ ریش گردن » ۱ 
زخم کردن » رنجاندن » آسیب زدن » آزار کردن »هدیم مد دد داچ مې دو ر ایت 
۰ ۲۱ دیرلء فنیده ولد ی ۰26 ۳/۲ يسنا ۴۷ و ۰.۴ ددا فپ دز ۰۱ بسنا ۲۲و 
.الام کو دردد چو مې چا نريه ۱/۲ يشت ۱۱و ۶ دولوم دد رو داککد لاه دا 
> برای زخم‌زننده یسنا ۴٩‏ و ۳. بسنا ۰۵۱ .٩‏ 


دد درم ند 3م ۰ سدم . کماسه ۶ ۲5 


ر منځه wounding. suffering;‏ 
ریش کردن » رنج دادن . پوردآود : زیان » آ سیب . 


دون ا و 


الد وس د ۱ اسک rasni:‏ 

رت Rashnu, the presiding over truthfulness and justice;‏ 
رشن نبروي‌نگهبان را ستی وداد گری‌است . ۱ 
دیع ر د. ادگ ووه ۵ دد = راستترین رسن دیع ډ ر قه(س رصعت ۱/۱ ون 
۳ تیم ووه ۱/۱ يشت ۱۰و ۰۱۰۰۰۴۱ بشث ۱۲ و ۰۶ بشت ۲۳ و۷. 
لس رد یسب ۱/۱ یشت .۱۷ و ۰۱۶ بشت ۲۴ و ۰۵۲ وی رومه . ۱/۱ 
(۴/۱) یشت ۱۰ و ۷۹ جوم وروی ۲/۱۰۷۶ ویسیرد ۱9۱۶ شحو ره ۰6 ۲/۱ سنا 
۲و .يسنا ۶ اون .يشت وه اونبایش۵ و۰۷ يشت ۱۲ و ۰۵ ٩‏ .اندوع رو 6 ۵ ۲/۱ 
بشت ۱۰ و ۱۲۹ .سوح ود ۳/۱ يشت ۱۴ و ۰۴۷ (گلدنر افیا د«چا. ) 

وم ( د داد ۰ ۳/۱ يشت ۱۳و ۰۳ ادوع رنت درس دوپ .ارگ رجه مص دید - 
1 ویسپرد ۱۱ و۶ ادد جوع رند مومت ۶/۱ يسنا ۱و ۰۷ يسنا ۳ و .٩‏ يشت ۱۲ و 
۰ ۴۰ نایش ۵ و ۲ امویزنط وه چات .۶/۱ وند ۴و۴ ۵۵۰۵ سوي روریا 
۱ يسنا ۶۵ و ۰۱۲ يشت ۱۲ و ۰۷ ۳۸-۱۱ هویم رحدچ ۸/۱ (۱/۱) بشت ۴و ۰۳ 
يشت وا و ۰.۱۲۶ 


۱۳۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ادد درم و زنب دک تن : ۷ ۲ 
truthful;‏ 
معو دردد و6 ده = واژه‌های راستین کماسه ۲/۳ بشت ۱۲و۱ . 


دی دند رر ذاس ٠‏ ایشت ۲۴و۱۵ ۲۵5۷۵۱3۳68۵5 
رشوتانم ج 
از واژه دند درس یی > - وران ا دک 


ف صم لد rasta:‏ 
رشت نگ ؛ اسک 8 

ra: (1) ات‎ 
to give, to bestow. را‎ 


انت ووا = خواهی بخشید ۷۱ سنا ۸ و ۸. 


fra-ra: وت‎ ۳ 


to bestow, to dedicate, فر را‎ 


ونه جا ی سره ے۰ 5 من بتو پیشکش میکنم ۱/۱ يسنا ۱۱و۱۸ . 
۵: ددد . دع وم فلا ۱/۱ سنا ۱۲ و ۰۳ 


> (۲) ان‎ ۱ 
to hinder, to اه هتم‎ (Sp. Jus. & Har.); to bruise to 1 
crush(Dar.); ) بازداشتن » جلوگیری کردن (اشپیگل » یوستی » هارلز‎ 


کوبیدن » خرد کردن » (دارمستتر )دع ورم دد ددع و ۳/۳ يسنا ۳۲ و ۰۱۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۱ 


3-3 : ۰ E ذلل ب‎ 
to stick, to be infixed. را‎ | 


جسبیدن › پبو ست بودن » پابرحا بودن » 


v ۳ يه‎ 


تان ببرع؟ د = سس لچړ 0 ۲/۳ وند ۱۵ و ۰۴ 


اسب وو دد « ۰۱۶۰ rawnhayen:‏ 

ی نک اید۰۴ :5۵۵ 
ایند و مر . 0 : 1 11 ۲۵ 
رائیتی gift, generous giving, offering.‏ 


رادی» حوانمردی » 

بخشندگی › دهشنندی »یندرم ر وی ۱ يسنا 0 و ۵ 2۰ نددهمر. ۱ سنا ۱۹و۱۶ . 
یشت ۱۸و ۴ دور مچب ۳/۱ يسنا ۴۰ و ۱. ۴ ری يا دوبه. ۱ يسنا ۹٣و‏ ۰۱۱ يسنا 
۸ ۵ اندم دد دد 5 ۱/۳ سنا ۳ ۰۷ سنا ۶۵. .٩‏ 

۲ ت بخشده» یار » د وسنت generous; (Lit.); a friend;‏ -2 


دنر مج در چا ۱/۳ يشت ۱۰ و۴۵ . 


raz: اسی_.‎ 


to glitter, to rule, to domineer, to array راز‎ 
the lines of the army, to adjust; درخشیدن » فرمانروا ئی کردان::‎ 

فرمان سخت دادن » رده سربازان را آراسته کردن . با عم برابر کردن باآراستن . 
دک ند ددد د ږې د ۳/۳ بشت ۱۴ و ۰۵۶ ادد کد درف؟ چو دې دار یت ۱۰ و 
۲ ادد وه موق .ص6 دد۔ کماسه ۲/۱ يشت ۱۴و۴۳ .لدد وه مع 6. = راست . 
پشت ۱۰ و ۱۳۷ لدچره در لا ۰ فة هه مامتا نت کات ۳ يشت ۱۴ و 


TY 
2- to: cry out aloud; . باآوای بلند فریاد کردن‎ )۲( 


( سد مرچ ا آنان فریاد خر هند کرد ۴/۳ وند ۸ وه۰۱۰ ۰۱6۱ ۰۱6۰۲ ۰۱۰۲ 


۱۳۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ا اس اسی_, : ۲2 - ۱1 


to nurse(Dar.); نی راز‎ 


پرستاری کردن » پروریدن » (دارسنتر ) 


واه هی vI-raz:‏ 


to commm to command و‎ 


to go 10 issue a command. 


فرمان‌دادن »فرمان فرستادن بای دیع در ددم د ۱ بشت ۱۴ و ۴۷. 


تم ره سس - اسو ham-rãz:‏ 


هانم را ۲ to comb one's hair;‏ 
موی گی را اه گردن: 

ده ل6 - ادج دد دد وود ې ول ۲/۱ وند ۱۷ و ۰۲ 

ِ_ -( هدن فد درد ورن هد 


وله ع هه دیع ٩‏ د) ده .و گیسوان آنان را(موهای) شانه کن ۲/۱ وند ۱۷ 


2- to advance straight forward. . راست بجلو بردن‎ 


رھ چ ۰6( دس دد دددد م دد ۳/۱۰ بشت ۱۹و ۰۴۷ ۰۴۹ 


(سي د دس راز فارسی raza:‏ 


religious doctrines or mandates. "or" secrets of 


راز 
۳ ئین دینی » یا دستور دینی » "یا" رازهای یک دین. religion.‏ 


دک ۶ بر ۲/۲۰ يسنا و۵ و ۶ 


ددد د ۾ لاسکی کاسه razare:‏ 


regulation; a fixed law; و‎ 


آئین‌نامه » داد پایدار اس 6 سب( . ۳ يسنا ۲۴ و ۰۱۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۳ 


ستایش» نماز » پرستش» prayer, worship;‏ -2 
۱ سد باع دیب ۱ بشت ۱۳ و ۱۵۷ ویم نظا 6 ددم دد ۱ اهوم م مد ۰ 
و چرم د. وم طا رحا دت رن ۰۳ 66 دی ۰ د 4 تین د ب 
دوده ٤‏ چو د (۰6. سر (فره‌وشی ) شاید سرود و نماز را به اهورامزدای بزرگ و 
امشاسپندان به برد يشت ۱۳ و ۰۱۵۷ 


نی ۱ اید ۰۱ 5 rata:‏ 
رات offered, bestowed;‏ 
پیشکشی ۰ دادنی ۰ بخشند ۵ » 
۵/۳ (۳/۳) يسنا ۱۶ و ۰۱ 

2- any thing given; a gift, an offering, liberality, 
هر چیز بخششی ۰ پیشکشی ۰ داده شده» آزادکی‎ - ۲ 
.درم د3 6 ۳ ۶بشت‎ ٩ اس م و6 ۰ مادینه ۲/۱ يسنا ۳۳و ۱۴ يسنا ۴۳ و‎ 
۰۵۲ ٩ 

3- the 2۳8161 presiding over generosity-charity; 

. ۳۶ فرشته نگهبان و نگهدار دستیگرهای بخشندگی را ۰ (ددده. ۱/۱ يشت ۲۴ و‎ - ٣ 
دید هه ددد ده دت۰ ۱/۱ يشت ۲۴ و ۸ ست عر6-‎ (۰ ۱٩ و‎ ۱٩ وند‎ ۱ EES 


۱ يشت ۲ و ۰۸ سیروزه ۲ و ۰۵(دوروم دد رردسع- ۶/۱ يشت ۲ و ۰۳ سی‌روزه ۱ و۰۵ 


r 36۳۳2 : 


راثم 


نک : ادوا وید ۰ See:‏ 
سدوا او ۰ : 201 


a measure of two spans راثنی‎ 


پیمانه‌ئی از دو بدست ( وجب ) . 


بانند ودند و (< ۰ 


اند طا 6س ۱ :222 


مس و و هو و و و و و وه 
۱۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


a path, way. » -سراه» جاده‎ | 
2- one who guides the way; » کسیکه راهنما است » راهنما‎ - ۲ 


(Haug) ;, recompense (Dar ۰( ;‏ ۳ 1 مهو ۱ 
خواسته» دارائی (هوک) ۰ پاداش(دادن ) دارستتر. اط ا ۱ سنا ۴۴ و ۱۷ 


rad: . اسو‎ 


= راد فارسی = بخشنده. جوانمرد 


راد 


تراد یدن ران ودن to bestow, to be kind.‏ 
اد لام ی ۳ يسنا ۳۳ و ۰.۲ 
با یک پیشکشی بز to adore with an offering‏ 
کردن اسو دع ۱ يسنا ۵۱ و ۶ .اسه دد د۵ ۳/۱۰۶ بستا FR‏ 

to be effected or accomplished; ۰‏ -3 
۳ - سود مند بودن یا هوده و بهره داشتن یا رسا بودن. با وفا بودن . 


سه ۽ مم د = در هد م ۳/۱۰ يسنا ۳ و ۰٩‏ 


ادد ودد ون رسو . rãdanh:‏ 
رادنگه a gift, an offering, favour.‏ 
۱-بخشش» پیشکشی ۰ یاری » کمک 
ادد و دد 3 ره ددد ۲/۱ يسنا ۴۶و ۱۳ ( و رو وج 
با ارج» گرانبپا» بسیار خوب » precious, exellent;‏ -2 
وا اوا (هرد . فد ۶(« یه . دسو س = ما شاید مانتره گرانبهای آنها 


۰۷ را بشنویيم ۲/۳ يسنا ۲۸ و‎ 
3+ an offerer, one who dedicates; 


۳ - پیشکش‌کنند ۵ کسیکه بخشش می‌کند » نیاز کننده » .۰ ده و » ATES‏ 
۳ يسنا ۷و ۰۲۴ هدو دد و ۰۵0۷ ۱/۳ يسا ۴۵ و۷. 


سه دد ۰ دسو rada: ٠‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۵ 


a lord, a master; 2 راد‎ 
. دارنده»آقا» سرور» سر‎ - | 
2- a husband. .٩ و‎ ۲٩ يسنا‎ ۱ 6  ودید(‎ 
۱ شوهر » شوی‎ - ۲ 


ددد ع6 )دد ۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۳ 


فا تک( rana:‏ 

ران the thigh,‏ 
ران لدد 663 ۲/۱ وند ۸ و ۰۵٩‏ ۰۶۰ ۰۶۱ وند ٩‏ و ۰۲۱ ۲ ۰۲ : ۰ 

اسرد (۲) ند رت ۱ rana:‏ 

one who fights or strives against. ران‎ 


یا کسیکه در برابر تلاش میکند .(مدد ( واد دد دق ۴/۲ يسنا ۲۱و ۲.یستا ۴۷ و ۶ .يسنا 
۵۱ و 4 لدد وود ردد .۲ ۴ يسنا ۴۳ و ۰۱۲ 


۲503۵03082 دهد‎ EES . اه ات ب ۵۵ نند اد‎ 
a pair of greaves; an armour for the legs; 64 ران پان‎ 


یک جفت ران‌بند » زرهی برای پاهای جنگجو الد (دد زه دید( ۰ ۱/۱وند ۱۴ و ۰۹ 


اس «دیا.- موه لدې د ۰ : 611 ۳۵۳۷۵-56۲ 
ان کر joy~creating(M.); rich in gifts(Dar.);‏ 
farnishing, offerings(Har.) ;‏ 
شادی آفرین (میلز ) ۰ پروهش (دارمستتر ) . ۱ 
آراسته‌کننده پیشکشی (هارلز ) سد چ ریا - هه 04یلا 6 اد ۱ سنا 
۴ و ۰۶ يسنا ۵۰ و ۲ .سردا د1 ب ع6 .رٿ پر 6 . مادینه1 /۲یسنا ۴۷ و۰۳ 


۱ اند مد ۰ ند وا EE:‏ 


ease, comfort, happiness; رام‎ 


تست کح ا تست ڪڪ 


| -آسانی » آرامی » خوشی » 

اد و6 ۲۸۱ يسنا ۴۸ و ۰۱۱ لدد 6 پر6 دی مادینه ۲/۱ يسنا ۲۹و۱۰ . 

ا ی :ای weakness, infirmity;‏ -2 
ددد 6 6 لادی مادینه ۲/۱ يسنا ۵۳ و ۸. 


رر 6 لل ۰ (۲) ers‏ 

jealousy (PeHL.): violence(Har.); brutality(Dar.); رام‎ 

- رشک (پپلوی ) »تندی »سختی (هارله ) .جأنورخوثی بی مهپری (دار مستتر ) اد6٤06‏ ند 
۱ بسنا ۴۹ و ۴. 

r aman: ادف ۱ ۰ دی‎ 

pleasure, comfort, ease; رامین‎ 


دای رامشن » آسانی » خوشی » شادی 
ادد 6 ددد م دد ۲/۱ بستنا۲۵ و ۰۴ 


EN ۲‏ 9 دی ددد فو دی رامن‌خواستره 
the angel presiding over the atmosphere and the comanion‏ 


2- Raman’ Khastra 


of he gives their taste and good flavour to 
different kinds of meals and conteributes to the happiness 
and joy of the whole creation. رام خواستره نگپبان هوا‎ ۲ 
پیرا مون کره*ز مین‌ود هنده* همه‌گونه خوردنی‌ها و انبازی می‌کند با همهء آفریده‌شدگان‎ 
 .شمار در شادی و خوشبختی و‎ 


دی دب گزس ذف دوب اذت ۹ : ۷8 ۰ 5718 ۲ 
رام شین of a happy dwelling, epithet of‏ 
یر ی اس = شاد ی › رامش قور ده در بش لب = خانه حایگاه › سرا ۰ بایتخت . 
از خانه خوشبخنی › پاژنام میترا وتشتر. در 6س 49 ند زرد وع 6 نرنه ۱ بشت۸ 
و ۰۲ يشت ۱۰ و ۰۴ نیایش ۲ و ۰۱۳ 


سد مدد - 9 نید ( ارس با ۱۳-9 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۳ 


راما دا r ama -  :‏ 
bestowing cheerfulness or happiness‏ 
بخشنده شاد ی یا خوشی و خوشبختی » شاأدی‌بخش» رامش‌بخش. 
درم دو دیع ۱/۱ بسنا ۴۷و ۳. 


نن ای ۵ ندرد ر ) أ مرد 6 ند ر | 3 اد هرد ( ) 
سیسی 


۲ 2700 - 0314 i : رامو داشید‎ 
(land)of good(Lit., cheerhul)creation(rt . ) 

از ریشه ودد که برابر است با آفریدن رویهمرفته میشود : از آفرینش خوب و شاد و امیدوار . 

از ریشه و مج که برابر است با دیدن رویهمرفته میشود : از پیدایش شاد و نیک 

9 درم ددم که برابر است با شایسته» درخور. شایسته شادمانی و خوشی . 


پروو یا _ سه بل وسد ١ک‏ کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۱. 


ادنوه با وسم رم « ( لاس« بت رد با فص ده د ) 


رامو شید ۱ ء 1 2700-51 ۲ 
جای شادی و خوشی » خانهء رامش.. joyful or happy abode‏ 


سره دس رهود۲/۱ بسنا ۶۸ و۱۴ . 


رر وس دب ۱ مدع ۱ :1 ۳3۳ 
رارش a tormenter; the root is reduplicated;‏ 
آزارنده » 
رنج‌دهنده ۰ (ريشه ابن واژه دو تا شده بایکو عع مب سر( وت دردگرگونی یافته 
است دس( فیس ۱/۳ يسنا ۴۹ و ۰۲ 


ras: . مده‎ 

to reach, to go, to assist, رات‎ 
» رسیدن » رفتن » باری کردن‎ 

اسه دد در ا 6 > مادینه ۲/۱ يسنا ۵۲ و 1افز دد ی 4 ۳ يسنا 


۰۳ ۲ 


۱۳۳۸ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ددر فس د | ۰۱ : 50 ۲ 
اف ۱ an ordinance, a command, a law;‏ 
فرمان › د ستور » 


داد . ال فیح | وم ۶/۳ بسنا ۲۴و ۰۱۲ 


اروت ۲ ras.ta:‏ 
راشت ۹ نگ : سی _ , :هه 
RIS‏ ۶ وادع) با مهو ۰ 


راشتر وغنتی ۶ raštaré-va‏ 

name of a person ; the Dinkard appears to ۱‏ 
راشتروغنتی = نام کسی است . در کتاب دینکرد این نام برایرشده‌با موبد موبدان باآوازه 
و نامور آدربادماراسپند که در زمان شاپور موبد موبدان بوده است . و مانند 
دسج ول دد (دد و زم. يشت ۱۳و۰۱۰۶(تددومه جح سوایرع :ماد 


۱ بشت ۱۳ و ۰۱۵۶ 


اون (تکراری ) rasta:‏ 
راشت نگ : See:‏ 

ا 8چ rahi: ۸ ٠‏ 
راهی نگ ۳ ًْ: 

ri: ۰ 4 
to ooze, to be foul; to ۰ ری‎ 


خوار کردن »نأپاک‌بودن ۰ تاستودن 6 بزرگداشت نگردن ۱ خوارشمردن ۰ 


ونم . ۱ ۱ ۲16۶ 


to empty,to pour out. ریج‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۳۹ 


تهی تردن › 
دی لد رلم وسح درد د د؟ ۰۷۲۵ ۲/١‏ يسنان ءوY.‏ ۵دیه 6:9 20۵۰۱ 64 ۳ ددد دود 
دس م (۱: « وام ود ره ے. دا مد و رورم و در سوی چپ آن یک‌گذ رخشکیاست‌برای 
گذ شتن از رود ویتنگومه‌ئیتی ۳/۱ يشت ۵ و ۰۷۸ (دد وه نت در ۲/۱ يشت ۵ و ۰۷۷ 
آب کردن » آبیاری کردن » to water; to irrigate;‏ -2 
۳ رها کردن » داشتن › to forsake, to leave off.‏ -3 
to scatter or blow away; to melt away.‏ -4 
۴ -پراگنده کردن » بباد دادن . بآارامی نابود کردن .نف دب دد 7 د ۰3 ۳/۳ 
بشت ه ۱و ۰۴۱ 


و ۶ ۳- 03111 
بکنار انداختن › to throw(a person)ashore;‏ -1 
زه غد د ۵ د - ادد ون م دددد و < ٩‏ در | (۳ وند ۵ وم 
بیپوده کرده » بکنار انداختن. 297۵7۰ to waste, to thFOW‏ -2 
to leave off, to abandon; to repudiate;‏ -3 
رها کردن وواهشتن » گذرا کردن 
مانند aT‏ 


د و rio:‏ 


to ooze, to be foul; to defile;; to make impure; ریث‎ 
E یه لین گن : ناپاک بودن » آلوده کردن » پلید کردن » ناپاک‎ 

ماننده‌ها . له ددد ص د -( هد دل کید مرن ما ها - اه ۳۵ وگن دد . ولا 
و کن د ۰ اد د ط کده سے ` 


ris: (۱) 6 2 

to wound ٣ ریش یش‎ 

ریشیدن ِا ۰ا وب شم د د ود انا ۲۳ ۳۲۰۳۱ .ند 
°9۵ ا 


۱۳۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ri: ۳۰ 
to bawl out. ری‎ 
فریاد کشیدن‎ 
3۷3 - ۳ 1 ۶ ۲ DIET 
to cry out adoud; آو ری‎ 
هلزند اچچ۱6 / ۳ بشت ۱۰ و۰۷۳‎ 
۲ 5 : ۰ ري وس‎ 
to shine, to glitter. روخش‎ 


a » درخشیدن‎ 


ماننده‌ها . تال ویم ۰.۱ اسحا ی | ۹ 
رم ruc:‏ 


to shine, to give light, to glitter; روج‎ 
۱ ۱ . درخشیدن»» ۰ روشنی دادن‎ 

تابیدن ۳4۵ هد ف دد ۰ دد و 6 ۰ . اام دد دد فا[ رد۵ رز = هنگا میکه او تن خودر ادرخشان 

میکند. ۰ ۳/۱ يشت ۱ و ۱۴۲ طا چرم س . ۰ لاذ ر 5 ۰ تیر فلا ۱۵ > اا 
زبانه‌کش درخشان نرینه ۵/۱ آتش نیایش ۵ . 


اناي aiwi -ruë:‏ 
آئیوی روغ to give light, to shine.‏ 
برافروختن » روشن کردن . 
تددر و ۰ 6429 دد رگرود U Loo‏ وشن 
می‌کنداین را در آتسش ؛وند ۵ و ۰۲ فبدکی ری لد وم بت بل ۵ فلا ۰ 
۲۳ وند ۱٩‏ و ۰.۲۳ 


۱۳۳۱ 


دید (وسم. 3-۳6 


to shine, to give light; 


| روچ 
درخشان کردن » روشن کردن » برافروختن . 
شید - لادد طانم ید د د کز دهم روند ۲ و ۰۳۹ ۰۴۵ 


۱5 - ۶ ۷ (وم.‎ 8 ۱ 
to. give light toe Brighten up’ ۱ ئوس روچ‎ 


to blaze up; 


۰۵۰ و‎ ۱٩ و ۲۸ ۰ رو سط م بر ددا ده ۱ بشت‎ ۱٩ وند‎ ٥ 
۰۴۳۸ و‎ ۱٩ اید طا میت در دید د و کله حا تن ید دو ددد 3 ۱ /۲ بشت‎ 1 


رم رهق روم . ۶ - ۵8۵11 
پئیتی روچ to light up(as fire); to kindle.‏ 
برافروختن » آتش روشن گردن . 
اادد م د.ی پری6), (بد ط۰ ده ۱ وند ۱۸ و ۰۱٩‏ ۰۲۱ 


روشن کردن » برافروختن » زبانه‌کشیدن . رعو ۔ ال طا رم در توص و وند ۲ و : 


4 ۵ N 
S ¥ = ١ ا نگ‎ 
ee >( ۱ 293 رو‎ 
ru, ru: (ره رای‎ 
to grow, to increase; رود »روذ‎ 
رستن » روتیدن .پورداود : نالیدن › نعروستن‎ 


مط د حه وار ۲/۱ بسنا ۱۰و ۴ .طا هو کل يسنا ١‏ و ۰۴ لدي ) توص دس 
۳ وند ۵ و ۹ یرو ود ددد ۱ يسنا ٩‏ و ۲۴ .واه (وي تیم د راا ۱۰و 
۲ اسا فدص . ۳/۱ يسنا ۵۱ و ۰۱۲ داه 99 ددد م س نمیده است ۱ يسنا 


۲ ` فرهنگ واژه‌های اوستا 


۴و ۰ قدص نت . مادینه ۷۱ (۲/۱( وند ٩‏ و ۰۱۸ و ماننده‌های : وهد((و6 دد 
اه ارچ ده دد و رای کم( ۰ رل وان وا طت . 


ند اه زد ۹ ۸ ۰ ۱ apa-rud:‏ 

to retard from growing(Lit.); آم رود‎ 
to breake down, to destroy; 

کند کردن روینده از پا انداختن ۰ ویران کردن پورد اود : فروگذاشتن 

نابود کردن دن داس ند دد و وفع فا وند ۷ و ۷۸ و ۰۷۹٩‏ 


32۷ 2 - ۲ ۵ : ۰ سردو‎ 
to be deficient of; 


to cause decrease; to lack to err; 
› نارسابودن » کمبود داشتن » انگیزه‌کا ستی‌شدن » گمراه‌شدن کار بد کردن‎ 
۰۲۲ نیاز مند شدن ۰ نداشتن .فد ورنید. یبای دد ۱/۱ يسنا | و‎ ۱ 
پورداود : فروگذاشتن‎ " 


عاب - (دو ۔ ۱ : 0۵ - 1 ۷ 


وی رود . to grow, to increase.‏ 
روئیدن » بالیدن » رستن . 


ماد سام م من ف ۲/۱ يسنا ۱۰ و ۰۱۲ 


ره ۱ دو ۲" : ۵ ,) ۲ 


to hinder, to check; روذ »رود‎ 


2 02 -۲ ۵ : .9((- دد اند‎ 
to drive away, to keep away; اپرود‎ 
. دورکردن .۰ پدافند کردن‎ 


از جلو راندن ند ل لط ند ددنت فا مسا 7 وند ۱۳ و ۰۴۹ 


فرهنگ واژه‌های | وسا ۱۳۳۳ 


انداختن . to omit, to take out, to lessen.‏ -2 
رهاکردن ۰ درآوردن » کم با کوچک (تر) شدن با کردن . این واژه یکبار در 
بسنا و بکبار در وندیداد بکار رفته است . ندنه س اساچ ند دزیم ۱۵ صم دار 


يسنا ۱٩‏ و ۰۷ 

ارو ۲۱۰۵۸ : ۲۱6 ,۲۱0 
رود »روذ to weep, to lament;‏ 
گربستن ۰ سوگواری کردن . ۱ 
ید حافوم سر ۱ يسنا ۰ (۰٩‏ ۱ ۳ وند ۲ و ۰۳۲۳ 
وند ۱٩‏ و ۴۵ ۰ 

(دوراره ( ۰6 ) : ۵ ۲ ,۲۱ 
رود »رود ۱ to flow;‏ 


روان شدن » (کردن ) . لبریز شدن . 


e‏ (وسترگارد مط بت ۰ ) ۳/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۱ اند طا همق بشت ۹و 


از ادو ni-rud:‏ 


سی رود to issue‏ 
روان کردن (مانند دشتانی) 


دادم ددس ۲/۱۰۵ وند ۱۶ و ۰۷ 


fra-rud: ۱ او‎ 3 


فر رود to emit seed(during sleep);‏ 
شسر . بیرون ریختن (در زمان خواب ) 


ل ددد( ید جع ده ردوپ ر۱۵ / ۲ وند ۱۸ و ۴۶. 


ورت ۱ 0۳ 


to snatch away; روپ‎ 


۱۳۳۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


عاپیدن . ۱ ۱ 
و رئوپب (1د <۵ه وه .وروپ 
to plunder;to put to 0 devastate; to desolate,‏ -2 
۲- چپاول کردن » تاراج‌کردن » وبران کردن 
(( 4 0 :دل ۰۳۴ ۳/۲ يسنا ۴۸ و ۱ . 


(«وی در : r uma‏ 
نگ ؛ ربا + See:‏ 


بے 1 


to cut, to seperate; ړو‎ 


بریدن » از هم جدا کردن (ماننده یب رولب ۰) 


60 : 
1 ورن‎ 
to be light-agile; to make 118۳1-26164 رنج‎ 


زرنگ و سبک بودن سبک و کوشا ساختن › چا بک بودن . . این واژه از ريشه لاه 8.است . 


نون نا ۰ ۸ یت نا۰۹ و a‏ 
مستی نوشابه هوم مأ را چابک و زرنگ می‌سازد ۳ و۱ و ۸) ۰ 


در 9 ۱ : [ 1۲۵-۲60 
to be light-agile. E‏ 
چابک بودن 
اا 0 o‏ هد ددم  .‏ چابک و سرزنده کردن ۵( هد ۳( 
١‏ چ ادد دد ددم د مردم ما را چابک و زرنگ می‌سازد ۳/۱ وبسپرد 
۷ ۰۲ 


وبا یس نت rénjant:‏ 


ی nimble, smart, fleet.‏ 
چابک » چالاک » زرنگ » شتاب 


۳ 


۳ 


فرهنگ واژه‌های ]وسا ۱۳۳۵ 


نان - ند فد( لب ۱ rénjat-aspa:‏ 


رنجت اسپ ۰ ۰-۰ 01201 of‏ 
چابک اسب . ۱ 


ء ع دبع - دد دمیلره ۰ مادینه ۲/۱ نیایش ۵ و ۰۵ 


پر و وت : rénjya:‏ 
رنج ی ` light (not heavey); easy;‏ 
سبک » آسان . 
ت ° د چ. = (بند "قید " ) = به سبکی » به آسانی » نرینه ۱/۱ يسنا ۱۵ و ۰۱٩‏ 
یناد تمه م = سبکترین نرینه ۱/۱ بشت ۱۴ و ٤۱۹‏ ي د وه هې دسې ماد ينه 
۲ مشت ۱۳ و ۵۲۶ چا دق 8 ددع . مادینه ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۷۵ 


r êma: ۶ ۳3 8 E 


strife, dissention; smiting; cruelty; رم‎ 


سنیز ۵ » ناسازی » زننده» بی مهری ۰ ستمگری م يا . a‏ 
۱ يسنا ۴۸ و ۷.پورداود : سنگدل ‏ 


ت 
وی light (not heavy); nimble, agile.‏ 
سبک » چابگ » چالاک 
زبرک ٤<۰.‏ درت ۰6 مادینه ۲/۱ ویسپرد ۷و ۲. نیایش ۵ و ۵. TEY‏ 
۳ يشت ۱۳ و ۰۷۵ 


0 الب . rêna:‏ 
ون fighting.‏ 
جنگیدن پورداود : جنگ 
( 4 6 فد 6 ادا وا ۰ ۵( ز۵ ند وی = در شکل بز جنگی نرینه ۶/۱ يشت 


۱۳۳۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۴ و ۵9۰۲۵ 6ندد دق ()(دی._ دو بیو در جنگند با یکی دیگر نوینه۱/۲ 
وند ۷ و ۰۵۲ 


» کد ۱ ۳ لیر وہ . ۲۳۳ ا : ۷۷6 16 ۳0 


a ۹ لے‎ 


رویئون 


ير ويل XK‏ ۱ ند بیس ۲ aE‏ 


doing harm, causing havoc or destruction; ر انخشینت‎ 
رنجانیدن : غارتگری‎ 

ویرانگر و هد دک لره ا(3 ۰ ۰ ود ا مادینه ۶/۱ بشت ۱۰ و ۰۲۷ 
ژر بل در درس چ ۵ افد > نرینه ۱/۳ يسنا ۱۲ و ۴ ل تس زرو۱4د )ل وهه س 
هد دکر وه دد رر چ. مادینه ۲/۳ يشت ۱۰ و ۰۷۸ 


rana: د.‎ 


battle, the strife or the struggle of life; راننا‎ 


نبرد » ستبزه یا کشاکش و تلاش زندگی ( چو(دت مد ددجع+ ۶/۱ (۷/۱) بسنا ۳۱ و ۰۱٩‏ 


اد 6 ند | . e‏ 


انو را نرم enjoying pleasure;‏ 
شاد مان » خوش»۰ پر (ع 6 دد ۰.۱ ۰ مادینه ۱/۳ بشت ۱۳ وه۴. 


ماننده.. 


2 ۳ 
ند دک رارم د رند وق ۰ vainhyanh:‏ 
وئینگپینگه better, more virtuous-upright;‏ 
بهتر » پرهیزگارتر .راست‌تر. | 


برابر می‌ شود با واا لامر . واد و وهر . 


وا در دید ( فاد 3 او ۲) vainti:‏ 


وئıنتى ‏ 6۶۶۵6۲100 victory(rt. =to vanquish); or, ‘love,‏ 
دارای دو رینه است نه با ريشه وادد (- ۰۱ = پیروزی . یامد ۰۱-۷ = پیروز شدن .با 


وی رسای وا زتیر رای 


عادد ا٤د‏ ددر واه (- ۱ 3 : ۱ 1 ۷2 


ص 6۵6 س 


وئينت ى victorious; or, pleasing, dear to the heart;‏ 
پیروز » یا خوشایند : گرامی در دل . ادد د برهم دندید . ا ۲/۳ بسا 
۸ 9 ۰۱۵ 


جاسیع د. وياسو سم : 1 6 1 ۷۵ 


irrigating, watering(as a corn field) وڻيذي‎ 


۱۳۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 
آبیاری » آبدادن (مانند کشتزار آب دادن ). اند ی6 ب 6 ۲/۱ وند ۵ و ۰۵ 


یاو( > : ۶ ۷۵101 


وثینیت 


واد لت (. = زدن » شکستن » پیروز شدن ۰ نگ : وادس(-۰۱ :م5 


۱ ناه ۱ وتا vairi:‏ 


a river, a lake; وئیری‎ 


r 


دریاچه 

ات دا ون ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۵۶ وا ۱ بشت ۸و ۰۸ سی روزه 
۲ واھ یا روه ۶/۱ بشت ۵ و ۰۳۹ ۰۴۹ آفرینگان ۵ و ۰۵ هسام «« یل 
۳ بيشت ۱۰ و موه مادینه ۲/۳ بسنا و ان دای وه ۲/۲ 
بشت ۸ و ۰۴۶ هام لادی دت. ۲/۳ يسنا ۲ و ۰۲ 


واد و اروت C4‏ دا vairya:‏ 
وثیری 
واه داء د دم لاف ۶/۳ وند ٩۱و‏ ۰۴۲ سنا ۶۵ و ۰۴ بشت ۵ و ۰۴ ۰۱۵۱ بشت ٩۱و‏ 
۵۱ 


واف ررر (۲( 


vairya: 
See: . وٹیری نگ : واس دودو‎ 


وا ددد د (دویت . = زاب شون ان باران ۰ 


ا ا ( ۳ ) vairya: 5 NR‏ 
وئیری agreeable, pleasing to the heart,‏ 
باب دل » خرسندی. 
هم آ هن وام را 6 کماسه ۲/۱ بسنا ۴۴ و ۰۱۴ سنا ۵۴ فرگرد ٩‏ و ۰.۱ 
وا دنه دد هدج .مادینه ۲/۳ يسنا ۳۸ و | مد داد دددع. مادینه ۲/۳ بسنا۴۳ و ۰۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۹ 


۲- خواهش ؛ آرزو wish, desire.‏ -2 
۳ بخود چیره › ; self-commanding, independent‏ -3 ` 
بى ناز پا ەتە : ل دون دد دہ . sheherivar. EET‏ -4 


۴ بل ویس س۵ در وان وف شهر بور یکی از فروزه‌های خداوندی و در مادی 
نگهبان ایوخشست‌ها خشتهره وگیریه . 
۵ یک ابوخشست .فلز 

و ا وسم د ول اد قات وو tke sixth month of year.‏ -6 
فشپتروگیربه = ماه ششم سال . بنام شهریور رل وو دوا در ره 9 . e‏ 
۱ فرینگان .٩‏ در خورده اوستا . 


5- a metal. 


vairyastara: RET 
left(not right). وثیریستار‎ ۱ 
. ) چپ (نه‌راست‎ 


وا دد ۳9 i‏ رز :دواع چک درد ست چپ‌اش نرینه ۲/۱ بشت ۱۰و 


و و ۱ ۰ 


۷261۵ 1 : واد یه 2 چاه ا‎ 
knowing, well-informed, full of knowledge; وائیذی‎ 


دانا » آگاه. پردانش» دانشند .واددوور6 و وم نرینه ۱/۱ بشت ۱۰و ۰۱۳۲ 


واد وز ردنت , (۲). : 6۷8 ۷ 


وائیت ی نگ . و داد « See:‏ 

۷366۲۰ : . اند ۵۲۵ مد‎ 
the ancient name of Cabul(pehl, com, Har, Dar.) واکرت‎ 
Sej istan (Burnouf, Haug, SP.) نام‌باستانی شهر کابل‎ 


و نام سکستان با سیستان . برابر گزارش پهلوی. کامه » هارلز و دارمستتر و نیکرته نام 
باستانی شهر کابل که پایتخت کنونی اففانستان است . و ازسوی‌دیگر برابر گزارش برونوف 
هوگ. و اشپیگل نام باستانی سبستان است وا دې و (وم ع6. ۱ وند و .٩‏ 


۱۳۰ ِ«ِ فرهنگ واژه‌های اوستا 


و دوه و فصر. جاپت vaeta:‏ 


'a stroke, a blow; ۱ واغ‎ 


زنش» کوبش. 


وا و و هد.۴/۱ بشت ۱۰ و ۰۶٩‏ واه جو ع دد زو ۶/۳ بشت ۱۰ و ۰۶٩‏ 


ادد ون دد . vai ja:‏ 
seed, germ; ۱‏ 
نخمه » جرم » نسل › ربشه ۰ 


وام ین چا نرینه ۱/۱ بشت ۱٩‏ و ۰٩۹۲‏ 


۷56 [ 2۳ : . دد ورم‎ E ai 


seed, germ, the primitive seat; 
تخمه » نسل > جایگاه پیشین دد د ا9و دت یر . وأدد دن دد وره = آریاویچ = حایگاه‎ 
نژاد آریا د ددد و6 . چا ساون چا . ۱ وند ۱ و ۲۰۱ .ددد ولا ول‎ 


ی ۱ وند ۲ و ۰۲۱ يشت ۱ و ۰۲۱ بشت ۵ و ۰۱۷ بشت ۱۵و۲ 
سای وه و 
ویزیرشتی نگ . وات دل« سای م و 66۰۰ 5 


5 وارصت . از وی با ریز vaeza:‏ 


تز ۱ burden(Lit. rubbish; sin, crime;‏ 
بار (تکیه کلام ) 
آشفال 6 زباله 6 گناه ۰ تبه‌کاری 6 آد مکشی ۰ 


واندت مء ۱ : 1 ۷56 
اوئتی . 5 ۱ ۱ withy, willow;‏ 


ص 


بیث » 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۴۱ 


زد ددد ۰ اددهم دوا := نه جور دانه (هارلز) وس د مدد درو . 
۳۴ وند ۲۲ و ۰۲۰ 


واد وپ ۳۹۹ وار : a:‏ ۷560 


knowledge, information, understanding. وئثا‎ 


e 


دانش» آگاهی › دانایی » دانا . ۳ وند ۷ ۱ ۰۷ 


واد وس . ( یاه -۰۲) vaeda:‏ 


that which is obtained; possession; وئد‎ 
. وشده» هرچیزیکه فراهم شده‎ 

هرچیزیکه بد ست آمده » دارابی . واد ۵و ع6. ۱ يسنا ۳۲ و ۰۱۱ 

= دارا ۲/۱ بسنا ۲٩‏ و ۰۱۰ 


۷۰.43 . واه دا دد. امه‎ 
an instrument, usually of iron; for hewing to under ود‎ 


ابزاری بویژه از آهن برای تراشید wood;‏ عص1وومط ۲ and‏ 


و خردکردن چوب وه نرنه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۷بورداود : پدیدآورنده 


وا د دد . (۰۲) ۱ وا ر۰۱-9 ۳ : ۷5653 


1 knowledge, information. LL و‎ 


2 conception, a becoming pregnant (Dar.); 


۲ آبستنی .آیستن ن ن .وأ »ع۰6 ey‏ 


وئذن 
را نش € 


vaedena:” : ددد دب واد و‎ a 
knowledge, consciousness, sense; ی‎ 


وادد ۵و م 6 نید vaedênna:‏ 
وندمنا مانند واءه واد دوو٤‏ د same as‏ 


e 


اد د ع دد دید وار ارت vaesalanha:‏ 
وئذینگه name of a person‏ 
نام کسی : دآننده 


واد د دد دده که ده دګ ۱ /۶ بشت ۱۳ و ۰۱۰٩‏ 


وان وب « دی[ نفد :۱۷3 


a watching-place; a tower; وئذینا‎ 


جای دیده‌بانی » برج 
واس بسن نرد کور . پار و۵ دد دد ددد رهد = درهمه‌جاهای دیده‌بانی ۷/۲ بشت ۱۰ و۰۴۵ 


اد8 د ۵*9 دس ۰ vaeSista:‏ 
وئذيشت omniscient; all-wise, the most knowing.‏ 
پورداود : پد يد آورنده‌تر the most appearing‏ 
همه‌چیزدان » خردویسپ » داناترین . هادر 95< مهم نرینه ۱/۱ يسنا ۳۲ و ۷. 
بسن ۴۶ و ۰۱۹ والد د۵ دوه 0 6دص - نرینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۷ ۰۱۳ ۶۶۰۶۵ 
سردو زج - واد ھچ دوه دب .توای رشن داناترین ۷/۱ بشت ۱۲ و ۰۷ 


ندیه درف vaeSya:‏ 


وئدی ۱ knowing, trained, wise.‏ 
۱-دانا > آموخته » باخرد. 

تاه 6 دوه ۵ وت د زیرک‌ترین نرینه ۲/۱ وند ۳ و ۱۲۰ 

دان شآ موختن . یادگرفتن knowledge; learning;‏ -2 
آموختنی » یادگرفتنی . وادد 6۵ ۰6# ۲/۱ بسنا ۲۲ و ۲۵. بسنا ۲۵ و ۰۶ سی‌روزه ۱ 
و ۰۳۹ سی‌روزه ۲ و .واد در ی 6 ۵ده۲/۱ بشت ۱۰ و ۳۳ .ودد ددد ۳/۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۴۳ 


يسنا و۱ و ۱۳ ۰ قاس ع6 در درد د) وت ۰ ۳/۱ يسنا ۵۷ و ۳ حادد وه د«دید ۳۲/۳۹9 
يسنا ۱۳ و ۰۳ 


واد مع دد ددد o‏ ژه‌ ند :دم و ۰ ۶ ۷۵66۷5۵-0211 
وئذیا master of learning; an accomplished scholar. Ee‏ 
آموزگار » استاد آموزش. دانشجوی آموزش بپایان رسانیده . وادد 6۲۵ ددددد . ل ددرمم د ۰ 
۱ سنا ٩‏ و ۰۲۷ ا ۱ 


ین ۲۵ دد و د لب ه :۷72 


one who commits an unnatural crime; a paederast; 


وئپی 
کجرو. آمردباز . پورداود : چاکر. فرومایه دجرو. > گمراه » تبکا رلوم ت ۵و تى 
ادد ۵ دد در چا نرینه ۱/۱ وند و ۰۲۲ ادد ۵۵۷۵ دد دد دد هگ ۱ وند ۸ و۳۲ 


۳ ۵ 0 دد لاب vaepya:‏ 
وئپی ۱ ماننه راد دې ره درد , 28 same‏ 


س 


واه ده ده دد دیا نرینه ۱/۱ يسنا ۵۱ و ۱۲.پورداود : چاکر . فرومایه 


وادد و6 ۰ (۰۱) vaem:‏ 
وٿم = من مانند دس ۶ 6 same as‏ 

پادر ها (۰۲( vaem:‏ 
وئه 1 to‏ 
پرنده مانند ادف ووؤئے ,28 عصوه 

با ند ںید واب-۰۱ : 6۵ 5 ۷ 
وئم depth, a steep descent; a precipice;‏ 
گودی › ژرفا ۰ 


سرازیری تند » پرتگاه واحد ٤3‏ 6 ۱ نند ۴ و ۰۵۲ وا دد ۷۵ ٣86‏ ۷/۱ وند ۱۳و۳۸ 
وند ۵ ۱ و ۰۶ 


۱۳۴ ۱ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


2- falling down a precipice. . به پائین پرتگاه پرت شونده‎ -۲ 
vaemo- (8 : . ۵ رارف ین ود‎ 
killed by faling down a precipice. وتصو جت‎ 


ر از پرتگاه افتاده و کشته شده واد وم اادد م دچ ۱/۳ ون ۰۴۷ 


تسد در ده دو له ۰ ( واه س۲) vaesu:vaesa:‏ 


a street-fellow, one of the inmates o the 8۲۲66۶: وئسو وئس‎ 
a man of low dignity; a willager (Sp. (۵۰ال‎ 

روستائی ده‌نشین (اشپیگل و بوستی ]مرد پست پیشه .ولگرد بی‌خانمان واد 0هد و 

۱ وند ۱۳ و ۴۶ وادرحم وی وود وند ٩‏ و ۰۳۸ a minstrel‏ -2 

astorling singer. a story telling. خنیاگر » آوازه‌خوان « داستانسرا‎ ۲ 

فاد فپ هه وه ۱ وند ۱۳ و ۰.۴۶ واد دب دد دید دوه ۶/۱ وند ۱۳ و ۰۴۴ ۴۶. 


0[ ۳ ( يشت ت ۱۴ ۳۷ ۰( 2 2 5 5 6 2 ۷ 
وئس اپ all‏ چا و0۵ probably, a corrupt form‏ 
اين وژ ه شاید گونهء دگرگون شد ه واژ ژەچات وواه دد . ھمە› همگان all1l.th whole.‏ 


وأدر 9و وه د فد . ۱ (نرینه ) vaesaka:‏ 
وئس لک the well-known Viseh of the Shah Namen; brother of‏ 
peshang and üncle of Afrasyab;‏ 
ویسه : پدر پیران ویسه دوستدار ایرانیان برادر یشنگ و عموی افراسیاب تورانی است ۱ 
برابر نوشته وسترگارد 


وا ۷ هددد ۵ 2 ۰ ا vaesaki:‏ 
وت :۲196۲ of the family of‏ 
از خانواده ویسه 
دد < سب ید (ند ((لقس. امد ف سس پسران دلاور ویسه نرینه ۱/۳ بشت 


و ۷ 9 < دد دد چا اسهم دوس مه درسنرینه ۳ بشت ۵ و ۰۵۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۴۵ 


واد ودد © ذذ 5 vaesada:‏ 


name of an illustrious personage; . وشس ف‎ 


نام کسی نامور 


وارد ددس درک د ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۰ 


واند ود۱ : vaesman‏ 
a residence abode, house; ۱ ۳‏ 
حا ی گا ه > خانه»› سرا ۰ 


وین جا یاس مه ع (9 دد . - ار خانه دروج ۵/۱ بشت ۱۰و ۸۶ 


۱ 2 يِ 
واد ارورم سوت vaesanh:‏ 
وئشنگه affliction, calamity, distress.‏ 

همزدگی ۰ ؟فت + پتیاره رای 
ند واد دم وون و ۱ وند ۲ و۰۳۵۰ 


vaoiri: ۲7 


.a fruit? وت ا‎ 


یک میوه ؟ ماننده : TE‏ ر یرم - سادا . 


ک: تسا کت 


۱۳۴۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ٿچويت 
.: نگ ۰ ا 


وئچيما 
ا ۶ vaozir‏ 
وئزیرم 


این واژه از ربشه یاس ۰ بردن است 


و اکر از ریشه یرو ی« باشد ریشه ست است 


vaonarê: ۱ جاسواب(ع.‎ ۱ 


ویٌنوشانم 


واد طاسک ند لل.:  :‏ ۷50۲5280 
you gladden or exhilarate; E‏ 
شما شاد مان شد ید . 
وا مد خا اد د ط هد بسنا »۵ و ۵. با نشانی ۲/۳ ات6 ندرم طخت ۳ ‘A‏ 


هدرم هویم رن ريشت ۵۲ و ۰۶ 


vak: 8 ۵ اید‎ 7 


to afflict, to torment td injure; 


فرهنگ واژه‌های | وس IY‏ 


غمکین کردن 
رنج‌دادن » آزار کردن . ماننده: ند داه دز خددر٩۵‏ لب . 

هارم ۶د دي. vaxvyaw:‏ 
وخویاو = خوب نگ : یاد وی و 

ود یی( ۹ 
وخذر ESE‏ کما سه ۷262۲3 


a word; speech; oration; واژه» سخن » سخن‌رانی‎ 


ومیل دن ودد ۶/۱ بسنا ۲٩‏ و ۸. ا د فد( دد يشت ۴ V9‏ 


واد چک دد ۱ : ۷56۷۵ 


وخذو a word; an oral expressio;‏ 
یک سخن ۰ یک گفتار زبانی . 4 
ماسا ٩‏ کده پار رددد ووم ۵/۲ يسنا ۱۱ و ۰۱۷ سیر > کدەود[ ۶/۲۰6 


ویسپرد ۱۲و ۰۳ 


۳ واد ندرم 9 


to grow(as a tree); to wax(as the moon); to وخش‎ 
increase; to advance, to strenghten, to render prosperous; 
۱ بالیدن » بزرگ‌شدن (ماتند یک درخت يا گیاه)‎ 

اندک‌اندک بزرگ‌شدن (بانند ماه ) . افزودن » پیشرفت کردن » نیرو دادن » جلو بردن » 
خوشبختی درآوردن . رت دس ده 7۵ < هم ۳/۱ يسنا ۱۰ و ۶ دبس «دوپ رصم ے . 
يسنا ۴۴ و ۰.۳ دول مج « (. ۳یشت ۱۳ و ۰۹۳ ادد ل درم دب( ۰ ۳/۱ 
يسنا ۲۱ و ۶. هس درم ۳/۱۰۰ بسنا ۳۳ و ۰۱۵ بسنا ۲۴ و ۱ اس دم ری 
۴۲۴ یسناه۱ و ۳۱۰۳/ يسنا ۴۸ و ۶ وند ۱ (وع .رال کم دردد نرینه ۲/۱ یستا۳۳ وه ۰.۱ 
ھا دد یدوم د . < حیسم دد وا .نرینه ۱/۱ يسنا ۳۱ و ۰۷ 


لگ - وا وس : 5 3-۷ 


۱۳۴۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


| وخش to grow, to increase, to bloom.‏ 
روئیدن » بالیدن » فزودن › 
شکوفیدن ¢ شکوفه کردن . سد ماد نای د۲۵۰ چ ۵ ۵ار . ۳ بشت 


۰۴۲ ۸ 


دک واد . : ۱۱2-۷5 
ٿوز وخش to grow up.‏ 
بالیدن » روئیدن » بزرگ‌شدن . 
دک د ال دو هط فده د۳/۱ يشت ۷و ۰۴ آفرینکان ۳و ۶. 
دک دیاوف <(« دد 2 ` ۲/۳بشت ۱۳و۱۰ ( 6داد د دم و دد 
۳۰ بشت ۱۳و۷۸ . ۰ )دګ وس دردو ده رو ده ارا در ادم چر6 ماد ينه 
۲ وند ۱۸ و 65.۶۲ لا ود موه چاخرینه ۱/۱بشت ۴ و ۸. 

2- to 6 ره‎ to mount, to ascend; 

بالابرخاستن » بالارفتن » به بلندی رفتن . د کرس ا 1/۱ 


پشت ۱۹۰ و 9 


۲8 -- ۷ اس - ورف 4 + امس : 5 برج‎ 2 e 


فر وخش ˆ Lo grow Up; E‏ 
بزرگ شددن» بالیدن ۰ 


ورت ال درم دار 0 بشت ۱۳ و ۵۶ رتیت 


۱ وند ۴ و ۷ که روع در و E‏ ۵و ۰۱۲ 


وند ۸ و ۹ات اص در ي بشت ۱٩‏ و ۰۲ 


واد وی فکے , کما سه vaxsa:‏ 


growth; increase; وخش‎ 


پیشرفت » بالش» فزونی 


۱ ماسرت ع6 ۱ وند ۲۱ و ۱۲ مس تو ۲/۱ بشت ۸ و ۴۲ وا دی دوع د م 


۱ )۴/۱( وند ۲۱ و ۰۴ ۰۸ ۰۱۲ ۶ انس حرم دد ب ند ۷ يشت ۱۳ و ۰.٩۹۳‏ 


چ دنچ مادینه ۲/۳ وند ۱۸ و ۰۶۳ 


فرهنگ واده‌کهای اوستا ۱۳۳۹ 


ت اه 
۲- تابش (مانند یتخرد تینوی ا دب ی م6 ۰ وند ۱۳ و ۰۱ ۰۵ 
ن د م مد ره غ ۰ + ادد ارم هی گا > ۵/۱ بشت ۵ و ۰٩۱‏ 
prosperity; thriving. state;‏ -3 


۵/۱ 2 خوشبختی » کامیابی » کامیاب مار ریس‎ ٣ 


vaxša: lı ۰. و سی‎ 


a word. 
۰۳۵ ۰۱۵ و‎ ۱٩ و اس2٤ ۰6 ۲/۱ وند‎ 


باد ل فوس ند و ند کنات :۷۵5202۶ 
وخش ت 


growth, increase; وحد‎ 


پبشرفت » بالش » »> فزونی » پوبش ۰ 
واس بیع دوع 6 بو د۰ ۱ / ۱ وند ٩‏ و ۰۵۲ ۰۵۴ ۵۵ امد توم دف ع 6 در ۲ ونسد 


۲۱ و ۶و ۰۱۰ ۰۱۴ ادر یدیم دد ول ۲۵. (< دد فا = در رویش و پیشرفت آنان‌باش. 


۱ سبسنا ۶۲ و ۰.۳ 

توس رح سب 
وخش ی increase;‏ 
فزونی 


وأیر و مه ,لدد سب 4 3 2 ۷5 


ومع زدد چا ۱ 4 52 2 ۷ 


۱۳۵۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


وغژیبیو نگ : اسم -۲. : See‏ 


واد م8 دد اد ۰ رامت + ۵ درد رم از ریشه ایر :250۵3 ۷ 


the head(of a person who speaks with good 


سق ص 
@ ۰ 


وغذن 
sense) contrast ۱ the head(of an evil being).‏ 

وغذن : سر؛ سر نیسکان و دام و آفریده خوب وھ د کمرده. كله 
سر بدان و ددان و آهریمن صفتان فاع € دد 663 ۱/۱ وند ۵ و ۰۱۱ وند ۶ و ۰۲۲ 
فاسع د (۲/۱۰6۶ وند ۸ و ۰۴0 ۰۴۱ ۲ .فاسع ٩‏ دد ۾ سس ۶/١‏ بشت ۲۲ و ۰۲ 
جاسع ٩‏ دد 1 هل [٩‏ ۶ وند ۸ و ۰.۳۸ وند ٩و‏ ۰اه و س زوا - بامی6 ۹ 
the upper part‏ -2 


۲- بالاتر » بخش بالاتر » ماننده: دک : ۵ دو را واق» ند (هب 


والد 3 ل . 1 vanh:‏ 
ونگه to reside, to dwell;‏ 
جاگرفتن » جاکردن » به‌سراشدن ۰ 
واه وله دد د 8 ر ۳/۱ يشت ۲۲ و ۰۱ ۰۱۹ بشت ۲۴ و ۵۴ .هاه دد ) و .يسنا ۳۰و 


۰۵ 
0 
a ).۲(  یوسای‎ 
to cover, to put on(as garments). ونگه‎ 
. ونگهه پوشانیدن‎ 


پوشیدن (مانند جامه ) واه دم ۰9 ۳/۱ وند ۴ و ۰۴۹ دالروژه‌هده) د یشت ۱۰ و۱۲۳۶ 
واه ول دد مر ۳/۱ وند ۳ و ۰۱۹ فاد وره دد 2مم ۳/۱ بشت ۵ و ۰۱۲۹ 


° 8 
۳ ).۲(  .یودام‎ 
to shine, to glitter. ونگه‎ 


درخشیدن » تآبیدن 


اد .باون - : ۷1-۷۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۱ 


وی ونگه to shine.‏ 
درخشیدن .ياه - د فد در رې رم ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۲۸ 
2 
ادد در ۰ (۰۴) vanh:‏ 
ونگه to love, to approve, to respect.‏ 


دوست داشتن . 
پسند یدن › نگرش‌داشتن › بزرگداشتن . مانند ه‌ها : یاون د ول الف و دادر ره سوساج 


ن 
واد و نت فاد و رم ( vanha:‏ 

good, virtuous, noble. فڅه‎ 

حوب » پرهیزکار ‏ نذاده ‏ ارونده . 

واد دی دس فد دد مادینه ۲/۳ يسنا ۵۲ و ۰۱ 


وأدو سند vanhazdã: eT‏ 
ونگپزدا bestower of the‏ 2 
better gifts(Lit.); name of a lake, problably the Lake‏ 
Khavarizn (the Lake Aral)or the sovbar in the country Tus;‏ 
۱ - بخشنده پیشکشی بهتر ۲ - نام دریاچه‌ای است که دار مسثتر آن را دریاچه خوارزم 
دانسته اما بنابه بندهش این دریاچه همان "ورسو" یا سوور است که در نیشابور بر فراز 
کوه توس قرار دارد . برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به : دریای سو نوشته فریدون جنیدی 
ماهنامه فروهر شماره ۷ سال ۱۳۶4 


وآدروون دد ې و سع ۱/۱ بشت ٩۱و‏ ۰۵۹ 
ا باه ده مد ار » کما سه ۷۵0۳2۵2 


goodness; و‎ 


خوبی » نیکی .وا درون سول ( ۳/۱۵۲۰ يسنا ۶۸ و ۰۱۳ 


واد دی دا یاه و و ۴-۱4 ٩‏ کان vanhan:‏ 


goodness, excellence, virtue; وندیز‎ 


۱۳۵۳ .۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


خوبی » برتری » پرهیزگاری goodness. Virtuouness‏ 
عادو ید دب هس ۲/۱ وند ۵و ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ بشت ۲۱ و ۰۶ بشت ۲۲ و 
١‏ | .مان و کر دو دد ددم یہ ۳ بسنا ۵۸ و ۰۴ (۲) خوب good;‏ -2 
وادر د ۵۶ ددد د (وسترگارد ادد و هیر ۈ . )کماسه ۲/۳ بشت ۳ و ۰۱ ۰۲ 


۳ ۱ 

مایر و لر دب کہ vanhana:‏ 

وز ن a: garment, clothing.‏ 
جامه »> پوشیدنی » رخت ۱ 


یادن سز6 ۰ ۰ وند ۴ و ۰۳۹ بشت ۵ و ۰۱۲۶ بشت ۱۳ و ۰۳ 


vanhãpara: . ادد 03 ۳ + انرينه)‎ 
ونگهایر‎ 
a species of dog of the good creation, known to have been 
useful for destroying the creatures of the evil creation; 

the hedge-jou(Dar.); it is vulgar name is Duzhaka. 

یکگونه سگ از جور خوب 
و در از میان بردن و نابود کردن جانوران بد و زیانکار نامی است . خارپشت برابر گزارش 
دارمستتر » نام دیگر آی دوژگه است . . . وله هه ند اند دنه ددد ده سلما. 
۱ وند ۱۳ و ۰۳۲ ۰.۴ 


یاو رم د. (۰۱) vanhu:‏ 


و good, morally good, virtuous , wholesome.‏ 
به» خوب » نیک . ۰ نیک‌خوی » پاککامن برهیزگار > سودمند » سودرسان ن اند وین دوه 
نرینه ۱/۱ یسنا ٩‏ و ۰۱۶ ویسپرد ۱۲ و ۰۱ بشت ۱۰ و ۰۱۰۰ ادر وره ر6 > مادینه۱/۱ 


وند ۳ و ۰۴۲ بشت ۱۳ و ۰٩۳‏ 0 ۱ بسنا ۴۸ و ۲ ایو ي ۱ وند 
۲و ۰۴۲ يسنا ۶۸ و ۰۱۵ بشت ۱۱ و ۱ .او وهر ۵ ژ هدور زماواموی) نرنه 
۱ بسنا ۵۷ و ۲۹ .واه 3 3(0 نرینه۲/۱(۱/۱) بشت ه اوه۱۴ .ماد و درمع ۱6 
مادینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۶ ویسپرد ۲ و ٩‏ .ياعد وله ند پزدود) دب : وار وزتروت وم دم م 
نرینه‌وماادینه ۸/۳ ۰یسنا هو . وادد و وم ےه وه مادینه۳ يسنا ۶۸و۱۲ ۰ چام ترشع ع ‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۵۳ 


بار (فروزه‌برتر) ازخوب‌نرینه ۱ / (یسنا ۳۱ و ۲ . واه کدکه پا (گلد نرماند وره چ) 
( یاد دس درس و جه ) کماسه ۱ / ۱ وند ۵و ۲۱ .يسنا ۵۹و۲۰ . واندکرارهند 3 ک2 6 ` 
(گلد نرو اه و هد و لزق 6) نرینه ۱ / ۲ يسنا ۰ ۰۹وا کہ رم با (کلدنر واه و ی پا ( 
۱ وند ۱۶ و ۰۱۷ ویسپرد ۱۶و ۰.۳ يشت ۱۳ و ۱۴۸ .هادان در چا کماسه ۲/۱ بسن ۳۱ 
و ۵ واي تک کماسه ۲/۱ يسنا ۵۲ و ٩‏ فاد یر رم یرصم م۲ ۲ یشت ۲۴ و ۰۵۸ 
واد ٤ر‏ دار کا دد ددد ماد ینہ ۳/۱ بسنا ۳۵ و ٩‏ .ما دراه ۵ وج ے وہہ مادینه ۲/۳ بسن 
۹ ۰۲ بشت ۱۳ و ۰۱۵۴ و اکلہ ار درو کچ 6 (گلدنر مهو و د3( نرینه۳/ع۶ 
يسنا ٥۶و‏ ۴. 
يسنا ۳۲ و ۲ . يشت ۱۶ و ۰۱ مادینه ۲/۱ ویسپرد ۴ و ۱. 
در ` کماسه ۲/۱ بسنا ۷۱و١۱‏ . ۲/۱ يسنا ۲۰ يشت 
۵ و ۰.۴۴ کماسه ۲/۱ يشت ۱۳ و ۰۲۴ کماسه ۳/۱ يسنا ۳۶ و 
۴. نرینه ۴/۱ يسنا ۲ ۱ و ۰۱ نرینه ۴/۱ يسنا ۴۳ و ۰۵ 
مادینه ۴/۱ بسنا ۵۱ و ۰۱۷ مادینه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۵۸ 
۱ سسنا ۵٩‏ و ۰۳۰ نرینه ۶/۱ وند ۳ و ۲۴ يسنا ۴۳ و ۰.۲ 
يسنا ۳۶ و ۴. ویسپرد ۱ و ۰۷ يشت ۱۷ و ۶۲۰۰. ۱ وند ۲۰ و ۰۱۱ 
يسنا ۳۹٩‏ و ۰۵ ویسپرد ۶ و ۰۱ مادینه ۶/۱ وند ۱ و ۰.۲ 
مادینه ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳٩‏ ۱ يسنا ۳۱ و ۰۱٩‏ 
کماسه ۷/۱ يسنا ۶۲ و ۶. کماسه ۷/۱ يسنا ۵۱ و ۰۱۰ 
کماسه ۷/۱ وند ۳ و ۰۳۴ يشت ۱۷ و ۰.۵ يسنا ۵٩‏ و ۰۲۰ 
مادینه ۸/۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۸ نشت ۲۴ و ۰۲۲ نرینه ۱/۳ ویسپرد ۱۱ و 
۱۳ . مادینه ۱/۳ وند ۸و ۰۴۱ يسنا ۶۰و ۴. يشت ۱۰و ۰۲ 
نرینه ۲/۲ يسنا ۱۵ و ۰۱ يشت ۱۳ و ۰۱۵۱ ۱ یسنا ۳۹ و ۰۳ 
نرینه ۲/۳ يسنا ۵۸ و ۰۵ مادینه ۲/۳ بسنا ۱۶ و .٩‏ بشت ۱۳ و ۰۲۶ 

۱ مادینه ۲/۳ يسنا ۵۲ و ۴۰۰۳ مادینه ۳ و ۲ يسنا 
۹ ۰۳ . کماسه ۲/۳ يشت ۱٩‏ و ۰۱۰ نرینه ۴/۳ ویسپرد ۸ و 
۱ مادینه ۴/۳ وند ۱۲و ۰۲ ۰۴ ۰۶ ویسپرد ۱۱ ۰۱۵3 بشت. ۱۳ و 

نرینه ۶/۳ شت ۱۳ و ۰۱۱۱ نرینه ۶/۳ يسنا ۳۵ و ۰۲ 
مادینه ۶/۳ يسنا ۳ و ۰۳ ویسپرد ۲۱ کماسه :۶/۳ يسنا 
۶ و۱ ۳یشت ۱۱و ۰۳ "۰ 


۱۳۵۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۲- خوبی » نکوبی » برتری » بسیار نیکی goodness, excellence,‏ -2 
۳ یک..چیز خوب » آفریده نیک a good thing, a gift creation.‏ 3 
واه د. ۳ يسنا ۷۰ و ۱.حاط ره $“ ۳ وند ۱۱ و ۰۱ ۱۰۰۲و ۰۱۳ سنا ۸ 
و ۰۵ ویسپرد ۱۱ و ۵ بشت ۵ و ۰۸٩‏ یشت ۲۱ و ۵۰۳ ددر دد چادد ورهز( چر6 = بخشنده* - 
چیزهای خوب ۶/۳ وند ۲۲ و ۰۱ مایا دزی . ۵ سدم سل ۶/۲ يسنا ۵ء و ۰۱۲ 
ویسپرد ۱۱ و ۲ .وای ی دوه ۶/۳ بشت ١٣و‏ ۱ یام و امد وزج ۳ بشت ۱۱و 


۳ 
ا 
یاون (۰۲) نرینه vanhu:‏ 
و name of an illustrious personage‏ 
نام کسی نامور 
یادووهع دوه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰۸ 
تب 
يادو 0965 داد واپاان د و ماد ينه  :‏ 21۱۳۱5 ۷ 
ونگپوتات \ blood.‏ 


خون 
ماد 3ت د ۵۲۴ رگ ۳ ع وند ۶ و ۲۹ .واد وان ده دوم 6 ۶/۳۷۵ وندع و ۸۰۷ 


نان تن 6 هن 


goodness, excellence. 0 و‎ 


خوبی » نیکی » برتری ». بهتری 
واد و نرو ده کنن ند هب چم << ۷/۳ بشت ۱۳ و ۰۲۳ 


جاددونجعسد ۰۱۱( : ۷2۰۱0۵2 
ونگپوذا 


having good sense; discreet; 


نیکوسهش »› دوراند یش › نیک‌هوش. 
ولھ دی 6 ددر درط. نرینه ۴/۳ يسنا ۱ و ۹ يسنا ۳ و ۰۲۳ بسنا ۲۳ و ۴. 


واد ووچ ب 2 ددد نرینه (۲) vanhuèã:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۵۵ 


وز ۳ bestowing gifts;‏ 
بخشنده » دهشمند ۰ دهنده پیشکشی 
واهووه ده هی نرینه ۱/۱ يسنا ۲۸ و ۰۴ ملد و وه دهد ول نرنه ۱/۲ بسنا 


۶ و ۰٩‏ 
.۹ 
یاد وی ۵۵ ددد ( نرینه 1 ۰ ۷21۷613 
ونگپوذات name of an illustrious personage.‏ 
ياواه 6۵ هد مد له ۰۲۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱٩‏ 
وچ 9 
ماد وید نود 05 ذذ و وید ! ذه 7 ۵ ۷ 
وز ذات ين of the family of Vanghudhata. Son of him.‏ 


از خانواده ونگپوداته‌ینه 
پسر ونگهوداته . درون 6 حددم هددد إهدګ۵ ۱۳ / ۶ نرینه يشت ۱۳ و ۰۱۱٩‏ 


واد ون د 98 ۰ (مادینه) vanhûfeèrî:‏ 
7 وفذری نام مادر اخشیت نمنگه ۱ the mother of‏ 
که پس از آشور زرتشت در دین زرتشتی بدنیا آمده ) E‏ 66 ( ۳ ۰ اردت فدری 
نیز نام مادر یکی از سوشیانت (سودرسان) است که دردین زرتشتی بدنیا آمده است . 
DED‏ مادینه از واژه (دد هم هیا ۵۵ د سل - پدر است وایدووه ولا )۱۵ دد هن . 
۱ يشت ۱۳ و ۰۱۴۲ 


o 
vanhusan: ۰| واند ون ر فیس د‎ 
deserving of gifts or goodness; one who has ونگپوشن‎ 
acquired good things (Dar.); سزاوار خوبی با دهش. کسیکه چبز خوب‎ 


بدست آورد . فیآددواره روم حد و چانرینه ۳ يشت ۱۳ و ۰۱۵۱ 


تب ادن دی . > ا3ن ر. 


۱۳۵۶ فرهنگ واژه‌های اوست 


وا سکم و دد 5 vaîhanhén: ° GC‏ 
Ey‏ 
خوبی:» تیکی نگ : اون د-۱ See:‏ 


ا ماد دکر کی ورل 6 1 => اد ولان د- ۰۱ E‏ ۹ 
و ٤خ‏ انم 


وا کہ ن فش ۽ واھ کس درم 69 9 نند اد vanhazda‏ 
و 6 Eb‏ 


a bestower of the better gifts; 
بخشند ۵ د هش بهتر‎ 


واک روس و دچنرینه ۱/۳ نیایش ۲ و ۶ گنت مې و دد رین ۳ يسنا ۶۵ 


°۲ 


ادد )دید ذه vanhau:‏ 


ونکټاو ۱ local. sing of‏ 
لہجەئی از ونگهو بگونه تنها = خوب . ها دد و ارهج 

واددم (۰۱) vac:‏ 
وج 8 to speak, to say;‏ 
هرادم خا دد هت ۱ سنان ۴و۳ .ام تاوا یکت ۱ ند ۴۳و۴۶ .واد دام فرع لب 
۱ يسنا ۱۳ و ۰۵ واددطام دد س2 . ِِ ۹ ۶ .اسا دیع .وند ۸ و ۰۱۱ 
واد دده م مب ۳/۱ يشت ۱۳ و ۰۹۰ الد طام وال وند ۱۴ و ۴. بشت ۱۴و ۵۵. 
امد دندم بیاغ ۳/۲ بسنا ۳و ۰۴ هد وال ص ۳/۱ وند ۲ و ۰۲۲ ۳۱ سنا ٩‏ و۳. 
يشت ۱۳ و ۹۰ .تسیا 9 ددر دحاال م سا . بسنا ۲۲ و ۱۵ داند لصن دد دید . 

۱ سنا و۲ و ۱۰ .هودع رە 1۵ ۲/۲ بسنا ۲۲ و ۰۱۰ فا ددر ددد د۷9 ۰ 
۱ يسنا ۴۴ و ۰۱۱ مادم 9 ددهت 4 دا۲ د دحا دہ ریم وہ < او سخن فرستاد » 
۱ وند ۲۲ و ۷ واسه تب > ۳/۱ يسنا ۴۳ و ۱۳ ۰ ددد ردم ع , (یاسد م ی بسناء ۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵۷ 


3 ۶. يسنا ۵۸ و ۸ .واسا ددر د . بسنا ۸ و ۱ ها دا ود دږن دار نرینه ۴/1 
بشت ۱۳ و و فد هرف نرنه ۱/۱ وند ۵ و ۰.۲۵ وند ۷و ۷١‏ .مأننده 
یاه ر واددن دوم 


۱ وج to call, to address;‏ 
نامیدن »بنام خواندن پورداود : آواز ۱ 
ددد ررد حادم درد 6 ددد۳۲ / ۱ يسنا ۳۸ و ۰۵ 


زود و مد ء واد م, :۵211-۷6 
پنیتی وج to reply, to answer.‏ 
بازگوکردن » پاسخ‌دادن 
زره هره د - جر د د ۳/۱ وند ۲ و ۰۳ ۰۵ سنا ٩و‏ ۰۲ بشت ۲۲ 


و ۰۱۱ بشت ۲۴ و ۰.۱ 


ناد یدرم :6-6 83۵۲ 
پوو to steem or declare(a person)more exalted.‏ 
بزرگداشتن ۰ ستودن با وانمود کردن بسیار (بکسی ). 
دهسلام- واه تیا ي 6 سی۱/۳ بسنا ۳۴ و ۰۵ 


نتاس ۱ ۶۳5-۶ 


to declare forth, to speak openly, or . . فر وج‎ 
publicly, . ۱ 

سخن‌رانی کردن ‏ بلندگفتن » سخن راندن به گروه لیر درسحام س6د۱/ ۱ يشت ۰۲۴ ۴۶. 
ددد طم سه د .لاجد والد وا دید = با سخن گفتیم د من گفتم يسنا ۷۰ و ۰۲ 

ااا دسا ددد اہ وسا ددد بے < ۲/۱ بشت ۲۴ و ۲۲ دسا ب ais‏ 
۱ يسنا ۳۴ و ۱۲ يسنا ۴۶ و ۷ پاد دسا جع ۱/۱ يسنا ۱٩‏ و ۳ سوسا د6 ۰ 
بشت ۱۷ و ۲۲ درد دحا ۲ پا ۲/۱ بسنا ۱٩‏ و ۱ کت ددس ھاپ هی ۳/۱ 
وند ۱٩‏ و ۲۵ مهد ددد حا مدد مد ۱/۳۰ پشت ۲۴ و ۰۱۳ ۰ ادر درطا دید 6 داد ۰ 


۱۳۵۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲۳۲ يسنا ۳۵ و ٩‏ رایام نان دی ۰ ۳/۱ بشت ۱ ۴ دس یام ده )۳/۱ يسنا 
٩‏ ۹ یاه ددد ددس يسنا 9۶۵ ۹ دنت + حامطا ۲۳ دلا ۲/۱ يسنا ۱٩‏ و 
۸ ادم دت واد ات بسنا ۱٩‏ و ۱۰ ۵۰ههد ردصا" د ۳/۱ ویسیرد ۱۵ و ۳. 
دموا ر ددستده زیم در یر د مر + - این واژه برای آینده گفته شده ۳/۱ بسنا ۱٩‏ و ۱۰ 

لس دسا دید وو سے بو اچ نع بل هد دسط ۲ ۵ = این واژه بما گفته 
شد ه ۲۱ يسنا 9۹ ۱ ام وس و دد ده ۱/۱ يسنا ۴۴ و ۶. يسنا ۴۵ و ۰.۱ 


vac: (۲( . واد‎ 


وج a word, voice, prayer;‏ 
سخن » آوا » نماز » نیایش 

وا سل وهه ۱/۱ يسنا ۴۴ و ۰۱۷ يشت ۱۰ و ۸۵ .واسم دی ۲/۱ وند ۳و ۱۱ يسنا 
۷ ۰۲۶ بشت ۱۴ و ۲۱ .هراد ده دب ۱ وند ۵ و ۰۲۱ بسنا ه۱ و ۰۲ ۰۱۹ ویسپرد ۸ 
و ۰۱ بشت ۲ و ۸ خد ادوع د بل دد یود دا وه( / ۶ بسنا ۸ و ۱ هارم مت ۱/۳ وند 
۵۰ ۰۳ ۱ اس ول ۱/۳ بسنا ۱۰ و ۱۸ يشت ۱۴ و ۴۶ .فاد دد ۲/۳ وند ۳ و۲ 
ویسپرد ۷ و .اسم چا ۳/۷۳ وند ۸و ۰۱٩‏ بسنا ۳۱و ۴۶۰۲۵ و ۵ یدنم دد فوده رد 
۲ ادن بت ۲/۲ يسنا ۲ و ۰۴ مادم چا ۲/۲ يسنا ۷۱و۰۷ یا بیع دله دردد دم دد 
۲ ویسپرد ۱۴و اسع مله دردد چ۰ ۵/۲ (۳/۳) بسنا ۱۶ و ۰۱ ویسپرد ۶ و ۱. 
بشت ۲ و ۱۸ ۰ ارم ند طا وا لد رر ۰2 چ) دد ززنده |سا‌سع‌خورده اوستا ماوع دت رردر چا + 
۳ وسترگا رد ها بیع علهع دد جا ۳ بشت ۰ و ۰۸۸ عاست رگ ۶/۳ يشت ۲ و 
۱ يشت ۱ ۳ عسد رم ارس ۶/۳ ویسیرد ۱۵ و ۰۳ و ماننده‌های ) رده - واھ 
دب . چه داد دود رم رس چاه ییاو پات ما سل دہ > وذولت حه 


واسم نون :۷2:2۵ 
وچد a speach. a word.‏ 
یک واژه » یک سخن 
یک سخنرانی » هیادد م 5 ۱/۱ وند ۴ و ۰۳ سنا ۱٩‏ و ۱. بشت ۲۱ و ۰۱ ماد م چا . 
۱ وند ۸و ۱0 ۱:۳۰ . وبسپرد ۲ و ۵. بشت ۱ و ۰۴ خادد دم ۲/۱۶ يسنا ۴۵ و۵ 
ادم دد و له دت ۳/۱ يسنا ۱ و ۰۲۱ وبسپرد ۲۲ و ۲. يشت ۱۱ و ۴. آفرینگان ۰۱۷ 
آفرینایه خشتریانه واه م دد و ۵۶ دند ۰ ۳/۱ بسنا ۱ ۰۱۸ ههد م و که دلا ۴/۱ يسنا 


فرهنگ وا*ه‌های اوستا ۱ ۵۹ 


39۶۸ ۴ .اشح دد ۵/3 بشت ۵ و ۰۷۶ هرا درد دد و وه ۹ 


۱ وند ۱۸ و ۰۱۷ ۰۲۵ يشت ۱۶ و ۶-. ۷/۱ يشت ۱۴ و ۰۲۸ ۳۰و ۰۳۲ 
۷/۱ يسنا ۲۰ و ۰.۳ ۳ يسنا ۲۱ و ۰.۱ ۳ يسنا 
۲ و ۰۴ يشت ۵ و ۰۷۶ ۲۳ يسنا ۲۶ و ۴. ۳ وند ۱٩‏ و 


۳ يسنا ۲۱ و ۰۱٩‏ ویسپرد ۷ و ۰۲ ویسپرد ۱۲ و ۰۳ و ماننده‌هاء . لد ونه ب) ده 3 40 
ده تیم درد نه 3 ۵0 ۰ و ماکن یس طا موز دیع سم و 
ویک وان وره . دد ررد د و یه ر اند چ- مدد ند وبرم. 
و ۵9 شور ری درد - ما رد دم دد وره., 7دعل (زیه هد ۵۲2 .۰ 7 یط دژززید, 6 
, وید م د ر دوم ۰ و وا یدنه | مد ۳ 6 ودره ورن مد 003 :ر لکن رنه ")ده وان 
لک دید 6 - وا یرم و۵ ۰ ر اند ط؟ - واد وره ۰ 


واد دد فدص ید و ۱ : 51 ۷3:۵5 
چس تش the structure or arrangement of words(Lit.);‏ 
آموزگار سخن » یا آراینده سخن »چامه سرا style, a stanza.‏ 


بند » افسمن .واددمسدوم دد مب 6 ددد ۱ وسپرد ۱۳ و ۲ . وایم‌سوم دده م ر 
۷/۱ يسنا ۵۸ و ۰۸ 


واد م ددد می مې و سیک ® :۷5۵6۵58511۷201 


o ۵ 


۰ 


وچستشتی ونت (the five Gathas) with the well-constructed‏ 
(پنج گاتها) دستورهای با واژه‌های آراسته گفتار order of their words;‏ 
سروده شد ۵ امح هوم دد ده ۸۵ ردپ کما سه ۱ (مادینه ۲/۳) يسنا ۵۷ و ۰۸ 


واد دس دالس ۰ وا مد وله 4 ۷562۳18 
وچپین زبانی > رک‌گو بو ۹ verbal, oral, expressed‏ 
واژه رک ؛ واژه فهماندنی واددم سود( 6۰ +۵ 6 - یک پیمان زبانی نرینه۱ / اوند 


۴ و ۰۳۲ ۰۵ 6 دط ( 6 سہ ماس ده درع گترینه ۱ وند ۴ و ۰۱۱ 


واس دال درا ه وام پد وه vaCcahya‏ 
وچه ی praise-worthy (Lit.); prayers;‏ 


2 فرهنگ واژه‌های اوستا 


جامد م دد ود فا ار ف جح نرینه ۶/۱ بشت ۱۵ و ۰۱ 


اسیا و رو م) و :1 ۷۵660-۷0۳۷۵ 
از 


وچو ئوروئیتی fulfilling one's vows;‏ 
نیاز انجام دهنده » کسبکه‌نذر خود را انجام می‌دهد . 
اسمجا-( «ادد د 9) وت نرینه ۱/۱ وند ۷ و ۰۵۲ 


vazaspa: تزا (نرينه)‎ 
name of illustrious personage;jprobably,a son ۶ و اسپ‎ 
Gushtasp 's king < نام کسی نامور‎ 


شاید پسر شاه گشتا سب باشد (مودی )اهر دله دده ادد هد ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۲ 


vazédr 1 : ۱۲ واسکت‎ ۳ 


powerful, strong; وژدری‎ 


وا م دلە 9 ( دوترینه ۱/۱ بشت ۸و ۰۴۳ 


یادن 9( والرکح؟۱ vazédra:‏ 
one who supports or strengthens;‏ 
۱ باور » پشتیبان » کسیکة دیگر آنرا باری و پشتیبانی می‌کند . a helper;‏ 
درج سره مسبت ماه دزمو دی . 

پشتیبانپای راستان ۲/۳ يسنا ۴۶ و ۴. 


vaz: (1) ۱ © واد‎ 


e 


to carry, to convey; وز‎ 

وزیدن » بردن » رساندن . 
هاگ دید 6د ۱/۱ وند ۵ و ۰۱۸ ها دد ٣ / ۱ ٣۵‏ وند ۳و۱ ۰۳بشت ړو ۲٣‏ وام + عرد 
بشت ۵ و ٩۵‏ .هاس عاد ۲/۱ وند ۵ و ۰۱۶ دد دس میگ ۱/ ۲یشت ٩‏ ۱و ۰۸۱ رح 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۱ 


وم س دد دده وند 1 و ۳۴ ۳ 


2- to propel, to waft; to set in motiûn; to push forward. 


۲- راندن » جلوبردن » وزیدن » سبک بردن » راه‌انداختن » به‌جلوهل دادن . 

3- to weigh; to be heavy; سنجیدن يا کشیدن » سنگین بودن‎ ۳ 
با‎ to drive in a carriage,to take on a 1۳176۶۲0 carry(as 

۴- در میان ارابه راندن » انجام دادن رانش» بردن (مانند ارابه)(277۲1286) ۾ 1۸ 

دادس ددد۲3 د ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۲۶ واس) ٤‏ هار هم دلاہ ۲/۳ يسنا ۵۷ و ۰۲۷ بشت ۱۰و 

۷ و ۶۸ . داس د 8 يشت ۱۰ و ۱۲۵ .وال ددذ ده ۳/۱۷۵ یشست ۵ و ۰۱۱ 

واد ی کچ نرینه ۱/۳ بشت ۱۰ و ۲۰ هادر 6٤‏ ول مادینه ۱/۱ يشت ۵و ۰۱۱ 
واس 64 642 ترینه ۲/۱ وند ۵ و ۰۲۶ داد ع 6 ۱/۳3 يسنا ۵۷ و ۰۲۹ 

5- to go, to move, to hasten. رفتن » جنبیدن » شتأبیدن‎ ۵ 

واسی ددم ۲9 ۳/۱ يشت ۱۰ و ۱۶ و ۲۰ .یاس ٤‏ تارف د۳/۳۰ بشت ۱۰ و ۰۱۲۸ 

هیاس ددد ده دلا يشت ۸ و ۶. اس دهع هس( /۳ بشت ۱۰ و ۱۲۷ حاص ۽ هیک 

نرینه ۶/۳ پشت ۱۳و ۲۶. واس ع aT‏ ۱ بشت ۱۰و ۶ یاس ۽ 6 ود 

۳ يشت ۱۰ و ۳۹. ادوم :6 هدر رردی 6٤3<‏ یک ارابه با تندی می‌راند . 

نرینه ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۲۴ 

6- to take ۶1189, to fly. پرواز کردن » پریدن‎ ۶ 

وند ۵ و ۰۱ يشت ۱۴ و ۰۲۵۰ 

۷-روان کردن » روان شدن to flow.‏ -7 

فاد ند دمم ۷۵ ۱ بشت ۵ و ۰.۴۲ 

8- to marry, to unite in ۷601061۰۰. همسر گرفتن » زناشوبی » پیوستن‎ -۸ 

ازریشه هیاند و ځ هه برگرغتن روم دد - ودم هد دد ددا دند وند۱۴ و ۱۵ ۰ تسس ددنت 

6 سرد 9د رچ مادینه ۴/۳ بسنا ۵٣‏ و ۵. 

9- to be obtained. آماده بودن‎ ٩ 


می8 رم ر يسنا ۱۰و ۰۱٩‏ 


نکمم مار ۰ aiwi-vaz:‏ 


۱ آئیوی وز to rise up, to ascend.‏ 
ببالا برخاستن » سربالا شدن 


۱۳۶۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ند- دکره دم دد ادنر ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۱۸ 


وز 


to go, to drive on; 1‏ 
رفتن » سواری کردن 
ددد ورس دده د2 /۳ يسنا ۷ و ۰۳۱ 


از واس upa-vaz:‏ 


to go to(a person or place); 


به جا یی رفتن 
ددد دس ۴36 ۳/۳۷۵ بشت ۱۳ و ۶۴ .دن دد-پادې دد ون ۵ه ۲/۱ وند 
۲ لادک دده دد ۲/۱ وند ۲۲ و ۰۱۳ يشت ۱۰ و ۰۱۲۷ 


و واس avez‏ 


to fly, to take flight. ئوز وز‎ 
پریدن ۰ برواز کردن‎ 


در لاس دددمم ۲/۱۷۵ وند ۵و ۰۱ وند ۷و ۰۳ کوچیدن 


2- to take or carry up; برداشتن » ربودن‎ -۲ 
۱ ند‎ 

د ود در (< ۳/۱ وند ۵ و ۰۸ 

3- to carry out to remove; بیرون بردن‎ ۳ 


ودر دن ۱۳ ۳ بشت ۱۳ و ۰۱۰۰ 


“اندي 


to take or carry down; . جا نهادن » پائینآوردن‎ 
to gulp down; to drink; A90۵ ژر (ردد دد د9 <وند‎ 


۲ غورت دادن » نوشیدن زدررسی) ددع بشت ۱۴ و ۰۵۷ 


ودا یام ۰ ء 23۲3-۷2 


فرهنگ واده‌های اوستا ۱ ۱۶۳ 


سے سے e‏ 


پر وز 
از جا در بردن » درآوردن 


ِ5 2 شب 


فر بر 
to carry;‏ 


to carry away, to take off; 


۱ -بردن ۰ ۲ روان کردن ۰ to‏ »2 


3- to go, to take one's course. 

۳ رفتن » برابری گذاشتن پیشی گرفتن 

اادد ورس دد د 6۵ ۲۵ ۳/۱ يشت ه | و ۴۸ و ۰۶۷ ۰۹٩‏ ۱ 
امرس ددد دګ. يشت ۸ و ۲۵ موی د۰ ۳ يشت ۱۳ 
XES‏ درسي پر ديشت ۳ و ۰۳۹ ۵ دد دردد) 6 بر ۹6 د 2 
يشت ۱۳ و 2۹( درس ¿ 6 وسو)چ6 نرینه ۲۳ يشت ۱۳ و ۲۶. 
۴- پریدن » پرواز کردن to fly;‏ -4 

للد درس ددع چرم ۳/۲۶ بشت ۱۰ و ۰۱۱۹ 

5- to come forward; to begin to practise(surgery) 
) بجلو آمدن » آغازیدن به کالبد شکافی (کارد پزشکی‎ -۵ 


وس س چرم در ۳۲/۳ وند ۷ و ۰۳۶ 
لاه -وامي. : ham-vaz‏ 


to go together, to meet together. 


هانم وز 
با هم رفتن » با هم دیدار کردن 
سر برم6 تیاه در رم وان ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۶۷ 


واس ۰ (۲) vaz:‏ 
وز 


to strengthen, to support. 
نیرو دادن › > پشتببانی کردن » نگپداری کردن‎ 
2 .. ۵3 ماننده‌ها دا جح دد م دد و دد ولام . اى ف 3 در ورتم دد‎ 


دع دد ر و محر دنه ۵(۵ وم رال دامع هلا : 


اميس دد دود د, : 1 112 ۷572 


وزیذیانی نگ می Sec.‏ 
فان الب : ۷2272 
و atrong, powerful;‏ 


نبیر و منث » زور مضك 


ماننده‌ها واه سداق TEN‏ والاول کی د دد ê‏ 


ما ) و نس : 2 vaza‏ 
جر ادون 


: ۵-7۳0 
وزغم . ۱ 
ادرا = روان شدن واد = آب با رودخانهق سے = جنبنده؛ رونده» 
جاس ددع« = در آب جنبنده یا در آب رونده وام رح سم € مادینه ۱/۱ 
وند ۵ و ۰۳۶ وند ۱۲ و ۲۲ یامیم ع هد یر6 ۶/۳ وند ۱۴ و ۵. وند 1۸ و ۰۷۳ 
۲ نہنگ »سوسمار د ریا بی a alligator, a crocodile;‏ -2 


هیاس ید ۰6 ۲/۱ (۱/۱) وند ۱۸ و ۶۵. 
واد رہ انب . vazana:‏ 


وزن setting in motion;‏ 
راه انداختن » به جنبش واداشتن 


ماننده . در هام اه 6 هد اب 


e 


امىس ۰ یامیس + سا (از ريشه اة 6۶ ۷22۵۳ 
rushing forth or attac ing vigorously; ^ :‏ 
پیش تاختن 
پیش تاختن » تک آوردن دلاورانه . جاهسی سدم ۹9۹ ۱/۳ بشت ۱۳ و ۰۲۳ 


vazi : ۱ واد‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۶۵ 


e 


وزی ۱ ۱ » 18 ۳77 ۳ 020-62 1 
باربردن › باربرنده 
9 دد“ - رهد ده د واد دود سع = برای گاو باربرنده مادینه ۶/۱ وند ٩‏ و ۰۳۲۸ 


و اس66 تاد یم و ۰ ۱ 6۳06-7511 ۷22 


وزمنسو ارشتی a piercing lance;‏ 
نیزه پرواز کننده» يا نیزه سوراخ کننده 5 "2 


فاس ع 6 ۱ چ - اوه وود ۱ وند ۲۵ و ۰.۱ ۲ 


ای و )کد Sa:‏ 


(a brigand)of a strong clique or party; 


يکد سته یا بخش NK‏ 


۱ و ۰۵ 
وا ار کا vazdanh:‏ 
و strength, vigour.‏ 


نیرو » زور پابد ار باد وام( پورد اود ( 


پگ هد وی . ۳/۱ يسنا ۴٩‏ و ۱۰. ۱ 
یاس دور کماسه ین 


ور confort, ease, happiness.‏ 
از تب = درخشیدن ۰ ایر ۵ه ۰ خواستن » آرزو کردن هدر و ورس "۰ 
۰۱ وند ٩‏ و ۰۴۴ بسنا ۳۱ و ۰۲۱ سنا ۶۸ و ۰۱۱ بشت ۱۴و ۰۲۹ بشت ۱۶ و ۰۷ 


واس وو ۲ : ۷۰2۷3 


a load. 


بار » بارکشیدنی وا رر ک ردت (هو6. ۶/۳ وند ۱۴ و ۰۲ ۰۳ وند ۱۸ و ۰۷۱ 


فرهنگ وا:ه‌های اوسا 


۱۳۶۶ 
vazyant: فاس ,ره‎ 
going; running; وزیخت‎ 


روند ۵ ۰ دوند ۵ 


فیدر چرص ۲۵ دای = تندتر دونده نرینه ۱/۳ بشت ۱۰ و ۲۵ 


vazra: ۱ الم‎ 
a club, a mace. 7 


گرز » گرزه 

مامی(۱/۱ وند ۱۴ و ۰٩‏ بشت ۱۳ و ۰۷۲ مهیلع 6- (۱/۱) بشت ۱۰ و۱۳۲ 
DIA‏ ۱ بشت ۶ و ۵. بشت ۱۰ و ۰۳۶ نمایش ۱ و ۰۱۵ واس ک( دنع ۰ 
۱ وند ۱۸و ۰۲۰ هدنگ رادب ۰ ۱/۳ يشت ۱ و ۰۱۸ ادرک اس دهد ۱/۳بشت ٠۰‏ 


و ۰۴0 
یاد ومد . ( ۱ : 2 ۷۵۲ 


love, affection, friendship. RF 


۱- مہر › مہربانی » دوستی 
واد پر دم .۳/۱ بسنا ۱ ۰۲۲ سنا ۷۰ و ۱ اند چرم دید ۳/۱۱۱ يسنا ۱۵ 
و ۰۱ ویسپرد ۶ و ۱. ۰ تیا ند ۳/۳ بشت ۱۰ و ۶. ماننده اسر مت ریا و 
a married man; a beloved husband; ۲‏ -2 
مرد زن‌دار» مرد زن گرفته ؛ یک شوهر دوست‌داشتنی. وا دد چرم دوع یک زن شوهر 
کرده ».یس زن دوست داشتنی 4 هې . هد چږۍ دادو همسر او ۲/ ۲یشت ۵و ۰۳۴ يشت 


۵ و ۲۴ ادد چرم دبع ولرعچامادینه ۱/۳ يشت ۱۷ و ۰۱۰ 


وا چرم ند. vanta:‏ 


ونت زگ مادد6 See:‏ 
انتا vanta-béréti:‏ 
ونت برتی ۱ a friendiy offering;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۷ 


یاس چر دد - روا مب 6 ۴ نه.۲/۱ يسنا ۶۰و ۶. يسنا ۶۲ و ۰۱ ۰۷ فا ور مب 
رو م E?‏ تاد پوري د - ۵:۱ مد ea‏ /۲ فرگرد ۷و ۲ . 


۱ تندیزر ددد , vanta:‏ 


ونتا cane-worke, thatch-work;‏ 
بوریا باف » کسیکه با کاه و بوریا کار می‌کند . 
ماننده: (ع ی چا دادیم ده ۰= خانه بوریاسی 


ھا یچوم < . یامد( . مادینه vantu:‏ 
ونتو a beloved wife.‏ 


۵ 


همسر دوست دا شتنی » حفت دوست داشتی 
یاد پر م در( ۴/۱362 وند ۲ و ۰۲۵ 


توا سرو دی yvandake:‏ 


وندرمة 
از وندرمن (برادر) وندرمن 

ورود 6 6 ددد ودوج دی اسع م رمیا ارجاسب را )اند رین تت 
۱ بشت. ۵ و ۰۱۱۶ 


ا واد پرو س و ده ۱. : eman‏ 2002۲ ۷ 


the brother of Arejat-aspa.« وندرمن‎ 


واد وساد د : واد پوس ویس ., vandaremain i‏ 


of vandarman; 


وندریمان برادر ارجاسب (در شاهنامه اندریمان نوشته شده ) 


vat: 
to know, to be informed. 


نے 3 ز۵ ر E‏ ۰ : ۷ - 1 1 2۵ 
to know, to be versed in, to’ learn. A‏ 
تیپی و بت 
وا: نستن , آگاه بودن از » یاد گرفتن » آموختن دد( د ززدد مود تر د ۰ 7 
تو نیک آگاهی ۲/۱ يسنا ٩‏ ۰ ۰.۳۱ ندنه رز(ند ه) مد دمه وګ .یی آن شاید 
آگاه باشد ۲/۱ وند ٩‏ و ۰۲ ۴۷ و ۵۲ دد © د 00 بیط ص دند ۳/۱۰ 
بشت ٩‏ و ۲۶ ود - دد لهد ررد د ٠‏ = او بمن آشناست ۲/۱ يسنا 
۴ و ۰۱۸ 


ei لیام‎ 


to know, to learn; فروت‎ 


دانستن » بادگرفتن » آموختن 

ات نت دون یات دای ارا بدن : 

اهمد ب دد وا عد ود ددد م6 هده ۰۷9 ۱/۳ بسنا ۳۵ و ۰۷ 
اه دد انا ۷ ۱/۳۵ يسنا ۳۵ و ۰۶ 


واد ۴ :۷29 


to force out(arrows)with whizzing sound. ۰ وث‎ 


تیراندازی بنیرو » با آوای "وز" 


٩1-۶2 ۱ 5 ا‎ 


to force out(arrows)with. a 


نی وث 
با نیرو در کردن (تیر) با آوای وزه د رود ددم ۰۱ ۲/۳ بشت ۱۰ و 
N‏ ۱ 


مج واد و ر مامت ٠‏ : 6 - ۷20 


to go; to move. ۳ 


رفتن » جنبیدن پورداود : رهبری کردن » راندن 
واس» ہہ ( بے ے کشیدن ؛ کشیده شدن فا نینج هد دد فم ره ر = بسردن » راهنمایسی 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۹ 


کردن ۳/۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۹ طاح دددد ول د ۰۰ ۱/۱ يشت ٩‏ ۱۸ وس دد دسه زوا 


نرینه ۱/۱ بشت ۱۵ و ۰۵۲ 


وای واب» 1 : - 1 ۷ 


وۍ وذ to go round about.‏ 
گرد گرد یدن 

2 ددد دد در سه گرد یدن » چرخیدن جاب زد دی ددد د د ی ۲/۲۵ وند ۸و ۱۶ 
۷ و ۰۱۸ 


۱ واو رماسه. ۷ ۷۵0-۶ 


to marry. wedding. 


رم دلب - اس2 ۰ upa-vaö:‏ 
کونسوذ to marry, to be wedded.‏ 
اروسی کردن » همسردار بودن » همسر گرفتن . 

دل دد - دد دن6 دد ددم = زناشوبی دادن 

رده دد -واددپ) دد دردد ۳/۳۵ ونند ۴ و ۴۴ 

دن ند حادم تبرت فا )دف . وند ۱۵ و ۰۱۵ 


و6 ,واه ۵ : ۷۱2-۷6 . 


ئوز ود not to marry.‏ 
اروسی نکردن » همسر نگرفتن 

روا ده فق دوو = به‌اروسی‌ندادن » به‌همسری‌ندادن 

9 هد ر[ رو ۰ دیورب هددد لوچو د د آنها دختران را از زناشویی 
جلوگیری می‌کنند بشت ۱۷ و 1 


امه , وله ۰ (۰۳) ۷20-۶ 


to smite, to hurt; 


۱۳۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زدن » آزردن 
۲-رد کردن ۰ دشمنی کردن to repel, to oppose, to hurl back.‏ -2 
رای » ستیزه کردن .اسو ددر با هد ۳ ۹ ۲۷۰۲ ۶ 9 


u 


مها و یادو ». واب )۴( vad-vad:‏ 


to moigten, to water, to cause ThA ود وذ‎ 
دک .۽‎ 2 a 


و در 6 د .و ۾ .و دو و ادد په د جاده د ۰ 


ادوا ۹ کما سه vadaré:‏ 


an instrument for smitting; a blow; ودر‎ 
وزش» نواخت . پورداود : تبرزین‎ 


ابزاری برای زدن تا ده دد ۲/۱۰۵ يسنا ٩‏ و ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۲ . واو دای ۲/۱۴ 
يسنا ۳۲ و ۰۱۰ 


۷ ۳ نب ددع ۱ دد . vaĞasana:‏ 


name of an evil idolworshipper,who lived e وذغن‎ 

Zoroaster; probably a Turanian King (Har.); other name of 

Azhi Dahaka(Dar.). 

ودغنه نام یک بدکار و بت‌پرست که از زمان زرتشت‌جلوتر می‌زیسته است و شاید نام یکی 

از پاد شاهان تورانیان باشد (گزارش دکتر هارلز) برابر گزارش دارمستتروذ غنه نام دیگری 
از اژدی‌دهاک یا ضحاک است . اس۹ دع 1( ۱ وند ٩۱و‏ ۶. 


یاه و es‏ ۶ ۷5۵651۲-۷2۵1 


burden-bearing; load-carrying(rth, to e وزگیری- وذگیریو‎ 
00611 و6‎ ۲۲26۵016: epithef (a camel) ; 7 » باربری‎ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۷۱ 


رحاتوم(وا رمرم هد ارده بشت ۱۴ و ۰۳۹ دوه عبر ل وام» سلاد سنا وه . 


نرینه ۱ / ۶بشت ۴ ۱و ۰۱۱ نرینه ۱/۳ بشت ۱۷ و ۰۱۳ 


یہت ے2. :۷۰:01 


name of an illustrious maiden. وذوت‎ 
نام دوشیزه نامور‎ 


ود دورد سع . یاس6 دم ول ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۴۱ 


جع (د رد 0 var ya:‏ 
وذری 0۰ ۲۳ 128 
اروسی کردنی » شوهر کردنی » درخور اروسی » دختر رسبده و شوهر کردنی 
پورداود : نارس برای شوهر کردن 
ۋد دد داویهد = دوشبزه در خور اروسن مادینه ۱/۳ بشت ۵ و ۰۸۷ 


van: ۱) .۱ فاد‎ ۱ 


ون to nan, to smite, to strike, to vanquish, to gain by‏ 
۱د زدن ۰ شکستن » پیروز شدن › بهرهمند شدن success; to conquer;‏ 
ز پیشرفت » چیره شدن . واد کر 6 ۰ ۱/۱ پشت ۴۵ دراه دهم د ۱ ۳یشت 
٩‏ و ۹۶ ۰ وام ددد( ي ادد اون ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۸ جاندد وی ۰ ۳/۱ سنا ۶۰ 
و ۰۵ ماد دد ۲۷۵ 6 د٣‏ / ۱ وند ۲۰ و ۰۸ ادد اد 6۵ در يسنا ۳۱ و ۴ ٠وا‏ ددد ور 
۱ وند ۱٩‏ و ٩‏ .فد ددد 6 دت ۱/۳ بشت ۱۰ و ۰۳۴ ادس - بشت ۱ و ۰۲۸ 
۲و ۰۱۱ فا دد (سع.۳/۱ سنا ۹ ۴ بشت ۱٩‏ و ۰۵۴ ها ت لان نت,۳/۱ يسنا 
۸ ود ۲ ۰ دام پ3 وم دد روه .يسنا ۴۸ و | ۰ عادد پو دہ ددح پوب دای ۲/۳ بشت ۱۴و 
۳ قیادد ۱ ددد ر د بشت ۲۴ و ۵ هد درس ۰ ۰۷۵ ( وسترگار دص اھ ردم إو 
رد ده ده ) = آن شاید هميشه پیروز باشد خورده اوستا ۰۱۷ آفرینامه خشتهریانه. 
دام (م زوا نرینه ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۵ بشت ۱۱ و ۰ اد ددم دد دسج زننده » 
کوبنده» پیروز . نرینه ۱/۱ بسنا ۵۷ و ۰۱۱ خورده آوستا ۱۶ آفرینامه خشتهریانه. 
to strive after, to fight for(righteousness, truth‏ -2 


۲- کشمکش کردن در بی ۰ جنگیدن برای (راستی و اشا و درستی ) . fulness)‏ 


سیم 


فاط راء ۳ بسنا ۲۶ و ۴. بشت ۱۳ و ۰۱۵۵ واس( ریت رمع( ماد وس + داو 
ډ چر6 نرینه ۶/۳ بشت ۱۳ و ۰۱۵۵ واد ( ٤چر‏ کر نرینه ۶/۳ بشت ۱۳ و 
۵ .واس د ری هروک ۶/۲ يشت ۱۳ و ۰۱۵۵ یاد () چام ما .مهد و٤‏ - 
پر څره .ما طا دور ex‏ .ددد٤6‏ دد ده درستی تا م د ون س دراد دو 
ما روان و فره‌وشی را که برای (راستی و امیغ ) در کوشش و کشمکش با در تلا شند می‌ستاگیم و 
بزرگداریم . بشت ۱۳ و ۰۱۵۵ 


0 . : ۷ - 1[ 1۱ 
تى ون to touch, to beat;‏ 
گزیدن » زدن » دست زدن به د((هد زع بر هد ۰ ۳/۳ يشت ۱۴ و ۰۴۱ 
ف بر ول ردو ی ديع دل ددن سع. م ریا 
ت د ات۰ ( رد ددع ر د د = وهمچنین ابن ابرهای بزرگ پرآب 
کوهپا را می‌زنند با می‌کوبند بشت ۱۴ و ۰۴۱ 
۲-بردن (پاد باختن ) to win; to gain success;‏ -2 
بهره‌مند شدن از پیشرفت » سود بردن از پیروزی ژد دد دید ۱ و ۵ ۵و 
يشت ۱۳ و۶۸ لد ددددد ( هډ ۱ ۰ ۱/۱بشت هوه ۰۱۳ [دزرنن رس2 بشت 
۰ و۷۵ ( در سط ددسس*ه ۰ بشت ۱۳ و ۰۱۳ 


۵( ما نف | قا 


فر ون ۱ to slay, to kill,‏ 
کشتن » به مرگ رساندن لولس دردد ر دد دد ۱ وند ۱۸ و ۰۷۰ 


van: 5 5 (۰۲ واسا.‎ 


to love, to regard with affection, to ۶ 


ون 
دوست داشتن » با مهربانی بزرگداشتن » ارج‌نهادن , گرامیداشتن وا دد هد ديه د. ومر 
م وع ز .یاس فاس ازمل ۔ واد سنا ۲۹ و ۲ ماد | واه ماد ما وی 
jt‏ ها دید : واه اد ی دب دید بشت ۱۳ و ۰۱۵۴ ادد ادد جر 0) ہے . واس دد چرم لے 
۴ فا دن [٤‏ ‹ فاا رت ۰۱۵ ۲/۲ سارف( . و اهاز ساع- 
۲۳ ماننده‌ها؛ خاس پر ع د. . و ددزرند پم رن . 


فرهنگ واژه‌های اوستا YY‏ 


۱ باب - یاند1. ۶ - 1 ۷ 


to love, to treat with affection. وی ون‎ 


دوست داشتن » مپر ورزیدن 


با مپربانی رفتار کردن وا در ی چون همم ۵ ۲/۱ بسنا ۲ ۰۵ 


واد ده دمم و. وادد ړس ِ ۶ 1 1 1 ۷2۳2 
ونئیتی victory; smiting victorioisly;‏ 
پیروزی ۰ زننده پیروزمندانه 
وا دد. [ هد د ) ۶ وه ۲/۳ بسناً ۵۷ و ۰۳۴ بشت ۱۱ و ۰۱٩‏ 


نف اند ر رک .و سزمدم ر : 1 1 ۷402 
ونئیتی ونت victorious; smiting with success; epithet‏ 
پیروز » شکست‌دهنده با پیشرفت ‏ پاژنام سروش of Sraosha;‏ 


وان ید د م د ررد م پا نرینه ۶/۱ بسنا ۵۷ و ۰۳۴ یشت ۱۱ و ۰۱٩‏ 


۳ ۱ سیگ وتنت )۱ مامد اس ال : ]۷32 
زننده » کوبنده sniting; gaining victory, victorious.‏ 
پیروزگر » پیروزی بد ست آورنده ؛ پیروز وواد ۱ ۱۹ نرینه ۱/۱ سنا و 
۷ وا ید( دت ۰ دن ماه عم ست بیروز با برتری » پیروزبا چیره‌گی »ھمچنین 
نام فرشته پیروزی و چمره‌گی و برتری واه در م چ نرینه ۶/۱ يسنا ۵۷ و ۰۳۴بشت 
۱ ماد لدد م وق - نرینه ۶/۳ نیایش ۲ و ۰۱۰ بشت ۲۴ و ۶. 


vanant: (ON) سرس‎ ۱ 


the chief of the stars to the West and . ونخت‎ 
the opponent of the plant Jupiter. It liferally signifies 
who smites or destroys(rt. J; it proper function is to 

guard the passes and the gates of the Alborz, round which 


the sun, the moon and the stars revolve and to check the 


۱۳۷۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


peris and the ۲26۷725 from obstructing the path of the 


sun (Dar.); 


ستاره وننت که سردسته ستارگان باختری وهمیستار برج مشتری یا برجیس است 
به معنی آنکه می‌زند و نابود می‌کند از ریشه ( فادد (.) و کار بایسته* آن نگهبانی 
گذرگاهپا و دروازه‌ها و دربندهای البرز کوه است . این اختیر در گرد خورشید و ماه و 
دیگر ستارگان می‌گردد و از راه‌بندان جاده‌های زمین بر دست بدکاران و ویرانگران 
جلوگیری می‌کند و نیز از جاده خورشبد هم نگهبانی‌کرده و از بسته‌شدن‌آن‌جلوگیریمی- 
کند (گزارش دارمستتر ) (هم چنین‌وننت‌نام ابزدیاست )۰ واد هد چر۵ ) 6.د ددا 6 ۰ 
۱ بشت ۸ و ۰۱۲ بشت ۱۲و ۰۲۶ نیأیش ۱ومو ۲و۸ سی‌روزه ۲ و ۱۳ ام( ڈرچر و 
یت ۰۵ و ۰۵ ۰۲۰ سی‌روزه | و ۰۱۳ 


ماد سے ز) )وه فد ال ۰ ۶ ۷2۳31-658 


حیم 0 سے ص 


ونتپشن زمادد ز سیک + ده ۽ توب دد رسدی 
١د‏ زننده يا پیروز شونده smitting or conquering in battles;‏ 


در جنگ . وس :»قوچ مرچآتریت ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰ اد رم ده ۶ رسد( لرهع س 
مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰ ند ره . له رد د ( دیع ماد نه ۳ بشت ۱۳و ۰۳۰ 
۲- پیروزگر جنگہا victorious battles;‏ -2 


وان س - ۵ و ۲۸۱۷۴۵۱۴ خورده ۶ آفرینامه خشتپریانه . 


2 قرف[ ند (نید. ۱ واس(- ۱ کما سه vanana:‏ 
ونتا wictory;‏ 


سروزی 


ودد هد یام دید ۰ ۵ سو دع = چه کسی پیروزی داده ۲/۱بسنا۴۴ و ۰.۱۵ 


متس ۰ مادینه ۱ vana:‏ 
ونا 


a tree. 
درخت ون‎ 


واد نت . ۱ وند ۵و ۰۲۴ فیادد ( چر6 - ۱ وند ۵ و ۰۱ ۰۳ ۰۲٩‏ يشت ۱۲ و 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۷۵ 


۷ اساد × وم واد ( ری ۶/۳ وند ۵ و ۰۲۴ 


واف ددد الد ,. (نرینه ) vanara:‏ 
ونار name of an illustrious personage, probably,‏ 
a brother of King ۰‏ 
نام کسی نامور » شاید برادر شاه کشتاسب باشد 
در ۱ دد فد یه د ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۱ 


واد ایا ود زیم د ٩‏ ۶ ۷3۳0-28 


۲ 
ge جو‎ 


ونسو ونت victorious and dear;‏ 
پیروز و گرامی » ۱ 

ید (جا - باه چرم دهد ۰ط 0 ) ر دنر . 6 دددژ درید واوی. نرینه ۴/۱ بشت ۱۳ 
و ۰۱۳ 


وان زوا واد ون ددد . ۶ 1 ۷300-۷7 
ونوویسپا all-conquefing‏ 811-80160108 


م پیروز رده یادد زو وای مه ډه ددع -نرینه ۱/۱١‏ بشت ۱۵ و ۰۴۴ 


۱ واد ن : (۰۱) ۹ 
وپ to weave the hymns, to sing the glory.‏ 
بافتن 
۲ سرود بافتن ۳ باشکوه خواندن oS‏ ده ۱/۱ بسنا ۲۶ و ۱. بشت ۱۳ و 
۱ سی‌روزه ۲ و ۰۳۰ ۵۵ کده ددد . 6ه 9 نود ۰د ۵ ددد رک۰2 دل ددس فت را ای مزدا 
می‌ستایم و با نغمه آوایم ۱/۱ يسنا ۴۳ و ۰۸ دل دد دى مت يسنا ۲۸ و ۳ .ول ددد۰2 
۱ بشت ۱۳ و ۰۵۰ 


واد ن. (۰۲) E‏ 


to sow seeds; to render prosperous, to throw, وپ‎ 


۱۳۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بذر کاشتن » خوشبختی انجام دادن » افشاندن » گستردن to spread.‏ 


ماننده‌ها . اادد داهم ۰ واھ دد 


ياد ار . فا له vafru:‏ 


وفرو rendering prosperous or flourishing;‏ 
خوشبخت کننده يا آراینده . . ددسي د لاه 6 دد 6 و سع وا در نع دس 
راد ده نرینه ۱/۱ بسنا ۲٩‏ و ۶ 6 س 9 دهد مالم( رن نرینه ۱ بسنا ۴۸ 


و ۹. 
۳ وا ۱۵ ۰ راهدنک vafra:‏ 


وفر = برف » بخار آب یخ کرده (غیرآب ) snow;‏ 
ریشه یام ره = چکیدن › انداختن .یلم ی ۱ وند ۲ و ۰.۲۴ 


۳ بشت ۱٩‏ و ۰۳ ورا د ۰ 


۲ ودند چ6 0 ۷۶2۲۳ 


وفرینت snowy, snow-clad; name of mountain‏ 
برفی ۰ برف‌پوش و نام کوهی است برابر نوشته بند هش سیاه کوه و کوه برف‌مند یا برف - 
اومند (برف دار) دیا مم انمدع دیج /۱ بشت ۱٩‏ و ۰۵ 


vam: وم‎ ê 6 پاس‎ 


یز ۱۳ 
اشکوفه کردن » بالا آوردن خوراکی از درون‌شکم (غی کردن ) ; tO vonit‏ 
ال 9۱۵ ثفی 6 ۰۷۵ 0۷۱ 
آوی وم to vomit, to throw up;‏ 


اشکوفه کردن ۰ بالاآوردن (غی کردن ) 
فد رر د.ء م امرخ هه ماد ينه ۱ وند ۵ و ۰۱ 


واد ورس. )0( (نرینه) Vaya;‏ 


air; the region of the air; atmosphere, وی‎ 


فرهنگ واده‌های اوستا ۱۳۳۲ 


هوا ؛ آتمسفر. the space between the earth and the sky;‏ 
بخشی از هوا » جابی مبان گردونه زمین ۳ تیاده در ول (سه س /۲ بشت ۱٩‏ 
و ۰۸۲ . وا هرت ۱ يسنا ۲۵ و ۵ .بشت ۵ ۱و١‏ .يشت ۵و ۰۵۷ ددر دمم ,وام 

6 و ا جنس ۱ ۱ ا وند ۵ و ۰۸ ۰٩‏ 


فا ید وویت .. ( ۲( vaya:‏ 
وی ۱ a bird.‏ 


2 کے وو یف مت م جشس 


وی گرم 
See:‏ 


نات نذا vayav:‏ 


وياو two.‏ 
= (دو) 


واه درز vayu:‏ 


air; the region of the air; atmosphere. ويو‎ 
۶ 
۰۵۸ ۰۰ و ۰۱۳ بشت ۱۵ و‎ ٩ بشت ۱۵ و ۰۴ ۰۴۳ ۵۴ سیا زر‎ ۱ 


وا مرز قح تب دناد 9( ای وایو کی سخت کار می‌کند ۱ بشت ۱۵و 
۳ واھ مد ۷5 ۱ بسنا ۷۲ و ۰۲۴ بسنا ۲۵ و ۰۵ بشت ۱۵و ۰۰ ۰۳ ۰۵۳ 
بشت ۱۵و ۰۵۷ 


یاد ده o‏ - و 2 : ۵ 2۷۱-6۳ ۷ 


ویو بردو 


دم زدن › شاید چه کسی می‌برد وایو. یله رده در سانسکرست = دم 


eT‏ ۰ دارا بوشسن د دار کی ره غرف گت ده 
فاد دد ے- 3 ۵ود رر ط. ۷ يسنا £9۵‘ 


واد ددفه و ور vayeiti:‏ 
۳ نگ ۳ ۳ See:‏ 
وي یتی 2۔۱ 

vayo: ET 
See: و نگ : والسورد.- واے.-۲.‎ 

واد ا : vayoi‏ 
ویول alas.‏ 
وای » آه . افسوس 


برابر شود با دید (! چ دد یف فارسی وای ا ۵۲ و ۰۷ 


(( لك 2د ETERS‏ از ربشه ۵ زر دب ) 


و ۶ ۷5۷-۲ 
ن 

the mafi 's trousers. شلوا مردانه‎ 

۲/۱ د وود وی شلوار برای‌پوشانیدن‌پاها بستد ۵ است . ترینه‎ E 
۰.۲۴ وند ۸و‎ 

^ ی و ې رم دب ۰ 2۷0-۶ ۷ 

dreadful and mighty. ره‎ 
ویو توت‎ 


ت = ترسیدن » ترساندن . بیم داشتن وا بووین = ترسناک ۳ ج رو 
بودن ١‏ ادد دد پام رص دد = ترسناک و نیرومند ماھ دریادم ردت به ۳ 
= در یک جنگل ترسناک وا نبوه ۷۲/۱ وند ۱۳ و ۰۸ 


ررد سیا وسا ساد (از ریشه ۱ ره ددر سدع ( 6€ vayo-dara:‏ 


two-edged . دار‎ ۳ 


واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۷۹ 


د ۰ دو دم 
ژد ۵ سپری وا فاد وس م یره = هزاران شمشمیرهای دولبه‌یادو 


دم نرینه ۶/۳ بشت ۱ و ۰.۱۳۱ 


واا ابه vayo-béréta:‏ 


that has been brought by birds. SERF 
مرغ برده» با پرنده برده شده پورداود : وای بر. وای گو.‎ 
۳ ۷ ۰۳ ادد چا۔ وم , فدات ژوم» نرینه ۱/۱ وند ۵ و‎ 


(۵ مدد م هترینه ۴ وند ۵ و ۴ و ۰۷ 


var: )۰۱( ا‎ 


to cove; to conceal; to shelter. 


پنهان گردن ۰ پناه دادن . 6 بر ربوم ۳ بیشت.۱۳ و ۰۱۵ ماننده‌ها : 


تعد واس ۹ ۰ و دادر ۲ 9 لد وود 9 E‏ 
دوگ واس : ۲ 2 ۷ - aiwi‏ 


to cover up; to overshadow. ائیوی ور‎ 
پوشانیدن » سایه‌گردن‎ 


2 3-۷3 ۲ : : 
to keep off; to drive away; 
دور داشتن » دور راندن‎ 


لد (۵ دد - دا سے ادد ۱/۱ وند ۲ ۲ و ۰۶ 


E ۱ ۱ اواد‎ 


to be concealed; tO hide. 8 


پنهان بودن » پنهان کردن 


|دددیا ر( ردو م ون = بنپان است ۱ وند ۸ و ۰۶٩‏ ۰۷۰ ۰۷۱ 


دم فاد ۸ paiti-var:‏ 
پشیتی ور to shelter, to encjose safely;‏ 
پناه دادن » درست پوشانیدن 
بی سیب فرا گرفتن پیرامون کسی یا چبزی ET‏ ¢ منت پناه 
شده » پوشیده» ۲/۳ يسنا ۲۳ و ۰۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱ 


2- to repel; to turn away; 


۲- پرگردن روانه کردن‌فیاهدلاهد دد دې د دد بشت ۱۰و ۰۲۷ 


ںہ داد وا( : 2۲ ۷- 1 ۲ 1 ۳2 


پغیری‌ور 0۷۵۲۰ to cover all round; to throw a veil‏ 
همه سور OT‏ پرده آویختن يا پرده انداختن » چپره پوشانیدن . 
لس رار ماع () ۽ ال رردد دمر . يشت ۱۴ و ۱ لادلا 
چا دهد( هد در دپ (2)۵ ۳/۱ بشت ۰ ۴۸9۱یشت ۴ ۱و ۰۶۳ (۵ سر ددد ۰۵ 
۳28 د وا وبه رہ - از زاند يشه خویشتن‌پرده زشت تاریکی را بیفکن 
ات ٩‏ و ۲۸ دوم د- ماد دد ددد کرو ع 6‏ ۲۳ يشت ۱ و 


اواس سب 


to shelter; to render prosperous. ۱ فر ور‎ 
پناه دادن‎ 


خوشبختی انجام دادن ON. KS‏ ۹ ددهد ر. ویسیرد ۲ و ۰۲ 


رم بام واس : ham- var‏ 


to cover; to spread over. 


هانم ور 
پوشانیدن » بروی چیزی پهن کردن 


ارم و6 ۰ و ۵ دب خر ۵ ۵ ۲/۲وند ۵ و ۰۵٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۱ 


var: )۲( فاد‎ 


to like, to love, to regard with affection. ور‎ 
باور‎ 

دوست داشتن » ور ورزیدن » گرامیداشتن » بزرگداشت با مهربانی کردن ھا م 
۱ يسنا ۱۲ و ۰.۲ يسنا ۶ ۰۳( م ۰9 ۲/۸۱ يسنا ۴۳ و ۰۱۶ يسنا ۵۱ و ۱۸ 
و( | ددم ددد ۱ / ۲ يسنا ۰و ۰۶ فیاهف اسم ند ۳ / ۲یستا ۳۲ و( امرژردد م۵ ۱ 
۰۱ سنا ۳۱ و ۱۷ e‏ يسنا ۳۵ و ۲ وارك 6 هدو دل ۱/۳ 
يسنا ٣و٣‏ ياد د 6هد وسترگارد اهل 6ھ r‏ يسنا ۲و۲ یاو وه( م۳ 
۱ وند ۱۸ و ۰۰۳۵ ۴۱ و ۰۴۷ 6( در ۲/۳ وند ۸ و ۰۳۲ ولد ۱ 
۱/۱ يسنا ۵۳ و ۴ چالسر(درد د د ۳/۱ يسنا ۴۷ و ء . واسددد أ = ددد دل 


لام ولا سس 


فر ور to choose, (2) to be pleased.‏ 
۱- برگزیدن . ۲ خرسند بودن ۱ 
ان رردر(ع مد . ۱ يسا ۳۱ و ۱۵ لاسا چرم هب ۲۳ يسنا 


۷ و ۰۲۴ يشت »۱ و ۰۹۲ 


زیپاها- واد( 9 


ع یه 
۰ 


هانم ور to be in love with ; to copulate.‏ 
شیفته* کسی بودن, شیدا بودن » آمیزش کردن » درآمیختن و 
6۵ ۰ میاه ۵ زرد د یلاو ۵ وند ۸ و ۰۴۱۰۳۲ 


var : (r) ۱ ۴۹ ۱ 


ور to put fajth in, believe in, to venerate, to evalt;‏ 
گرویدن ۰ باور کردن » برستیدن » ستودن ؛ بزرگداشتن مځ لادچ مې چا ول دد للا - 
وا سد د اور هب = من شاید همه زندگانرا بگروانم (یا گرویده سازم ) ۱/۱ ینا ۳۱ 
و ۰۲۳ فد هدوت = وا رل واژه ودائی . 


۱۳۸۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ava لواد‎ 


فر ور to put faith in;‏ 
گرویدن 
ان ی ۳0 0 به تو باور دارم ۱/۱ ویسپرد ۵ و ۲ سالد - 
مر م دد = (م(سد چا ۶د ۲/۱ يشت ۱۳ و ۹ لن دردد اند زب وس 
وھا د(سطسروههم(۲/۳۵ وند ۱٩‏ و ۲ لاد درد شید (وو, 6 ند 6 ٩‏ دد درس - 
د( - دس ول مرکنهم دومن خستوان و باور دارم به مزداپرستی که زرتشت 
دستور داده است . خورده اوستا فره ورانی ۰ ۱/۱ يسنا ۱ و ۲۳. يسنا ۳ و ۰۲۴ بسنا ۱۲و 


۰¦ 
var: )۰۴( ف‎ 


اس 


to counteract, to transgress, to be disappointed; ور‎ 
69 ع٥‎ 290787۰ ۱-گرویدن » بی‌هنایش کردن » کماسه‌کردن » دست‌اندازی كردن‎ 

نومید بودن » گمراه شدن » گمراهی کردن . پاد ید ۱ يسنا ۸ و ۰۶ 
٣‏ پس زدن to reject, to refuse, to accept.‏ -2 


وا زدن » ی ی زه ۰6 ددسم د حا (مکرینه ۲/۱ آفرینگان 10 . 


تة و 


ور to be led astray, to deviate.‏ 
در گمراهي بودن » کج‌شدن يا کردن 
لد ((ع م چا نرینه ۱/۱ يسنا ۴۵ و ۱. 


واس ( | وا ل ۱ vara:‏ 


ور an enclosure, a sheltered place, a cave.‏ 
جای پرپوشیده » پناهگاه» غار » برابر نوشته‌های پہلوی‌وره‌بدست‌یاری‌جمشید شاه‌روشناس 
به جمشید جم ساخته شد . اداع 6 ۲/۲وند و۰۲۵ ۳۸۱۰۳۳۰۳۱۰۳۰ 26 پر 

۳ وند ۲ و ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۹۲۰۳۸ ۰۴۱ ۰۴۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳4۸۳ 


vara: (۲( کے‎ 


the breast or chest, 


vara: : ۳ )۳( ۷.7 


pleasing, agreeable. ور‎ 


خوشنود » خرسند پورداود : وا د ۰ ساخته حمشید 


ماننده :دواد نوا خرسند با گرامی دارنده مزدا . 


واد ۵. (۴) نرینه vara:‏ 


name of a Turanian. و1‎ 


نام یکی از تورانیان که با دین مزدیسنان دشمن و همیستار قا 6 ۵ نب ۲/۱ 
يشت ۵ و ۰۷۲ 


۷۵۲5 0 ۷۵ : باس‎ A 


e 


ورکیث ی straying, deviating;‏ 
کمراه کننده» کر يا بیراه کننده 
واندش رو >6 . ITE‏ راه گمراه کننده یا بیراهه ۲/۱ وند ۳ و ۰۱۱یشت 


varakasa: نرینه‎ ۳ 


name of a person. 


varaxeŠra: 


اسل ع2 س فون مب واد 


يشت ۲ ۲ و ۰۱۳ 


۱:۰ 6۵ع6- کسیکه از دستگیری بی‌نوایان وازد 


واد بر وه ددد | ا varakasana:‏ 
ورگسان ۰ of family of Varakasa, son of‏ 
از خانواده ورکس 
پسرورکسوا در الد ۵ هد 99 هدد ددر وار نرینه ۶/۱ یشت ۱۳ و ۰۱۱۳ 


تا ات ۳ اسو 


۳ or 6 0 


ورنگهء ۳ ۳ 
دهش« پیشکشی (بوستی -هارلز) a present, a gift(Jus. and #Far.);j‏ 
ورنگپه یاورنگپه = ور برابر نسک‌های یہلوی گزارش از وندیداد و بسنا ۳۲ و ۷و بستا ۴۷ 
و ء. یسنا ۵۱ و .٩‏ آفرینگان‌گاهانبار .٩‏ و دینکرت در باستان ۳۳ جور ور بوده است هم 
چنین برابر ترجمه دکتر هوگ از ارداویراف‌نامه رویه ۱۴۵ که ورسرد ور گرم نام داشته‌اند 
که یکی از آنها مس یا سرب گداخته بروی سینه کی که بایستی راست‌گویی وی‌نمایان می 
شد ریخته می‌شد اگر تندرست "می‌جست راست‌گو بود و اگر آسیب می دید دروغ آنآشکار 
می‌شد هم چنین ور نوشیدنی بود که به سوگند خورندگان داده می شد . دیگر اینکه در 
شاهنامه فردوسی در داستان سیاوش ور آتش بود که سیاوش‌راازا تش‌گذراندند وديا ۰ 

۲/۱ يشت ۱۲ و ۵۰۳ .وادد دد ۲/۱6۵3 يشت ۱۲و ۰۳ ۰۵ 


۷ 4۲ 2 ۲ i: 


وا مر 
کت ۱ 
وت ا ک: وا ساود :مه 


varana: ۱ ۳‏ 
ورن 5 نگ : واس اء ند „ See:‏ ِ 


نگ ؛ واد ۲۳ سب ۱+ :566 


۷5 ۲ 295 : 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۵ 


و ی 


name of a mountain. ورف‎ 
نام کوهی است‎ 

وا انی )لك . )۱( (نرینه) : ۷5۳23 

a bore. ۲ 

وراز 
گراز » خوک‌نر نارا 
۵ ات )مهد بگونه یک گراز ‏ به پیکر یک گراز ۶/۱ يشت ه ۱و ۷۰ 
۴ و ۰۱۵ 


varãza: EET ۱ اراس‎ 


وا49 ,ياد varék,vark:‏ 


سره 6 


بت 
ورك » ورلك to tear off, to 12667266, to hold.‏ 


وراز ز 


از هم پاره کردن » دریدن 
تکه کردن . 


to shine, to glitter. 


وال(" . ۱۸ ۷3۳۰ 


درخشیدن » تأبیدن 


2 و۳ )۲( ۰« ۷35۳ 


to locerat, to tear off. 


دریدن » پاره کردن 


ا اد ماسم ۱ fra-varë:‏ 


to lacerate, to tear in pieces. فر ورج‎ 


۱۳۹۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پاره کردن » تکه تکه کردن ۳/۳ يشت ۱۷ و ۰۱1٩‏ 


زا ا 5 6 var‏ 


glitter; evident, clear(Jus.) ; bad skill(Dar.); ورج‎ 
deeds of power(M.); ) آشکار » روشن » نمایان (بوستی‎ 


نااستادی» نادانی (دار مستتر ) کنش نیرو (میلز ).یاد (ع دم ددع . يسنا ۳۲ و ۰۱۴ 


واد ۹ درن وال ۰۱-۲ کما سه 6۶ ۷2۳ 
وړچنڅه brilliancy, lustre;‏ 
درخشان » تابش» برجستگی » با شکوهی 


۱ 4 ۰ ۷۰۹۱ 
ورچنصونت brilliant, refulgent;‏ 
درخشان » باشکوه »> بر‌حسته » پورداود آرجمند . بلند پایه 

جام د ود نس0٤6‏ کباب ۱ بشت ۱۲ و ١‏ . اروم دورن ند چر6 نر ينه 
۱ يشت ۷و ۵. يشت ۸ و 4 .واد( مد ور ره دد ره 66 کماسه ۲/۱ بشت ۱٩‏ و ۰.٩‏ 
اسم د3ل دوم سنرینه ۱/۳ یشت ۱٩‏ و ۱۲ دز به ود تر مرچرم پگرینه 2۸ 
ود Yo‏ و ۱ ۲ .۰ 


۷5۲ 2 ا واس ء‎ 
to work, to do, to commit, to perform, ورز‎ 


ورزیدن ۰ کار کردن » انجام دادن » کوشیدن to be indestrious, to labour.‏ 
کوشا بودن » کار ورزیدن واه 5 دد ددد د ۱ يشت ۱۵ و ۲ ھا دردد ۱ ند 
۳و ۰۴۱ وند ۱۵ و ۰۱ يشت ۱۰ و ۰ وا 5ددس 6 دد وت ۳ سنا ۳۵ و۰۷ 
ي ۵ 5د غرم ر ۳ وند ۱۵ و ۰۲ ۰۳ ۰۵ ۰۷ ۰۸ يشت ۱۷ و ٩‏ . و( 6 ددا ہت ۰- 
۱ وند ۱٩‏ و ۱ سیم نے د ۲/۱ یسنا ۲۵ و ۶ هو( 6 دد موی دد . 
۱ ویسپرد ۱۵ و ۱ ای رد ٥ر6‏ توس چچ هد ولاه ر. از ام رونت بگذار کار 
های خوب کشاورزی اینجا باشد ویسیرد ۱۵۱۵ 6 دد س 8 > ۳/۱ يسنا ۴۷ و ۰۲ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۸۲ 


وا 6 دد هپ ۵ وند ۱۳ و ۲ د . ۳ وند ۵ و ۰۴۵۰۳۹۰۱۰بسنا 
۴۵د ۶ وا« ۳0 ددد . ۱/۱ يسنا »۵ و ۰ میادد و وس دد د ےہ ۲/۱ بسن ۳ و 
۲ يسنا ۴۶ و 4 واند لاوح دد رم وم يسنا ۹ و ۰۴ يسنا ۳ و ۱ ولد( میب :افو 
۳ يسنا ۴۵ و ا دد ( قال ۱/۱ يسنا ۵۱ و | .ا اورم م دس( /۲ پستا 
۳ و ۰۵ بستا a‏ ۵ و ۲ واد وء ددم سلاة : 
۲ يسنا ۳ و ۴ واس برع( وج ر ۱ بسنا ۹ و ۴ وا در E‏ 
يسنا ۲۳ و ۶ .و۵ دا وی نرینه ۲/۱ يشت ۲۴ ی ۱ ۰ کاس 
وند ۲ و ۰۴۳۲ وند ۴ و ۰ و( ددس چوف چ ۶/۱ يسنا ۵ و ۴ مره واه 
نرینه ۱/۳ يسنا و۷ و ۴. »8 د6 اه ۲/۳۲ يسنا ۵ و ۶ .ماو در دده [ دب[ بل 6 ن درد 
۳ سنا ۵ وا سد دده( هچ دال تریته ۱بشت ۱۳و۸۸ واسد ددع : زس زر 6 ۵ دسدت. 
۲۳ يسنا ۳۵ و ۲ :رو دد جاک ی وال دی دد سه ددح کباب ۲۳ يسا ۵۷و۴ 
عو ۰۰ او۲ او ۲۰9۱/۱۰۱۴ یت ۱ ۱و۹ ۲۲۰۱۷۰۱۴۰۱۲۰ .ھا دچ ° ع ۰6 
نرینه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۱۱ ۱ 
کاشتن » کشاورزی کردن . .2-to till, to cultivate.‏ 
1 ماو ها تا ۳ و ۰۳۴ ۰.۳۵ 

5- واهع که‎ forsake, to avoid, to purify, 60 RT 
۱ یت ددع = واهشش , واهلیدن » رهاکردن ۰ پرهیز کردن ۰ دوری کردن‎ 
. پاک کردن » پالایش کردن » رها شدن‎ 


کت دواد ۰ ۱ 62 ۷۵۳ - aiwi‏ 


۰ 


to work, to cultivate, to till, ائیوی ورز‎ 


کار کردن » کشاورزی کردن 

کشت ورد کرد و دد د کده د وا( ود ده زد ۱ وند ۲ و ۰۲۶ ۲۸ 
مدرک د- وا ۵ داد د. ۱ وند ۳ و ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۸ 

پاکیزه بودن to be cleansed , to clear off;‏ -2 
پاک کردن رکد ره اده مدز بر ۶ وند ۵ و ۰۱۴ 


۲ سب : 62 ۷3۲ - ۱۱2 


to revers what has been done; to undo 


۱۳۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


(an evil deed); to atone ۲۵۲) misdeed) ; ۱ 

وارونه کردن کاریکه انجام شده بود » بیپوده کردن (کار بد ) جبران کردن (بزه و 

بدکاری) د دردد دې د د. ۱ وند ۱۳ و .کید( 6 دد سپ وند ۴ و ۰۲۱ 

٣ . ۰۳۵‏ .ود د 6 ر5 SS‏ وند ۱۶ و ۳ دک رز (۵* 60 
کناسه ۱/۱ وند ۷و ۰۵۱ وند ۳ و ۰۷ ۱ 


ساسا ۶ 62 ۷6۲ - ۲۱1 


not to work, to cease to work. نې ورز‎ 
کار نکردن » بازایستادن در کار‎ 


زد برساع 6 هدع ( یشت ۱٩‏ و ۸۰. 


a. اسار‎ 


to abstain form; فر ورز‎ 


پرهیز کردن از 
لواد رر ایہم ند کنات ۳ وند ۲ و ۰۲۱ وند ۵ و ۰.۶۲۶ وند ٩‏ و ۰۵۰ 


. فاب واس vi-varéz:‏ 


to act in opposition to, to act against; وی وړز‎ 
۱ to act in a ۷7۳0118 Way. به وارون رفتار گردن » به همیستاری‎ 


ولد ود ۱ : 68 ۳ ۷2 


doing, work, practice, fulfilment. 


سے ص 


وود 
کنش؛ کار » کردار ۱ 
انجام . وام 06 هه ۱ بسنا ۲۲ و ۳. يسنا ۲۵ و ۰۳ يسنا ۵۱ و ۱۷ ویسپرد ۱۱ 


و ۵وا 6 دد. ۲۱ ویسپرد ۱۵و ۰۱ 


۱ ماد ند انب کماسه : 68 2۳ ۷ 


1- a ۰0 ورزان‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 4۹ 


ا گاه > کارخانه» دک ن‌کار > جای کار 


تین يشت ۱۰و ۸۰. ود ل یواژ ۷/۱ وند ۵ و ۱۷ و ۰۲۰ 


2- working together(Lit.); a collaboratour; a 


۲ همکار . یک همکار » هم پیشه fellow-labour;‏ 
وا و ه | و ۰۱۱۶ ۱ 
کے کن و آفزایشن» کشقرقن propagation, spreading;‏ -3 


واس ددس د۴۲/۱ شت ٩‏ و ۰۲۶ ۰ 4 
واد ۵ کس( جك دشیم vare‏ 


:ان 
ورراسو سبیس a tormenter of work-men‏ 


آزارنده کارگر » رنجاننده کارگر 


اد٥‏ کسر چیه( درد ۴/۱ يسنا ۶۵ و ۰۷ 


باناود. دای 2 ۶ ۷3۵۳2 


power of working; strength; ورزی‎ 


نیروی کارگر . زور 


6 سروس اس گي hoa‏ دی راچا ۲/۱ سنا ۴۵ و .٩‏ 


وا اوه ند : 672 ۷2۳ 


to work, to effect. ورزدا‎ 


کار کردن ر هناگیدن » هوده دادن . 


۹ اد وم سل ۵ جادداه دد لد varéta-varata: 9 ٠‏ 


سے ص e‏ 


ورت ورت a nisleading way, deviation;‏ 
ورته » را » گمرا ه کننده 
کڑی » برگشت وا( م و6 ماد ينه ۲/۱ وند ۸ و ۲ وال دہ چر5 مادینه ۲/۱ 


وند ۵ و ۰۳۷ وند ۱۲ و ۰۲۳ ورته = گرداب , راه سخت . 


ا6ت )¢ وى مادینه e‏ 


۰[ فرهنگ واژه‌های اوستا 


a valuable thing; wealth. ورت‎ 


var و ۰ راہ با دور = روسو( : یچ و و وی‎ 3 el 
the going astray of cattle; ورتفشو‎ 
سرگردان از کله يا رمه‎ 


واد م لاه جا ۱ وند ۸و ۰.۴ 


فان مچ اداد ۱ varéto-raQ@a:‏ 


driving the chariot; epithet of Dravaspa; ,ورتو ۔ رث‎ 


گردونه‌ران» راننده گردونه جنگی»پاژنام دروا سب ید و میا سط بر6 ماد ينه 


۱ يشت ٩‏ و ۲. 


۷۵۲66-۷۲۶ ۰ ۶ ۹ ۲ 


deviation of men from the their ordinary course ورتو ویر‎ 
of business; a complete cessation of the affairs of men; 

گمرآهی مردم د ربرابر پیشه روزانه خودشان » دست از کار کشیدن 

رسای مرد م > بازماندگان کارهای مرد م وال م‌چا یا ۱ وند ۸ و ۴. 


سیر 


to turn; to change, to go astray. ورت‎ 

گرد یدن » برگشتن 

دگرگون کردن » بیراهه رفتن » سرگردان شدن »کژ رفتن 

to move, to walk about; تکان دادن » جنباندن‎ 
۷۵۲ 2 : وا نرینه‎ ۷۰ ۲ 

protection, support. ورث‎ 


e.‏ داری ۰ اني 
٣‏ سپر a shield.‏ -2 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۹۱ 


باس ف سوم ١/۱‏ يشت ۱۳ و ۱ وا اط د چر6 ۶/٣‏ بشت ۳ ۰۲۶ 


باه - الي ع. : varéd,varé‏ 


ورد » ورذ promote, to increase;‏ 
پیشرفت دادین.» افزودن » فزونی دادن پورداود : بالیدن 

ھاس 2 د م دم( / ۲ آفرینکان ۶ .واھ 90ع 3 ۲/۲ يسنا ۹ و ۴ سل وندد مت 
مادینه ۱ / اسنا ۲۲۸ .ودې ¿ رم ۲9 مادینه | / ۸وند ۲۱و۱ وان یع ع 6إدن ۲۵ 
۱ وند ۲ و ۲ واد( د ددووص ۲/۱۷۵ وند ٩‏ و ۴۸ 6/۵۰ (ندد ` سد دیک 
دد ول دد واوم ددد . سوه ددد داد = که می‌تواند. ما را خوتبخت کند با 

نیروی راستی ۲/۱ يسنا ۵۰ و ۲ هداکع6: م۵ ری ده شع وار ع د 2۰٥د‏ = من 

جهان یا جایگاه آنانرا کامیاب خواهم ساخت ۱/۱ وند ۲ و ۵-جاهای6 دد ددس ,۲/۱ 

وند ۲ و ۴ یاسای دد ددد ویره ند سا ۰ و ۵ ۰ 


فالد۵ه بد. سم یاملع د ۰ a:‏ ۷۲605:۷5۳6 
ورد 6 ورذ a ۶10۲۷6۲-۲۲66, a plant, a garden tree.‏ 
درخت گل 
a‏ 
کشت‌زار » ادوا ع ددد «د«سددم مادینه ۵/۲ وند ۱۶و ۰۲ ۰۱۱ 
۲- فزونی » بالش » رویش ۰ پیشرفت growth.‏ ,2-10616856 


(ع ٩‏ هف نرینه ۱ وند ۲۰ و .واه > س(۶/۲6۸ يسنا ٩‏ و ۲۴. 


دادو“ چ2 ۳ با هیر 7 1 ۷3۳ 


وردنت increasing, rendering, prosperous.‏ 
خو شب می کد 
atar êna ۱ ۱‏ 
نشف ¢ ند 03 7 0 60321-22۲ ۷۵۲ 
وردت‌خورننگه 


See: : نگ‎ 


۱۳۹۲ فرهنگ واژههای اوستا 


هیر م- ق دوواد ۰ : 2602 1 602 var‏ 


causing the settlements to flourish; وردت گئثا‎ 


گیتی‌افزا » پیشرفت دهنده گیتی دد(وبه‌ی ددد ع 6 دد ماما وسه دم را 
مادینه ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۷ ویسیرد ۷و ۰۲ يشت ۱۰ و ۰۱۳۹ بشت ۱۳ و ۱۸ وأمرلي وس عد 
۲۵۵ ط ‏ له دم (ايزد اشتاد ) ترینه ۶/۱ يسنا او ۰۷ يسنا ۳ و٩‏ يشت ۱۲و۴۰ 
سی‌روزه ۱ و ۱۸ وا دداون شعت د ددددس مادینه ۶/۱ يسنا زو ۰۷ يسا ۳ و ۰۹ 


بشت ۱۱ و ۱۶ ۰ بشت ۲ | و ۰.۴۰ 


وا9 وداد وار و . : 6020 ۷۵۲ 


increase growth. 


ج r‏ ص 


وردث 
فزونی » بالش» پیشرفت . 

ياس ۵ دوع 6 ۴ ۱/۱ وند ٩‏ و ۰۵۲ ۵ ود( هسواعه) ۱ وند ٩‏ و ۰۵۱ 
بسا ٩‏ و ۱۷ ۰ و ۰ و ۱ :واد (ع۵ دا ۲/۱ بسا ۵۵ 9 ۴۲ م(ع سح عددم ‏ 


۱ يسنا ۴۸ و ۲. 


۷5 ۲ 60 6۳۳ : ۲ ئ فود‎ NEF 
an agreeable or pleasing abode. وردما ا‎ 
خانه دوست داشتنی » خانه شایسته خرسندی وا = دوست داشتن ۹ع 6 لؤر سے‎ 


9 6 ددد دد گاتہا و 6٤4‏ نداد (وگارد اانه » سرا . معنی تنها خانه و سرا نیز 
دارد :واه ۵۶ ۲/۱۰66 يسنا ۴۶ و ۰۱۶ 


ت ر واد 0ود ۵ 6 فش 6 چ اس0 9+ گ6 نض)- ا: مجیو با 6۵ ۷۵۲ 
soft ground. E‏ 
زمین سرم 


ام( وله ود ده د = زمین سخت ماو رود »6 دم ۱ وند ۸و ۰۸ وند ۱۵و 
۴۷ . 


ياد (اذا . varédva:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۳ 


وردو = رم soft.‏ 


سخت = NIE‏ حاوله ۵ لادد hard‏ 


varédaka: ۱‏ 
تلع شش ه 


` the varedhakea oüght to be an Iranian 


و یا از همبسته ایرانی باشد و شأید گروهی از ایرانیان باشند که در باختر دریای مازندران 


نشیمن داشتهاند . واه هه دس 6 ۶۳ يشت ٩‏ و ۰۳۱ 


ماد دهم دد a‏ واه ata:‏ ۷5۵۲۳6 
ورذات ۱ prosperity, flourishing state;‏ 
خوشبختی » کامیابی 
واد ا ددد دم ددر /۷ بشت ۱۳ و ۰۶۸ 


۱ وا اد. ر ۱) فدھ varéna:‏ 


,وین ۰ ۰ faith, belief, creed. 2۲6118 1008 doctrine‏ 
گرایش» استوان » باور » باورداشت .دات کیشی یا روش هل 6۱ص ۲/۱ بسنا 

۶و ۰٢‏ دو نید واد ادد ند ۳/۱ یستا ۴۵ و تا انه ر ۴/۱ يسنا ۴۹ و ۳. 

واد اند ۱/۳ سنا ۴۵ و ۲ پاد ندرم دد ستا ۲ و ۷ وا0 | چون ۲/۲ سنا 

۸ و ۴. ماننده‌ها : دد ( درا واد ا ات ر9 دەلە«اد ەد ۽ یپ هد در ند ۵ اه 


واس ند ) ۲( وا :۰8 ۷3۳ 
ورن choice, wich, desire;‏ 
و نو پسند » آرزو » خواهش 


واھ چوت. ۲/۲ سا ۱ ۰۱۱ 
فا( رند ۰ ( ۳) کا هه varéna:‏ 


۱۳۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


the covering, (garment)of the earth i,e. freshness of 
vegetation; verdure. 

پوشش؛ (رخت ) مانند گیاهان سبز که روی زمین را می‌پوشاند . سبزه واد چا بشت 
۳ و ۰ اد احب. مادینه ۱/۱ وند ٩‏ و ۶ اند (( نع .با دینه ۳ وند ۱۸ و 
۶۴ 
اشاش )۴( إو :۰۵3 ۷2۲۳ 


the district center of IRAN which connected ورن‎ 
to Mazandran and Damavand mountains. this 
region to name padeshkhargar. 


ورن : بخش مرکزی ایران که به مازندران و کوه دماوند می‌پیوندد و این استان را 
پداشخوارگر نیز می‌نامند . واد (۲/۱6۵ يشت ۵ و ۰۳۳ بشت ٩‏ و ۰۱۳ بشت ۱۵ و ۲۳. 


۱ 


فاسل ادون ۲ ۵ var‏ 


و luxury;‏ 
خوښگذ رانی » چیزهای افزار خوشگذرانی 
دا( اد 03 ری- ۶/۳ يشت ۲۴ و ۰۳۷ 

وأ | دردد. ۶ 6 ۷2۲ 
رن of varena.‏ 


مرد م ورن ۰ از ورن چ ۱ 
وس[ در در دیع هندب ۵/۱ يشت ۱ و ۰۱۹ يشت ۱۳ و و و ۱1 ۰ 
رینه ۱/۳ بشت :۱ و .-۶٩۹‏ ۷ واه( دف نرینه TT‏ 3 ۲ اومام سوم هب 
نرینه ۶/۳ یسا ۲۷ و ۱. يشت ۵ و ۰۲۲ بشت ۱۳ و ۰۱۳۷ يشت ۱۵ و ۸. 


وا د | زر varénva:‏ 


دز 9 ص 


Semen Virile. ورن و‎ 


و 
شسر مر د مى مر« 


ياد( (اسدفه۳ه۲/۲ يشت ۵ و ۰۹۰ 


واد «١‏ دد - واف دد . varéva-visa:‏ 
وروویس the poison of semen virile.‏ 
زهر شسر مرد » زهر منی مرد 


يادا روند - پاپ وس دددق4 ۳/۳۵۹۵ يشت ۵ و ۰۹۰ 


۳ وم« varéfsa:‏ 
۳۱۳ ۳ هار ۰ 


ور فشو ت ۱ ¢ See:‏ 


فاد( 6 و. : 6۳۳1 var‏ 
ورمی 


۱ ۰ و6 ۲۷۵۷ a‏ 
خیزاب (موج) 
وا( 6 دفه ۱/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۶۷ 


ا دای واساد varésa:‏ 


ورس hair, also, the hair of the White Bull.‏ 
" مو. همچنین موی گاو سفید که در آعین بسنه بکار می‌رود . یک دسته از سه یا پنج یا هفت 
رشته‌از تار موی دم گاو سفید به یک انگشتر آهنی پیچیده می‌شود و به آبکش هوم می نهند 
که شيره هوم از آن پالایش شود و این دسته مو و انگشتری موپیچ شده شایدبرای‌بارهابرای 
الک کردن و پالایش کردن شبره هوم بکار رود . هم چنین این دسته* مو و چنبر آن شاید 
بیشتراز زندگانی همان گاو بجا بماند هاندا صد چا نرینه ۱/۱ وند ۷ و ۵۸ ادع قود 
مادینه ۱/۱ ۸ و ۳۸ وند ٩‏ و ۰۳۰ ود (و هه ء 6- ۲۱ بشت ۱۴ و ۰۳۱ بشت ۱۶ و 
۰ وان ۲/۱۵2 وند ۶و ۴۶ . وا( دو دد د .الک برای پالایش شيره هوم 
۱ ویسیرد ۱۰ و ۲ وال فد ردن ریت ۲۳ يشت ۱۰ و ۰۷۲۲ مها دد دع وود دنب 
ماد ينه ۳ وند ۸و ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۳ وند ۱۷ و ۲ و۵۵ ۶/۲۰6۱ يشت ۵ و 
۷ وال هه ۲ ۶ وند ۶ و ۰۲٩‏ ( قآ ةوه ×+ 6X‏ ) = یاد (۵ یلا6 ر ۲ س 


۳ وند ۶ و ۰۷ ۸. 


یاس و با ۵ 66 لد رزند ره ۰ varésö-stavanh:‏ 


۱۳۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وه e‏ س 

hair-sized; as thin as a hair. ورسوستونگه‎ 
موی‌سان » به‌باریکی مو‎ 

واد فد پاد موم «رسونن غ۲/۱6 یشت ۱۴ و ۰۲۹ يشت ۱۶ و ۰۷ 


واد دح ۱(۰) varéš:‏ 


to put seed into, tO SOW. ورش‎ 


ياد ود . : 652 ۷2۲ 


a forest; )2( a tree. 


وا د ۵ ۲/۱۰6۶ وو 


varéSaiti: اود‎ 
to do. ورش ئیتی,‎ 


پورداود : کردن » ورزیدن 


۱ وان فد و ۰ : 1 [655 ۷5۵۲ 
ورش جی . that which gives life to the tree‏ 
(Lit.); the stem or trunk of a tree;‏ 
تنه یا بدنه درخت » آنکه بدرخت زندگی می‌ دهد . 
واه روح مه ۱/۲ کت 9۸ 3 واد ارو س خاد ۲/۲۰۵ يسنا ۲۵ و۵. 
اسار ون دپ عو ۲/۳ يسنا ۷۱و .٩‏ 


جا وع دیب ۱ : 65۷8 var‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ ۱۳۹۲ 


س ص عم 


ورشو name of an evil person‏ 
نام کسی است بد و زشتکار . 

همچنین برابر افسانه‌های باستانی نام پرنده‌ای است که با سایه افکنده بر زمین رود خانه‌ها 
ر خشک و | ز ریزش باران جلوگیری می‌کرد . گرشاسب پهلوان هفت شب و روز با او نبرد 
کرد و با پرتاب تیری‌او را کشت . بر پایه پژوهش‌های فریدون جنیدی این پرنده سایه‌افکن 
همان دورنای آتش‌فشان است که موجب سایه و خشکی و تباهی و بی‌با رانی می‌ شود . 


مساو درم د طا مهد ۲/۱ یشت ۱٩‏ و ۰۴۱ 


ی ویس زد (ست اس ۱ : var 6 ٩6‏ 


to do to perform. 


پورداود : ورزین . بجای آوردن 


وا( مرف ۶ 11 6 ۷5 
ورشنتی ات ۱ ۱ 
ورزیدن نگ : فان ۹ See:‏ 


۴ دلو مد ون . ر فاد گی ) varéَšnanh:‏ 


a deed, an action; 


ی شننگه 


_ ِ کنش 


مأننده : هروه ر( دید و کے = بدگردار 
ج ادد( قزر ددس 6ید ۰ varésyamna:‏ 


ورش یمن 2 
۱ نگ . واد ۰ See:‏ 


varsna: کا ل فف نرنه‎ ٤ قاد‎ 
the grandson of Jamasp(a minister of King ورشن‎ 


ا توه جاما س نامی است و حاماست که وز وزير - Gushtasp'‏ 


۱۳۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۷۵۲ 51 : ) اسا د )۱( (نرینه‎ E 


ورشنی throwing seed into(Lit.). pertaining to‏ 
the sex that begets young, and applied to animals; not‏ 
بارورسازی ماده به وسیله نر» گادن نرینگے, . کشناب‌ریزی female;‏ 
6د فا وج سا و .۰ وان( ور پار ومه. ترینه ۶/۱ بشت ۱۷و ۵۶ . 
آ ب ت شر فزدی ای ریت ۰ 5606۴ « ۵60و -2 


varSni: (نرینه)‎ ۳ 


name of an illustrious personage. 


ورشنی 
نام کسی نامور 
ود او زچاون»۶/۱ بشت ۳ و ۰۱۱۵ 


اا نوت : ۷5۲5۳-2۲8 


r 0 04 © o 


the spender of the seed of males(Ayathrem ورشنی - هرشت‎ 
Gahambar)of the rutting season; 

تخم افشانی (ایاثرم گاهانبار) در موسم شخم کردن مد دد ددد ا ۶۱ 6٤6‏ .ل3یج د 
رف س(اوهم 6 > ترینه ٣/۱‏ يسنا آو۹ .ویسپرد ۲ واا 3| ر لام د انه ندرد 
نرینه ۴/۱ يسنا ۱ و ٩‏ .يسنا ٣‏ و ۱ ١‏ . وا ادوچ د- ا د | 


ویسیرد إو ۰.۲ 


اة ر فا5 : 3 ۷2۲ 


oo 
ورشت‎ 


انجام شد ه . بجا آورده . کرده 
وا روت کا ۳ وند ۱۵ و ۰۱ :فاد یمهم بر ات ۳ يسنا ۵۷ و 
۴ ۶ سنا ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۲۵۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۲۵ سنا ه۷وه .بشت 


done, committed; 


۰۲۲ ۰۱۷ ۰۱۴ ۰۱۳ ۰ ۱ 
2- that which is done; a 0 نچه که انجام شده» کردار‎ ٣ 


اند ها ردا ررد له ددد و والارو ولمم ررد ان ررد افا ب درد ا چا امہ 


فرهنگ واژه‌های )اوستا ۱۳۹۹ 


و 6 د یا رز دن ررد 0 تاودا در دید داد( هبه مد > 
conceived; formed in the womb;‏ -2 
۲-آبستن . در زهدان درست کرده. ۲۳ م6 ۲/۱ يشت ۱۷ و ۸ ودا دود 


برینه ۱/۱ وند ۱۵ و ۰۱۳ 


ات e e‏ فاو 6ین : ۶۷۵ ۷2۳ 


worker, ۲1۲6 to work, efficacious N stron; ورشتوت‎ 


کار کننده » شایسته کار کردن » سود مند 6 کار مند 


۱ ایس د هزوک (مادینه) : ۷3۲511 


ورشتی a deed, doing;‏ 
کردار » کنش» انجام دهنده 


۷5 ۳ ۷ : ا مام 3گ‎ E 


,ورشت و an action, a deed.‏ 
کردار » کنش 
واد( فار رر چا دز دد هحدم سم زو (۳/۳) يسنا ۱۱ و ۷ ورای واد وی ده 


۶/۳ وبسپرد 1۲و . 
باد د6 نید ]لد ۱ ۷ ۷2 
ووزان نگ : جاک | 


vayvan: 


فا دک وله سهد vawzaka:‏ 


spittle, viscid matter; O 
تف » آ ب دهان > ماده لزج » چسبناک‎ 
۰۹۰ یاک ملسو درنده  س/۳ بشت ۵ و‎ 


ادي : 


وس to wish, to desire, to will;‏ 
خواهش کردن » آرزو کردن » خواستن (واد هد . با ريشه هد در ساختن وازه‌های‌بسباری 
به کار می‌رود ) ودهع 6 ۱/۱۰۳۶ يسنا ۲٩‏ و ۰4 يسنا ۴۳ و ۰۱ بسنا ۴۴ و ۲ اندوع د۰ 
( واعهه + رهد ) ۲/۱ يسنا ۷۱ و ۰.۱۶ یشت ١‏ و ۱۰ وأهروسب يسنا ۲۴ و ۰۱۲ 
یسنا ۴۳ و ۰٩‏ يسنا ۴ و ۰۱۶ دوه م ف ۲۱ يسنا ۲٩‏ و ۸. يسنا ۴۶ و ۰۱۴ 
دف٥‏ ردد 0۶ ۰۳2 ۱/۲ يسنا ۴۶ و ۱۶ .2۵ 6 لد 0 ذددت۱/۳ يسنا ۷و ۰.۲۴ يسنا 
۴١‏ د ۵ (فوگ 6 دلب يسنا ۲۴ و ۰۴ سنا ۵۸.و ۰۲ دا دد دسم ۰۱۵ ۲/۱ يسنا ۵۰ و۲ 
واد وو ۲/۱6 يسنا ۹ و ۰۴ واه ود ء ۰۱ ۳ وند ۵ و ۰۷ وند ۶و ۶. وند ۱۵ و 
۶ ۵۵ ۲/۲۳ يشت ۲۴ و ۳۹۵۰۴۲ .کر رفوع (۰ يسنا ۴۵ و ٩.وماننده‌های‏ . 


وت و( دود دول ر ردقه د و یامه م دان .د حاط مد رادصا درامو 
واد ادد 6 واف ۱ کماسه = بس ۷۰ 


وسنگه wish, desire.‏ 
خواهش ۰ آرزو (بس پورداود : خواهنده. آرزو کننده . 
وسنگه برابری با بس فارسی دارد که به معنی بسنده به یک آرزو 

سود ۲/۱ = خرسندی یا خواست کسی وند ۶ و ۰۲ ۳۲ و ۰۳۵ ۴۳۰۴۱۰۳۸ .يسنا 
۸و ۰۵ يسنا ۳۲ و.۱۵ واه 9۵ گر = درخواست من ۲/۱ يسنا ۵۰ و ۰٩‏ هدد ده 
دد 99 ع + = در آرزو ۲/۱ يسنا ۴۲ و ۸ .واه هد سع (آرزوها ) بسنا ۳۱ و ۰۱۱ 


باد فا ند وا سس.. 5 والد فد ۰ یت ۰ VAS‏ 


وس ت wish, desire.‏ 
ی حا ط ب نف E‏ 
رزو » خواهش. جادد 9۵ دد © دد , دد رن ده ٹن 9و د دس[ = پادشاهی که آنپا می‌خواستند 

تو هستی . مادینه ۳/۱ بشت ۱۷ و ۰۱۵ 


وا رهم دم ر ۰ واسدو سو به + رد مادینه : ۷5۵56111 ۱ 


وسی ئیتی ۰ going about at will;‏ 
برابر دلخواه » آزادی واد دوع - دم اددهم سب / ۶ يسنا ۵۳ و ۹ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳*۰۱ 


فاد لا ای کرم وت ۳ : 1 6-7252۷2۵۳ ۷25 


وسی خشینت 1 ruling at one's‏ 
وا ووم برل ورم د دنهد نرینه ۱/۱ بسن ۱ وه ۳. بشت ۲۲ و ۲. يشت ۲۴ و ۵۲ 


| vasê- ۷3111 : (ماسوموتی)‎ e > واد‎ 


وشي يائیتى going about at will.‏ 
برایر دلخواه 
وا وفع وب سردم ۲/۱6 يسنا ۷.۲ 


5 اسهم شرم ر‎ ۱ 
۷656-561 11 : وسی شثیتی‎ 
location at one's will, or living at one's own pleasure 

حایگاه دلخواه. ب یا زندگانی‌کننده برابر دلخواه فیا د دد کر تیم م دم ے 6 نرنه 
يسنا ۱۲ و ۳ با ریشه ۰۲/۱ 


واد هم - وید و( . :9 ۷۵56-۷5207 


۳ ن ruling at one's will.‏ 
به کامه فرمانروا » پادشاهی کننده برابر دلخواه ۱ 
واد ديا دد ی ۰ ۵ يسنا ۵۷ و ۰۲۴ يشت ۱ 


و ۰۱۱۲وأدر 2 سط 6خرینه ۲/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۱۱ 


وتو کی ای ائیتے. swaying over the E 9 of‏ 
نوسان کننده روی کشت‌زارها چیره به همه کشتزارها , چراگاهپا Mithra.‏ 


پازنام رود وو واا مب 6 ر ۱ يشت و۱ و و۰۶ 


۱۳۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دی ت - ( دراب : 20-211 ز -6 ۷35 


desirable soul of men. 


سر ار 6 


2 جانن نائیری 
جأن دلخواه مرد م 
( د٤6‏ لدم لب وادر هه ا اداه ۰ « رمع در دس یوم 6 


= کوچکترین ترکه (هوم ) یک مرد یا زنی را نیرومند می‌سازد . يشت ۲۴ و ۰۲۳ 


vaso-yauna: ۲۲ 1 


ور 9 کا 


assisting at will, or exercising authority وسو ينن‎ 
over the aerial space; 


ای ھا ا کار رہ یری رارزا ی ھا یا چ کان کر کان کک 
می‌کند که به پرواز درآیند . 1 

ازع( ددا ما ژید). مام دیا وب محال 6 نرینه ۲/۱ بشت ۱۰ و ہ ۶ مایر داوس 0 
مادینه ۲/۳ يشت ۱۲و ۰۳۴ 


مایا - ق ددد | دد . ر راد ددد ریم ) : 350-8 ۷ 


bestowing gifts at will. وسو يان‎ 


بخشش یی رد طایخ نی بیس ات ۱ بشت ۱ و ۰.۶۰ 


vaso-vata: E اید دد‎ 


وسو وت (haoma) pounded at will.‏ 
رات دلخواه کوبیسده » هوم پرا دلخواه کوبیده شده ا 
اید م از ریته ۳۷ ون کوبیدن .واد ېد م رد = چاه د .وار 9۵ 

پا واد ۲/۱6۲۴ یشت ۲۴ و ۲۳ . 


۱ جاور ووم دب vaste:‏ 
وست نک ب» اون ۲ و ۱ ۱ ۱ 


وان ددم لب ۰ vastra:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا o‏ 
وستر 
جامه » رخت » ها وه 6یا ۵۰ .يشت ۱۴ و ۱ء .بادو مومت 
۷۱ ينا ۵۵ و ۲ .یا دوم (ع6 ۲/۱ وند ۸و ۰۲۲ ۰۲۴ ۰۲۵ وان دوم ( دم ۵/۱۰۶2 
وند ٩‏ و ۲۲ دما ددم اع ۱ / ۵وند ۵و۴ ۰۵ ۵۶ : وند ۰۳۴۰۲۲۹ ۳۵ هید Poles‏ 
۱ وند ۴ و ۴۶ ۰ فیدر دوم ر وم وه م د١‏ ۱ / عوند ۵و ۲۸ وند ۲ !و۲۴ واه فام (دب 
۳ وند ۵و ۰۵۷ ۸ .یاه ددم دد ۳ وند ۵ و ۵۵ ۰ ۶ . دند وا دوم ( ددرع ۹ 
مادینه ۲/۲ وند ۳ و ۰۱٩‏ وند ۷ و ۰۱۳ ۱۴ واب دو ص دیحو دد ۲/۲۰ بشت ۱۷ و۱۴ 
جام ددم دده ررد ۳ وند ۲ و ۰۱۸ وند ۵و ۰۴۹ واد درم دا ۳ وند ع۶. 
۷ وند ۱۲ و ۰۲ ۰۴ ۰۶ ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۲۰ 
ت : لد د کرو رادقم لدی ۰ اد چات تلد دما ۰ یاب لا دام 
دوم( + واد دوم للد داید 5 لا (ز ددد دو مد ده لب > ۱ 
a wardrobe; a trunk.‏ -2 
۲-گنجه. جای رخت » جامه‌دان بزرگ (دئله ل ندوبن بان پا ددد هپا ادد صب 
م لدد ردد = (یک بید ) جامه‌ها را در جامه دان می‌خورد ۷/۳ وند ۱۷ و ۰۳ 


garment, apparel, dress, clothes; 


واد دو مواد میرم vastravant:‏ 


holding clothes; 


سین ۵ ۵ r‏ 
ورو 
اا ا ارده 


فع راہ ددم ہہ TPES‏ اند ددم( نٹ ری رینه ۱ بشت ۱۳ و ۰۵۰ 


فاد ات 5 7 (نرینه ) vasna:‏ 


wish; desire. 


وسن 

آرزو ۰ خواهش 
واد ند (دد ۱ يسنا ۵۵ و ۰۶ بشت ۱۹ و ۱۱ ۰جاید ۵و ز لدد ۱ يسنا ۴۶و۱۹ 
فا د دو ردد يسنا ۵و ۰۱۱ يسنا ۶۵ و ۰۱۴ 


وا6 د ودک ۱۱ : vasma‏ 


speed; swiftness; وسم‎ 


۱۳۰۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


مأننده. رفح ررند- واار وی ھی = تندی یا شتاب یک تیر 


vas: فادترم‎ 


to speak, to say وس‎ 


گفتن » سخن‌گفتن 
واس ع گفتن يا رازه ماع بر = = این بودن سور ۵ /۳ وند ۱۸و ۶ 


2- to call for assistance; to covet. 


۲-بیاری خواندن » آز دا ار دب رې ۲۵ ۳ يشت ۱۴و ۳٩‏ واب دیع 
)لد ۳/۱ بشت ۱۴ و ۰.۳۹ 


2۵ 11-۷5 ۶ ۱ 9 


to reply; to answer; بی وش‎ 


بازگو کردن » پا سخ گفتن 
(ه دد دم ده ۰ ند ور ند دهم ده دب ۳/۱ وند ۱٩‏ و ۰۷ وند ۲۲ و ۰۶ 


باتع ۱ : 1۲۵-5 


to proclaim; to say aloud; فر وش‎ 


ص 


لد درون سم سا ۲ب پشت ۱۴ و ۰۵۴ 


ین نض ی 


vašna: 5 79۲ 


وشن 
نام کوهی 
۱ یشت ۱۹ و ۰۳ 
واد وم J)‏ عء‌ وادر هه + رد - ۱ vas i‏ 
وشی ۱ ۱ 


نگ" وا دد Je,‏ 


واد کر وم ور ۱ ۱ 2 


وش ی نیتی 
نگ: وادر-۰۱ Sec:‏ 


سے 
4 . هه 
الیش 


پیروزگر » کسیکه پیروزی بد ست می آ رد يا دیگران فرمان‌بردار می‌کند ۱ پپلوان. نام آور . 


واد وه م دد ۰ واد وب . vasta:‏ 


one who conquers or subdues; a hero. 


ها 


واد وس( ( وادد رهم دا ) SERE‏ (نرینه) iS taê‏ 
وشتر ۱ ۱ a horse;‏ 


اسب 


ود ھک ددد یاک ببا مرت چهار اسب ۳ يشت ۵ و ۰۱۳ 
۳ واند وه مد ۱ ۱ : 1 ۷56 


داد نہ کے د . vahiSta:‏ 
وهیشت - بہشت best, most excellent;‏ 


واژه وهیشته صفت برترین واژه وهو ماپا ر و ونگہو واس وره (است که هر دو معنی 
خوب دارند در د دارهم پا نرینه ۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۹ يسنا ۶9۹ وان روم م پا 
يسنا ۰ء و ۰۱۱ يسنا ۷۱و ۱۳ پاسره ددارهہ موم دد نرینه ۱/۱ یشت ۱۰ و ۰۲۸ 
وانذلاه دقن ددد مادینه ۱/۱ وند ۵ و ۰۲۱ ۵۳ و ۱. دادرلا دونه £ 6 کناسه۱/۱ 
يسنا ۳۰ و ۴ یشت ۱۱و ۱.وادد ره رومد ۲/۱6۵ يسنا ۴۳ و ۰۲ يسنا ۴۵ و ۰۵ 
ود نده د وه ۵ ۰6د ن 6 = بهترین جہان » فردوس» بپشت ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۶ 
يسنا ٩‏ و 4 . وادد ده دده ۰6 دید . ند ره ۵ 6 - نرینه ,۲/۱ وند ٩‏ و ۰۷۲ وند ۱۸ 
و ۲۹ .6د د۵؟ دز رریت راش فاع ایشا بپترین. جنگافزار من هستند . 
۱/۳ وند ۱٩‏ و ۰٩‏ ه ادر ډه ریه م چر6 تم ددمادینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۴ يسنا ۲۶و۲ .يشت 


۱۳۰۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ و ۵ .اند دوه ۵ 6 ۰ ما دینه ۲/۱ویسپرد ۲ / ۷ویسپرد ۲۳و ۱ . واد دود هم و ۰6 
کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۰۲ ۰۱۳-۰۴ ۱۹-۱۵ .حأسعه دوه م رزذرینه ۳/۱ يسنا ۴۵ و ۶. 
هاد ره دوه صرررم‌هکماسه ۱ و ۳ يسنا ۳۱ و ۴. يسنا ۳۲ و ۶ امه د دمه د درم چرکما سه ۳/۱ 
يسنا ۶۰ و ۲ | یهد ره دوہ مم ددد ده کماسه ۳/۱ يسنا ۵۰ و ۴ باس دقهه رم ج ع٠‏ ۳/۱ 
يسنا ۳۲ و ۱۶ .وأ س دیه » درد ر۱/ ۴ وندیداد ۲۱ و ١‏ .واند چ دومه دد د.کماسه ۴/۱ 
وند ۱٩‏ و ۱ حااته د ینم ع > ۵/۱ يسنا ۳۲ و ۰۱۲ ویسپرد ۲ و ۲ ادات دده م سیگ 
...0 ود وها کماسه ۵/١‏ يسنا ۳۲ و ۱ واد تاه د قیهم ددد دن م د هر ند زوو رهوا 
کماسه ۱/۵ يسنا ۵۰ و ۱ يادا دوه هره ې نرینه ۶/۱ وند ۵ و ۰۶۱ وند ٩و‏ ۴۴. 
وان ره دیسم دي در سنرینه ۶/۱ يسنا ۴۴ و ۲واساع دوه دات د۷" ددد .کماسه ۶/۱ يشت 
۳ و ۱٩‏ واه دنه د بر حب مأدینه ۶/۱ يشت ۱۳و ۱ و هدن نمم . . .) له و ۵[ 
کماسه ۷/۱ يسنا ۴٩‏ و ٩‏ ډاندګ دده س نرینه ۸/۱ يسنا ۲۸ و ۸ دهد نرهم ف نرینه 
۲ يشت ۱۳ و ۱۲ واس دمم ۱/۳ وند ۲ و ۲۷. ۵ واد ره د نم رې ود 
مادینه ۱/۳ يسنا ۵۲ و ۳ ورن دومص هد .کماسه يسنا ۱۲و ۰.۱ يسنا ۳۵ و ۳. 
ودره ندنه دم هد‌کماسه ۱/۳ ویسپرد ۱۲ و ۴ چاد وره دده ٥‏ مب ۲/۳ يسنا ۷۱و ۰۱۴ 
وات دومص سع مادینه ۲/۳ يسنا ۲ و ۰۱۲ يسنا ۱۷ و ۰۱۲ بسنا ۳۸ و ۵. يشت ۱۳و 
۲ واه دههمم نج کماسه ۲/۳ يسنا ۳۰ و ۰۲ يسنا ۳۳ و ۰۷ يسنا ۴۶ و ۱۰و ۱۸ 
وا مدره د چیه هم دررکما سه ۳ ویسپرد ۲۲ و ۱ فأ د ىەم دد لور ددص نرینه ۴/۳ وند 
۲و ۱ وا دوه مومه دقر دردد چ کماسه ۳ يسنا ٩۱و‏ ۶ فا هرود وبه هم در ز یی ط. ماد ينه 
۵/۳ (۳/۳) يسنا ۶۸ و ۱۰ فا دوع دی م دد یر6 کماسه ۶/۳ وند ۱۸ و ۰۱۷ ۲۵. 
مأددیرمدیه م6 ۶/۳ يسنا ۳۵ و ۸ مدرم دوه واه ۽ 6 ۰۵ کما سه ۱ بشت ۲ و ۰۵ 


۱ یددع ده م .یهد ۶ 18-5 5 ۷۵۳ 
"وهیشت‌ناس ۱ 
بهترین سازنده ۰ لل ادد ص ن 6 مادزه دوم م د - زسفو6 < خرد که آدم را توانگر 
بهترین می‌سازد . (wisdom)which makes (a person)reach the‏ 
نرینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۶. ۱ ۰ ( ۳1۳8 ) 965 


۱ ادد هد وم پاد یه مر. ۶ ۷۵۲5160-1511 


وهیشتو ئیشتی ( واسی ومد( دوه ۵ر) the best wish or desire;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷ 


بهترین خواهش يا بهترین آرزو 

name of fifth chapter of 8 ۰‏ هط مج ۷2۳۱۵1 the‏ 
وهیشتوگیشتی گات گاتہای پنجم از سروده‌های ورجاوند زرتشتاست وهیشتوئشتی هائیتی 
نیز نامیده می شود . 
و ادن دومم ددد ے دمم دده ۱ /۱ يسنا ۴۳ و ۱ . 

۱ ا٣و‏ ا نه 6-4 - 

و جددم ت 6 ۲/۱ يسنا ۵۲ و ۱۰. ویسپرد ۲و .٩‏ آفرینگان ۰۳ نیایش ۲ و ۵. 
وای دد ماد رمم یی . زه سر چر6 ۱ ویسپرد ۲۰ و ۰۲ فاص له رهق پا ر س 
وص ب ۰6 ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۳۸: بسناً ۵۳ و ۰٠١‏ ویسپرد ۱ و ۰۷ بشت ۲۴ و ۰۵۲ 


آفرینگان ۹ 
واد نی ن دد ۲ 5 vahehya:‏ 
وهه یا 
نگ ؛ Sec,‏ 
واده 6د ۰ واددواع ۰ (نرینه ) vahma:‏ 


وهم homage, glory, invocation, mental recitation of the‏ 
name of a divine being; prayer;‏ 
کرنش» شکوه » خواهش» نبایش» کسبکه نام بروردگار و نیایشی را از بر است . نماز . 
وا هره 6 دد ۳3ند / ۱ يسنا ۸ء۶ و ۷ .اهاه 6 ۰9 دند مادینه ۱/۱ سنا ۴۵ و ۶. 
واسته 6ع 6 ۱ يسا ۲۱ و ۲. يسنا ۴۸ و ۱ یادن 6٤6‏ ۵ لد > ۱ يسناهءوع. 
ویسپرد ۱۱ و ۰۱٩‏ ویسپرد ۲۱ و ۱ ۰ چاسلاه 6 و6 ۵ لهد یستا ۱۱ و ۰۱۸ يسنا ۳۵ و ۰۷ 
وداج دد ۱ يشت ۵ و ۱۳۲ ياس ند ۱ /۴ يسنا ۴۶ و ه يسنا ۵۲ و ۰۲ 
اندر 6 ددد ددم / ۴ وند ۱۶ و ۰۱۱ سنا او ۲۴ . وسپرد ۴ و ۲ وا نره 6 ددن کم د 
۶/۱ يسنا ۱ و ۱ .هدن 6 دد لاه ده هد .۰ ۶/۱ يسنا ۰ ۰۷ والدلاه 6 ۱۰ يسنا 
۴ و ۲ رادا 6 £ ت۰ ۲/۲ يسنا ۴۱و۱ .یسنان ۴و۸ . يسنا ۶ ۴و ۱۷وره 6 ر فد نم د 
يسنا ۲۳ و ۳. يسنا ۶۰ و ع. فرگرد ۷و ۲. 


بای 6 دته دورن ن vahmae data:‏ 


۱۳۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وهم اذات = شکوه داده name of an illustrious personage;‏ 
نام کسی نامور او همه قیذاته قیادد ان 6 دد دې ددم دد بو ۱۷۵ / ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


ا پادد 6 ایب ۲ واو 6د . : vahmna‏ 


وهمن worthy of hemage or glory.‏ 
درخور کرنش و ارج یا شکوه اه برچ و ند (ع ۲/۱6 ویسپرد ۲۱ و ۰۳ 


فاد ا دچ دورن : ۵۳6-6 ۷ 


وهمو سندنگه pleased with invocation-prayer:‏ 
از نیایش نیایشگران خوشنود یاس 6 - فد ارو درون : 6نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۲۵ 


یا رم6 و د دلب . . vahmya: ETERE‏ 
وهم ی worthy of homage- adoration.‏ 
شایسته ستایش» در کور کر ی و ا کن وای 6روا بت ۱ يسنا ۶۲ و ۰۲ ۵۰۱۰ 
۸ .ودره 6 د«سدو هنر ينه ۱ بيشت ۸ و ۰.۱۵ يشت ۱۳ ۱۵۲ . واد ها دد بر و6:- 
مادینه ۲/۱ يسنا ۵ء۶ و ۱. یشټ ۱۳و ۰۱۴ نیایش ۴ و ۱ واسایه 6 رر هن مادینه ۲/ | 
پشت ۱۳ و ۲ . واددوه 6 دد ددد ۲ ریت ۳ يسنا ۱ و ۰۱٩‏ يسا ۲۳ و ۴. بسنا ۷۱و 
۰ واا 6 دد ددد نج دد نرینه ۲/۳ ویسپرد ۲ و ۳ چاندار م دد درد م ههکماسه ۲/۳ يشت 
۳ ۰۱۵۳ 


واددن و ده دم ند . ورن 6 درس مادینه :aئvahmya‏ 


و State of being worthy of homage-adoration-glory‏ 
شایسته کرنش و ستایش و شکوه والزوه6 درسمس۳/۱ يشت ۵ و ۰۱۰ ۰۱ 


وادد و دد ۱ ۷ 


وه یو نگ : اند و رر : see‏ 


va: )٩( ۸ پاد‎ 


۳ or وا‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۴۹ 


وا دد = ياء هم , یا 
و دد. وند ۳ و ۰۱٩‏ 6 ۰۲ در یکر اھان شناد ها ون به چم یا بکار رفته است . 
واد يسنا ۱ ٩‏ سنا ۴۵ و ۰۱۱ بشت ۱۰ و ۰۱۸ 


اند ۲ (۲) va:‏ 
و 


to blow(as the wind) f 


وزیدن (مانند باد ) توفیدن EAT‏ ۱ يشت ۲۲ و ۰۸ وا دد ډچړ د ۳/۳ 
بشت ۱۳ و ۰.۱۴ 


دد و ژ وس وا ۰ : ۷- 01 ز 3 
آئیپی وا to blow away.‏ 
وازدن لدددهد- وار مد ۲۳/۱ بشت ۱۰ و ۲۷. 


دد وگن - اهن ۶ ۷3 - aiwi‏ 
آئيوی وا to blow all around (as the wind);‏ 
بہمه سوی وزیدن (مانند باد ) دد کدو د مې ند . و هند . اسي چ ې د ۰ 
دپ سحای مد مرهج . باد های تند نیرومند بهمه سوی می‌وزد ۳/۳ بشت 
۸ و ۰۸ 


دل د واد ۰ upa-va:‏ 


to blow; ۱ . ٿوپوا‎ 
وزیدن‎ 

اس : 1۲3-۷ 
فر وا to blow,‏ 
۱- وزیدن 


(2) to meet together by the blowing of the wind 
(as clouds) ; همد یگر را با وزش باد دیدن (مانندابرهاکه‎ -۲ 
باوزش‌بادبهم می‌ر سند ) (ډاد دده ر بشت ١۱و۴۶ لد () رر دد اه‎ 


۱۳۱۰ ۱ فرهنگ واده‌های اوستا 


۳ يشت ۸ و ۰۴۵ 


۷1-۷2 : ET 


to blow away; وی وا‎ 


بیرون راندن واھ ررسد دم ر روتوم = او آنا را بیرون راند ۳/۱ 
يشت ۸ و ۴۰ واه ررسدرهم یف بیرون کننده مادینه ۱/۳ يشت ۱۲ و ۴۰. 


دا زوس فاد ۰ hãm- va:‏ 


هانم وأ to blow at once together; to blow away.‏ 
با هم دیگر یکباره وزیدن › بیرون راندن )م -وا قفد ومو بشت ۱۰و 
۰۴١‏ 


فا دم و رقم لد ۲۵ ۵۵ دد . vaiti-gaesa:‏ 


وائیتی گئس a mountain near Herat; the Badghes;‏ 
باد غیس ۰ نام کوهی در نزدیک هرات که رشته‌های کوتاه آن کوهستان ميان مرو و هرات 
کشیده است فاد دې ر ف ددم ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۰.۲ 


۷۵1۵1: - ۰ 2 واد ره‎ 
a stream of water; وائیدی‎ 


جوی آب ما دیع 6 ۱ وند ۱۴ و ۰۱۲ 


vairya:  تهادهاو‎ ۰ ۱7۳ ۲ 


واثیری (water falling) from rain;‏ 
بارانی ۰ از باران » ریزش آب . 


ذخ یا ۳ به در دد باران آب ماد ينه ۱ وند ۶ و ۰.۵۰ 


۷ ۳5 : ۰ ۳ ۱ 


وائونوش lovingly, affectionately;‏ 
دوستارانه . با مپربانی » مپربانانه ۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۱۱ 


وادد 3 = دوست داشتن. وړ د 3 يه + واد د دیز دا روز شه یست این وأذه تسه 
واد دإ دده (برابرکنید با 6 دده دد(دفه از ریشه 6 د(-) يسنا ۲۸ و ب. 


از ا vauraya:‏ 
وائوری نگ : واد ۰۲ سم ۰ : see‏ 


vauraite: - PF ۳ فا دوف‎ 


وائور اثیت : see‏ 


وادب- ۵ و تو = vaw: thou‏ 


واو 


دچ دد. (نرینه) vaxéšrika:‏ 


name of a mountain; 


e e 


2 | خذريك 
او عد دد له در یشت ۱٩‏ و ۴. 


گفتار . واژه» آوا . حاسم 2 same as‏ 


امد ق۲ رسب vãgéréza:‏ 
واگرز 


name of a person; 


نام کسی است هراسد ٤‏ یدد و0۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


ام ور 2 د عوٍ فاد گفته شد ه : ۷ 1 2 ۷2 


س ۰ ‌ ۲ 

وغزی بیو ماطم : پاس ۲ same as‏ 
چادد ودب ۰ وادرکت ۷+ (نرینه) vaza:‏ 

strength, vigour, واز‎ 


ماسوری: مدب ۲ 2 5 1 ۷322 
وازیشت swiftest, sharpest, most acute of mind,‏ 
تند ترین هوش تین یاری‌دهند ه‌ترین . most helpful.‏ 
فاس زت ر ۱ يسنا ۳۱ و ۰۲۲ اسک دده مدره ۶/۱۵ يسنا ۱۳ و ۲. 
وار روم دی نرینه ۱/۳ يسنا ۷۰ و ۴. ۱ 
the fire in the clouds (Lightning) ۰‏ . ددم سل .چا سک دده ددد - 2 
۲- آنش وازیشته ده در ٩(‏ واد د دمم س . آتشی است که در هنایش برخورددو 
تکه | بر اهماهنگ پدیدار می‌نود که با غرش تندر همراه است که بفارسی آذرخش نامیده 
فد وف - هیا ددر دده 0 ع ۰6 ۰ ند ٩‏ اوه ۴ . يسنا ۱۷و ۱۱ ادوا دده مم د 
۲/۱ يسنا ۳۶ و ۰*۰۳ 


فاد ده دد ۱ vata:‏ 
وات wind;‏ 
پاد . همچنین نیروی وزاننده باد را گویند . 
تا دمم پارو ددد رز ند = دیوباد » گردباد . توفان عاسرمم 5 ۱ وند ۲ وه .وند 
۳ و ۰۴۲ يشت ۱۸ و ۵. يشت ۱۰و ۰۲۱ ۰۵۰ درم دوس دد ۱/۱ يشت ۸ و ۳۴. 
ماسم چ. ۱ = بادها . یا همه بادها ۳ يشت ۱۳ و ۱۲ پاسرم و . ۱ وند 
۹و۶ .يشت ۲و ۱۶۰۱۲ فاد هر ع 6 ۰ ۱ بسا ۶ ۱و۵ ۰ ( ضرعم رد ماد عبر [۰) ۰ 
واسمع 6 دد ۲/۱ وند ۵ و ۱۵ و ۰۱۷ يشت ۵ و ۱۲۰ .يشت ٩وه‏ ۱ هدعم ع6 ددد - 
۱ بسنا ۴۲ و ۰۳ هرهم بو ۲/۱ يشت ۸ و ۰۳۳ ماسر ۰ ۳/۱ يشت ۱۰ و 
4 بشت ۱۲ و ۴ .وا درم دنر ده ۷۱ يسنا ۴۴ و .اسه د وه ۷9 ۶/۱ يسنا ۷و۳ 
بت و دی فافع ا وا و :ودی کک رز 


يشت ۲ و ٩‏ حارم ددد ددد چا ۵/۲ يشت ۲ ۲ و ۷ و ۲۵ ۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۱۳ 


یاس یا و د اسوب ررد vato-daewa z‏ 


the Demon of-Wind, who raises واتو دئو‎ 


and spread ruin and desolation by untimely violent rains; 
. دیوباد . هنگامیکه این دبوباد می‌وزد توفان پدیدار کرده و ویرانی و نابودی می‌آورد‎ 
و این توفان انگیزه بارانهای ناموسمی و نابپنگام زیانآور می شود ددم رو‎ 

۳ وند ۱۰ و ۰.۱۴ 


۷310 - bér ۶ واسم با }£ 6 ل‎ 
hi. by N و‎ 


that has been broug 
r وأتوبرته = بادبرده اا ود ند وهی‎ 
.۷ ق ۴ ۳ :ودد وو سورج ماسجا رام یر رر سد ۳ وند ۵ و ۴ و‎ 


۱ فاس مادام . : 516-0 ۷ 
و - ماع ۰ :> 


۷316-52 : ۰ وا دمم چا قرم ف داب‎ 
driven or pushed by the winds (as clouds). واتو شوت‎ 


رانده خده با باد » با پاد راه‌افتاده (مانند ابرها ما . دول دب . کہ ۰6 واه 
م با د و م ع6 نرینه ۲/۱ سسا ٩‏ و ۰۳۲ 


قا سرصم :دنو : vatéyamah i‏ 


واتیامپی 


see : ادیایت‎ 4 


اسو سد د چ2 vadayoit:‏ 
اا ا ا 


e. 


۱۳۹۴ فرهنگ واده‌های )وسا 


۱ واس در ۱ واه ت vada:‏ 


a weapon for smiting; smiting; a blow. واذ‎ 


یک جنگ افزار کوبنده » زننده» یک ات با ونش اسه 6 - ۱ بشت ه | و ۵۲ ۰ 


۱ خاددی) ند د وف ۷/3 ۵ لش هه : 11 ۷2۵2۷۵615۷۵826 
وادّی شت. واذي ئیتی 


ازریته واو و واس ۲ و ۱: نگ : واده ریالع < : see‏ 


اسا 4 var:‏ 
وار ۰ 


to rain; 
۰۴ ا فق ۲ (۷/۱) وند ۷ و‎ 


تیم ۱ چ. راس پر دد سب = در شب بارانی مادینه ۶/۱و (۷/۱) بشت ۱۶ و 
و ۰.۱ 


2 1۷1-۷5 ۳ : ۶ب این نی‎ ٩ 


to rain; آگیوی وار‎ 


باریدن ۰ نفد کوور - وټاند - باران 


01-۷3۲ : ۱ ۳ ۳ 


to rain, وی وار‎ 


با زين + اران وان مهد( یارب د ۲ وند ۲۱ و ۰۳ 


ا ا vara,vairi:‏ 


وار واغیری rain;‏ 
باران و بسن ۱۰ و ]. يشت ۵ و ۰.۱۲۰ 

واس( مد ردد ۳/۲۰ سنا ۷ ۰۲۸ 

مانند هجا وا درد( ددت ر 3 وتان سردا والدا .3 
مک درو( 0 - تیار ر (ار. 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۱۵ 


ف )۲( پاس vara:‏ 


وار wish, desire, satisfying‏ 
آرزو . خواهش» خرسند کا م (پورد راود ) 
ياس 6 ۱ سنا ۸ ازور ۴/۱ يسنا ۵۱ و ۶. 
fT. religious ۰‏ وام ۳ ظا 
ره ولد" ۰ اند = باورداشت دین » خستو به کیش وادر(الیر د ۴/۱ بسنا ۳۳ 


اس (۴) هاش (نرینه) vara:‏ 
۱ 


a wing وار‎ 
ل‎ 
shelter, protection; وار‎ 


پناهگاه ۰ نگاهداری .۰ پشتیبانی 


ی (ه) vara:‏ 

(meaning unsettled); rain (M.); the heart (Geld. ٠ وار‎ 

در فرهنگ‌ها معنی یکسان ندارد . میلز: باران. گلدنر و گزارش پپلوی: دل. 
واس ء6 . (وسترگارد واسر د لب ) سنا ۱۰و ۰۱۴ 


دیدید ۱2دد. ماداد ۔ م و2 اد ا vara¥na:‏ 
وار غن Fluttering the wings (as a bird);‏ 
بالزن» مانند پرنده که در هنگام پریدن بالسهایش را بہم می‌زند یا بالها را تکان می‌دهد . 
6 ديع دنو . ناه اد إد برع ۷2 نرینه ۶/۰يشت ۱۴ و ۰۹۹ يشت ۱٩‏ و ۰۳۵ 


مرغ شاهین ( پورد اود ) 


وا چن دد ۰ واس ۵ چ څا ها varén jana:‏ 


۶ 2۳ فرهنگ واثه‌های اوستا 


و سے سر 


Fluttering the wings (as a bird) وارنجن‎ 
و‎ 

بالزن» پرنده (بال زان مانند مرغ با هر پرنده که بال زن است ) 82 ع ددنت ۵- 

عااسا یی دہ زد وه تن ترینه ۶/۱ يشت ۱۴ و ۰۳۵ ۱ 


و ادد( 6د . یامه ۳ 


a shield, shelter, وارئمن‎ 


نگہدارنده» پناهگاه » سیر TAN‏ 


او ا انب ۵ ۱۱ ۰ ياب0 ط(سور. : var 60۵ rani‏ 


smiting the enemy (Lit.); e over وارث رغنی‎ 


د شمن‌شکن › » زننده د شمن the enemy; victorious;‏ 


پیروز بد شمن ۰ چیره بەد شمن » فیروز واه 2٩‏ ( یلع سرب ۱ يسنا ۲۰و۱۸ ۰۱۹۰ 
يسنا ۵۷ و ۲۲ :کک ا ر چرم ماد لنرج م مانتوه سپند پو 

۱ فرگرد ٩‏ و ۱ واس اط رع ور کماسه ۱/۱ سنا ۵۷ و ۰۲۱ یشت ۲ و ۵۔ ھا هرا 
٤‏ فا اطع 3« ده مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۴۰ وار( و برو ل ت وبه.مادینه ۲/۲ وند 
۸ و ۰۱٩‏ ویسپرد ۲۰ و ۰۱ يشت ۱۲ و۲۰۰ ۰ ډادری م وا در و نف 
E ۱۳ ۰٩ ۰۵ ۰‏ وتو . ویسپرد ۱۵و۰۳ يشت 


۱ ۰ ۱۵۶ و‎ ۳ 
2-The strenght or the means gaining victory. 


۲ - نیرومند › یا بد ست آور ند ۶۵ پبروزی . سا هه 6۱ ۰ ۶/۳ 5 ۱ و ٩‏ . 


و ا ۰ ا : ۷ 6 ۷2۲ 
وارث رغن‌ ی victorious, prevailing over the enemy;‏ 
چیره . پیروز را د شمن » دشمن شکن ؛ دیوزن » وشک fiend-smiting;‏ 
واس طا شرع ١‏ دام 1 > = دبوشکنندة‌ترین کماسه ۱/۱ ۷1 ۱ ۲ a.‏ ط-_ 
هرد ۱ دیا هه ۵ يشت ٣‏ و ۵. واس ط۵ او رد یام 6د هس۱۲ وند ۸و٣‏ ۰۷ 
وند ٩‏ و ۰۲۷ وند ۱۱ و ۰۳ ۰۸ ۰۱۱ ۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۷ 


واس 6سا واد ل۸ ` : 6۳2 vãr‏ 


وارمر shelter, support; help;‏ 
پناه‌گاه » نگهدار » باری ( 6ب ۱ بشت ۵ و ۱۳۰ ۰ بشت ۱۷ و ۲ . 


۷2۷۵۳651: ail ` ۰ .ی‎ ۳ 
incontinence, free indulgence of Lust; واورشی‎ 


۳ 
۱ 


پرهیزگاری » ۰ هرزگی . ۰ شسر ران » ۰ سی‌ران وامیووساوتوم درست مدمه ( / ۶یشت ۱۳ ۱۳۱۰ 
ین واژه به کس هرزه » بی‌ناموس نیز گفته می‌شود . 


۰ اند ر حول ۱ ۶ 2212۲ ۷5۷6۲ 
واورز تر واد _. : see‏ 


کا 5 ۱ vãvérézği‏ 
واورزو ا 9" 3 ۱ درگ S ee:‏ 


ِ و ۾ مادینه : 1 ۷35 


a huage animal; a sort of Leviathan; واسی‎ 
۰.۴ سنا ۲ و‎ ۲/۱ 


وا د هه ۵ لے و فایدو0(ن0- نرینه : ۷5516۲ 


واستر protector, a ۳ a helper;‏ 2 
نگهدارنده » پناه‌دهنده» باری باری کننده جیگ 6ج درف 9) دج مت مود 
= من بجز از تو نگهدارنده ندارم ۱/۱ يسنا ۲٩‏ و ۱ ا و ۱ سنا ۱٩‏ 

و ۰۱۴ يسنا ۲۷ و ۱۳. پورداود : ورزیار . کارگر کشاورز . 


سنا ۵ شیاه و ون ۰۷ :۷351۳2 


pasture; سر‎ grazing ground; واستر‎ 


۱۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


چراگاه. چرا . زمین چرا E ES‏ ۲ و ۰۲۴ ۳ و DA‏ ۲/۱ 
وند ۱۵ و ۴۲ .فاد قام ۵۳69ا /۲ وند ۵ و ۲۰ .فا هدد ۵۵ 0 6 0دا /۲ يسنا ۲۵ 
د ۰۴ هیا دجد s۳ 5 E‏ ۲ .اهر ده م انرک ۷۵ هس( / ۶ پشت ۳ و ۵ ۱ .۰ 
يشت ۱٩‏ و ۰۵۲ 69۵ (۴۵2 ۷/۱ وند ۵ و ۴۱ اسهم چ ۱/۳ وند ۷ و ۰۳۲ 
واس هدم ( امس / ۶ وند ۳ و ۰۴ ۰۲۳ و ماننده‌های توسفوم (تا وجاسورم1۵ 


(و(؟ م د و ك د(ددردوص 2 در هت . 
agriculture; a field. 2‏ ,2-۳1113206 


۲ کشت و ورز » کشاورزی ‏ کنتزار ها هو ۽ 6 ۱ نا ۴۴و ۲۰ ۰ وادد 9 
© ۷/۱3 وند ۱٩‏ و ۴ یووم( دمر / ۲ سنا ۹9 ۰ دنر وم ون( 6 > 
۲ بشت .و ۲۹. 

ماننده‌های ی هید مه له داسردوم جردم ر دردد . 

۳ کوشش (در کارهای سود مند ) 3-industry, labour; work.‏ 
بیته . کار وا دد دومص هد ۳/۱ يسنا ۳۹ ۲ ند 69۵ ددم م ۲۱ سنا ۸ن و ۴. 
وانسدودہ ههد ۱ / ۴ يسنا ۴۷ و ۲ وا دده امن ۵/۱۰۵ بستا ۵۱ ۰۱۴ 

۲۱ سنا ۳۳ و ۰۳۲ 


6 dr © 6 


واس دہ حم ل رز ند ار vastravant:‏ 
واسترونت provided with pastures-corn-field;‏ 
دارندهء کشتزار » چراگاه و گندم‌زار rich in agriculture; prosper0uS:‏ 
توانگر در کشاورزی» کا میاب اسر ده مب فد« د دی مادینه ۱/۱ سنا ۴۸ و ۰۱۱ 
یاس فوم الہ دردد رم ۲/۱۵۵ يسنا ٥۵و‏ ۲ وا وه وا 


۱ و ۰٩‏ وبسپرد ۲ و ۰۱۱ ویسیرد ٩‏ و ۰۵ 


۷2511 1 : ۲. 7 ۱ 


واست اه the owner or the keeper of the pasture-field;‏ 
واستری = دارنده کشتزار › یا نگهدارنده کشتزار » کشاورز ماد فوب (<ویه. نرینه ۱/۱ 
وند ۱۵ و ۰.۴۲ 


تیاده ب مج و هسب رم ١‏ (ویدام) 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۹ 


واسترو - دات‌ئین ی 51۲70-1۷۶ 2 ۷ 
(the time) of moving the ripe fields of corn; epithet of‏ 
the maidhyoshem Gahambar ۱‏ 
موسم درو کردن گندم » گند م چینی » پاژنامه گاها مبار میدیوشیم 6 ددېع در چرتوییی» 
ماسعدم 9-۴۵ دهد د 6 نرینه ۱ ویسپرد ۲ و ۲ مدهو ص (چام و دیرم مدرب 
زد کا گرینه ۶/۱ ویسیرد ۱ و ۲. 


واسدھ ا ریلم a54‏ 


واستر برت pasture-producing;‏ 
چراگاه برنده» فراهم کننده چراگاه 
واسفوم ا ز۱ مبان و مسرب ۶/۱ ویسیرد ۱ و ۰.٩‏ 


واس ماودد ۰ یا سوال ۰ vastrya:‏ 


واستری a farmer; a cultivature, a husbandman.‏ 
اس برزگر . کشاورز فیا در خومم(ست. توا سل برزگر بسپرهجو و دووم رده بن زا 
۱ سنا ۳۱ و ۰۲۵ agriculture.‏ , 11296 1+-2 


۲- کشت و ورز » کشاورزی » وا در هو م سیگ مادینه ۲/۱ وند ۳ و ۰۳۳ 

3-business, occupation, industry; 
پیشه» کار . انجام کارهای سود مند » کوشش وا در وو مې ( رد۱ /۵ ينا ا٣ و4.‎ "۲ 
فا روم (ذرس ۲/۳ ویسپرد ۱۵ و ۱ وایرووم ( درس ۲/۳ سنا ۲۹ و ۱ سنا ۲۳و‎ 
4-industrious, diligent, toiling. کوشا » کوشنده‎ ۴ 
رنجبر . رنج‌کشنده وأدد وو م ودا د ۱ يسنا ۳۱ و ۹ واسووم درم عرق‎ 
۰۴ 9 ۳ فا دو م اود ددرو ددا نرینه ۴/۳ يسنا‎ ۲ 9٥ نرینه ۲/۳ با‎ 


فاس دوم دد دد و ند گند ۰ .vastryavaréza:‏ 


¢ 6 6 س 
© 


واستریا ورز ailigent working;‏ 
کار کر رنجبر » کار پر رنج انجام دهنده» کشاورز ۱ ۱ 

۱/۱ دد د۱< ۵ خد  تیا سوم ددسوررم وه ». دختر رنجبر » دوشیزه رنج‌کشنده .مأدینه‎ ٩ 
۰.۱۲ سا ۶۸و‎ ۲۳ E سنا ۲۲ و ۲. فاسدووب‎ 


۱۳۰ فرهنگ واژه‌های /وستا 


واد د د ایی (از ربته فاهد ۱) ۰ :253 
واش a chariot;‏ 
گردونه. 

فا سنل دس چ. ۰ بشت ۱۳ و ۰۵۲ ٠‏ با مریم ع 6 ۰۱ وند ۷ و ۰۴۱ بشت ۵۲۶۱۰ 
واوو دد ۳/۱ بشت ۱۰ و ۰۶۷ ۱۳۶ ۰ قآمیروس در وه ص ۶/۱ بشت ۵ و ۰۱۱ يشت ۱۰ 
و ۱۳۸ SES‏ ۰ و ۱۲۵ ماد قوس مادینه ۲/۳ يشت ۵ و ۰۱۲۱ 
داسردیع سص ز ماد ينه ۳ بشت ۵ و ۰۱۳۱ 


ایدم ۳ يشت ۱۷ و ۰۱۲ :6 ۷5352۷3۳01 


they drive the chariot. 


س نیرت 


واش ینت 


ا ا روا س 


vi,vaya: وی»وی‎ 
a bird پرنده ۰ مرغ‎ 

اوه ۱/۱ وند ۲ و ۰۴۲ واه دمه ۱/۱۰ يشت ۱۳ و ۰.۳ ماد دیا ۶/۱ وند ۷و ۳۰۰۲۹ 
۳ وید دد دور دد دد ۳ يشت ۱۰ و ۰۱۱٩‏ وار دد نا دل دد هت + ۲ سنا ۵۷ و 
۸ وال در چا ۳ وند ۵ و ۰۱۲ ۳ هدر ار ۰6 ۳ وند ۳ و ۰۲۰ وند ٩۹و۴۹‏ .يشت 
۴ ۱۹ حامر دد لاس/۶ وند ۲ و ۰۸ ۰۹ واد د دوه ۵ ده ۶/۳ ینا ۴۲ و ۶. 


مادم دوا له( , : ۱2۵۷3۲۵ 0 ۷1 


(the baresma) untied ویچینتور‎ 


vij: . واخ‎ 


to afflict, to do harm وەج‎ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ِ. ۱ ۱ ۱۳۱ 


ات کین کن آ راز رنه دادن 
۲ کن و ۱ be heavy‏ 2-10 


ره ام در شماره از لد کت ۵ و در شماره ازواهد گت ٩‏ است . 
اپو دد دا ند vindaxvaréna:‏ 


Le 


he who obtains the glory ویندخورن‎ 


شکوه يابند ۵. 
مارو سوس له /۱ يشت ۱۵ و ۰۴۵ 


۳ ما« پیوسع. سعد لس د pa‏ 


ویندت سپاذ cognisant (fo the movements)‏ 
نگاهبان سپاه. of the army; or watching over the army;‏ 
پائیدن به سپاه » سپاه نگرنده د ف ۰۰69 اچ3 هن سیت و 6 تریت ارت 

۰ و ۰۳۵ 


وا پوو داد دادو ۷ کماسه. ‏ :180282 ۷ 


gaining, acquiring; 


۰ e 
سودبرنده » بپرهور » بد ستآورنده‎ 


واد چرو دب دول ددس.۱/ ۷ نیایش ¥9۲‘ 


vitaré: ا‎ 
see : ۱. ۱ ویتر‎ 


وا48 ند ددد . نرینه ۶ 1 1۳2۷ 1 ۷ 
یت گوی name of a person:‏ 
ام کی است .وش ره رده ۶/۱ بشت ۱۲ و ۱۲۶ 

وام دد . vita:‏ 


different, separate; 


۱۳۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


جدا؛ سوا » گوناگون » دوجور 
از ریشه یاب ے حدا, از ریشه 6 ((د0) دد ٩=‏ رید ې هد . دو بخش شده ,ذونکه فاه ند 


وند ٩‏ و ۰۱۱ 


ماو 5 


to know, to be informed. 
دانستن » آگاه بودن‎ 

این واژه با ریشه واو برابر است که وأر و دانش و آموختن و یاد دادن است. 
فاد ۳ ۲وند وه ۵۲-۵ ۰ ههد و هدن سب /۲یشت و۲۶ یال ده و ددد ۰ 
۱ در نیا یش ینگہی ها تام 


ا 1 


وید to know, to learn, to be informed, to see.‏ 
دانستن » آموختن » یادگرفتن » آگاه بودن » دیدن فاده وس ۱ ينا ۲۸ و ۱ . 
يسنا ۴ و ۰۷ داید نو فوشا /۲ = فاد(اد تاور مر س چادهه ) دد نا ۸ و ۱۵ ۰ 
يسنا ۳۳ و ۶ فد د ۵د ۳/۱ ویسپرد ۶ و ۰۲ فا درف 9 هد ۲/۱ یس ۵ و ۶ .يسنا 
١٣د‏ ۲ ھاو دد سم (/۲ بسنا ۴۸د ٩‏ هره درف يسنا ۴ .يسا ۲٩‏ و ۳.بسنا 
۱ ۵. اد IT‏ یسنا ۳۱و۰۳ واه جرد نرینه ۱ / ایسنا ۳۲و ۲ ات3٤۲۰‏ 
نرینه ۱/۱ يسنا ۲۸ و ۰۵ يسنا ۴۳۲ و ۱۴ .واھ 66 ۲/۱2۵۱ بسا ۱ ۲۲ سسنا۴۸ 
و .واد 6:۵ ند نرینه ۳ ینا ۳۴ و ۷.حادفوم طا +نرینه ۱/۱ یسنا ۲۹ و ز۸۰ 

يسنا ۵۰ و ۱ ادوه دهد مادینه يسنا ۴۸ و ۲. 


دد دکن و وا دو ۰ 1 ۷ - 1۷1 5 


آئیوی ويد to know, to 0601378, to make known.‏ 
داشست: : آگاهی کردن ؛ آشکار to speak, to speak a loud,‏ 
کردن شناسانیدن » بلند گفتن دد « کرو رن نت .تاي دد دد وچو دد 
۲۳ يشت ۱۰ و ۰۱۲۰ یاسدی ۱۰ ۰ دد دز . فرینه ۱/۱یستاً ۱ 9۵ 
۹ .دد دکده ۰ داد دې د دد ۰.۳0 ۱/۳ ویسیرد ۹و ۲. ددکدهد- 
واس دې هد دد ددر ۳ وبسپرد ۲۹ هد رکه د ددد چا نرنه 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۲۳ 


۱ بیشت ۱ و ۰۱۲۰ 


س. وا9 0 ز 5-۷ 
1 وید 2 to know; to declare, to‏ 
دانستن » آشکار کردن » آگاهی کردن ۰ پیشکش کردن 
دد رددچ دددد ۲۵ ۱۰6 / (وند 9۲۷ ٩‏ ددد در هدجي مد ددم 6 دد له 19 
۳ يسنا ۲۴ و ۱. يسنا ۴۱ و ۱. ویسبرد ۱۱و۱ لد واستل دد 
.«ددف 6 دد( 3 ویسپرد ۴ و ۲ ۰ هدم سره واد دد دد سم ددا د ۰ بسنا 
۱,۴ دد ردت د ېرهد ددد ددر۵(السنا ۵۸ و ۲ جد ار دد تا در در ۰2 
۱ وبسپرد ۱۱ و .۱٩‏ لدد((د وع چد. نرینه ۱/۱ يشت ۱۰و ۰ ۰۱۲ 
ددد دا د فد ۵ج ع 6 ۰ ۲/۱ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۹ 


uz-vid: Ss: 


ئوز وید to know well‏ 
خوب شناختن » خوب دانستن 
رو «رسد 6۲۵ د« ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۵ 


ا«- واد : ل ز ۷ - 1 1۱ 


نی وید .۰ ۲۵ to invite; to request th company Of,‏ 
فراخواستن »خواندن »درخواست‌کردن ازانباز »نالیدن » نوید دادن .11ھ 
اد در در وه م دد دد 9۵؟ 6 د پا ۱ و ۰۲۱ 

[ نج هدمع مد رهط /۳ بشت ۵ و ۰۸۵ د هدا دد س 


032 1 ۴ 1-۷ 1 0 : ده ددم ر - وا‎ 
to know, to see ; to be informed. بت تی وید‎ 


دان » دیدن › آگاه بودن 


( درد 60(- تیاه دمه مد دد و 6 2 << من نشان ميد هم یا من آشکار می‌کنم ۰ 


۱۳۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وند ۱۷ و ۰٩‏ ۵۵ دددووو. سې دد دد مدقا ر چو روند ۷ و ۰1۰ 
(۵ دد دم ر۔ مامد ۵ ددد ۱/۱۰6 وند ۲ و ۰٩‏ ۰۱۳۲ ۰۱۷ 


fra-vid: -وادو_۰‎ ۵9 


to make known, to show فروید‎ 

آشنا کردن » نشان دادن مدید ووه ۳ يسا ۲۲ و ۰۸ 
دمص ووادب ۰۹۵۹ ۱/۱ سنا ۴۲و ۱۱ لاشرسدپ ی 6ھ حادینه 
۱ بشت ۵ و ۶ 00اه« هویم - لد ددد 66 هرنریته ۱ يشت ۱۳ و 


A۸ 
vi-vid: ۰ ۵ فا فا‎ 
not knowing وی وید‎ 
۰۸۵ و۱٩ ناآگامی. طا مداند ۵9 هد ۲/۱ بشت ۱۳ و ۰۹۹ بشت‎ 
2-1-0 esteem. to respect, ۲-ارج‌نهادن » بزرگداشتن‎ 


تاه رات هر دور يسنا ۴۳ و .٩‏ 


یاب ه ۲ ۳ vid:‏ 
وید to get, to reach, to be known; to obtain;‏ 
بدستآوردن » رسیدن » آگاه بودن » فراهم کرد ن واد ولا در ۳/۳ وند ۲ و ۱۳۰۹ 
۷ م6 KE‏ ر. بشت ۶و ۰.۲ EOE ri‏ ۱ ود ۱٩‏ و 
۶ ارو ددد م)ر ۱ وند ۳ و ۰۳۶ يشت ۱۷ و ۰۵۴ ادن با در ۵ ې وب + ۳/۱ 
يسنا ۱۰و ۰۸ ھا چ اا ادد 6 هب ۱/۲ وند ۱٩‏ و ۰۴۶ بشت r‏ 

۱ وند ٩‏ و ۰۶ وا« ۶ ۷< ۳/۳ وند ۲و ۰۱۲۰۸ LE‏ هدر مب ۰ 
۱ بسنا a‏ ی فا ۶ ا. نرینه ۱/ اوند 
٩‏ و ۲ اد ۵ 9 ددد د. يسنا ۴۴ و ۸. واد له 9 «دسدد > مد 2 درد موس 


يسنا ۴۳ و ۰.۱۳ 


لے 


2-to increase, to promote; to further. 


۲- أفزودن » پیشرفت دادن » ببالابردن » بیشتر کردن وای دد وه ې و ۱ وند ۷ و۷۱ 
۰-۷۹ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۲۵ 


1 ۲۵-۱۷ [ d: ڈے ے‎ AS 
to obtain; to acquire, to Be approved; فر وید‎ 


بدست آوردن ,» فراگرفشس » پسند يده بودن to be accepted;‏ 


هت ن ول درد ومیل ریت تین 


ibi e | ۰. یاه درب‎ 


to break, to cut as under ويذ »بيذ‎ 


شکستن + از هم مریدن «نکه گردن 


vidat-xarénanh: E 


one of the six foremost helpers of saoshyant; ب جر ننگه‎ 


۷ مبشت ۱۳ و ۰.۱۲۸ 


۷185 2 ۰ ا‎ 
msot discerning OE 


شنا سند ه‌ترین : 
از ریش جا مهد = دانستن » شناختن » » از ریشه ل ره = جستجو کرد ن روو ۱و - 
هام۲ میسرت ۸/۱ بشت ۱۲ و ۷. 


بای ۱ : ۵۷2 ۷ 
ویذیا, knowledge‏ 
دان واد دد دد دوس ۱/۱ يشت ۲۴و ۱۵ 


name of a mountain 


نام کوهی است . سط کی س اا اہ چکره سرد ۔ سول چا ۱/۲ یشت ٩۱و‏ ۳ = 
چپار ستمغ ویزون یا چپار ستيغ کوه ویزونه . 


۱۳۳۶ فرهنگ واده‌های اوستا 


وا ۱ ۰ بین پارسی  vin:‏ 


to see, to observe; to look to ١ » وین‎ 
دیدن » نگاه‌کردن‎ 

نگرش کردن ۰ نگریستن اند وې هد دم د. ۳/۱ يشت و و ۰۱6۵ بشت ۱۴ و ۰۳۱ 
ودد ادد دم ق وند ۲ و ۴۰. سنا »۱ و ۰۱۴ يسنا ۱۱ و ها واهته هد دم ۰۷8 
۱ وند ۲ و ۰۲۴ فاد دو [ چا ۷۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۹ قادح ۱) [۰ ۳/۳ يشت ۱۰ و 
۲ ادرف ۲/۱6۱ بشت ۱۹ و ۴ .میهد دد و و . يسنا ۳۲ و ۱۰ 
واد ۱۲0۵ وم پارینه يشت ۵ و ۹ ماو( 6 ۷۱ بشت ۱٩‏ و ۰۳۴ ۰۸۰ 


دد دک د واد 1 : ۷0 - 1۷1 5 
ائیوی وین to observe, to see, to look at‏ 
نگریستن #نگرش کردن و دیدن » نگاه کردن به دد دز وتا زان د ۰ 
۱ يسنا ۳۱و۱۳ دددکید- فا دواد دمر ۲/۱وند ۷و٣‏ .يشت ۱۳و۸۴ . 
بشت ۴ !و۲۲ :هد کک د- واد 19| هس 8 -- ۱/۱ يشت ۷و ۰۲ نیایش ۲ و 
۵ دد دکوه د- واند فا ۳/۱ يشت ۲۴ و ۱۰ ۰ ددد کو د- ادب ز سی 


ود ۱۶ و ۰۲ ۰۹۰۸ ۱۵ و ۰۱۱ 


لفط تب وا ۱ ۰ 3-۷ 
1 وین to behold, to observe attentively.‏ 
نگریستن » تما شاکردن » به ژرف بینی نگریستن ‏ ههد-هاهد ۷۵( هدد ۳/۱ 
يسنا ۴۶ و ۲ ۰ ند رهل" ادن من دس ۲/۳ يسا ۲۵ و ۲. 


۵3۵1 ۲1-۷ ۶ ۱ ددد مواد(‎ 
to see, to look at پشیتی وين‎ 
۰۵ دیدن » نگاه کردن به فاد ۳/۱6۱6 يشت ٩و . نیایش ۳ و‎ 
2-to look down upon (Lit. ) ; to disdain, to slight; 


۲ پست‌تر از خود دانستن ۰ خوار شمردن » خوار کردن » ناچیز شمردن 


له دد ده و دزد ۱ هي ۲/۱۰۳ یشت ۰.۹۴9۹ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۷ 


له دد رل( واد 1۲1-۷۶ ۳۵ 


to see round about; بثیری وین‎ 


پیرامون ر دیدن , همه سو دیدن » > سرأسر دیدن 
ل دد یاه - واه ده دد 6« SAS: e‏ 
۳ ۳ لدد( دد هده ê‏ / بشت ۵ و ۶۸ E‏ ددا دې ( ددص 


۱ وند ۱٩‏ و ۰۳ 


ری لوا واد۱ ۰ n‏ 
۱ هانم وین 67 to‏ 


اداره کردن » بکار گرفتن 

9 دف د رو پر ی وا ددا( دع بر م دې - چه کسی آنپا را بکار خواهد برد . 
۳ وند و ۱ 

2-1-0 see; to look at دیدن > نگاه کردن ب۵‎ 


یلم > واد یله درو د. ۴ يسنا ۵۸ و ۶-. 
واد ده ۱ ۱ vip:‏ 


ویپ to emit seed;‏ 
تخمه بیرون ریختن 


واد د ف۷د دپ ۳/۱ وند ۸د ۷ یات ده ۵ رک نرینه ۱/۱ وند ۸و ۰۳۲ 


دد هديا ۰۵ apa-vip:‏ 
آپویپ to copulate:‏ 
آمیزش کردان » همبستر شدن ۰ جفت شدن ۰ ند له ددم دد- بيده دا۲ پر 
۲۳ وند ۷ و ۰۵۵ 

05۲ 5۵-۷1 2 : تیاده‎ ۵ 
to take off the roots; to extirpate, پر ویپ‎ 


ریشه‌کن کردن » از ربشه برأنداختن › نابود کردن. to destory;‏ 


۱۳۳۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


6ج( /۲ بسنا هو ۰۱۲ 


یاد ۶ زند تزویح دد 3 ۰ ۱ هن 


removing malice; ویتباشنگه‎ 


و در قسحته دان کار ددر س ۲/۱۵۶ يسنا ۵۴ و ۰۲ ۰-66 


جادا: دس پیت . یاد ره . : ۷۳1 7 1 ۷ 


one who emits semen virile 


شسر آنذازنده » کسیکه منی می ر بزد » فاك : تر مر لد ۰ کر د یا رل دو رقا 2 
۱ وند ۷و ۰۲۶ ۰.۲۷ 


قارف نرت vifra:‏ 


name of a chief whom king Fridon had sent to the ویفر‎ 


top of a mountain, and who had lost his way in a glacier. 
ویفره » نام یکی از سران است که فریدون شاه او را به سنیغ ا را‎ 
۰۶۱ در توده* یخ‌ها گم کرد ۰ ۱/۱ يشت ۵ و‎ 


۳ (( قاب اد ۰ میات ج ده دد طا ما دب از ربشه یاب - ۰۷۲ دا 
وی و تج : ۱۷۵0 ۷ 
او آنرا جدا می‌کند . he that separates;‏ 


یا ر دردد طا پا نرینه ۱ يشت ۱۵ و ۰۴۷ 
یادف م دب . عیاه و ۰۱ vista:‏ 


informed of; aware, knowing ویست‎ 


آکاه از » آشنا » شناساء آگاه . ماننده ادد مم ط - ل( )ره ۰ 


۳ فوفر ۱ : ۷ 1۱1۲ 5 1 ۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۹ 


the son of Naotara and the brother of tusa j ویست توزو‎ 
Nodar had two sons, txs and 0 

ويستهئورو ۰ پسر نود ر و توس» نوذر دو پسر داشته که یکی توس و 

سین تین ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۲ 


ياه ۵ ۵و . ماد و۰۱ visti:‏ 


information, knowledge ویستی‎ 


آکا هی انق دانابی 


۷15101۲50۲ 6111 : ۳۹ BS ددم‎ 


۲ امش و‎ ۰ 
well-versed in religious lore; | ويستو فر‎ 


or keeping implicit faith in religion; 
a بسیار دانا آگاه به دانستنیهای دینی » بأو ر دارنده»خستوان زا‎ 
.4 دد وح د رر د رع 6 ..۔ وااددم وا ر وا رمہےکنرینه ۲/۱ نیایش ۴ و‎ 
€ ماد دی‎ 
to sprinkle, to moisten. ویش‎ 
پاشیدن » ترکردن » افشاندن » خیساندن‎ 


ك 
+ سس 
¢ ۵۵ ۱ 


اد وس دد visa:‏ 
ویش poison‏ 


زهر + هی روو دور ددد دیع ج ماد یه ۱ بشت ۲۲ و ۰۳۶ 


يودد - رژم ند د لام د * 1 152-1۳1 ۷ 


(Food) of Poisonous stench 


۳ ۰ بوی زفری تاو - رتم ندرم دد تن ۲ و ۰۳۲۶ 


واو وس ند رو viava:‏ 


۱۳۰ فرهنگ واثه‌های اوستا 


name of a mountain. ویش و‎ 


نام کوهی است ی رووي دد ررد م هد بشت يشت ۱٩‏ و ۰۴ 


وارد ھا رب يشت ۱٩‏ و ۰۸) visastaré:‏ 


branching off (Dar.); 
. شاتشک بت معنی پاره پاره دارد‎ e پشبستر از ريشه‎ 49 


ریشه سانسکریتی واژه وبشستر پ پاره کردن. 


vis: (۰ سم‎ 


زهر پاروبه ۱/۱ سنا ٩‏ و ۰۱۱ 

ماده . )۲( (ازریشه فا رفرس . ( vis:‏ 
و water;‏ 
آب . 

vis: )۲( و‎ 
a far, at a distance; وت‎ 


از دور » دادزي وا زە يسنا ۱۰ و ۱ ِ 


۲ واه وبه مد ا و ارده -۲ :با ۲د . : 5-2 ۷1 


the fluid part or the juice extracted from ویش چیثر‎ 


medicinal plants 
شيره گیاه داروبی . فشرده گیاه داروبی 8 سر چشمه درمان . کان درمان روبه = اھ ف“‎ 


= زد ۲۵ وق د ید = درمان » چاره . م ولا . = سرچشمه » کان 


۱ وند ۲۰ و ۰.۳ 


۷ 1 5 12۳ : ES : as ا‎ 


one who knows; one who watches or superintends. وتر‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۱ 


دانا » سرپستی کننده» نگبداری کننده 
ود مهم دض ۱/۱ يشت ۱۲و ۰1۸ 


۲ ادى نداد ۰ : 202۳ 5 1 ۷ 


ویش پشن the pathways of the birds‏ 
جاده پرندگان ۰ رأه برندگان وادیم ره س وس( /۲ سنا ۵ و ۴ ۱ 


۳ در س وود وال یبط ۶ ۷ 5-۳2۷۳ ز ۷ 


ویش هَئورو و (the dog) that watches the street;‏ 
کوچه پا » آنکه خیابان را می‌پاید > نگہبان دهد :ادن ن نراد پا . ۱ وندن. 
و ۰۲٩‏ وند ۱۳ و 4 له د. اد وبه - ان درلا ۴/۱ وند ٩‏ و ۱۸ ۵9۰ هد (ع ماس 
ادد روم د( <6 ۲/۱ وند ۱۲ و ۰۱۳ ۰۲۱ ۲۵. ددم ال مد لاد ار - 
۱ وند ۱۳ و ۰۱۱ وند ۱۵ و ۳ دی | ری دلوت وه د چرم د ۳/ ۶ وند ۱۳ و ۰۱۸ 

دا دمه - لا د د (زماهس۲/ ۶ وند ۱۳ و ۰۴۲ 


ا توت س X-‏ ۷15-2۲628885 


سے کے ص 


abounding in waters. e 


وای رو ۵ ند ‌ یار وه ۱ viS-huska:‏ 
ويشهوشڭ ` (a frog) whose venom is dried up;‏ 
خشکیده زهر » > بیزھر: ھاگ میج طا یگ ماد مہ - لهد ده و چا . ي قورباغه يا وزغیکه 


زهرش خشکیده است نرینه ۱/۱ وند ۵و ۰۳۶ وند ۱۲ و ۰۲۲ 


i ۰ ê واد‎ 


وی to run after; to fly: to fall;‏ 
بی‌گیری کزدن » گریختن » . افتادن ها در ۲۵ د چا مې ۰ ۳ يسنا 9 ۳۹ اد :: در قودد 

۰۵ رم‌گرده ۰ ۳/۱ وند ۱۵ و‎ 
2-10 pervade; to spread throught; پخش‌کردن‎ -۲ 


۷۹ ۱ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سرتأسر گستردن و۰۰ د۷ ۱/۱۰6 بشت ۱۵ و ۰۰۳۳ 
۳ دنبال کردن » فرار کردن pursue; to flee;‏ 3-10 


وا دید دد هب نرینه ۱/۱ بشت ۱۳ و ۰۲۳۵ دز هد رکون بت بشت ۱۳ و ۳۸ .اب 
انا سفنت ۳ و ۰۳۵ 


دد دهد - وا : 1 5-۷ 5۵ 


to drive away; to put flight آپوی‎ 

فراراندن » گریزدادن » گریزاندن ددنن د (۵د6 دی چم وار 
بشت ۸ و ۲۳ ۰۲۹۰ ۱ 

ند واب ۱ ۱ ء ز 3-۷ 

to: come to (aplace) ا وی‎ 


آمدن‌به » درون شدن به 
لدد (ادد ددد در 2د ۲/۳ بشت ۱۳ و ۹ ددد رر دد دد سې پر6 - نرینه ۶/۳ 
يشت ۱۳ و ۸۴ 


۱ ۵د راد یا ۰ o‏ 


۱ پور وی ‘to come foremost; (Lit.); to excel;‏ 
جلوتر از همه آمدن » برتری داشتن» پیشی جستن. ‏ ;519۲489 ۲0 


پو سردلا هر ددد ریق - ۱ ویسپرد ۲ ۲ و ۲ .۰ 


وا ۰ 22 . vi: unless; except; anothe sort;‏ 
وی = جز ۰ بی > جدا جوردیگر » جداگانه » وارون ‏ همیستار › ماننده‌ها . inverted;‏ 
ما۔6 E ba‏ 53 = بی‌گمان .ام د = گداختن قدو دد = بی آب . 
وا + ند د = چام مر = جز . میاه مد زه (وتد ۲و۱ ) وات - راود (هت 
(وند ٩‏ و ۲) وا - 6( دوم (وند ۹ ۱ ٩‏ )ها - و دد رزیت . (وند. ۲ و (YT‏ 
وب - 6 د سوك (وند ۱و ۱۷) ۱ 
more excessively;‏ ;(229. 9د 2-two fold. (Lit. Fr.‏ 
۲- دو تا ء دولا through and through; all round;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا. ۱۳۳۳ 


با ریشه ا بسیار زیاده‌روی » بسیار از اندازه » دوباره و سه‌باره ؛سراسر ,گرد درست 
واد اه دد يشت ۱۳و ٩۴‏ .وا سل ( (وند ۲ و ۲ )وا دد (وند ۲ و ۱۱) 
فا -ود. (وند ۱٩‏ و ۴۳) فا وان الم (وند ۲۱ و ۰۳ ) فلا روسن اند . ود 
توح دد رل د ددسم د. یشت ۱۰ و ۰۸۵ ها . ۱2 سدونسم دد در ددم و اب 
مدرد( ده .. (دملاله (یستا ٩‏ و ۲۸ )وات وسم دددک زر دید دوه . > ود هد 9 ۰6 ند 
ددد (یستا ۱۲ و ۰۴ ) ھان فنه. n:‏ ۳ 9۱۰ ۱ ) ماع ددر رده موز . 
(یسنا ۵۴ و ۰۲) 


وا نی وا اسف ون 
وی اب waterless, free from wetness‏ 
بی‌آب » ی مھا ۰ نید نو چام »6 دد = بی‌آب‌ترسن» بی‌نم‌ترسن ھاب - ددد ا۵س 


ام 66 دم دم کماسه ۱/۱ وند ۲ و ۰۱۵ وند ٩‏ و ۳۲.وند ۱۰ و ۰1۸ 


vi-urvara: ۷+ 


وی ثورور treeless‏ 
بی درخت » بی‌گیاه 

ای ردنر لیم 6 م- بی د رخت ترین نوشاف 66 د کماسه ۱/۱ وند ٣و‏ 
۵ وند ٩‏ و ۰۳ وند ۱۰ و ۰۱۸ 


ی سس مه 


separation, disunion; وی ئورویشتی‎ 


میا داب وه م ۵ 6 ۲/۱ وند ۸ و ۰۹۶-۸۱ وند ٩و‏ ۰۴۲۳ 


و رو یرومور. : 11 ۷1-0521 
وی ئوسئیتی واوا ون -۳. 


ماب ۵ سییومور: , )۱ بار - 9 دە( vi-kanti:‏ 


1 6۷761 11۳0 or razing to the 010۸0, demolishing; وی کند‎ 


۱۳۳۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زمین‌کنی ۰ ویرانسازی زمین . 
واه ود وی ¢ و ۲/۱ وند ۷ و ۰۵۰ 


وا ود چرم د. ,۲( ۶ ۷1-211 


وی گنتی (۲) نگ : وای 4 سر ۰ : see‏ 


ماب .۱۵ ۰ a‏ 4 رات : 2 1-1۷5۲ ۷ 


wide, extended, broad. وی کوا سر‎ 


پهن » گسترده» گشاد مات ودد 6: سه اشع < د63 ددع۱ /۲ وند ۱۴ و ۷ < 


در ژرفا بن شده 


۳ لے ۵069 دده سر اب-۲ او د( 

وی کرت‌ئوشتا شتا 61-05 ۷1-16۲ 
آن روان را و تن جدا می‌کند 08:۰ that separates the soul from the‏ 
دود طا ءه. ھا 9 - دوه دد ړوځ نرینه ۲/۱ وند ۵و ۳۷ وند ۱۳ و ۱۳۰۱۲ 
۴ وند ۱۴ و ۰.۱ 


فاا ای سم ار : ۴۱۵ ۷ - 1 ۷ 


وی خرومتت very hard; cruel;‏ 
بسیار سخت ٩‏ ہی مسر 


سنگدل » ستمگر TS‏ ا فا فانک مد 9۴ 
٠ ۰.۳۳ ۰۵‏ ماع لے 6 م هو عم و 6- ۱ بشت ۴ و ۸. 


۷1 - 20ع‎ anh: ES وا ر ند دورد‎ 
the top, the highest point: a corner (Dar.) وی گاسنگه‎ 
Flank, side (Har.) نوک » ستيغ > بالاترین آنکته » گوشه (دارمستتر)‎ 


پپلو. کنار (هارلز) اہ ی‌سرط با ۱ بشت ۱۴ و ۰۲۱ 


چا دادر ۱ یر" : ۷-۳2 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۳۵ 


وی چر moving along to and Fro; or discerning;‏ 
به پس و پیش رفتن با وزیدن aistinguishing (good from evil);‏ 
بازشناختن ؛ جدا ساختن . پاب م مد اسع ماد ينه ۳ بشت ۱۲وه ۰.۴ 


واه دید ممل ۷-02۳۵885۶ 


dividing into branches: وی چرنا‎ 


شاخه‌به‌شاخه 


لدل ر6 ¢ لذف. وای م سد | ع = شاخه‌هابی از شاهراء ۲/۳ یسنا ۴۲ و ۰۱ 


واد جد ۵ لب vi-ĞiĞa:‏ 
وی چیچا mortar. a mixture of lime ahd sand with water;‏ 
گچ » ساروج » آهک آمیخته با ماسه و آب 


دایم دم دد ردیح ردس / ۷ وند ۶ و ۰۵۱ وند ۸و ۰۱۰ 


فاد ولد ۳ ماب - دم رس١ vi-CiQa:‏ 
وی چیث ۱ 
رای » دآوری سرانجام 
وای م روع 6 ۱/۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۸ 

2-discerning, discrimination; 

E E‏ تناسامی وج روا ساره دراد ۱ سنا ه ۳و۲ ای درطا 
۷۱ يسنا ۳۲ و بل. 
چ نش distinguishing right from wrong;‏ 3-015061۳1 


see : 


ما 1 ۰ : ۷1-610 
وی چیشر e‏ ۳ اب دوم ۰ 
اب رو دوندد و :۰ : 1 1-61۷3 ۷ 


وی چیدیاتی نگ : وا ج وت ۰۱ : see‏ 


وکا 


۱۳۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ام وله ۹ vi-Cira:‏ 


وی چیر ا a discerner;‏ 


رای . ۰ فتوی؛ داور رای د هنده » رای زن the discernirıg arbiter;‏ 


فاب م ر ( ا 9۹ . يسنا ۴۶ و ۵. 


7 دج 6 ادرت رده ۳ 


most reaching (For giving help) ۶ وی حغم‎ 
moSt helpful. ) رسید ه‌ترین 3 برای یاری دادن‎ 


باری کننده‌ترین والح دج ۵ دمه م ۽ 6 هد کما سه ۱ بشت ۱ و ۰۲ 


۵م فا وله شار د . اهفل دز با بقارم : 4 5 21-۵۳ 1 ۷ 


he who holds a piercing spear. ویژی آرشتی‎ 


بردارنده نیزه تببر » دارنده نیزه کرکنند ه 
piercing spear.‏ 2-2 


هگ کته مات دله دس دد اه ی ۱/۱ يشت ۵ ۱ و ۰۴۸ 


۶ واه ول ر۱. واه ده ۰۱ vizin:‏ 


piercing; ویژین‎ 


۷12-۷2۲ 1 ۶ ۳ -۶ ۸ 


ویژیرشتی name of a kinsman of king Gushtasp.‏ 
بردارنده ته نام یک خویشاوند نزدیکگشتاسپ شاه ا ی 
(/ ۶ بشت ۱۳ و ۰.1۱ 


فرهنگ واده‌های اوستا ۱۳۳۲ 


۹+ واب مل رد وم فلت 20 داع هو ره دسج تدالو . 2 


ویژونج ۱ all directions;‏ 
فا مله د دمم ۳ يسنا ۱۵ و ۰.۱۱ 


ول وم ولد . ۳ -+ +ۇ سالات : vizaoOra:‏ 


unfit for a sacred offering; ویز اثر‎ 


با اة بث د هش 


بی پیشکشی » ناروا به د هش‌ورجاوند یا 6 دا ول( 6. مادینه ۲/۱ وند ۷ و ۷۹. 


وای س سد د چ قاس وی سامل vizafana:‏ 


(a monster) with open jaws. ویزفان‎ 


بی پوزه » با بوزه* باز جاع وس د ۱ و ترینه ۱/۱ يشت ٩۱و‏ ۰۴۱ 


ب وس قرح د 1 5۶ ۷12۲ 


Va. 
name of a Daeva ویزرش‎ 
م یک : تن از دیوان‎ 


۳ نت ات دیور بای ین 


۷ 1 11 : ۱ ۱ ۱ ۰ وب 9 از ر بشه‎ 
a eee 9٤ dog, a puppy that does not. 


و ور ار زود ویو ۳ و 1۶ 


۷: واک پاد ی“ مود ٭ ماب + زد مب‎ ١ 


not foul or filthy, pure, clean. ویزویشت‎ 


۱۳۳۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


وا ) رس ِ اب-۲ کرد . vizbari:‏ 


crookedness (Lit.); dishonesty; ویزباری‎ 


کجی » بداندامی » نادرستی . باب 6 ددد دوه ۱/۱ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۷ 


۱ و 6 ردنر ۲و ۲ 1 


ویزواو Lifeless (Mi1l1s.); Lifeless bodies;‏ 
بی‌زندگی (میلز) ۰ در تن‌های بی‌زندگی 


کاب کر رو“ نف ۰ 12۷01 ۷ 


most powerful; strongest; ویزوویشت‎ 


نپرومند ترین زور ریت ا دد چادوه مر ۳ وند ۸و ۰۱۰ 


vita: وای د و پاب‎ ۲ 
gone, departed, separated; severed; ویت‎ 


ويته = جداء رفته » مرده» حداشده 


؟— خوت ۰ رست »> درست right, proper‏ 2-0 


وارد لامد 5 ۱ vitaxti:‏ 
وی تختی melting.»‏ 
گدازنده» گدازی. 
ھا م یل م ده ۱ وند ۲ و ۰۲۴ وند ۶و ۰۳۸ 


vÎtanuhai ti : فا م دران د وص و.‎ 
A river, وی تنگوهئیتی‎ 
A river the name of which does not reappean elsewhere; if 
the episode appertions to the cycle of Nodar~Afrasyab, it 
ought to be in the region of the North, in the watershed 


of the Patashkargar. The vistauru caused to scape Nodarian 


Family of toranian army grasp. They passed over tributary 

stream vitankuhi River by Ardvisur Anahit Ahelp's. 

۳ نام رود يست که در نف ِ از ۰ ۳ نشف ۵ نگ نو داستان ۰ 
ا ا ۱ بشت ۵ و ۰۷۹-۷۸ 


7 کا نرینه vitar:‏ 
ويتر a epithet of Ahura Mazda;‏ 
۱- فراگیرنده همه‌جا » به‌همه جا چیره, پاژنام اهورامزدا . وا میب ۱/۱ یشت ۱ و ۰۱۳ 
کي که دنبال می‌کند › پى گیر ند ه who pursues‏ 2-086 
وب م بر او 6 ت ا 2 bs‏ د نبال‌کنندهد شمنان خود ش ۲/۱بشت 
۷ ۰۱۲ 


9 : وا ندید ۰ ۶ 6-۷1 ۷112۲ 
ویتر »وتر » extended-wide.‏ 1-۳076 
بسیار گسترده و پهن 
پپن‌تز » گسترده‌تر وم ¢9 ۳/۱ 
۲- پائين » سوی پائین سای يشت ۱۵ و ۵۵ 2-downwurds.‏ 


اا و + وور 3-far off, at a distance;‏ 
۳ 
نے ندل 4 لش اون و و فف , : 6-2۳۷2 12۵۲ 1 ۷ 
‌ نک آنزه removing affl1iction-indigence.‏ 
دورسازی آندوه و تنگ‌دستی . EE,‏ 


بر دګ ددحو رم دې ها /۶ يسنا ۶۸ و ۰۱۳ ( ماتسا + چې دد وت) 


وب مد( پا( وروت اس 9 3 .۰ : vitaré- tbaešanh‏ 
ویترتب‌کشنگه مایت 


removing malice or rancorous 
. دورکننده بد خوا هی و يا بردارنده حس کینه‌جوبی ؛ از میان بردارنده کینه و بدخواهی‎ 


فا م مل رد درج پا ۱ ویسپرد ۱۱و۱۳ . 


۱۳۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


وا د هر ل دن ۶« دب . 
ر سب o‏ 9 
ویتر تبتشنه vitaré-tbaesan hya:‏ 
removing malice or rancorous feelings;‏ 


از 2 تیه بدخواهی 8 حس کینه‌جوبی 
وام سا ل سر رح دده دس رم دې )هد ۰ ۶/۱ يسنا ۶۸ و ۰.۱۳ يشت ۸و ۰۱۲ 


۶ ا م درا کد ولا . vitaréazanh:‏ 


ویتر انز 6 00100-1۳011 2۶۶11 removing‏ 


دورسازی اندوه و تنگ‌دستی و بی‌چارگی . چم یلا6 ج 


۱ ویپرد ۱۱ و ۰۱۳ 


۷ واه مس وم ۰ : 1 ۷1 


a span; a measure of about 9 inches; ویتستی‎ 


وجب ۰ یکد ست › یک وجب به آندازهء ۹اینج ام دد ود ۲/۱۰62 وند ۱۷ و ۵ ۰ 


ہہ اب مومع ر هه دون ۰ : 10 ۷112511-04۳2 


the lenght of a span ويتسة دراحنگه اة‎ 


ea 


وات سوم دس ونیا ۱ وند ۷و ۲۹. 


۱( فاب عم لدد ۲ د ام . فاب - ل ` ۶ 18 ۷1 
ویتاچین melting away (Lit,.); causing abortion;‏ 


اندک‌اندک‌نابود شونده. از زهدان جنین اندازنده ؛ نابود کننده. 
هاعم ددم د بلزی6- دالاس( نله - داروئیکه سقط جنین فراهم می‌کند .مادینه ۶/۲ 
وند ۱۵ و ۰۱۴ 


۰ وا 0 ند ل دد ۰ وا چم + سد ۵ هد vitapa:‏ 


waterless; ویتاپ‎ 


بی‌آب 


وات م هد - ددد ر۵ دد -.تبی از آب وا ددد 08 ۲/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۸۲ 


اب نو E‏ نرینه vitara:‏ 


۲۴۱ 

ویتار a kind of long measure; a passage; an alley‏ 
یک جور اندازه دراز . (گذار » راهرو» کوچه . گزارش دار مستتر ) وأشهم 

۳ وند ۱۴ و ۰.۱۴ 


۲ ۶ تسا مت م دز دج وات + ص در( 


سرح ا ¢ س 


و توغ vitéréto-tanu:‏ 

(Leprosy) spread all over the body. 
روی تن را فرا گرفته . 0د د ۶ ۳ یام( میام م م [د دہ‎ 
۰.4۲ پیسی که روی تن را فرا گرفته نرینه ۱/۱ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۷ يشت ۵ و‎ 


۳ 7۲۳۷۲ : 1 5 1 ۷10 
نشی شی secretly; privily.‏ 
پنہانی » نہانی » رازانه 

لدد دهد : باب ول روه ر پنہانی يشت ۱۰ و ۸۰. 


۴۴ - وأب وا دوس س رس یک و ای +م رحی(. 


ویثوشونت viOušavant:‏ 
وان هجو شتده boiling.‏ 
لدد د٥‏ ... حاغاف رویم د ررد مب 6 مادیته ۲/۱ وند ۴ و ۰۵۴ ۰۵۵ 

0 قات رفی دد ۲ 3 م ردن ۰ viO usa:‏ 
ویشوشا ; discontentment‏ 
ناخرسندی » ناخشنودی 


داب طا رس ره هر ۲ وند ۱ و ۵. 


۱۳۴ فرهنگ واژه‌اهای اوستا 


داب 6روسب ۶ 5 10 ۷ 


ویثوشی نگ : وای دس ووه. ۶ see‏ 
با نس ۰ > در دو . : 5 19 ۷ 
ویتو ش. ; knowingly‏ 


س 
زیرکانه حاب ول ر وه وند ۴و ۵۴. ۵۵. 


ھاب وگن دو وود OEE O eb‏ 


aread; terror. ویث وئس‎ 


ترس » ترس بسیار ۰ 
رید فونند ده د ۰ یی کیمسدو سیر دوگ ترس بسیار راهپای پر - 


با کس ریا :ادا و زب ۷1۵ 


ful of dread and fear. وششویسو - بوٿيور‎ 


ت و پر تا فد ددد د . مات دا کی یه دیا- ریاد کی اند نز 


۳ بشت ۱۳و ۰۲۰ = جاده پراز ترس و بیم . 


ټاو . (از ریشه راد 9 - (.و از ربشه یاهوه ۰۲ ) vid:‏ 


knowledge, science (rt. = to know) 
۲/۳ > 9 ی دانش فراگرفتن » درآمد » سودجستن »وا‎ 
يسنا ۵۱ و ۰۱۸ (ریشه این واژه ازیات ودد ۵3 کماسه و نرینه) ۲/۱ است‎ 


واو دد لد ۱۲۵ ذشب ۲ یاه -۲ با 9 سد رر . vidaeva:‏ 


وی دئو inimical to the Daevas; estranged from‏ 
جدایی از دیوان . ۲ the Daevas; f{iend- destroying‏ 
بیزاری از دیوان › دیو ویرانگر مات و دد هرر نرینه ۱/۱ يسنا ۱ و ۰.۲۳ بسنا ٩‏ و ۱۳. 


فرهنگ ا ۱۳۴۳ 


يسنا ۱۲ و ۱. ویسپرد ۵ و ۰۳ بشت 9۱۳ ۱۴۶ .و سم 6 ماو د دپ 6 .> کماسه 
۱ نرینه وند ۵ و ۲۵۲۲ ی ای ۵ دده رربر6 
مادینه ۲/۱ يسنا ۱/۶۵ بشت ۵ و ۰۱ يشت ۱۳ و ٩۰۴‏ هدعا ۰ ۳۹ e‏ 
۱ کماسه وند ۱٩‏ و ۰۱۶ يسنا ۲ و ۱۳ يسنا ۲۵ و ع۶.وات و دد د در ساره ۰۵ 
نرینه ۶/۱ يشت ۱۳و ۱۴۶ وابه ردم ورسرم ۰۲۵ ٩‏ ند ۵) دد که دا کماسه ۶/۱ يسنا 
۱و ۰۱۳ ددد ارو د چیه ددد دده ره دا کما سه ۱ بشت ۱۱ و ۰۱۷ 


باد و دور پا ودا .روسان 


ويدئوو گر vidaevo-kara:‏ 

working against the Daevas. 
۱۵ بر همیستاری دیوان کار کرده» پاد دیوان وال وس دورو ومع نرینه ۱ بشت‎ 
۰۵۲ و ۶ وا و د دې ررط - ودد ره ۱ بشت ۱۵ و‎ 


واه دد لد لد موی ر ك چا« 9 vidaka:‏ 
ويدك he who obtains or acquires;‏ 


فراهم کننده» بدست آورنده واي و دده ۱/۱ يشت ۱۵و ۴۵ 


واب ورس ۔ رقم ند ما . vidat-gao:‏ 


ویدت‌گد | name of a illustrious personage;‏ 
اھ کن تانق ۱ 
سوي د٠‏ (ع هو کن ددج . وا تو شع ۰رت د درس ۲/ ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۳۷ 


۷10283 5 ۵ : ۱ ات وه دای‎ 
one of the seven keshvars of the earth, وید فشو‎ 

Lying to the south- east of khanirac; 
نام یکی از هفت کشور روی زمین جهان باستان که کنار خونیرث جای گرفته است ۲/۱۰ وند‎ 
و ۰۳۹ يشت ۱۰ و ۰۱۵ ۰۱۳۳ بشت ۱۲ و ۲اد وا تسه د9 تم زر س‎ ٩ 
ویسپرد ۱۰ و ۰۱ ویسپرد ۱۱ و ۱۷ .وب یاو سه سو تیم د ردد جا‎ ۲۳ 


۱۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۶ ۶ب ات و ددد موش لت ۽ واب ؛ 9 دس -۰۱ ۷1 


ویدات decision, final judgement;‏ 
رای » داوری سرانجام دا دد 3 لع سطع و دد م ۰۵ ۷/۱ يسنا ۴۷ و ۶. 


۷ ۲ سب وا و نىد هرید ۶ 3 1 ۷ 
ویداتا نگ : وای - و دفد-۱. : see‏ 


۶۲۵۸ مات وم سل ۱ ۶ 18 1 ۷ 
ویدیذار ۱ نک ما - ودد , : see‏ 


۵۹ع و اندو ل ۰ ره یی نرين a vÎdiêvanh:‏ 


ویدیذ وز ده نگه surveying round about;‏ 


زیرچشم گرفتن پنہانی 


اب 9د 6 (( سع ۱ بشت ۱۴ و ۰۱۳ 


vidi sravanh: واب 9 ا و‎ TE 
acquiring glory (Lit.); name of a person; E وی دسر‎ 


کم اه ونام هی ات .وا دوا هر ردم وي <نرینه ۶/۱ بشت ۰۱۱٩۹۱۳‏ 


6 ۶ وات و رود قم ددد . وارو - ۰۱ vidiša:‏ 


knowledge, learning, wisdon; 
e ید‎ ram O O دانش›‎ 
.۴ وسپرد ۲۱ و ۳ وات و ع دود در دید نم ددد ۳/۱ يسنا ۵۸ و‎ ۱ 


۶۲ مات ود ثرح 6 | ند ِ در خی ) vidi šŠémna:‏ 

purifying; holy 
پاک » و » از ریشه* ویش = پاک کرد ن چات 9 عر دوج 6 [ ددد تعر ردم . ۳ يسنا‎ 
و طا ندیه‎ ۰١ ۵۱و‎ 


ویدیشمن 4 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۴۵ 


۶۴ع یاه و 9" ۶ 5 1 ۷ 
ویدوش 7 knowing‏ 


فهمیده› هوشیار . وایودیه» ۱/۱ يسنا ۲۸ و ۰۴ بسنا ۴۵ و ۸. 


,تا و رفن - ند قرم نب ۰ سو > وج 15 ۷1 


و ۳۹ a pious intent;‏ 
Oe‏ رو دده - بورد ۱ بشت ۱ و ۰۱۶ 
۲-آگاهی از پاکی و پارسابی 2-cognizant of purity-boliness.‏ 


ی ۱ يشت ۲۴ و ۰۱۵ 


یات و ده 5 ف ددد ول لش ۰ دی طس 005-220 1 ۷ 
ویدوش گاث knowing the Gathas;‏ 
ویدوش گاتها = گاتہاشناس» آگاه و دانا از کاتپاجب 9د درق هدع 6 نرینه ۲/۱ وند 
۱۸ د ۱ ندعم واب و دده ری س وا ۶و زد گا نها شتاس 


۶ ۶ ۶ب ب باب وري ج دد فد زل , :8 - 0105 1 ۷ 


knowing the yasna. 


05 اشن : ردا .یاب و دی - دم دد دد رع 6 نرینه ۲/۱وند 
۸ ۵۱ 

vidoiOra: کا‎ ۰ N م وا و اد‎ 
seeing; for seeing; to see; ند نش‎ 


بیننده » بینأ , دیدن ماي و و ام ے for seeing‏ ۷/۱ (۴/۱) پشت ه ۱ 


۶۸ يايو چ ۷۹ 6 vidüi om:‏ 
وی دو جوم 


نگ : بای و ست رر. : see‏ 


۱۳۴۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


مای ویرد - vidas:‏ 
واب ورسد ذلد ۱ لت vidrvaãna: ١‏ 


holding fast, 


ستوار نگهدارنده واب 9 داد( لاه ۰۷۵ ۶/۱ وند ۴و ۴۵. 


یاس ود ورب د ۵ تام . vidvaeša:‏ 


ویدوشش expelling evil; driving out malice;‏ 
بیرون‌کننده بدی » بیرون راننده کینه‌جویی » بیرون‌کنند ه کین فا و رر دد درت پر6 3 


۲/۱ يسنا ۳۴ و ۰۱۱ 


۳ ند ۵ ژبه ۵ (رل ۰ vidvaeštva:‏ 


he in whom there is no harm; ویدوششت و‎ 


separate from malice; 


وبسپرد ۱۵و ۰۳ 
واے ورس پیا ‌ٍِ : 1 4۷۳0 1 ۷ 


واب دهم اد 8 ھا . vidaetar:‏ 


one who watches or surveys; 


زیر چشم گیرنده » نگهبان ماع دروم ۱/۱ پشت ه ۱ و ۴۶. 


باج درد واب -) , با ریشه‌های 9 ند ر هرا : 1 ۷162۷ 
ویذوی 


wide apart from a deceiver; he who 


فریب‌نخورنده ۰ کسیکه فریب برنمی دارد baffles deceit ({(Har.);‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۴ 


یاه ه ردد پر vidawnte:‏ 
ویذاونت نگ : وی هس ), : see‏ 


تسب e‏ سس 


one of the demons of Death, breaking the 


نام دیو مرگ » شکننده استخوان استخوان مردان ۱ bones of men.‏ 


یا دد م سط ۵/۱۰8 بسنا ۷ ۰۲۵ بشت E‏ يشت ۱۳ و ۱۱ و ۰۲۸ 


وا هیام ر (از ریه ی . وا ( otu:‏ ۷18 


ویذوتو same as;‏ 
مأننده ذد تورم o‏ رای عا بد 

فاع درند و بر , اواد اا 

knowing, acquainted with, ویذونگه‎ 


اگاه» هوشیار » فهمیده 
فان ررس نرینه ۱ وند ۱۵ و ۰۲ ویسپرد ۱و .واه دد د < نرینه ۱/۱ 
سنا ۱ اھ و ددسي يسنا ۴ و ۰۱۹ فا و ررس بسنا ۲۱و۱۷۰۶ فا ول رتم د 
مادینه ۱/۱ يشت ۱۶ و ۱۵ .فاه ف رح هه ۲/۱۰6 وند ۱۸ و ۰۶۷ ۶٩‏ ات ودح دد 
نرینه يشت ۱۳ و ۶ ماه د ۴/۱ يسنا ۲۰ و ۰۱ بای و دس دار ۱ بسن 
۱ ۰۱۷ بسنا ۵۱ و ۸ ھا ودی ۲ ۱/۲ يسنا ۳۴ و .ما ددسي وره پل نرینه 
۳ سنا ۵۷ و ۰۲۷ بشت ۱۰ و ۰۶۸ واه و دح دب زو دردد دون بت . 5و زور 
(۵/۳) و (۳/۳) ویسپرد ۶ و ۰۱ از ریشه وروح دب ردم ` خرسند کردن» 

» ماد دنا - وابه«سوس knowing; in the sense of‏ 2-۵11 
= همه آگاه طاح ددسي. نرینه 1/۱ بشت ۱۲ و ۱ مات و درسیع - نرینه ۱/۱ يسنا ۲۹ 
و ۰۶ 


۱۳۴۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۰ + وان ادف دپ vinase:‏ 


وی نس تک: مان سد = : see‏ 
۸۱ء وای تدلوت ر vinasti:‏ 
وی نستی نگ : واه سب see : f‏ 


برر ای اهودییع, vinasyat:‏ 


وی نسیات نگ : وی دو : see‏ 


وب وس دد ورم ۰ ھار ی - دد اوق س - vibanga+‏ 


the Demon of extreme drunkenness; 
می‌خور » افزون بر گنجایش میخوری › سیاه‌مستی‎ 0 


اژد ۲۵ ری X59:‏ 6 ۰ اد برقع 6 یا رپر 2یع6 ٠‏ دیو کونده نخورده مست 
باه ردچری ء ۲/۱۰۵ وند ۱٩‏ و ۰۴۱ يشت ۲۴ و ۰۲۶ 


vibazu: ۹ وس واب (دید‎ ۴ 
the. length of extended arms; وی بازو‎ 


وی‌بازو = اندازه پیماایشی است بگشادی بازوان 6 درا زای کمتر از ۲ گره . مأنند. AN‏ 


هدید (سورس. ٠‏ یاب و هر هد لاس ۲/۲ وند ٩‏ و ۰۲ 


۱ ~~ 9۵ ۱ 

۱۱۵۱۵-4۲2 ۳ 5 ۰۱ ۵۷ سود ۳۹ ۳ ددو‎ 7 
the 1...gth of extended arms; 

double the length of وی بازو دراحنگه‎ 


درازای دو بازوی گشاده؛ اندازه پیمایش درازا 2 J)‏ سیم وله چ ۱ وند ۷ و ۳۴ 


۶ء وا - ول کدی 0 واب ۔ سد ESE‏ 


spread abroad (Lit.); well-known ۱ وی برشوت‎ 


همه‌جا گسترده» نامی در همه‌جا روشناس. یاه بو( چم جورع = وایرو۵ که 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۴۹ 


سه . سود 6 ماسدد > :باع ز٤0‏ اک سک ی > رت ار تا 9 و 
ال روکد ۳4 6یشت ۹ ۰۸۱ 


۶۷ اب 6ند ہے ده ۰ یاب د تپ ترس :۷۵ 18 1۳9۵ ۷ 
وی دي boundary, exterior limit.‏ 
مرز » سرحد ۰ بخش پایان بیرونی راڅ 6 دد م ۰6 ۷۱ يشت ۱۰و ۰۴ ۰۱ بشت ۱۲ و 
۱ يشت ۱۵ و ۰۳۱ 7 ۱ 


وی من گر (7 یاوه ± واب. 6 ده | ) he who strikes fear‏ 
ترس زده (هأع 6د ید = گمان ) آشفته‌گمان » گیجومات مات 6 دد وود - 9 دایب نرینه ۱ ۸ 
يشت ۱۵و ۰۵۳ 


vîimananh: ۰۷۲ - واب ادد إلد 013 ۰ وا‎ F۹ 


doubt, suspicion; وی مننگه‎ 


گان 


۵ ۲ ۶ب اب ما دوع درد ۹ بأ ادد موی :1188۴0۳۷3۵۶ ۷ 
وی منسو هی unsettled in religious belief‏ 


هرهری در باور دینی » سست باور در دين ؛ ناباور ددع ۽6 دد ۰ ات 6 سر ا6 .۰ 
کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۷. 


وات 6د ۰ اب ۰۷ - ماند ۽ گنت vimareza:‏ 


وف مزز purifying;‏ 


پاک » ورجاوند » پارسا 
۰+ وای مد DE‏ چ - g6‏ 1< :۷۱۳۵820 


medicine; a remedy for ۳۵5۲۵1 health. ویماذنگه‎ 


۱۳۵۰ فرهنگ واژه‌های /وستا 


دارو » درمانیکه تندرستی می‌آورد چات هد دد هدن د لا ۱ /۲ وند ۷ و ۰۳۸ ۴۰ . 
۳ 


وب هم سر ‌ فا - ۰۷ با حات ‏ 6 ددد ۰۱ 2 1۳1 ۷ 
وی میت formed irregularly; crooked;‏ 


ناآراسته د رست شده » کج › بدپیکره › بداندام 


وا نہ مہ یا۔۹ چام دد دد ها بای متا وم سا 

vimi tUü-dantana: ۱ وی میتودنتان‎ 

i111- formed teeth; also crrooked-toothed; 

کج‌دندان » دندان ناآراسته » بدگونه دندان » گوینده گفتار اد6 9 دد 
بر ص دس ريا - ۱ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۷ يشت ۵ و ۰۹۳ 


وی نرینه vira:‏ 


a man; a manly person; › وير‎ 
یل » مرد » مردانه‎ 

یک کس مردانه وا 8۵ 6 - ۱ يشت ۸ و ۴ فاب ادف ب د ۱ (۶/۱) يسنا 
۱ ۰۱۵ فاع اساك ۷۵ ۶/۱ يشت ۱۴ و ۰۲۷ بای سوه مس ۷/۱۰ یشت »۱ و ۰۱۰۱ 
اع دسم 7 يسنا ٩‏ و ۴ .وب ندم ۲/۲۰ يشت ۱۰ و ۱۰۱ ۰ (4 دفو د[دنت ۰ جوا - 
ادهو رند ۲ وند ۶و ۰۳۲ ۰:۳۵ ۰۳۸ ۳۱ ۰ ۵ دد.وو ددننت . یات اند دو انع . 

۲ ویبسپرد ۷و ۰.۳ يشت ۱۳و ۰ واه ۵ غلاق ۳ يسنا ۴۵ و ۰٩‏ يسنا ۵۸و ۶. 
ول ددد (,۰6 ۶/۳ وند ۱۸ و ۰۲۷ يسنا ۶۲و ۱۰. يشت ۵ و ۰۹۶ يشت ۱۲ و ۰۲۴ 
وا اه ایازم دد ۳ يشت ۱۰ و ۸ فا ے یں داقع رہ ۳ يشت ۱۵ و ۵۳ .وماننده 
های : ودرا داك دد . ده دد دم رسیا ای . دہ مدو جر لی ۵۵۵ ددا 
شا ۰ میات ایا راو دا کر س ااال 6) (-1 ند دی باب الہ .ومد 
مات ات ۰ واد ررے ال . وار م چات اد لت و ودا با اد ۰ 


وات یع د ۰ وای الہ ب با هلت ۱ virajan:‏ 
وی رجن ۱ ۰ .a man-slayer; a hero-killer‏ 


مرد کش» یلکش »۰ پپلوان‌کش یاه اد ۱/۱ يشت ۱۴ و ۰۳۷ 


۱۳۵۱ فرهنگ واژه‌های اوستا‎ 
۷1۳ 3: اتسس نرینه‎ 
name of an illustrious personage 

پهلوانان ایران 


یتست درل هدر داري ۲۵ شنت گا و 
۶ ودا ٩۵‏ بوستی 


۷1 ۳325 02 : 0 نرینه‎ A 


name of an illustrious personage; ویراسپ‎ 


of the noted family of Karsna (Karan.) 


نام کسی نامور و از خانواده نامی‌کارن پا ددد دو ده دده دو ۱ بشت ۱۳ و۱۰۸ 


باه حا اسل هل - ۷1۳6 
ويرنحن ت رده 11 60-161 a man-slayer; a‏ 


ا دیلو ٠‏ یت د و جل ۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳۶ 


بادا (ج-هی(دون و بایدر ۱-9 vir ö-draonanh:‏ 


running after man (as a dog); 

faithful to his master; born to take his food from man 

دونده دنبال مرد » (مانند سگ ) به سرور خود با وفا» خوراک خود را از مرد گیرنده 
وه که ددد 66۱ .> راب دیا و اسای و زو ع6. نرینه ۱ وند ۱۳ و ۰۳۹ 


ای با سے ده دنب بو ۳ , : 2۷۳ ۳۵-۰ 1 ۷ 


ویر ونياونج that knocks or fells men down;‏ 
مردافکن » مرد کوب وامی(:ه ری نی = گرز مردافکن نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و 
1۶ ياس و ده سې تور ې د6 > ۱ يشت ۰[ و ۰۱۳۲ 


وات ایا دود و ےا مانب درو 0 ۳0-3 ۷1 


۰ ore . ۶ قر حی سس‎ 
(a contract) of the value of man. ویر و مر ويرو مزنگه‎ 


آرزش مرد (به پیمان ) گرانبها از مرد 

گروگان . گرو اھا دی چا پا نرینه ۱ وند ۴ و ۰۳۲ ۰.۴ a hostage; ۰٩‏ 
ماه( دی یا ۱ وند ۴ و ۴۸ ای لیات عم چا ۱ وند ۴ و۴ دج - 
مات اپا ه۰64 نرینه ۲/۱ وند ۴ و ۰۱۵ 


باب( ۶ ۰ ۷1۳0-2۶ 


ee رم‎ 


ويرو وستر 0 a man's garment; a complete garment‏ 
جامه مردانه » یکد ست جامه در خور مرد for a man.‏ 


وا ا یاد دم 60 ۱ وند ۸ و ۰۲۵ 


وا دیا ساد virö-raoda:‏ 


human shape, 


واب ا مالکد کدەد_ wa:‏ ۲6-۷500 1 ۷ 
بوانت troops of hereos:‏ 
گروه یلان . 
٤ 2‏ دس دم . جات اا اچد ف کنه )یری ماد ینه ۲/۳ بسنا ۲وع. یشت ۲ و ٠١‏ .نیایش 
۴و 621د ماب 2 وا چا کده د ( ۰6 مادینه ۶/۳ بسنا ۶/۱ يسنا ۲ و 
۸ يشت ۲ و ۰۵ 


5 ياد ۹ ۱ ۳ viria:‏ 
ویرت born of hero(Lit.); heroic, valiant.‏ 
از یل زاده شده (ادبی ) پهلوانانه» دلیر» شکوهمند › درخشان‌ چات (ددر یره 2 


مأدینه ۲/۱ بشت ۸و ۱۵. 


وات دند و ۵ و vivaiti: ٩‏ 
وی وڪي ۱ breezy (dawn);‏ 
نسیم دار . خوش‌هوا د دوع دیع د6 ۰ > وا ددد ر کا ے6 ۔ مادینه ۲/۱ يشت ډو ۶۲. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۵۳ 


وال رسینددرویدم: tis‏ [ ۷۵0236 1 ۷ 


وی وري ثیتی نگ . رال دي _. see:‏ 


واب ( د ا : vîivanhvat‏ 


وی وذ ت 
vivanghant, father of king Jamsheed. the grand-son of King‏ 


Hoshang he was the first to perform the Haoma ceremony, 
and the fifth fron Gaya Maretan, . ویونگهان نام پدر جمشید شاه |ست‎ 
که نوم ھوک فا ه اس ویو نگبان تین کی پود که ن هریه راا ای دای ر بشت‎ 
و ۴ . واد ررد 2 ( ۵ دم‎ ٩ پنجم از کیومرس است . وا درس وک س 1/1 يسنا‎ 
۰۵ و‎ ٩ يسنا‎ ۶/۱ 


وأت رس وک فا نرینه 2 


same as vivanghvat. وی ونحپر‎ 


نام پدر جمشید شاه پیشدادی ا ست وای دروم د (۵7 ۰۳۵ ۶/۱ وند ۲ و ۶. بشت ۱۳ 
و ۱۳۰ ۰ وا درد و رهد زا / ۸ وند ۲و ۰۳ ۰۱۳۰۹ ۰۲۲۰۱۷ 


وا رد وان رفس ۱ ترینه vîivanhuša:‏ 

same as vivangahvat 
اينهم مانند واژه‌های ویونگهوت و ویونگه نه نام پدر جمشید شاه پیشدادی است که بنام‎ 
> ویونگهان د رپیش‌شناخته‌ایم سور سنا ۲ ۳و۸ . راه ددد و رح‎ 
۰۳۵ و‎ ۱٩ بشت‎ ۱ 


E 


سے ۵ © 0 


acting in opposition to; doing otherwise; وی ورزدوت‎ 


همیستاری و ستیزه‌گری › ۰ جور دیگر کردن » دگرگون کردن . اند رم د. چ دب> دد رې دار 
وا رد س 6 و ددد عم پا «نرینه ۶/۱ يسنا ٩‏ و ۰۳۰ 


۷ [ ۷۰۲ 670۷ 2 1 : ۰ 


۱۳۵۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ی 


رفس دد (یشت ۴۵ و ۰۸) ۷۵۲۰53 1 ۷ 


وی ذش wish so extol (Hauj.);‏ 1 
I would faithfully serve )11119,(‏ 
من آرزو می‌کنم که بسیار بستایم (هوگ ) » من وفادارانه خدمت خواهم کرد (میلز) . 


و زرسی دد ,سدم (. vivazayantu:‏ 


واناد ( 20 مب + دد دد( از ریشه ات درو :۷1۷30 


ویواپ want of water, adarought;‏ 
پئ اب کته 
بی‌آبی » خشک‌سالی میاه دد ددد ده ۽ ۰6 ۲/۱ بسنا ۱۲ و ۳ فت در سرهم ع مهد. ۱ /۵ 
سنا ۱۲ و ۰۲ 


وات (زدسد نس ۰6 فاه درسدف (۲/۱ يسنا ۳۲و و۱) _ 
وبیواپت vivapat:‏ 
بیآبی . who parches the Fields with drought.‏ 

دې دد ددم نید . ما دد هد ددر واب دز ددد ده بے 
چه کسی کشتزارها را با خشکسالی می سوزاند 
۱ سسنا ۳۲ و ۰۱۰ 


تصاسن فا - | . اسل vivara:‏ 


copious rains. ویوارا۔‎ 


ا وز اس ترینه vivaréšva:‏ 


name of an illustrious personage. ویوارشو‎ 


فرهنگ واده‌های اوستا ` ۱۳۵۵ 


ول رتور دک :1۷ ۷1-۷ 
ويويدوي , : 


نگ : جات - واو س : see‏ 


وا غ هه ۶ )|<( vis:‏ 
ویس to be, to become;‏ 
بودن » شدن 
واے دد ددد ( وت دد دد دود . ۱ وند ۲ و ۴ .پاب ده ددد ۷۱ ونسد ۲ و ۰۵ 
ماد ددد وین ندر واه دد دد ددم , وند ۲ و ٣‏ .ھاب ددع چ ۵ ۳/۱ بشت 
| و ۰۱۹ بشت ۱۳ و ۷۲۱ منرت دازا( ماك رای دد ج ۰)۳ ۲/۱ وند ۲ و ۴. 
۲-آمدن وان وع یپرد ۲/۲ بسنا ۴۸ و ۰۱۰ بشت ۱۳ و ۰۷۳ 2-to come.‏ 
اب هه ٤‏ للام دہ دا م د .بشت ۱۳ و ۰۷۲۳ واب هد ۶ چم دد ۳/۳ يسنا ۳۲ و ۰۱۴ 
pierce, to enter, to 0‏ 3-10 
۳ رخنه‌گردن » بدرون شدن » د ست زد ن مرا هد ٤‏ تیم دا ۳ بشت ۱و ۰۱۸ 
۴ پذ برفتن » دریافت کردن ۱ 4-to accept, to receive.‏ 
وای وودد دمم د ۰ ۳/۱ يسنا ۸و ۴ .واب هه ٤چر‏ 6 د۰ ۳ بشت ۵و۵ .واب مد دید - 
6 ه 99۵ ۱/۳۵۵۲ يسنا ۷و ۰۲۴ يسنا ۴۱ و ۰.۵ ۱ 
۵ هماهنگی کردن به »همراهی کردن به agree to, approve of‏ 5-۲0 
پسندیدن » روا شمردن اب هه 3 ۱/۱ ویسپرد ۵ و | .واه دد ددد د ۱ يسنا 
۴ و ۱ ویسپرد ۳ و ۷ .اي هه د دد ۳/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۲ بشت ۱۳ و ۰۹۹ يشت ۱۹و 
۰۸۵ 
obey the order; to comply with the commands ;‏ 6-۲0۵ 
۶ سربفرمان نهادن و انجام دادن دستور» انجام دادن فرمان ۰س ۰6وا یه دد د 
ن أن داستووررا انجام غواهم :دای 
be engagedin to pay attention to; to head‏ 7-10 
۷-گرفتار بودن » نگرش دادن به» نگرش کرد ن و ےه ددس وا دد ر9 ۷۵ ۱/۳ يسنا ۵۸ 
و ۳. 


۱۳۵۶ 


ویس 


فرهنگ واژه‌های | وستا 


۱ د دکوہہ ‏ وا هد . aiwi-vis:‏ 
أو ون to receive, to accept.‏ 
دریافت کردن » پذیرفتن هد دکده د پا اوه ع 6 ۱/۱ يشت ۷و ۰۳ 
نیایش ۳ و۰۵ 


0211-۷1 5 : ۰ ۲۷ 

پئیتی ويس to receive, to accept;‏ 
دریافت کردن » پذبرفتن ده دد رهم د- اغ هو وا ۱/۱ بشت ۵ و ٩۳‏ . 
لهه د هم د میا فا کار ۵ ۳/۳ بشت ۵ و ۰۹۵ ده ددم یاعود ۰6 
۱/۱ يشت ۷ و ۰۳ نیایش۳ و ۵. چاه وه د3رک د ۱ يشت ۱۰ و ۰۳۲ 


_ وآب ده ۰ : 5 1 ۳۵-۷ 


to come forth, 


۵ سس 


فر ویس 
بجلو آمدن » به پیش آ مدن وس واب فاد دم ر ۱ يشت ۱۰ و 
۶ اند - بات دد ددد د دا يسنا ۱۰و ۰۸ 


2-1-0 be, to 0 بودن » شدن‎ ٣ 


له نت - 0 ۰۷۵ تیا دد د د. دللاسطیا: دما = من نیایشگر و 


ستایشگر باوفایی به تو خواهم بود يسنا ه ۱ و .٩‏ 


ماب هه ® )۲( 


ی 


VIS: 


1-village; 


١-دهکده»‏ روستا» کوی. ماب ددع6 لھ ۲/۱ وند ۸و .يسنا ۰۶۲ ۵. 
تیاب دوع 6 ۲/۱ بسنا ۳۰ و ۰۱۸ یشت ۱۰و ۰۱۸ دنت جات فد ده ۳/۱ 
(۵/۱) وند ۵ و۰۹۰۶ ۰۱۴۰۱۳ فیاب ده ۲9۵ ۱ بشت ۱۳ و ۶۶ وب هدس ۰ 
۰۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۲ يسنا ۵۷ و ۲ یات هد و ۱ وند ۷ ۰۴۱ ۰.۴۲ وند ۳۷٩۹‏ 
ویسپرد ۲ و ۵۱۲ ددا وا (ه دد ( 09 .وات هدد ياك فد د. ۱ ند ۵و ه ۱ وان بوچ 
۳/۳ وند ۱۳ و ۰۱۱ ۰۴۰ بسن ۲ و ۱۰۳ ها هه د د + ردا )= تاوطهد ردد ها۰ 


۳ وند ۱۳ و ۰۱۸۰۱۱ ۴۰ .جات فد ار 6 - 


۳ يسنا ۱۲ و ۰۲ بشت ۱۵ و ۰۱۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵۷ 


واه دو چر6 - يسنا ۸و ۰۷ يسنا ۲۳ و ۱. يشت ۱۳ و ۱۵۰. ماننده‌ها :واه فوس. 

اس دهد ۰ ۱ 

2-a family; a house-hold; خانواده» خانوار › کس خانه‎ ٣ 
۱۰ يسنا ۶۸ و ۰۱۴ يسنا ۶۰و ۲ . دراه دو دار . ۱ (۵/۱) بسنا‎ ۴/۱ . ۷۵9 29 2 

و ۰۷ وا و دم 8 دہ ۵/۱ بشت ۱۳ و ۲٩‏ جیا فود 2 ۵/۱بستا ۶۰ر۲ جا هد ۰ 

۱ وند ۷و ۰۴۳ بسنا ٩‏ و ۰۷ يشت ۵ و ۰۳۳ هراد عله د ( دد چا ۵/۳ يسنا ۵۳ و ۸. 


وا ده ں۔ و ون visaiti,visata: TET‏ 
ویسئیتی » ویست .20 ; twenty‏ 
بيست = ۲۰ . 
هوه دفد. ۲/۲ وند ۸ و ۰۹۵ وند ٣۱و٣۱‏ .يشت ١٣۱و٣۱۲‏ .3 چا حدم دد 
واب فدرم رم هھ ۲/۳ وند ۱۲ و ۰۹ ۰۱۱ 


وای ود درم بر 9 لادد و نت , visata-gaya:‏ 
ویست گای twenty paces;‏ 


بیست تکه وا عرد دردد . ومد د۰6 ۱ وند ۱۷ و ۴. 


ماد تب : 1 1 532 1 ۷ 


twenty-fold 


o o 


ویسئیتی ونت 
بیست تاه» بیست لا. فاه فو در د رد سیگ ۱/۱ يشت ۱۰و ۱۱۶. 

visan: (¥ (وند ۴و‎ NN ۵ واب دو ند ۱ %8 واه‎ 
a family man; one having a house-hold; ود‎ 


خانواده* مرد » دارندهء خانواده یا کسانی در خانه. وا ی دو ددد ( 79 ۱ ند 


ماب در 0 vis:‏ 


وی نگ : ات see‏ 


داب ويا“ 2 وم : یاب هو ۷ دلوم ۷156-116 


ویسّوثیریج 


تھی کرذن روستا ا دادم يا نرینه ۱/۳ بشت ها و ۰۷۵ 


۳ فد کردا ۳ د فژدد 73م ۰ visansta:‏ 
وتا نست an admonition; counsel;‏ 


4 


پند و اندرز › سگالش و بند وات دھ ردد ند دب ماد ینه ۱ بشت ۱ و ۰۱٩۹‏ 


وأب دوپ ده 6٤٢‏ دس ° )2ك د( _ visãnsténa:‏ 
ویسانستم twentieth: 20th‏ 
بیستم و ۲۰ام . واه دد چ رهد م٤‏ 6 چا نرینه ۱/۱ بشت ۱ و ۸. 


واب وم visto:‏ 
ویستو نگ : واده ا۰ see:‏ 


ماب دوم چا - الط رم و (فایوت۰) 


وسا و فر ارفیتی ۶ 1 60-۲ 15 ۷ 
learned in pious lore‏ 
داد لد آموخته » آئین دین‌داری یاد گرفته اند 8 6 تودت واه هد ,۷ 8 
یت نرینه ۲/۱ ویسپرد ۳ و ۴. نیایش ۴ و ۰٩‏ 


واه دد ل ل : 2 5 1 ۷ 
وت all; every. whole, entire‏ 
همه » هر » رسا ؛ درست . ھاے. = بسیار . از ریشه فده دهد =3 < - افزودن» پیشرفت 
دادن . ن ند رالد .واد هد ددد ۰ چ هروس همه درست .واب ده ده i‏ 
۱ وند ۱و ۰۱ ۳و ۰۳۳ يسنا ۶۵ و ء۶ .یاب هدد ددد. مادینه ۱/۱ وند ۱۵ و ۰۱۹ 
دا هه ذه6 ۰ کما سه ۱۳/۱ یسنا ۱٩‏ و ۰۱۴ بشت 9 ۲ .ات د دهع 6- ۲و 
۳ ۲۱ ۶ يسنا ۲۰ و ۲. ویسپرد ۱۳ و ۱ .جاههه ده 6 ۵ هت نرینه ۱ /۲بستا 
۶ و ۱ .چاه هدی ز6 ۰ مادینه ۲/۱ وند ۸و ۴۶ . وند ٩‏ و ۰۱۵ سنا ٩۱و‏ ۰۹ يشت ۵ و 
۰ اه دیا 6 .ان د د (ددچوی e٠‏ (۵ 6 - مادینه ۱ / ۲وندشو۴ ۲ وت هو ده ء 6- 


0 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۵۹ 


کماسه ۲/۱ وند ۳ و ۰۲۰ ۲ .اه اجه 6ھ کماسه ۱ و ۲ يسنا ۷ و ۵ وان و ده ۰6 
ددد ۰ هدام 6 دج ع = تا اینکه» بدرازای زمانیکه وند ۲ و ۰۲۸ ۰۳۶ وا هد دهع هد 
۱ بشت ۱۰ و ۰۹۵ جات ود ده دا هب ۲/۱ يسنا | ۷و۴ .يشت ٩‏ و۰۷ وا هواه سد د.- 
۴/۱ يسنا ٥‏ و ۲ . یات نات ور و وای د ۰۳۵ ۴/۱ ( ۷/۱) يسنا ۶۸ و ۰.۱۴ 
ماف حعنه ددر د۰ ؤه ند وې = برای‌همه‌زمان » برای‌همه‌گاه ۴/۱ يسنا ۷ و ۵ 4 رار راد 
فدزه ندید رھ ہے برای‌هميشه سنا g9۶‏ ۰1۱ يسنا ۹و رای شزا و ویو ذراس ‏ 
= برای‌زمان جاویدان يسنا ۵٣‏ و ۰۱ ۴ واه دد له سه دې نرینه ۱ وند ۱۸ و ۰۳۰ ۰۳۱ 
يسنا ٩‏ و وات دد ده تفا ل هد نرینه ۶/۱ ویسیرد ۱۶ و ۲ هاج حوره دد رر ص , مادینه 
۶/۱ يسنا ۴ و ۰۴ ویسپرد ۴ و ۰.۲ ویسپرد ٩‏ و ۷ دای وت نیع . یوم چم مما د ينه ۶/۱ 
يسنا ۵۵ و ۴ وب صت دد د دیف ۷/۱ یسنا ۱٩‏ و ۷ .وات دد دود رد , يسنا ۳ و ۰.۲ 
یاس دد ر د‌نرینه ۳ وند ۱۶ و ۰۱۸ يشت ۱۰ و ۲۶ هان دور ان هنت مور ۱/۳ 
يسنا ۳۲ و ۰۳ يسنا ۵۱ و ×۲حاب دو ن نرینه ۱/۳ يسنا ۳۱ و وایند سع. 
مادینه ۱/۳ وند ۵ و ۰۱٩‏ يشت ۵ و ۱۵ جات ده سع مود س‌مادینه ۱/۳ يسنا ۵۷و ۰۲۲ 
اہ مره ده کماسه ۱/۳ وند ۲ و ۴۰ اند ده سد. کماسه ۳ بسنا ۳۴و ۲ فاته فده نهر دده 
۳ بشت ۸ و ۴۸مأت دد لک یرت ۰ نرینه ۲/۳ يسنا ۳۱و ۰۲ يسنا ۴۳ و ۱۵ مراب دده کی 
نرینه ۲/۳ بسنا ۵۷ و ۰۲۹ يشت ۸ و ۴۶ مات دو ده ۵ نرینه ۲/۳ وند ۱۴ و ۸. يشت 
٩‏ و ۰۷۷ خورده‌اوستا آفرنایه خشتهریانه ات دد ده کر ص دد نرینه ۲/۳ يسنا ۴۲ و 
۶ عله دد ل ر فد ٩۵‏ جدنرینه ۲/۳ يسنا ۱۰ و ۵. پشت ۸ و ۴۶ هات در ده فارص سنرینه 
۲۳ يسنا ۷۱ و ۶ ھاب ونت ددم دد نرینه ۲/۳ وند ۲ و ۳۵.واه ودره ی نرینه ۲/۳ 
يشت ۱۰ و ۰۳۴ ۱۰ واه« ۵ ..- مادینه ۲/۳ وند ۳ و ۲۷. ویسپرد ۵و ۲. يشت 
۳ و ۰۷٩‏ ویسپرد ۱۶ و ۲ تا ۲ 9 اا تت ده سع. جع ند ددا ۲/۳ سی روز » 
۲ و ۲۸ .ھا تہ دد رم رار کماسه ۲/۳ يسنا ۲۸ و ۱ وب دهدن و دم دس‌مادینه ۲/۳ 
يسنا ۷۲۱ و ۵ .وان دد ز6 دسکما سه ۳ بسنا ۸ و ۵..بسنا ۱٩‏ و ۲. يشت ۱۱و 4. 
وا دد زج دد م هکما سه ۳ بسنا ۷۱و ع وا نع دد ۰ دد دد دد ۴ کماسه ۲/۳ يسنا ۴۳ و ۲. 
وب ده لع هچ کما سه ۳بشت ۱۰ و ۴ ادن سع مر) ٠‏ ودی کر ۰۱ یا تن ددد فد . 
ند یرد ۲/۳ يشت ۸ و ۰۴۳ ۲/۲ يسنا ۵۷ و ۰۱۷ يشت ۱۱ و ۱۲ وات موده نسدر که 
۲۳ يشت ۸ و ۴۳ .اهدع ددد دومه ترینه ۳/۳ يسنا ۴۶ و ۱۰ .واب وره ددد دردمه کمانه 
۳( ) يسنا ۲۴و ۵. يسنا ۱ ۶و ۵ عات وده د قارو روو نرینه ۴/۳ يسنا ۱و ۱۰. 
يسنا ۶۲ و ۲ ین ر مادینه ۴/۳ يسنا ۲۳ و ۲ .پات دول ډار ریدم دف . 


نرینه ۵/۳ وند ۱۴ و ۷ خواب وده نفد زدیا ترینه ۵/۳ يسنا ۶۲و ۷ ابول وار - 
دیدط. نرینه ۵/۳ يسنا ۴۴ و بادك ددد ر دد چا کماسه ۵/۳ يشت ۱۰و ۰۴۱ 
وا دول دد ۱و6 نرینه ۶/۳ وند ۲ و ۰۲۷ ۰۳۵ يسنا ۴۳ و ۲ اهم دول دد تار ورام پ6 نرینه 
۶/۲ فرگرد ۵ و | وا دد لهند ٥‏ ورخ ر 6 ٩‏ دد نرینه ۶/۲ یسنا ۱ و ۰۱۴ ویسپرد ٩‏ و ۷. 
یاد دنھ نایک مادینه ۶/۳ وند ۲ و ۰۲۸ ۰۳۶ يسنا ۰۶۵ ۲ حا صله دد یر6 دانسما دینه 
۶/۳ يسنا ۱ و ۰۱۲ ویسپرد ٩‏ و ۷ يموده دد یر6 ۰ کماسه ۶/۳ يشت ۱۰ و ۵۴. 
یا ون دد ل6 ۳/ ۶ سنا ۴ و ۷ و دده دد زار 6 م دد کماسه ۶/۳ بشت ۱۳ و ۰۱۳۵ 
یاب هدلو ۷/۲ يشت ۲ و ۰۵ ۰۱۱ يشت ۱۵ و ۵۲ ھا هه هدم دل ونرینه ۷/۳ 
يسنا ۱۲ و ۵. واه دنهس بو د.مادینه ۷/۳ يشت ۱۰ و ۴۵ .واب در دون ا 
واد رد اس ۷/۳۵ بشت ۰ و .اتد دل تر یا یک و 


فا هه دند و ۵۶ د۰ اب هد ده ددد دد vispaiti:‏ 
ان ر the master of a street or borough;‏ 
بزرگ ده» بزرگ بخش» بزرگ خیابان و کوچه. کدخدا. دهدار حا هد ز۵ ندرم دره 
۱ بشت ۱۰ و ۰۱۸ ۴ . وب هه دهد دص ع6 ۲/۱ وند ۷ و ۰۴۱ ویسپرد ۲ و ۰.۲ يشت 
۰ و ۱ .واه ددم 6 .هد دد63 ۰ زر موند بوم .واد دد ده دد دې کار 
۴/۱ يشت ۱۰ و ۱۷ .دات دد دهد جاده ۶/۱ وند ۱۰و ۰۵ ۰۶ ۰۱۲۰۱۰۰۹ يسنا 
۳ و ۰۱ يشت ۲۴و ۱۶ .وات فو دسر /۸ يسنا ۹ر ۲۷ .دات دودو سد وہ ` ۲/۳ 
يشت ۱۰ و ۰۱۸ ( واب هد هند دمم درو ۰ گلدنر) 


وا وه زد ایا یس ۰ : 2 506-720 1 ۷ 


enjoying perfect ease or comfort; ویسپ‌خواثر‎ 


بهره‌مند از آرامش و آسایش رسا اغ دو رھ در ۔ لپ ددد و ای نرینه ۱ بشت ۱ و ۰.۱۴ 


تام وه ده نف - صم دد ر (رادید و ا ونت 7 ۲۹۳ 
ویسپتئروا ؛ویسپتگروغیری  vispa-ta0rvã,VisPa-ta0r Vai i:‏ 
the mother of saosbynat,‏ 


بدی‌ها است . همچنین نام مادر سوشیانت را 6 ] 9 - 9 ىسى از پدر 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۱ 


اروا و م کی یات وال رر چ رد بت دد ۽ ۱/۱ بشت ۱۳و ۰۱۴۲ 
فاع دد ده ۔ ص دد ر ( ایو رد / ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۴۲ جات فوه‌ه ۰ م روھ ۶/۱ بشت 
۹و . 


پات ددن دد مد انیب ۰ 2 532-1 1 ۷ 


9 = ۰ 
name of a noted and pious woman; "ویسب‌تگر شی‎ 


نام یک زن نامور و دیندار و دد ره ند م دد لاع سیع۱ / ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۳۹ 


وات دد ر نت میت ون . 8-5 5 1 ۷ 


he who shapes or models; 


ed ۰ 


ویسپتش 
پیکر سازنده. نگارنده » همه را اندام و گونه دهند ۵ . پازنامه اهورامزدا . جات هک ده دد 
۵ دد ۰۳۵ ۱/۱ بشت ۱ و ۰۱۴ 


vispana: ۰ ماب د ۱ ثلس إل‎ 
all, whole, entire. ووی‎ 
۷ 158-0 2۷۳ ۶ ۰ وا ددد ند‎ 
an adherent of Arjasp, a turanian by birth, وب رو‎ 


antagonistic to the Zoroastrian religion. 
از هواخواهان 4 رجاسب که از ز همیستاران د بین زرتشتی بود يان 0(۵ دد بت ا ریا‎ 
۰۵۰ 9 ۱۷ و ۰.۳۰ بشت‎ ٩ بشت‎ ۱ 


أ ۱ ۳ ۳۳ ۳ ص 
واف ر ر دت ھی vispa-Qaurvu-ast i‏ 
وت بر ود 1 2 One of the adherents of Arjasp, a‏ 
to the 202۳125 11121 religion;‏ ییوس سیخ turanian by‏ 


ی ۰ و ین 


۱ بشت ٩‏ وه ۳. يشت ۱۷ و ۵۰. 


۷ 1 5 2 : کماسه‎ 
all bonds (Lit.); 


همه بنذ ها جات دوه سر وس دده ۰ ۲۳ يشت و ۰.۵۵ 


ی وأب دون ناس وی رسای vispara:‏ 


ویسیر - ویبسپیرت وا 
۱ نگ . الالء .: see‏ 

تن ژهند س (( ذلت ا ۹ vispavana:‏ 
ویسپون he who conquers everything;‏ 
توانا و پیروز بر همه چیز » پاژنام اهورا مزدا ۰ epithet of Ahura Mazda;‏ 


یاف ددن دد (امرس۱ / ۱ يشت ۱ و ۰۱۴ 


۳۳ ن دیس ند ود ۰ vispa-hisas:‏ 
ویسب هیشس the 211-59661۳89 one; he who surveys all things;‏ 
همه رابه یک نگاه بینا » نگرنده همه چیزهای هستی پورداود : بهتر نگرنده . 

پاژنام اهورامزدا . تات هه دون - لاع رفن فد ۱/۱ يشت ۱ و ۰۸و ددده دا 

ارہ ردح مھ ۱ يسنا ۴۵ و ۴. 


واد فد رو‌دید د ون 2 2 5 1 ۷ 


perfect, entire; whole. 5 ۳ 


رسا» هر ء ی وا ب صد س د م6 ۵ م روہ م دد د دند دې ع 6 ۰ = خوشبختشی 


رسأ و بسنده. مادینه ۱ ویسپرد ۱۸ و ۰۲ 


واه ود ری 6 لئے , : 6۳ و ز ۲ 
ويسيم. whole, entir (super.).‏ 
همه و رسأ ( این وأژه بگونه صفت عالسی اش رسا رین بسند ه ترین ) باب هدرم ع م) نددد 


دد 0۶۱3 د . در هد | دم ررسمر۲۵ نرینه ۴/۱ (۷/۱) يشت ۱۰ و ۰۵ 


فرهنگ و وهای اوست ۱۳۶۳ 


وال و مین دی ۵ لا ۰ ۶ 1 6-۳۵ 5 1 ۷ 
ویسپ مزیشت the most exalted of all.‏ 
= از همه بالاترین ماله دد ده دادم دد 5 د ده دې 6 ۱/ بسنا ۳۳ و ۰۵ ایو لھ فار 
6س دا دم( 6 ۶/۲ خورده اوستا اورمزد نیایش. پورداود : از همه بزرگترین . 


چاه رن جسحه لئے هم دد ات . 7 500-21 ۷1 


© فلز 6 ا سے سے 


۱۵۸202۷511 religion, with all its hymns; ویسپو افسمن‎ 
۱ همه سرود ههه‎ 

ودا × ۽ له , 6 دی ود دد تود بے ں وا عن ا سل 6 چ6 
= دین مزدیسنی با همه سرود هایش 


ماد ينه ۱ بشت ۲۴ و ۱۴. با ت موھ ا۔ دم لمع ماد یلا - 


وأب‌ودن نمسای vispoayara:‏ 


every day; all the days; day عم‎ ۵۲ day; ویسپو ايار‎ 


= هر روز » همه روزه » روزبروز E!‏ ی ٠‏ ۲/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۵۴ 


واد د ن وس در ۱0د ۱ 2 500-2۲ ۷1 


¢ و 6 ی 


with all glory ويسپو خورن‎ 


با همه شکوه با همه درخشندگی ‏ مایم دوما:بچس ۵ و چا نرینه ۱/۱ یشت ۱۸و ۴. 


5 وا بأه‌و نیا ین فلا ۱ ra:‏ ۷1500-71320 


ویسپو خواثر all-blissful, epithet of paradise.‏ 
همه خوشبختی بار . خوشی بارجایگاه خوشبختی‌همه‌گونه .باژنام فردوس. وان دوه جا 
سو ٩‏ 6 -نرینه ۱ (۶۸۱) سی‌روزه ۱ و ۷ ترا دون پا دې ددر دا رین 
۱ وند ٩۱و‏ ۰۲۶ بسنا ٩‏ و .۱٩‏ ویسپرد ۷و ۰۱ ویسپرد ۲۳ و ۰۱ يشت ۱۲و ۳۶. 
بشت ۲۳ و ۸. 


۷] 5 05-7۲20 wa: (0 


۱۳۶۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


Or 6 و هت‎ o 


ویسپ و خرشو with all intelligence;‏ 
با همه هوشیاری, با همه دانایی با همه خرد فقو ره پا بولند وا کده چا .نريت 


۱ بشت ۱۸ و ۴. 


ماب ود 8 قح ند ی زد ۰ 500-24 ]۷ 


وی یسپو تن all species;‏ 


۷] 55-۶ ۰ م لد د‎ AWE 
of the entire frame ۳ 
ويسپو سو‎ 
همه تن » همه کس‎ 
و‎ ٩ ا ماه ده ی - دسي ی - دلاو ر با همه کالبد رسایش کماسه ۲/۱ بسنا‎ e 
۷ 


یاد د نپا د : vispoO-druj‏ 


the entire Dru] 
: وسسپ و دروج‎ 
. د روغ رسا , همه دروغ‎ 


همه دروغ » میاه مدت ج-و(متن 6` ۱ بشت ۴ و ۰۱۰ 
رتسا لد و 0 و ۰ : 1 500-01 1 ۷ 


~~ FF 8 


£ “ .11 
ویسپو پنئینی the master or fuler of (us) a‏ 
سرور همه » بزرگ همه › ت ورهچ هد رمع چیه ۲/۳ سنا ۳۸ و ۵. 


) ۰۱۱ - (ه ده ۲۵ دد لد 3 ۵ ( ده ددم موس وی‎ i TE 
۷ 1 5 00-26۳ ۶ ویسپو‎ 
ful of splendour or embellishment ۰ 
پر آرایش» پرشکوه تارمن ۰ ما هد ده چا ات ۶ نرینه ۲/۱ بشت‎ 
6 میم تال دد ده چاه فپ یرد که ر ۲ يشت ۱۴ و ۵۰۲۷ د فد دمے‎ O ۱۲۴ ۰ 


داي دو ده چا- ره دددم هد .3 ۵2 64 ماد ینه ۲/۱ يسنا ۱٩‏ و ۱۷ ای مو رم پا - له دد ددد ۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۶۵ 


کماسه ۲/۱ يشت ۲۴ و ۰۳۲ 


اویش ۵ ند و نس ۰۱ : 00-0220 5 1 ۷ 


ep e‏ سس سه6 
A‏ 


all the way. ویسپهو پثن‎ 


همه راه‌ها - همه راه 


ملت دی اهوم دم هب کماسه ۲/۱ يشت ۲۴ و ۰۲۸ 


واب ود i‏ 0 هو دو ررد , (ن و ات -۱) 


» ۳۳ رټ س و سس‎ e 
vIspo-paesya: . ویسپو پشسی‎ 
full of decoration; wholly ornamented, پر نشان » پر ارایش‎ 


پر زیور ۰ همه آرایش» همه آراسته or embellished.‏ 


6 
واه ده ره - (۵ دد دم ووج مامد 2 مادینه ۲/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۰ 


جاب دو سه 2 ڈو دلے » (mse)‏ ۷1500-015 


with all sorts of ornaments; ويسپو پیس‎ 
۰۷ ۸ ۰ ۵ يشت‎ 


وب ود ن ۹ ردو vispOo-bama:‏ 


فيو بام full shining; all-resplendent;‏ 
همه در خشند ه » پردرخش » پرشکوه › همه روشن یات دو ره زددد وا دد دیس عر > ری 
۳ يشت ۱۰ و ۰۱۳۹ فاته فده هد 6 دب ۱ 


یاب ددا ادد 6 و و ذفت. , vispo-bamya:‏ 
ویو بام al1-shining, al1l-resplendent;‏ 


همه درخشان » پرشکوه › برروشن مات دده یا رده درکن ۱ بشت ۱۵ و ۰۱۵ 


یاب د ده تست ۰ > ہ > ۶ 500-015 1 ۷ 


of 211 remedies ویسپو بیش‎ 


۱۳۶۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


همه درمان › همه چاره 


اد دیا زددی ۱ يشت ۱۲ و ۰۱۷ 
E,‏ بربم(4 د. vispO-mahr ka:‏ 


oo. 6 فلز‎ ۵ 
who is all plague ویسپو ميرك‎ 
پرمرک » پرافت‎ 


داتفه دیا دان و ست ا د83 .6م E‏ ا خرینه بشت ۱ و۹ ۱یشت 


۲ و ۱ ۰۷ 


۷ 1 5 0۵-۷ 2۳۳۵ : واد وا‎ TET 


۵ از چم 


ویسپو وهم worthy of all homage-glory‏ 
شا یسته*همه گونه کرنش »نا یسته بزرگد ‏ شت هراب ډوه ط- ھا ددرن 6 ع 6 - کماسه ۱ / ۲یشت 
۵و ۰۹۶ بشت ۱۲ و ۲۴. (گلد نر مات فو رها ررند 6ع 6) 


۳ خاد دید وای «سون. 0و۷ 


ویسپو وید وز All knowing‏ 
همه‌چیز دان » از همه چیز آگاه 

دانای ممه تیاه فد ده چا له دد دیع . نرینه ۱ / يشت »او ۲۴ بشت ۲ و۱ مدصو فا 
ماه نوا یا د ے زز دس ور 6 نرینه ۲/۱ وبسپرد ۱٩‏ و ۰.۱ بشت ۱۰ و ۳۵ ها ب نو- 
له و - > رد دب ددا را ددم لس نرینه ۸/۱ وند ۱٩‏ و ۲۰ و ۰۲۶ 


5 واے وه ار vi ezya:‏ 


51 rly efficacious. ویسپو ورزی‎ 


اس سے سے 


باندازه بسنده کارا . به اندازه رشا سولف منت . مأدینه ۲/١‏ بشت ۲ ۳ و تم 


ِ ات وه دیا لام و( iS VEE‏ 


ویسپو ورت ر all victory‏ 


بسیار پیروز » همه پیروز 


وا ده با ماو( : ۵( نرینه ۱/۱ يشت ۱۸ و ۴. 


فرهنگ واژه های اوسا ۱۳۶۷ 


. واوا یاپ )کرد ۰ wa:‏ ۷1500-۷20 


(a man)with all sorts of flocks; ویسپو وانث و‎ 


ا کا کے کب کور ت فا تا کے فا نرینه ۱/۱ بشت ۴9۱۸ 


/ و زف ۰ :۷1500-52۲68 


۲ ار سس سم‎ e 
(trees) of every kind ویسپو سرد‎ 


همهء گونه‌ها » همه“ سرود ه‌ها.. همه‌گونه گیأه. ‏ . 
رادرسع . واب دت - دو ددز ي لهس مارینه ۱/۳ وند ۵ و ۰۱٩‏ 


واب فد( چا اساي 4۵ ۷15۵۵-0۵0۷6 


with all the performances; ویسپو هن کرث ی‎ 

۲۴ انجام ها ی دد دهیا- که در 69( فا دد وگ مادینه ۱ بشت‎ aE al 
۱ ۰۱ ۴ و‎ 

۳ چا زمرت ددسدر 2 ۰ : 11 ۷1506-۳۷۷21 

giving all the good things or comforts وت هوحیائیتی‎ 

همهء زندگانی نیک . of life.‏ 


. واب د (ه له( دد ددد 6 د8 ۱ نر بنه ۱ بشت ۱۳ و ۰.۹0 


واد ورن ۵۵-6(« دنند ۵ ر vispamhujyaiti:‏ 


ویسپانم هوحیائیتی thriving whit every bleessing of life.‏ 
خجستگی زندگی » زندگانی نیک همگان دادن وا ۰نو رتاس ر دہ ۱ وند ۲و ۰۳ 


وا وه 2 شب ۱ یاپ وو- ۲: visya:‏ 
ویس ی pertaining to the village or borough.‏ 
واب فد دد دد < ویسیه > وابسته به روستبا یا به شهسرک . ده بزرگ . یایب - 
ن دوا نرینه ۱ سنا ۱٩‏ و ۱۸ ھا د کو دنن م یرتریته ۱ / ایستاً ٩‏ ۱و۸ | وان هر ددنت 
نرینه ۸/۱ بشت ه ۱ و ۱۱۵ .فا دو دد بت هفص ۱/۲۳ ویسپرد ۱۲ و ۵ ات هد دد سوه 


مادینه ۲/۳ يسنا ۲۶و ۱. بسنا ۱۷ و ۰۱۸ يشت ۱۳ و ۰۲۱ 
e‏ دو >6 ١‏ نب ۱ يسناو ۱۸۰۳ .يسنا ۶و۲ .نیایش۱و۶ ۰ بات هد در دددر م پچ 


۱ يسنا ۶ و ۰۳ ۰۲۳ يسنا ۳ و ۵. نیایش ۱/١‏ مآ دو دد دال لاه دار ۶/۱نیایش 
| و ۰۷ 


جاو 0 نذا ,| نرینه ) visruta:‏ 

name ۹ an illustrious personage. رزوت‎ 

کی ور ارک وی ایا واگ ای بش( هی 
لزه دال ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰.۰۱۲۱ 


لدم سا visrutara:‏ 


name of an illustrious 8 ۰ موی‎ 
۰۱۲۱ بر ۱ بشت ۱۳ و‎ AC 


وای i ٠‏ 
ویش ج نگ : وان ۳ see:‏ 


اعم م واب دد + اهددر < از از ریشه هیا دی- د vi san:‏ 

fit for the street or village; ویشن‎ 

(those) who have conquered or Edê. 

در خور خانه و دهکده (کسانیکه ) خانه‌با د هی راگشو د هیا پا یه‌گذاریکر د اند RT‏ 
نرینه ۲/۳ بشت ۱۳ و ۰۱۵۱ 


اب فد ند-ول دب ۱ 52-۶ 1 ۷ 
ویشپتاث E‏ تن night-destroying lunar day (Lit.);‏ 
دربارهء این واژه معانی فراو انی آمده است : گروهی آنرا ماه شب چپارده» گروهی روز 
قمری » گروهی اول ماه آورده‌اند . اما همهء آن معانی به دلیل زیر رد می‌شود : 
در يشت‌ها و خرده‌اوستا سه هنگام از ماه ستوده می‌شود : ۱ - انترماونگه یا انترماه : 


اندرماه که همان ماه شب نخست باشد . ۲ - پرماونگه يا پرماه که ماه شب چپارده باشد . 
۳ - ویشفتدماه که از دو بهر "وی و شب ساخنهه شده است بمعنای جدا از شب , با 
ماهی که جدا از شب است و آن شب‌های بایان ماه است که نزدیک به سپیده‌دم برمی‌آید 
وکر افا دان ا و دة ف خود وین ماه ات که ار بر اس رانا ماه 
شبپای‌نخست ستا یش می‌شود . (فرید ون‌جنیدی) 
( 260 زو ما س دنق - ) چا دوع دد 0۵ ده 6E‏ نرینه ۲/۱ يسنا ۲ و ۸. يسنا ۶و ۷. 
يشت ۷ و ۴. نیایش ۲ و ۶ واه هرهم رل دوس ۴/۱ بسنا ۱و ۸. يسنا ۳و ۱۰ 
فاد رسن مې د ل مس دد ند۳/ ۲ بشت ۷ و ۴. نیایش ۳ ۰۶ 


ان اورم در یی ۰ ۷1 


full of poison; venomous ; ویشونت‎ 


پر زهر» زهرآلود اب ومد داسلا 68 - نرینه ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۱ یشت ۱۹و ۴۰. 


باب وچ ساد یں ۰ : 150-7268 ۷ 


وبشو وشئپ poison~-producing (Lit.); belching forth his‏ 
زهر درست کننده » يا زهر فرو ریزنده ۱ poison.‏ 
ند داماد وه :را تروس پد عیادد ۲5 ده ذد ۰0۵۵۶ نرینه ۶/۱ يسنا ٩و‏ ۰.۳۰ 


9 ود لد ۷153 
E‏ مادا 5 


ویشیا 


۷1 5 52 وا 2 درد ۵ (۵ ل۰‎ 
king Gushtasp. یشتاسب‎ 
the son of Aurvat-aspa (Par. Lohrasp.). he was the fifth 
king of the Kayanian aynastry. It was in his reign that 
zarathushtra succesfully preached his religion of which 
he became the patron. he was' the constrantine of Zoraas- 
trianism and defender of the faith: his services in sprea- 


ading the new religion are acknowledged in Yt.13.99, where 


۱۳۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


he is said to have made himself the arm and support of 6 
low of Ahura of the law of Zarathushtra in Yasna ۰ 
Zarathushtra calls vishtaspa his friend and considers him 
to be agreat and wise man, and blesses him in a special 
Afrin-i~-spi-taman Zaratosht and the vishtasp yasht. 

گشتاسب شاه پسر ثوروت اسپ (لهراسب ) که از پنجمین پادشاهان زنجیره کیان بود ودر 
زمان پاد شاهی او بود که زرتشت به بلخ آمد و پس از آنکه کشتاسب دین‌زرتشت رایذیرفت 
دین زرتشتی در همه سرزمین‌های زیر فرمان کشتاسب پیشروی کرد و او باهمه‌نیروی خویش 
از یکتا پرستی تیان شون را بت مرف اوح ۱/۱ بشت ۵ و ۰۹۸ ۱۰۸ ۰ د وچ زند. 
پاب وه مم ددد حد ده چا ۰ ۱/۱ بسنا ۱۲ و ۰۷ يسنا ۴۶ و ۳۲ داب ور ددر 
ده رهي 6 ۰ ۱/۱ يسنا ۵و۲ یاج ده 0 وول ع ۲/۱۰6 يشت ۵و۵ 4۱١‏ د رند دو ما 
واه دهم درهو (6)0 يشت ۹ و ۸۴ .جات دہ )دنله هد /۴ بسنا ۲۸ و ۰۷ يشت ۲۳و 
۲ ۰ یال وه 0 ددر دد ره دد ره‌دال ۶/۱بسنا۲۳ و ۲. يسنا ۲۶ و ۰۵ يشت ۵ و ۱۳۲ 
بشت ۱۳ و ۹٩‏ دورد تا را ی ۱ يشت ۲۴ و ۰۱ ۵36٩۰۱٩‏ اادد - 


۸/۱ بشت ۲۴ و ۵ ۴ . 


وا9 ۱ گے : 62 ۷2۲ 
ورز= work, a deed. N,‏ 
کار . کردار 
ددزررد رم یی ۳ کردار درخشان ۲/۳ (بشت ) ویسپرد ۱٩‏ و ۰۲ 
هدرد د 0 ی وه م د #1 ۱۳/۳ يشت ۲ و ۰.۱ ۰.۲ دپ جر ۱ زر دد د ۵) نج وب سب 
ندع دت ولو اطا- = کردار شکوهمند از راستی ۲/۳ يسنا ۱۶ و ۰۷ 


ا04 . واساء کے vérézi:‏ 


work, a deed. : ورز‎ 


کار . 


۲- کارکننده » سود مند 2.working; efficacious;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۱ 


وا( سب دف مد : ۳ 578۵ 62 - [ 67 6۲ ۷ 
ورزی چشمن powerful eyed.‏ 
نیرومند چشم 


چشم کاری » تبزیین وا0 ار-۳ ردو ۵6 إ 8 مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۲٩‏ 


و6۵ وواد (. ۷662-4001۵۲8 


ورزی دو.یثری ۰ powerful‏ 
کاری چشم › نیرومند د يده › بیناا :6د حطس( پر6 نرینه ۶/۳ يشت ۱۹ و۰۱۵ 
وا ره ط دول دب رچ ما دینه ۶/٣‏ يسنا ۲۶ و ۰۲ بشت ۱۳و ۸۲. 


فا0 ار6 ند sz imna:‏ 
و ۳ EAT‏ 5 ۲ 67 ۲ ۷2 


وا6 د « دیاه دش ۰ : 671-8 6۲ ۷ 


active in work 


کوشا . کاری 
سود کارفیا م کد ادال رد نرینه ۱ بشت ۱ و ۰۱۵ 


وم E‏ دواد الد ۵۷3 . vérézi-savanh:‏ 


uséful in work. ورزی سونگه‎ 


سے سے 


سود مند نی تون د ۱ بشت ا و ۰۱۵ 


6ند کما سه 9 ۰ ۷۰ 


working, agency. ورزین‎ 


رد کارا اع زنط( وب هبوت 
۳/۱ بسنا ۳۶و ۱ وند ۱۱و۰۴ ده #وداشدد . 
٣‏ کارگر . همکار 2-a worker. a colleague‏ 


ایل کر( 6 ۱ يسنا ۳۲۲ و ١‏ .واو ادد تع دد ددد ۾ ددد . ۶/۱ يسنا ۳۳و ۴. 


۱۳۷۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وا ۱۶٩‏ 1 - ۳ يسنا ۴۶ و ۱ وع ( ددد نت ۰ و ۰۴ 


۳ (کما سه ) کار » کردار a deed.‏ ,3-۷011 


ما 95 ز هد ۴/۱۰ بسنا ۴۹و ۷ OS SM.‏ ۱ يسنا ۴ و ۱۴ فا 6 ادى 


۲۳ سنا ۳۲۴ و ۱۴ ٧/۱ YS} £ OD.‏ يسنا ۳۵ و ۰۸ وند ۱۰ و ۰۴ 


با94 د داست ۰ 2 ۲۳ ۷ 


a worker, a colleague; confrere; ورزین‎ 


کارگر . همکار . هم رده و۵ | ت نرینه ۲/۳ يسنا ۳۳ و ۰.۳ 


ف و46 هدر اام کوب vérézdã:‏ 


efficacious, effectual., ورزدا‎ 


سود منك » بهپرهبخش › هود ه جو ولد ماد ينه ۳/۳ بشت ۱۲ و ۱ اء 
6 درد مد 4۵ ۲/۳ يسنا ۴۶ و ۰۲ 

ما و و لت ١‏ ياد دوگ vérézya:‏ 
ورزی effective, efficacious.‏ 


کارآ » سود مند > کاری اء ٩۱‏ یت نیایش ۲ و ۰۷ ۰ ادت د 1وگیت 
۷/۱ ماننده :هیا ها هپا یاو ددس 


0 دردد 3 DE‏ واس گ: vérézyanh:‏ 
ورزینگه 


a deed, work, action. 


کردار» کار کش 


ا دد ولع رد باو درب ژگ۵: ۷۰ 


ورزینگپو working, effective, with strong effect‏ 
کارکننده» کاری» با کارآیی نیسرومند ۵ رو( وه دې هد رمع چرم دد ۵۶ ۰۲/۵- 
ما درندوز ردد درم و نرینه ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۱۳ يسنا ۲ و ۰۱۵ سی‌روزه ۱ 
و ۲۹ ۳ ٤‏ ای نرینه ۱/۳ يسنا ١۱و‏ ۰۱۴ 

۲- بارآ ور سود مند وا( (ء گیر سود وروی مادینه ۲/۱ olin‏ ۱و ۰۴ ,2-۴00101۷6 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۳ 


اج باب ویب هدع ۱ واس گ : vérézvant:‏ 


ورزونت کارمند . ۱ working; useful;‏ 
کار کردن » سود مند . یا ) رید د۵م, دهد ند 073 هادینه ۱/۱ وند ۱۸ و ۰۲۷ 
يسنا ۶۲و »۱ 5 دع دب 6ھ [ پا کباب ۱ وند ۱۸ و ۲۷ .بسناٌ۱۰۰۶۲ 


اد تمس véréOra:‏ 


ورثر victory, strenght of victory‏ 
سا 1/۱ يسنا »۱ و ۲۰ ENN‏ . پشت ٩‏ ۱و 
۲ ار و68 ۲/۱ يسنا ۵۸ و ۱. . بشت ۱۳ و ۲۴ و ۲۸ ي ول EET‏ 
بسن ۷۱و ۰۸ يشت ۱ و ۲۲ و0 و ۳/۱ بشت ۵ و ۰۶۹ .وه وب ۳/۱ 
(۷/۱) يشت ۱۴ و ۰۳ ۰۷ ٠ ۱۳ ۰٩‏ ابام و (دحدد ۴/۱ بشت ۰ و ۰۲۶ و آفریناهه 


a‏ يانه 
2-{Aress worn to protect the body in battle; dress for war;‏ 


۲ جامه‌ای که تن و اندام آدم را در جنگ an armour.‏ 
تم مانند __ جوشن » خفتان › رخت جنگ › جنگ‌افزار 
3-an enemy, a foe.‏ 


LSE‏ شود ۰ جل طموس با مش دا وا ل 


م د دادر KR”‏ 


م e TA‏ ماو مد و اه - ۱ : 3 60۲ ۷6۲ 


smiting or killing the enemy; victorious; ورثرغن‎ 


an epithet generally for atar, Mithra vata, ۳2‏ 
(Behram) ,saosh saoshyant and sraosha.‏ 
ورتهرغن » زننده د شمن » کشنده د شمن » پیروزمند » پاژنامه همگانی 
برای آتش ورهرام یا آتش بهرام » سودرسان » سروش. 
2-the strenght of sumiting the enemy, victory;‏ 
۲- نيرو د شمن شکن » نیروی دشمن زدار . پیروز و ول (ورح (65 ۰ ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۰.۱۷ 
ویسپرد ۲۰ و ۰۱ يشت ۱۰ و ۱۶ و ۰۲۷ هاب الدع سدع ۵6د ۲/۱ يشت ۵ و ۸۶يشت 


۰ و ۳۳ ۰ھ دم دی ند هس( /۳ يسنا ۰۳۵۷ ۰۱۴۰۱۲۰۱۰۰۸۰۶ واھ الب . 
۱ بسنا ۵۵ و .وام ادمع ( ددد ۱ ویسپرد ٩‏ و ۴. بشت ۱۰و ۵ بشت ۲۴ و 
۷ او( دا ندح | ا۶/۱۳ وند ۸ و ۰۶۴ يشت ۱۰ و ۰۱۱۷ 
3-Bahram-the angel presiding over victory; verethraghana.‏ 
in the bundeheshn the planct Marsis called Bahran.‏ 
۳ بهرام = نیروی پیروزی وثرغن در کتاب بند هش در صورت فلکی مارس بدبپرام گفته 
شده است .وا( و اندم ( یا ۱/۱ بشت ۱۰ و ۰۷۰ ویسپرد ۲ و ۰۸ا ولع إ6 - 
۱ وید ٩۱و‏ ۰۳۷ بسنا ۱۶و ۰۵ بشت ۱۴و ۰۱ ۰۶ ۸ .معا ول ددع (۰-6۶ ۱/۱ 
بشت ۲۳ و ۷ با 4 ول (سع 66۱ ۲س( / ۲یسنا او .يشت ۱۴و۴۵ وا 1 اندم | دج ۰۲۵ 
۱ يسنا ۱ و ع. يسنا ۲ و ۸. ویسپرد ۱و ۶. يشت ۱۴و ۰۰ ۰۴۲ ۰۴۹ 
۴ بہرام نام روز بیستم هر ماه 4-The twentieth day of the month;‏ 
چا اددع (لد لاه ۶/۱۰۲۵ خورده اوستا بهرام يشت ۰۱۱ 


فا یع س . ار ل ع مر véréOraj an:‏ 

ورثرجن smiting or killing the enemy; victorious;‏ 
د شمن‌زن ۰ د شمن زدار » دشمن شکن › پیروزگر 

۱ فا٤‏ تا ال د . نرینه ۱/۱ وند EES‏ - 
۸ سے نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۶ ۰۲۵۰ يشت ۵ و ۱ اوه سر ددد . نرینسه 
۱/۱ بستنا ۴۴ و ۰۱۶ بشت ۱و Nl la.‏ ا دد۱؟6 نرینه ۱ يسنا ۲ و ۷. 
يسنا ۷۵و ۰۲ ۰۵ بشت ۱٩‏ و ۰۹ا هس ند( 6 نرینه ۱/۱ يشت ۲۳ و ۶. 
۵ دول امد . اشنم .اء ( ا دزد نرینه ۳/۱ يشت ۱۳ و ۸ . مار - جالید - 
Een 0‏ نت 
نرینه ۴/۱ ویسپرد ۱۱ و ۱ ھا وا اع س2 نرینه ۵/١‏ نتا ۶ و ۰.۱0۰ 
با ول ادن دد و نرینه ۶/۱ بستا اوها ط دیناد ( «نرینه ۶/۱ بشت ۱٩‏ و ۵ ٩‏ 
اء ودم ( نرینه ۱/۳ يسنا ۷۰و ۴. يشت ۱۳ و ۸ ھاو مین س وچا 
نرینه ۱/۱ يسنا ۱۰و ۶هايام مه پرهد سل( یا نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۵ يشت 
٥و‏ ۸ بشت ۱۱ و ۰۳ فرگرد ٩‏ و ۰.۱ 
۲ پیروز » نیروی پیروزی 2-victory; victorious strenght‏ 


واا ادع ۰۲۵۱ 7 ۱ سنا ۶۸ و ۰.۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۵ 


۳۹ × دد )دد . Et‏ من 


victory; victorious strenght; ور ٹر خانست‎ 


پیروز» نیروی پیروزی : وا ط ات پر فده ۾ دد . ۰۱ يشت ۲۲ و ۰۱۱ 


شا نت ای 2 ۶ 69۲52-120۲۳ 6۲ ۷ 
ورثرتگورونت or breaking dow e enemy‏ 1۳۴۰ 5۲03 
د شمن شکن › د شمن زدار › شکست دهنده ن و د نو نریه 


۱/۱ يسنا ۱۰و .٩‏ 


ا س a.‏ 


the smell of the breath of 


بوی پیروزی » بوی با دم پبروز يا او طا رد ا در 2 د - ۱ بشت ۱۳ و ۴۶. 


véréOravan: ۰ 1 ۱( PI 


smitting the adversary, victorious; 


e © 


ورترون 
پیروز » زننده همیستار » د شمن شکن ما۶۱ هد دد دسع -نرینه ۱/۱ يشت ۰۱۰ ۰۱۴۱ 
یشت ۱۴ و ۵٩‏ غیا م ود دد ند زک نرینه ۶/۲ یشت ۱٩‏ و ۲۶ .وام 6 و ادد ررض . 
دد هم اح مادینه ۳ بشت ۱۳ و ۶۴ ما و المد داه )کترینه ۱ بشت ۱۱ 
و ۰۲۷ یشت ۱٩‏ و ۰۳۶ ۷۹ .ا ول دزد 9ا00 646 کماسه ۱/۱ يشت ۱و 3 ۳. 
ماو( ا ررسددهم ء 6 66 ترینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۵ يشت ۱۰ و ۹۶ ای( 6-- 


وین دا اند ررمددم؛ 616 نرینه ۱ بشت ۱۰ و ۰۱۳۲ 


يا واد ۰ vérédi:‏ 


ورذی ۱ spreading, propagating;‏ 
کستراننده» پهن کننده 
بسیار کننده ها 6 دد۰۳3 ۱ يسنا 9و ۰۲۴ 


وا9 د ۰ ۷24 


YF‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ورذك a kideney‏ 
گرده» کلیه » قلبه 
ات وند ۱۸ و ۰۷۰ 


۱ فا ناب ۰ افا ٥‏ ۷۰۲۰۵ 


pregnancy, th fruit of the ۰ ورن‎ 


ایستنی » انو ( ۰ ۳ وند ۱۸ و ۰۳۸ ۰۴۴ ۰۵۵ 


واه ۵ ۴ : ۰۵ 6۲ ۷ 


۳ ۷ 
ھان ایند 1۲ و ۸. ۰1۰ ۰۱۱ ۰۴۰ دارم :6 ۶۱ .ھا ل29 ۰6 
2 ۰ و وه 6:9 د ۱ وند ۱۳ و ۷ وا( 6 = ماده 
گرگ مادینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۵ که (و سپ ۵/۱ وند ۱٩‏ و ۲ وا روه سره ۷ 
۱ وند ۱۳ و ۱ ما وم ٩(‏ ند در دیع ۶/۲ وند ۱۳ و ۱ ھا تم( 9 دد رت 
وند ۱۳ و ۰۴۰ ۰۴۳ ها ره اه س و وم چا ۲ وند ۸ و۶۵ ماع رما دد. (-۷۵۷ 
۳ سنا ٩‏ و ۱۸ يشت ۱ و ۰.۱۰ ۱ 


يا٤‏ ند دد یی ع ° véhrékavant: (Cah)‏ 


۵ ۵ سر سه و 


وهرك ونت pursued by the wolf (as a sheêp).‏ 
با گرگ دنبال شده » گرگ دنبال کرده (مانند یک گوسفند که گرگ‌اورادنبال 

۱ کرده ) از (سیردد رم د ۰ 6 ه تس ر ۰ واء که ٩(‏ د ررد رهد ۰ 

گوسفندیکه گرگ او را دنبال کرده. مادینه ۱/۱"وند ۱٩‏ و ۰۳۳ يشت ۲۴ و ۰۲۷ 


۱ یاء ن( دد د_ بابس وس ب véhrékana:‏ 


vehrkana, its a rigion in Iran. 


وهرکان 
گرگان » استانی است در کناره جنوب شرقی دریای مازندران در باستان پایتخت خننته 


| ۲8۳ دصبود ه است 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۷ 


تسس ۲۱ وند ۱ و ۱۱ 
وهرکان و شین 4 0-8 kan‏ ۷6۲۱۲ 
having vehrkana its capital-city‏ 
(ع چا ۰8۳ جب ,6 ۰ ھا تناو دد چا کین دد ددم ر 6 ها 


و چا م دول ۰ ۱6-2 ۳ 


وهرکو چیثر of the brood of the = vehrku chithra. wolf;‏ 
ت ده ۳ بشت ۲ و ۰۱۱ اون (هیادط ت ۳ بشت ۳ و 
۰۸ بار ود دط 6° 6 ۲/۱ بشت ۲ و ۰۱۵ 


۳ وان لوا دد مدد véhrko-jata:‏ 


killed by a ۰ وهرکو حت‎ 


گرگ زده. با گرگ کشته ان ۱/۳ وند ۷ و ۰.۴ 


وا 61 د ۰ ۷6۳۱۳۷۲۵-۵ 


oe‏ ور 
گرگ برده that has been brought by a wolf‏ 


(لا شه با هر چبز مرده ) که با گرگ برده شود 
ما (9ط۰ (6() م پا اند دد د 3۵ «نرینه ۱/۱ وند ۵ و ۳. ۶ هد دد در چا 
ها ۵( وا ری م درد ند ترینه ۱/۳ وند ۵ و ۰۴ ۰۷ 


ادد مد اچوك مي. 
#۹ یا و و 


وبا> ۱)3 ۰ ۱ 
ونگهن ی اند ۰۷۲-۰۱ : see‏ 


۱۳۷۸ فرهنگ واده‌های اوستا 


وام ۷۶ رت ۰۱:۵ 


ونگهن نگ : اوه اب ۰۲۱ Sec:‏ 
ملا , 
ی 
وو نگ . ۳ 4ؤ 6 
يابا و ۰ 2 voi:‏ 
ووی an emblem, verily, certainly.‏ 


سرد ۳ ای ۱ تش تو نشانه‌ای ازاهورا 
مزدابی یا تو ای آتش براستی از اهورا مزدایی » بسنا ۳۶ و ۰۲ 


وا رم[ سد ۰ یاب vois na:‏ 


وویغنا affliction, trouble, distress.‏ 
اندوهگنی » رنج » پریشانی » همچنین در سانسکریت زدن و رنج دادن . یایادع | دب 
۱ بشت ۸ و ۰۵۶ بشت ۱۴ و ۴۸ ییاد (سع .۰ ۱/۳ بسنا ۵۷ و ۱۴ فاجادع رجع. 

۲ بشت ۱٩‏ و ۶۷ .اهادع رسد دردد چا ۵/۳ بسنا ۶۸ و ۱۳ ما دع رد زیرگ 
۳وند ۱و ۰۳ 


ادلو سد. دیاع جوت دی ۷3 


to torment to do harm; (voigda.) وویژدا‎ 


رجح دادن » آزار کردن يالاد ملهو س2 ۱ يسنا ۲ و ۰۱۰ 


بد کت د او ولیو سد ۰ Zda:‏ 1 101-۷0 2 
ha‏ 


ائیوی وویژدا to torment, to do‏ 
رنج دادن » آزردن » رنج کردن . 6 دد قنوهد وف ا ۰۰۰۰ زد کړه ده 
اپا :داهو هھ دد دد چو هد نع ۲۵ ۶/۱ يسنا ٩‏ و ۳۱. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ‏ ۱۳۷۹ 


و ود دید و : : 1 ۷ ۷01 


ی 
و ویژدیانی نگ ۽ 4 ۲+ : see‏ 


۹۳ درد ۱۷5۰۵ و 
و ویدائیتی ی نگ : واو“ ۷ : see‏ 
8 فاپادد م ید . vist:‏ 


وویستا نگ : وادو- ۱ : see‏ 


وایا راو 3 


wide, spacious, great, large. و وئورو‎ 


یار دد و‌به م د , ۶ 8 ۱۷۱-5 0۷۲ ۷ 


ر 6 O‏ سے 
و وئورو اشت 7 6۳6019 06 ۷1 


پهن گسترده. و لد وم و سا 6٤‏ .ماداد دد ۵ 0 65 . کماسه ۱/۱ يشت ۱۰ و۴۴ 


1۴ ار- دوع ن ۰ vouru-kašša:‏ 
و وئوروگش Mazandran sea.‏ 
دریای مازنسدران ۰ دریای قسزوین یا دریای گرگان که فراخ‌نرین کرانسه را دارد . 
عاط ر د = فراخ ود درم ده. = گرد = کرانه ۰ کد دیا ییار( و وص ع 6.- 
۱ وند ۵ و ۰۲۳ وند ۲۱ و ۰۴ ۰۸ ردو یاه ر - و دول ع ۲/۱۰6 وند ۵ و 
٩‏ وند ۱٩‏ و ۰۳۵۸ يسنا ۴۲ و ۴. ویسپرد ۷و ۴. بشت و۱۱۶ .يشت ,و۶ . دد ددرا 
مایا ار وستی ٤‏ 6۰6 متسه انه ندم مد الاو ٩‏ دسدیم سن 7 وند ۵ و ۱۵ 
يشت ۸ و ۲٣‏ . يشت ۱۳ و ۴۵ الد :دد رمیا مایا دا . 9د درن دد ره ما 2۸ 
يسنا ۴۲ و ۴. يشت ۱۲ و ۱۷ يشت 1۹ د ۶ (ند درست. مار - 4 ددن در د رنب 


۱۳۸۰ ِ فرهنگ واده‌های اوستا 


۱ بشت ۸و ۸. ادد دد ددد . وای اداد ۰ 9 ند ورن بت د د ددد ۷/۱۰ یستا ۵و ۰۴ يشت 


۵و ۴. 
وایار- رقم داور vouru-gaoyaoiti : ANT‏ 


EO ۲‏ ائیتی the lord of wide pastures‏ 
دارای دشتهای فراخ » دارنده* چراگاههای یهن 6 ر للا وا رر e‏ زیر دده ۰ 
میترا دارنده دشتهای فراخ »> نرینه ۱/ (یشت ۷و۸. يشت ۱۰ و 26۰۳ ۷ جایا( نک 

ق م ورد بت وا ۶ دعم( نرینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰.۱۵ ویسپرد ۲ و ۰٩‏ يشت ۱۰ و 

۱ 6 رو (ع 6 ید الد اد اند و دیدج و هو 6 . وند ۲ و ۱ 6 دول (دددد مایا دا وم دد 
طا در ند حا صم م ف نرینه ۴/۱ يسنا ۶۸و ۰۲۲ ویسپرد ۱۱و ۰۶ يشت ۱۰ و ۰۴۲ 
6 د و لاد س ۳۵ اپا راو ت د بارهم یرلا نرینه ۰۱ يسنا ۱ و ۰۳ ویسپرد ۱ و 
۷ يشت ۱۰و ۰ ر و (لی نادار نع نیا وسو رمم ۷۵ نرینه ۱ يسنا ۶۵ و ۰۱۲ بشت 

۵ و ۰.۴۲ 


مللا- ر ند دزم ند ۰ ۽ ملااب و ۱ : مج ۵-6۵6 ۷0۱۲ 
و وثور و جه sufficiently acquiring religious lore;‏ 
فراهم کننده دستور د ينی به اندازه بسند ه پور داود : فرأخ آموزنده. یداد سین سرد 
۴/۱ يسنا ۲۲ و ۰۱۲ 


ی مد ۲ ۶ ۷۵۲۷-۰۱51 


one of the seven keshvar of وور و جرشتی 4 باب‎ 
1ying to the north-east of khanirac 

.نام یکی از شش کش‌ور باستا نی جهان پیرامون خونیرث (ایران ) . 
سا یی 2 ار ور ۰ ۳ بشت ۱۲ و 
۱۴ درد ددلژر۵ راد دنچ ...مایا یت نا , ۳ ویسیرد ها و ۱ 


ویسپرد ۱ ۱ و ۰۱۷ 


vouru-doiOra: RAS لاد (ر-‎ 


of large eyes. (Lit.); و وئورو د ونير‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۱ 


with eyes of love; high- minded; 
بزرگ‌چشم » دید ه گشاد م با چشم مپربان . » بلنداندیش لد تقد رہہ هدوت(‎ 
مادینه ۱/۱ يشت ۲۴ و ۸ فد ند داو چر) .اند 3د لتت 6. ماپاد اد وطدط ( ارم‎ 


مادینه ۲/۱ وند ۰۱۹ ۰۳۷ بشت ۲ و ۱۰۷شدص بوم. واد ور ی . ماما ویار ول (یلاه- 
۲/۱ ماد ينه بشت ۲ و ۸ ۰ 8 دد یا دد درتتع ها دزد - «٩‏ ول لدد ده دنع > سس 


مادینه ۶/۱ بشت ۲ و ۰۲ ۰۲ سی‌روزه ۱ و۰۳ 


BERVA ENR |‏ و ۱ Ah‏ نو 


one of the six helpers of saoshynat. 


۶ ء 


و وئورو 


نام کسی است 
نام یکی از شش تن باران سوشیانت اواد د - ۽ 6 م رو 6 > ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۸ 


فاجار(- رس ومد : 51 ۷۵۷۲۷-۰3۲ 


و وئورو پر سسی 


one of the seven Keshvar of the 
Lying to the north-west of Khanirac. 
. نام بکی از هفت کشور روی زمین که در نیمروز باختری خنیرث جای گرفته است‎ 
۰۱۳ اپار درس ده م د ۲/۱ وند بشت ۱ و ۰۱۵ ۰.۱۳۳ بشت ۱۲ و‎ 
۱۱ اداع ) مد رد ۰ میاه د۹ہ (سلایبه م دردد <> ۴۳/۳ وبسیرد ۱۰ و ۱.ویسپره‎ 


و۷ 
و vöuru-rafnanh: ern‏ 


ی وگورو رفننگه giving great delight- joy;‏ 
دهنده خوشی بزرگ و شادی بزرگ ها داد( (حدو رهم 6 < مادینه ۱ بشت ۲۴ ۴9 ۱ 


واطداد۔ دواد و ته چا نرینه ۶/۱ يسنا ۱ و ۱ واطاد(د سح( ياه دهع 6 دف ۰ 


= دهنده بزرگترین خوشی و لذت › 5 ۳ آفرینگان ۴ . 


مایاد ولد د . vöuru-saréda:‏ 


of various kinds; rich in variouS sorts. و وئورو سرذ‎ 


۱۳۸۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


از جورهای گوناگون (چیز) از چیزهای جوراجور . دارای همه‌گونه اپار (د۔ دایم سب 
مادینه ۸/۱ يشت ۱۷ و ۰۷ 


بایارو- دد دد دد درم , uav.‏ 


one of the six helpers ۰ 1 ۰ وزو سونگه‎ 


نام یکی از شش تن باران سوشیانت مایا (د. دس دد وین چا مادینه ۶/۱ يشت ۱۷ و۷. 


۱ ياب اد رر د : vöuruša:‏ 


۱ مر‎ 
3 
name of a mountain. موروش‎ 


نام کوهی است . حا ید( ویس سوه مس ۱/۱ یشت ۱۹ و ۰۵ 


ارت وای در فارسی :۷۰۷۵ 


و وی unhappy, miserable, bemoaning.‏ 
ناشاد » بد بخت » بی چاره » سوگوار » شوگ داز :یات در سانسکریت برابر است‌با 


بسیار سوگوار » نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ۸. 


لام :کما سه :۷۰/۰۹۵3 


impressed fear; smiting with fear (M.). و‎ 
ariving back (Dar.) ترسو» نشاندار از ترس» زننده‌با وتن(‎ 


به پس راننده (دار مستتر ) ا ادرا (افذیسنا ۴ و ۰.۱۰ 
و۰ 
و وهو same. at‏ 


اسف ۵۱۷-5 ۷ 


name of an illustr. .. personage HOY 4 


نیک شتر »نام کسی‌نامور ماپا ر د دارع ۵د ره ۲۵ ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۳ 


واپانن ر ۰ هلر ۱ : vöhu-kéréti‏ 


a sort of perfume, burnt on the fire for و وهو کرت‎ 
fumigation; aloe“ wood; یک کته یی و بویت‎ 


گونه‌ای از چوب که برای بوی خوشش » بر آتش می‌گذارند . (چوب عود ) 
واچان د- و ۵۵ م یاد وہہ > ۶/۱ وند ۸و ۰۲ ۰۳ ۰۷۹ وند ٩و‏ ۳۲ وند ۱۴و ۳. 
وند ۱۸ و ۰۷۱ ۱ ۱ 


ايار باس سل . 


۷ 01۷-۶ (از ریشه دای ات وک‎ 
` name of the fourth Gatha, vohu khshatra Gatha. و وهو خشثر‎ 

this Gatha consists of the single chapter (Yasna Ll). 
نام گاتهای چپارم است که بنام وهوخشتهره نامیده می‌شود و این بخش‌ازگاتهاساده‌ترین‎ 
۲۳ بخش از گاتها است . ولان دول ور = ره رتم مد ط و6 مادینه ۲/۱ يسنا ۵۱ و‎ 
 ۲/۱هنیدام‎ > 6 نیایش ۲ و ۵. میا ره ۰ ع ددد دم ی‎ ۰٩ وسپرد ۲و‎ 
۰6 يسنا ۵۱ و ۳ . وم سا بان اجا ره ر- ورتم د دل چو دنر ریم م دوبه صم بے‎ 
میان گاتای وهوخشتهر و وهیشتو گیشتی ۲/۱ ویسپرد ۲۰ و ۲ «او د. بوم د دا (سدر دی‎ 
۰۲۳ و ۰۳۸ يسنا ۵۱و‎ ۱٩ رت سد و مب دد سیه. مادینه ۶/۱ وند‎ 


يابا ان وس 2 زئ واد vohu-gaona:‏ 
ت ار ۱ ۱ 
و وهو گئن : fine-coloured; gold-coloured;‏ 
رنگ زیبا » نیکورنگ ۰ زرین رنگ . هلآو د رع هط() 6 . 0 ه دج 6... نرینه ۲/۱ يشت 


۸ و ۰۵۸ يشت ۱۴و ۵۰ . هم چنین یک جور بخور سوزأندنی است که بوی خوش می دهد 
(مانند کندر». چوب سندل ؛ عود ) 


8 ا د : ۷۵۳0-11 


ووهو حینی leading a good life;‏ 
راهنمایی کننده زندگانی خوب پورداود : زندگی نیکو . 
موادت یم د. نرینه ۸/۱ بشت ۲۳ و ۰.۱ 


۱۳۸۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


مایا« لد ې دک . vohu-data:‏ 
ووهو دات نیک داد ه name of an illustrious personage.‏ 


نام کسی نا مور عاواوم ور و سم مدوم ۱۷۵ / ۶ بشت ۱۳ و ۰۱۲۴ 


vohuna: ۰ واجایه<اد‎ ۱ 


و وهون blood.‏ 
ک: مایاوع راد = (خون) :52 

۹ د اند ( زف ۰ vohunazga:‏ 

a species of dog that lives on و وهونزگد‎ 


corpses and hunts after noxious creatures. (Lit.); 

going after blood; he is the dog without a master, 
the vagrant dog. یک گونه سک که گروهی زندگی می کنند‎ 
. و شکارشان » جانوران زیان‌آور است > وهونزگه = دنبال خون رونده ۳ رالد‎ 
خون .6 68 ههد کوتاه شده از ,9 دهد = دنبال رفتن » سگ‌وهونزگه = سگ ولگرد یا‎ = 
سک بی‌خدأوند . فد دم هد مالا درس ع ۱۰5 / اوندھوه٣. دن دد :مایا رزعی ت چا‎ 
۲۶ ۰۲۲ ۰۱۴ وند ۱۳ و ۱۹ ۰تدده ددد () 6 .مآپای ر دک 61۵2 ۲/۱ ونسد ۱۳ و‎ ۱ 
: جاوایود | هد 5 ی دد یز6. ۳ وند ۱۳ و ۰۸ ۲.۴۲ فد ده ددد‎ ۱ 


و ایا د د ررد پر ° vohunavant: .mjıa‏ 


و وهو نونت a woman who has in issue of blood‏ 
خون ریزنده» زنیکه د شتان است . ۰ ۰ in issue of blood‏ 
ماد ينه ۱/۱ وند ۱۶ و | .دد دادو ند مر وخ دل دت ردد رمع د مادینه ۱ وند ۵ ۱و ۰۷ 
وند ۱۶و ۰۱۷ وند ۱۸ و ۰۶۷ ۶4 ودد دراد 6 س یاون ر اج دید دم 6 - 

مادینه ۶/۱ وند ۱۶و ۰۵ ۰۶ ۰۱۳ ۰۱۴ 


۲ اپا دا ۹ ماپا ر د. vohuna, vohuni:‏ 


blood, (b) the monthly courses of females; "و وهون - وو هونی‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ا > ۱۳۸۵ 


خون ۰ (۲) خون‌ریزی ماهیانه زنان ». خون دوشتان ااه د  (‏ ومه. ۳ وند ۱۶و ۸ 
ه ۰۱ ۰۱۱ 


vöhunémanh: e 


three different of the same name. ووهوزمنگه‎ 
اس ا«۳‎ > 57 ES E ی : > فد دز ددد‎ 


۶۱ بشت ۱۳ و ۱۰۴ .وللا 36:۱ ۵۰۷۵دهع ریه : ۰ © ر هد - ۱ 
۱ ۶ بشت ۱۳ و ۰۱۱۴ اج هد ی م 3کو( دم و زود و ) هدجس ل 
نا 


اچد 1 ۳3 0 ۱ 0۷-6 ۷ 


nate of an illustrious personage 


نام کسی نامور ووهوپر سه 
ا چا کج د تاھ دد در که ۰۵ ۶/۱ بشت ۳و 1۲۴‘ 


بلا ر ۳ ۰ vohu-fryana:‏ 


` the fire that dwells in the bodies of men. و وهوفریان‎ 
and animals (animal or ۷621 heat.); «oدij گرمای نهادی هر جاندار‎ 


آ تش تش درونی همه جاندازان زنده سم د(6 ۔ بایان دسچ 9د سد ۲/۱۰66۱ يسنا ۱۷ و۱۱. 
فریدون جنبدی : گرمای نیک زندگی . 


الور موی étam:‏ 6۲ - 6۳۱ ۷ 


و وهو برتا نم 


نگ : مرول سیر 
میاه ند چام ۱ ۰ ط وه د . : vohumant‏ ° 


endowed with goodness-moral qualities; و وهو منت‎ 


۱۳۸۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


و هو مند = نیک خوی ؛ داد و بخشنده نیک سرشت با 6 دد د 89 >.> نرینه ۱ ۴وند 
۹و ۰۱۱ يسنا ۱۲ و ۰.۱ 


۷00-۳6204 ۰ 07 3 میاه ده‎ N 


و وهو را Name of two man. Two different persons of‏ 
(روشنائی نیک ) » بهروز : نام دوه تن از ناموران . the same name;‏ 
1- مایالن ده یام هویج . (و هدر دد حا ره د ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۹۷ 

(۲( وا یا ره ا. TEER‏ وام اده د دد هد [ دد ودې ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۳ 
نخستین »ازکسانیست که سرآ غاز د ین زرتشتی به‌زرتشت‌گرویده بود و دومی از کسان‌ناموری 
است و پسروزکسه می‌بأشد . 


۱ بایاهد یام ۹ vohu-varéz:‏ 
و وهو وړز ۳ 4۹9 سل 5 
1 يايان رن ما vohuštra:‏ 


نگ : ناو وو تا : see‏ 


لا فان دج د , کماسه vohva:‏ 


و وهو good thing, a gift, prosperity.‏ و 


یک چیز خوب » د هش» ارمغان » خوشبختی 


vöhvazdanh: وایامرهودوت.‎ 


name of an illustrious 6 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۷ 


نام کسی نا مور . وایان ددس وس وی و - ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۴ 


۷0۳۷۵۲ ۰2 واا سل فیا تون ر سود ماداکی‎ YY 


و وهورز practising virtue‏ 
وسپرد ۱۱ و ۰۱۴ (۶/۳) وین رسک ل 6- رتو دد ود (مر6 > مادینه۶/۲ 


بیجن ررد وه م ده . دیاہ ۵ک :ها 


the worker of good 


eo. ۵ ۵ و‎ 


و وهورشت 


ماو« ا د.٠ vohvasti:‏ 


swoop 


و وهوستی name of an illustrious personage.‏ 
نام کسی ناموربرابر ترجمه دار مستتر از دینکرت و هووستی در ميان موبدان مانند 
هاونان و آتره وخش و سینا و فرابرتر درآئین يسنا در باستان کار می‌کرده اسست. 
ایا ادو مياد یه ود اسیا دد ۳ ۶ ۷۵ ۱/ عیشت ۱۳و۹۶. راان ر دنەم دی 

دمیارا ر سل ده د درس مد برع دای ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۲ 


۱ بایان (( ندد زر له و ۰ vöhvãvant:‏ 


ووهواونت gift-bestowing; prosperity-giving;‏ 
بخشنده» خوشبختی دهنده» دهش کننده: پاژنام ماه. وا ددع ۵73 ع 6 سب 


۱ مك اکن دد 4 vãnsvã:‏ 


ا a herdû; a flock (of animals)‏ 
گله» رمه (از دام ها ) a multitude (of men). increase.‏ 
گروه» دسته ( از سردم ) ۰ فزونی ۰ افزایش رفک دده یالط کاس( / ۱ وند ۱۸ و ۰۲۷ 
يسنا ۲ء۶ و ۰ 6 کرد وه م س. ما رو کوونت ۱ / ۱ يشت ۱۳ و ۰۵۲ هیا د د رئا ۶ 
حا ول کده و ۱ بيشت ۸ و ۰۱۵ وصح د طا ہا ول که چم < افزونی و 


۱۳۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آسایش گله‌ها ۲/۱ يشت ۲ و ۰۸ سی‌روزه ۲ و ۰۷ 4وی ند طاود. بأهروکده‌ه ۲/۲ بشت 
٩‏ و ٩‏ .تقو دد ناي ردت . مرول کد ددد ویریب: ۴/۲ یشت ۲ و ۰۳ سی‌روزه ۱ و ۷ 

کحه دس ۳ بشت ۱۸ و ۵ ۳2۸ دد دد طا یه دو م ارو کده دیرم دب 
۲۳ بشت ۵ و ۲۶ وید وله کده دم ۲/۳ ویسپرد ٩‏ و ۰۲ يشت ۱۰ و ۲۸ ماهر وه - 
که نب و۰6 ۶/۳ آفرینگان ۰۱۱ 


یار ی دہ 9۵۲5۵ الھے, ‏ نگ : EERE‏ 
یاچ کی يودد . واپرطاکنه‌م - د-۱ ۰ ر 


۷59۷03 : 
giving a herd of cattle bestowing a multitude of men. 


دهنده رمه ؛ گله ‏ بخشنده . یک گروه از مردم و پرول کد پا - 9 سدع - ۱ بشت 


۰ و ۰۶۵ 
وا که ا RS‏ رن 5 ۷2005-222 
6 ۵ ولو 6 6 6 mr‏ 
وان وفراذن ETRE IS the multitude ٠‏ 
رمه افزاینده » به گروه مرد مان خوشبختی دهنده of men prosperous;‏ 


پا زنامه اردویسور آناهیتا جارد کده پا- داد س چر6۔ مادینه ۲/۱ يسنا ۶۵ و ۱. 


یشت ۵ و ۰۱ يشت ۱۳و ۰۴ نیایش ۲ و ۴. 


اک دس 5 


epithet of Aredvicura. Protecting herds of وانثوی‎ 
cattle and multitudes of men. و رمه و يا‎ E 


پشتیبان گروه مرد مان ها ړ وین رد TTS‏ 


۷35: 1 ۹۳۹ 


wish, desire. وان‎ 


خواست » آرزو . خواهش 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۹ 


ریشه وراهرود. = در سانسکریت = خواستن ھی ۱/۱ يسنا ۹ و ۰.۴ 


۳ واد ون وه تسس 


وینگو ۷ 299 fithiness,‏ 
رن دارد ) ناپاکی 6 پلیدی 6 آلودگی 6 چرکینی یواست رر رده ج ن. 


۳ وند ۱۴ و ۰۱۷ 


vyac: ۱ در“‎ 


to assemble, to meet together; to be unanimous; ويج‎ 


انجمن کردن » گردآوردن ۰ همد یگر راد یدار کرد دن » هم رای بودن » همازور بودن 


۱7 را -۲. مل ولد . :۵ nyar‏ 


filthiness, impurity; want of the lawful ۱ ویرثا‎ 
rites (Dar.). Culpable act (Har.). 


ویرثا . پلیدی › ناپاکی » آئین به‌زور (دارمستتر) 
کاربزه ( هارلز ) وا ددد دنت ۰ ۷۳ وند ۱۳ و ۰۱۷ 


۲ ۱ در لد ۰ ا توا هن ۰ :3 vyar‏ 


ویرثیا impurity; impiety;‏ 
ناپاکی › ۰ بی‌دینی » ا ا و رهل مادینه ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۴ 


وا » وت ۷۷۲۳ 


name of a personage 


ا 
۳ و ۱۵۰٩۹‏ ۰ 

۷۷3: ۰ شلد‎ ۳ 
way, path (jus.); love (Har.). refuge (M.). ون‎ 


(راه»جاده 'یوستی ') (مہر هارلز " ) desire (Dar.);‏ 


۱۳۹۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


(پناهگاه» پناه "میلز") ۰ (خواهش» آرزو "دارمستتر )خواعد اززیشه‌وات‌های‌ستسکویت 
است و برابر است با رفتن » مپرداشتن › خواستن .واد د پر 6 ۲/۱ يسنا ۴۸ و ۰۷ 


داب ددد اهب ۰ ادساف ند ° :۷۷3۵۷0۵ ۷32322702 


وا خن ویاخن the head of an assembly; a chief in assemblies;‏ 
ا ویاخنه» سرور انجمن » بزرگ انجمنیان or well- known, noted.‏ 
نامی » باآوازه دما چ ددد ج کے دد دد چ د . واے. لل دد سب. زبان سنسکریت = 
نامی بودن » روشناس بودن . دد دید بر [ تا ۰ ۷ وند ۲۲ و ۰.۱۳ يشت ها و ۰۶۵ بشت 
۳ و ۱۶ ادج و یشت ۱۰ و ۰۷ ۰۲۵ ۰۶۱ فده دل دد ۰-6۸ ۱/۱ 
بشت ۲۳ و ۳ .اند دلا د ۱مادینه ۱ سسنا ۶۲و ۵ ویارد دا زاق تاو 
۱ يشت ۱۳ و ۰۸۵ ۱۰۸ وا در دد و سه <د :ما دینه ۱ / ۶یشت ۱۳و ۱۳۴ واد سک ذس. 
۱ وند ۲۲ و ۷ وادہ ددرا مہ وی ترینه۲/۳یشت ۵و۷۳ ۰ هد دیرو بت (فت وک > 
۳ يشت ۱۰و ۶۵. نیأیش ۳۳ و ۱۰. يشت ۲۴ و ۶. 

2-an assembly, a ۰ 


د ددیه يا سدس در vyaxanya:‏ 
ويا خن ى assembly-rulling;‏ 
گرداننده انجمن » رهبر انجمن 1 .«نرینه ۱/۳ يشت ۱۴ و 
۴ 

پاد سد اب vyaxna:‏ 
واخ ۱ 
نگ ۰ وا نند لفه | الب ۰ See:‏ 
وا دید بل ینت | ۰ كما سه : vyaxman‏ 
ویاخمن an assembly, a meeting‏ 


ویاخمن انجمن › ا يسنا ۷ ۰۱۲ وا ون0 خان 
۳ یشت ۱۳ و ۱۶.فراهم نشستن 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ` 


ددد بل 6نس(ددنت ۰ vyaxmanya:‏ 


to convoke, to convene (an assembly) ; ویاخمن ی‎ 
به‌انجمن خواستن » گردآوری‌کردن به‌انجمن‎ 

به پذیرایی خواستن اد سد ال 6 هد( دد ولد عم ده ۳/۱ يشت ۸و ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۹ 

2-10 proclaim to the people; بمردم آگاهی کردن‎ ٣ 


شک کر دن به مرد موا دا فطع 6 نف[ وه نت ۵س. ۱ ۲ بشت ۴۳9 .۰ 
vyata:‏ 


۲ نید ١‏ لے نرینه 


name of a person. ویات‎ 


vyãtana: _ ~n واد د ددد دد اد‎ 
of the family of vyata. son of vyata ویاتن‎ 


واه دند ۹ ذد ۰( انت + 9 ند ۰ vyada:‏ 


a gift, giving. 


۲ خشش › د هش 


یاه د ددده دد رز دوب ۰ واھ ۾ سد + ود رد ۶ 5 01 ۷۷5051 
ویادگیبیش (از ريشه وا بے - م وریشه ودر ۰ ) guilelessness,‏ 
freedom from deception.‏ 


بی‌گناه . ساده» بی‌ریا » رها از فریب › بی نیرنگ یاد دند ودد رهم سب / ۱ تا fo‏ و ۲ .۰ 


vyadar és 4 PH واد سو‎ 
۱ ویادرسم‎ 


نگ . واھ + ر + وسا۵ه -۰۱ : see‏ 


۱۳۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


واد ددد )ددد : وأددس اد vy ãna:‏ : ۷۷۵۱۵ 
ویانا »ویان sharp intellect; insight, wisdom.‏ 


نیز هوش › بینایی › ر بای ودا د دددد مأدینه ۲۱ بسنا ۹ و ۰۶ 
2-being of sharp intellect, wise‏ 


۲- تیزهوش» خردمند » هوشیار وا دد ددد 64ء نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۶۱. 


شسط ‏ ارت ند٠٠‏ لدد . vyano-vyanasCa:‏ 
ويانسو ب : 
ویاضو ویانسج 


مانند قاتا وج same‏ 


واه ددد )د ۰ ا . و ۲ کما سه : ۷۷۹۳1 


sharp intellect, wisdom. (harlez) ویانی‎ 


زین رد عا ری ھا ددد اب ۱ بشت ۱۰ و ۰۶۴ 


vyambura: ۰ و وود 36 ذفت.‎ 
a certain class of 9 ۱ 


lacerating (sp.); harlez-violent, fierce; 

insulting, ridiculing (rt. = to insult) ویاهور‎ 

گروهی از دیوان درنده ( اشپیگل ) . دد› پاره‌کننده . درنده‌خو » ستمکار » دشنام دهنده 

خوارکننده (ها (هارلز )صا در دده و ره درتاز زره ۱/۳۰ يشت ۱۴ و ۵۶۰۵۵۰۵۴ .مأننده‌ها 

ا ع ۰ فیاددست 6 حت : دام . هدند ۲۵6 رها یاوه ۰ دام 
وأ در دد - لدل ا رف 


vyamrvi ta: 


وادد د6 2 ۵ کید 
ویامریتا نگ کے 6 ۰ See:‏ 


vyarayeite: TE 


(the crowing of the cock), rouses (me) from sleep ویارد ئیتی‎ 


(بانگ خروس) که مرا از خواب‌برمی‌خیزاند . (Har. and Dar.).‏ 


هارلز و دار مستترباه سرد ود ۳۵ د 0د- 6 6 ۱ وند ۱۸ 9 ‘Y۶‏ 


ر وید د در رادد ر درز . vyavant:‏ 


ویاونت helpful (rt.to help); farpiercing‏ 
سودمند » یاور (از ريشه ود  ۰((‏ باری کردن )۰ (rt. to pervade, o Pierce)‏ 
ادد ددر( 6)2 . نرینه ۱ بشت ۸ و ۲ اد« ند (ا یت و م ده- 3 

مادینه ۸/۱ بشت ۱۷ و ۶. 


هاد د ددن راد فاع ج سورت aa‏ 

فج = پیشوندی‌است . ددد لري لا = در آنها 
وياهو 

برای ماننده : در زهدان زنان (یشت ۱۳ و ۱۱). 


vyusa: ۰ ×( وادء‎ 


dãwn 


i.e. in the wombs of women. 


ویوسان 
سپیده بامدادی . روشنایی سییذئی که پیش :از برخاستن خورشید در دامن زمیس و اسمان 


ها دد ده ب و . وا د ماد وین دم و : vyusti‏ 


dawn, daybreak ویوشتی‎ 


از ریشه ابت ياد وره هم 


دان » سپیده‌دم » بامداد , پگاه 


ار دوه ۰6۵.۳ (یوستی ) ۱ بشت ۵ و ۰.۶۲ 


© ۵ ۰ ف قاق ۱ :2 ۷ 
قان : see‏ 


۱۳۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


vrac: ۳ واا‎ 


to smite, to destroy, to cut. ا‎ 0 


زدن » ویرأن کردن › نابود کردن » بریدن . 


اھ مل ی 


to smite down, to destroy, to defeat; ۱ فر ورج‎ 


شاست دادن ٤‏ نابود کردن ۱ پدافندکردن 
لاال ند و مه ۲/۲ بشت ۱۷و ۰1٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۹۵ 


ره دد ۰ 5 


فا دد یگ د ۰ saidi:‏ 
appearance, show;‏ 


سئیذی - < نمایش؛ نمودار › پدیدار ندز له = نمودار شدن و 
۱ ببشت ۱۵ و ۰۴۷ 


sai din: . | بیع د‎ 


نک : دو دی ۵ س ۰۱ :ع3 


شا فاو sairi:‏ 


a shred or bit of glass; 


تفر ترک ریز با خرده شیشه» شیشه ریزه ریزه ٩8‏ دد 6 دد ډک 6. ده دد ده رت 
زم خد ند د ۶ وند ۸و ۰۸۵ 
۲-زبل » آشغال » چرکی » پلید . dirt, rubbish;‏ ,2-2116 


sair ima: ۱ ۱ نتب نس‎ 


the region of 6 ۰‏ 
سثیریم = بخشی وابسته به سلم . سلم پسر بزرگ فریدون شاه بود که دو برادردیگرش‌تور 
و ایرج بودند . ها دد داد ماد یلا6 . یلح وھ < ۰6 ۶/۲ بشت ۱۳ و ۰۱۴۲ 


ےو دا لد دس ۹ sair imana:‏ 


thinking (or bearing in mind)as a chief (Dar.). 


۱۳۹۶ ۱ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سگیریمن ‏ اندیشنده (يا زیرنظر خود دارند ) مانند 
یک سرور یا سرد سته و سرپرست هددد رلاد دا هر (ه یلا6 ۶/۳ يشت ۲۴ و ۰۵۲ 


فدلف 9 0 د د ذش , کماسه sairihya:‏ 


filth, rubbish; dung (sp.); cow-dung (Dar.); 
سثیریپی : سرگین ۰ سرگین گاو » آشغال » خاکروبه‎ 


8 دلب ادس sairya:‏ 
ی غاک: گرد » "شغال earth, dust;‏ 


فوس ددد مرج ۱۷۵ / ۶ وند ۸و ۰۸ 


ډو لو (إدلے . ۱ saurva:‏ 


the adversary of khashathra vairya, and the demon of an 
evil government. ستورو‎ 
همیستار (خشتره وتیریه - پاد شاهی آرزوشده) که نام پادشاهی بد بوده است . وود لاه:‎ 


۱ وند ۱ و ۰٩‏ 


ژد ف١د‏ = (نرینه ) : 8 5 


an illustrious personage, subsequently known as a preacher. 


r 


سئن = شاهین نام کسی نامور و با آوازه 


و نیز کسی گوینده و سخن‌ران به آن نام بوده‌است. فد سره ۰۲۷۵ ۶/۱ بشت 
۳و ۰۹۷ ۰۱۲۶ فد ۷9 دد ره ۶/۳ بشت ۱۳ و ۰۱۳۶ 


saena: شد ق ال سے ل رت‎ 
)۲۱( سین‎ 
name of a bird, considered as the leader of all other 


birds; the eagle, the proper name of wbich appears to 


have been Amru, is called in the pehlvi texts Sinamru. 


فرهنگ واژه های اوستا ۱۳۹۷۲ 


بنا به نوشته شاهنامه سیمرغ بزرگ و سرور مرغان است که از زال در هنگام کودکی‌نگهداری 
کرده و همو بوده است که هنگام زادن رستم » شیوه* کارد پزشکی را به موبدان آموخته و 
در کوهی حایگاه داشتها ست . این‌نام رابه‌مرغ شاهین‌نیزمی‌گویند STATIN‏ 
۱ بشت ۱۴ و ۱ 20 دود یرژه ریب /۶ بشت ۱۲ و ۰۱۷ 


saeni : 1 © وو ر ۱۱/3 لے‎ 
the summit or top of a tree; 


سثفی = ستیغ با نوک درخت » بالاترین نوک درخت فاد دز رز ۲/۳ بشت ۱۴ و۰۲۱ 


اند ۲۵ ۲۵۱ . فد ند 2۱۲۵ » ۰۲ 1 53606 
سشئن - سئنی :نام یک د ټوا ت 0 ۰ name of a‏ 
دند د۲( ص .( دو سول اد وسترگارد/۲/۱ يشت ۴ و ۲ ۰و در وه زو ( فا ند ۲۵ ۱« 
وسترگارد ]۵/۱ بشت ۴ و ۳. 


سورد وسالد ۰ دنه 
وسترگارد ۱ high-humped‏ 


اندو د ر د ۰ شد دد د دت ۱۱ saenya:‏ 
سشنو * بالاء ستیغ » نوک‌بالا . high‏ 
9 د ۵ د۵ نے . ۵د د د۵ . saepa:‏ 


casting, melting, moulding (metals) . ریخته‌گری » آ هن‌گدازی‎ 5 2 


ی 


ماننده‌ها؛ لڍ در پد و د دار نف ر یم چا۔ ددد دوه س 4 


۵ زل کاود , (د۰۱) فو( ۱۱ saoka:‏ 
profit, good; happiness. welfare‏ 
سك = سود » کالا > خوشبختی » آسایش فاد واه ۳/۱ (۷/۱) يشت ۱۴ و ۲. 
وود او هد د۰ ۴/۱ يشت ۱۶ و ۰۳ 9۵ توا ۵ ربع دص ۲/٣‏ يشت ۵ و ۰۲۶ 


۱۳۹۸ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲- همچنین نیروی نگهدارنده تندرستی و دهنده خوشبختی و آسایش مردمان | 

هھ طاو مادینه ۲/۱ وند ٩۱و‏ ۰۳۷ يشت ۲ و 9۰۷ تیاه بو 6 ند ۲/۱ بشت ۱۳ 
و 0۶۰۴۲ هول اس دوسا وس( /۳ يشت ۱۲ و 99۰۴ سول و ۴/۱ يشت ۱ و ۰۲۱ 
و یی مأ د ينه ۶/۱ بشت ۲ و۰۲ سی‌روزه ۱و ۰۲ وه دناو هب ۰ ۸/۱ وند 
۲ ۰۳ ۰۴ ۰۱۰ ۰۱۶ ۰۱۷ 


0 دلب 1 ۴ ددد . saoka:‏ 
a burning or partly burned piece of wood; a brand;‏ 
سك (۲) = یک تکه چوب سوختنی 
با ایک کا وی یسور یسو دة ماده E‏ فود راود = داغ آتش. 


saokavant : کد دیپ . اوسا‎ ۵ 
doing good, prfitable, happiness-giving; 

ستگونت = سودمند » نیکوکار » آرامی دهنده 
خوشیخت سازنده فد دحاو دد وت پلا ص ع 6 - نرینه ۳/۱ يشت ۷و۵ .نیش ور قاط ۱ 
فد در ۴ ع6 نرینه ۱/۱ بشت ۲۴و ۴. دد دحا دد ررد هدهع 6 > = بهترین دهنده 
نیکی یا سود مندترین نرینه ۱/۱ بشت ۱۴ و ۰۳ ۰۹۰۷ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۵ 


۰.۳۷ 


۸۸ نت۵ پوس دد saokénta: E‏ 


name of mountain in the vicinity of 7‏ 
ستکنت :نام یک کوهی است که در نزدیکی 
واک جای گرفته است . فود راک بیرم »6 سد ۱ نیایش ۱ و ۰۸ فرگرد ۵ 
و ۲ د داتعم دان تا هد : ری مد( چا ریه ۱ فرگرد ۵ و ۰۱ 


saokéntavant : ۰ E درد 4 دند‎ 4۵ 


boiling, burning, brimstoned (Dar.). ( 


ٹکنتونت = جوشان » سوزان » داغ 
گوگردی » سولغوری (دار مستتر) لدد لا ] 6 ۰ 9۵ سو ٤‏ چارندررس ر ص6 > مأدینه ۲/۱ وند 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۹ 


۴و ۰۵۴ ۰۵۵ 
آب آمیخته بگوگرد که در آئین "ورسرد " برای بازشناختن گناهکار از بی‌گناه می خورد ند 
که بفارسی سوگند شده است و "سوگند خوردن " یادگار خوردن آب‌گوگرد آن‌زمان | 


saoCa: >. + هه اند ® قدز‎ 
a blazing fire; flame. 
س و‎ 


سئج ے زبانه» آتش, آلو . گر آتش وډ دحا م و ۱ سسنا ۶۲ و ۳. 


دد دد وام ند پا دد دم ۰ : 1 5 
burning; blazing;‏ 
سس فلس 6 6 


سیچنت ‏ سوزان » گر گرفته » زبانه‌کش فودد طا برچ م د ۰ (۵ ند دهع ره دد ولا امه - 


نرینه ۵/۱ وند ۰.۵۶٩‏ وند ۱۳ و ۰۵۵ ۰ ددا یں زر >٣‏ ده دد طا د جوم ر6 ۳ 
نرینه ۶/۳ وند ۲ و ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۱۳۲ ۰۱۶ ۰۱۷ 


۵ در طام ندا ددد دد د saoCahin:‏ 
ر shining; glittering;‏ 
درخشان » as‏ يشت ۱۵و ۰۴۷ 


saoĞC i: ۰ 2 ودا‎ 


ستچی = رپشخند ۰ نیشخند » > خیتال ال derision.»‏ 


ی 


و دد نیا دد دردد ۲/۳۵۵۲ يشت ۲۲ و ۰۱۳ يشت ۲۴ و ۳۷. 


۳ ددد ود ۲ ۱ saoéCinavant:‏ 


resplendent. 


۵ 0~ 


سئچینونت = درخشنده» با شکوه . شکو همند . دد ند طا ر د ۱ دل درن چو مم 62 تربنه 
۱ بشت ۲۳ و ۶. 


saora: NT 


سثر ؛ دسته (مانند دسته خنجر و شمشیر ) rhe hilt (of a sword).‏ 


foo‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سانسکریت فا ق لے ا و دا و ووی ی کد زرین دسته. 
۵۵ لش دردد ې د دے ۰ 5205۷۵11 


renders prosperous. 

سکش ین تیج : سود رسان ۰ خوشبختی‌دهنده » آسایش دهنده دس برد ند .وا درم چ- 
دده دط کو )زسم دادع زدد د 6 دیع یات دو ده ۽ 6 ۳۹ ددا 6 + ور 9 6۵ - 
(ر درم 6 ۱۰ . وودد واقنی دد ند قزر 6 ر )له . همان مانند با فیک از بخش نیمروز 


می‌وزد درست به‌همه جهان مادی خوشبختی و آسایش می‌رساند . آفرینگان - رپیتون ۶. 


وھ دد ددد ( ددد" ۰ ) : saosyant‏ 
doing good to the people. beneficient (Lit.) Leading to‏ 
thë ‘path of religion; interpreter of religion; a person‏ 
versed in the precepts of religion; a prophet.‏ ۳92 : 
یکی کته هه مرد م > سود مد رهیرن کنده براه ین گرا شک دی گسگو وی اکا ۰ 
و دانا از آئین‌ها و دات‌های دینی است» پیام آور .دو در طاکد ر دد ۱/۱۵3 يسنا ۴۸ وه ۲" 
دهد ط فاد تس 6 ۲/۱6۶ يشت ۲/۱ يشت ۲۴ و ۰۱۵ فا وخ در نب یرم ۶/۱ 
ویسپرد ۲ و ۵ .۵ دد اکا دد سر لو دم ۶/۱ يسنا ۵۳ و ۲ . فد دد طا نی درند تیر ص ا 
وس دد < ( × ۰6 ۱/۳ يسنا ۴۸ و ۰۱۲ ویسیرد ۱۱ و ۱۲ ایی روس چو مم پا 
۰ ۱/۳ يسنا ٩و‏ ۲. يسنا ۶۱و ۵. يسنا ۰۷۰ ۴. يشت ۱۳و ۳۸ وتان د و ف ات 
يسنا ۳ و۳ دسم هژد چرم سهم ۲/۲ يسنا ۴۵و ۰۱۱ سیورس وهم دد دد چا , 
۳ يسنا ۲۰ و ۲ .داعس ادو ددس چر6 ۶/۳ يشت ٩۱و‏ ۰۲۲ ویسپرد ۱۱ و ۰۳ ۷. 
يسنا ۳۴ و ۰۱۳ يسنا ۰۴۶ ۰۳ بشت ۱۳ و 99۰۱۷ دف اده ددد رص چر6 نم۶/۴ يسنا 
۵ و ۰۴ ویبسیرد ۲۲ و ۰.۱ 
prophet who will be born of the mother ۳۵0۵۲-۳01‏ 2-۳6 

on the day of judgment, otherwise called Astvat-ereta. 
مراد کا او ی کوک و ر ن و اتان شود‎ ۲ 
می‌رسانند . و .یکی از سوشینت‌ها با نوشته‌های گذ شته از مادری بنام اردت‌فذری بجهان‎ 
. خواهد آمد‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۱ 


ق ند فسردر پر ود ۱ وند ۱٩‏ و ۰.۵ يشت ۲۴ و ۰ تا مایب ردنت چچ دم ) 6- ۱ يسنا 
٩‏ 9 ۲۸ ۰ فا ند داقر در بر چرم ع6- ۱ بشت ۱٩‏ و ٩‏ دو دد خا دمر در دی 
سپ ۵/۱8 بسن ۲۶ و ۰۱۰ یشت ۱۳ و ۰1۳۵ ۱ ۱ 


و رر لل ۰ sax:‏ 


1 یاد دان to teach.‏ 
دودر دح د د دی ۲/۱۰۳ بستا s۴۴‏ .دردد دچ ۱۰8 /۲ يسنا ۴۴ و ۰١‏ 

مہ ںا دپ سد saxar ê:‏ 

words, admonition.= uttered indications. ۳۳-۹ 


سخوار 
سخن » گفتار » پند » اندرز» آگاهی » ۱ 
بیداری فو سد لے کاتپایی بسنا ۵۳ و ۵. وه دچ هداع ۲/۳ يسنا ۲۹ و ۴. 


sax5 : و در لاس‎ 
to learn. 


o 6 
a٠ 


سخش = آموختن 
هه سروح دد دد. ۲/۳ سنا g0٥‏ ۱ فد ووم × کد نرینه ۱/۱ يسنا ۱۰۰۱۹ 


د مد وی قرح ٤‏ 6 /۲ بشت ۲۴ و ۲ دود ل تیم ٤‏ 6 هھ ۲/٣۰‏ يسنا ۵۵ و ۰۶ 


ددد - ده دد ال درم @ a-saxs:‏ 
موختن 


to learn. 


ص ص ۰ 
+ و 


لدد فد دول دوع ۳/۱۰۳ يسنا 9 ۰۱ 


دند لام ویس دد ۰ saxša:‏ 
سخش fit for learning.‏ 


اا ر اا ری ووا ع2 6م ددم / يسنا ٩‏ ۱[ ۱ ۰ 
شایسته آموزش دادن 


ذذ دد 3 رم ۰ sanh:‏ 


to say, to speak 


۰ © ی‎ 
e 


f۲‏ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۱- سنگه » گفتن » گفتگوکردن وت وی دد رص دا وند ۱۸ و۵۰۴۰۲۰۲۰۱ حدمو چ اا وه 
۱ وند ۲۲ و ۰۷ دده وله ف ۳/۱۰ وند ۲۲ و ۸. 

2-10 declare; to accept or receive with respect. 
» ۲-آشکار کردن » پذیرفتن یا با ارج و بزرگداشت دریافتن › با بزرگداشت پذیرفتن‎ 
۰ ۳۵ ۰۱۰ و‎ ۱٩ حا ول حو ۰6 6 ۷۳ 29× 29 ۰ 5 ار ا وه“ ج۱ ,۳ وند‎ 
3-to praise ۱ ستایش کردن . نیایش کردن‎ -۳ 
سنگها هم‌ريشه سنسکریت است ماننده‌ها : ډو سوو ص ډې. ۳/۱ يسنا ۳۰ و ۰۸ فوسو دې کار‎ 
۲۹ يسنا ۴۶ و ۱۲ .ددددو یه سد ود ۱/۱ يشت ۲۴ و ۰۱۳ ود هدم دس ۲/۳ يسنا‎ 
› و ۱ خر = (فدیدد ون + هو ) ۲/۱ يسنا ۳ و .ادوم ر = ارج گذاشتن‎ 


بزرگداشتن > پند و اندرز . 


تد ددد ۵3 . sah‏ زد 
آئیوی سنگه to curse; to imprecate evil upon.‏ 
نفرین » بد کسی را خواستن 3 ۱۰ تور دند زر . دد دگده د هددد خد ۵) 3 
اگر من نفرین دارم بمن باشد نرینه ۱/۱ يشت ۱۴ و ۰۳۴ 


داب( مر فد ند 3 4 ه paiti-sanh:‏ 


to curse back; to drive away by پئیتی سنگة‎ 
curses to exorcize. با نفرین بیرون کردن » با نفرین به پس‎ 


نشاندن ‏ مد دصر فد ند دوم دند 6 ده با جادو بیرون کردن . 
۵ هد د ۵م د - ددد 3 لاه درد 6د ۱ وند ۲۰ و ۰۷ ATT‏ « (0 دد 6= 
6 که هد رم رت فدھ و د فا دوم دد . ۲/۱ بشت ۱۴ و ۰۳۵ 


sanh: ¥ ۰ ۵ 3 ادد‎ 


ن . admonition; instruction; a word. commandment‏ 
فرمان › د ستور فاد و وم دسحد م‌هد ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۳ 


۵ لدو ۵۷۲ لد دد و0 - )> anha‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ fo‏ 


admonition; instruction a word. 

سنگه : پندواندرز » آموزش ؛گفتار » واژه هو دد 3 ۳6٤105‏ ۲/۱۴ يشت ۱۰ و ۱۳۸.ماننده‌ها: 
ور د“ ددد 3 کید . هد دود چا فد دوم دد . دد ک۶ ورتم اون . 

2-2 principle; a doctrine; moral. ۱ 

۲-بن » پایه » دستور » دات » ریشه آموزش» مینوی » سرشتی (اصل ) 9ه هد ددد و و۳ 


۵و دد 3 ون ددد ده وند ۱۵ و ۰۲ 


دد 3 ره ند رر س م و,(مادیت) 2۵1 
name of one of the two sisters of king Jamsheed; name of‏ 
e‏ اچی one of the daughters or king Jamsheed.‏ 
نام یکی از دختران جمشید که گرفتار ضحاک شد و پس از پیروزی فریدون آزاد گردید . 
شهرناز خواهر ارنواز . ف دد3 وم سور جدد و۰ ۱/۱ (۲/۱) يشت ۵ و ۳۴ يشت ٩۹و۱۴‏ 
بشت ۱۵و ۴ ۰.۲ 


2 5 
sanhvant : ۱ 0 3 لد‎ ۵ 
ful of admonition; instructive. 


e~ @ 0 سب‎ 


یشت ۱٩‏ و ۱۲ پورداود : بیاد داشتن » آموختن . 


دد ند sad: ۰ ۰ ٩۲‏ 
ن شدن سے to pass;‏ 
دمم سح .وم سا “3 نفادم سد دم دار هنگامیکه سال گذشت ۳/۱ وند ۶و ۴۳. 

۱ وند ٩‏ و ۰۳۵-۳۳ وند ۱۶ و ۰۱۱-۸ 


1۲3۵-72 ۰ لا مه‎ ۱ 
to pass away, tO end. 


وس مس 6 


فر سچ؛ درگذشتن » مردن » پابان یافتن » پایان داد ن( ډلادس. ډه د هدد ۰ 
6 ندم رلیو۵۵. = اگر تابستان گذشته است ۳/۳ وند ۵ و 1۰. 
اند هه درب د م ۶۷۱۰ وند ٩‏ و ۰۲۸ 


شد دف دم ۰۱ (۲( sal:‏ 
سج - ۲ دیدن ۰ غایسته بوذان to e to be worthy;‏ 
سزاواری ۱۳ هد .وسا وب . 6 دد وهي د در دید ٩‏ دف . وچانع ۰ ۵ فوببم سر وند ۱۸ 
و ۱۶ و ۰۲۴ 

sac: A ودر" س‎ 


to make, to array; to perform. 


سجت ۳ بح ساختن › آراستن 6 انجام دادن . ماننده 


دد دکن و قوتی نم , :6 - 1۷۷1 3 
آثیوی یر to do; to perform; to offer.‏ 


انجام دادن ٤‏ کردن »> بذ ست آوردن ند رکدهر ‏ فودد ن در ییواع ۲/۲۵ بشت 
۸ و ۰۵۶ 


200-2 ۱ دد ۱« - وود‎ 
to be well-formed (as child in the womb) ; to be 


‘in the Fifth month of pregnancy; آنو سج‎ 


کر یاه که پاد بان چ دن ره ان ما در یناه در اى 


۵۵ در دج 6 sac:‏ 

to learn; to acquire knowledge; 

سچ - ۴ = بادگرفتن» آموختن » دانش بدست آوردن » دانش فراگرفتن .فوم داوب د ۰ 

۲ يسنا ۵۲ و ۲ .ههو 6023 دد - 28 ددد م ده دده چرم ع 6 نرینه ۲/۱ 

يشت ۲۴ و ۲ ۵4۰۵ ددرن دب در سیر 540 نرینه ۲/۱ بشت ۲۴ و ۲ ۵ فونندن) دد درن 6 دد . 
۳ يسنا ۵۵ و ۶. 


دولد م د. : 261 


سچی نک“ 6 رر فا ند دار See:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۴۰۵ 


۵ زر ٩۱‏ د دنلد د = فد ند 3ل 9 د« دددو. : sazdyai‏ 
و ۰ 1 f‏ 
for teaching, for instructing‏ 
سزدیائی = برای آموزنده . برای یاد دهنده قوس 9 درنددد. يسنا ۰ و ۲ بسنا ۵۱و۶ 
پورداود : پایان پذیرفتن » انجام بافتن . 


ژد دد م نف ۰ 2 sata:‏ 

ست : سد = ۰.۱۵ a hundred.‏ 
شاد 66۳۵ نرینه ۱/۱ وند ۵ و ۲۷ هه ع6م هدنرینه ۱/۱ بشت ۶ و ۱ .فد همع ۰6 
۱ وند ۲ و ۰۳۱ وند ۸ و ۰۸۷ بشت ۱۴و ۰۳۷ يسنا ۱٩‏ و ۰۷ درطم ع 6 لس ۰ ۲/۱ 
يشت ۱٩‏ و ۱۲ ۵۰ر۹ ۲۵ يشت ۱۰ و ۱۰۶ ورد ونرد ۲۰۰۵ ) مأادینه۲ / ۲وند 
۴ و ۰۲۰ ۲۱ .ات۲ ه فوصد۵ ۴ ۲/۲ يشت ۱٩‏ و 09۰۷ هن د ه. ددم م = ۷٥١‏ 
نرینه ۱/۳ یشت ٩‏ و 0.۳۰ د دوم دد وا هود )دد ع( ۳۵۵ ) مأدینه ۲/۳ وند ۲ و ۳۰. 
وند ۴ و ۱۱ 0۰ د ف کروسردیا۔ هدسههند ع(۴۰۰) ۲/۳ وند ۶ و ۲۱ وند ۸ و۰۲۳ ۱۰۵۰۸۴ 
۷ ۰ هد تال دب - ۵ دی مایت <(۵۰۰) ۲/۳ وند ۳ و ۰۳۶ وند ۸و ۰۸۳ وند ۱۳و۱۵. 
6 دن دد سوه -ففدرم دد = ( ۰ ۶۰) ۳ وند ۲ و ۰۳۰ وند ۴ و ۰۱۲ وند ۶ و ۰.۲۳ 
9 ددع مد وودد بت >( ۷۰۰) ۲/۳ وند ۴ و ۰۱۳ ۰۵۵ وند ۱۳ و ۰۱۳ وند ۱۵و۵۱ 
دد وه ص رد - قادص دد <( ۰ ۸۰) ۲/۳ وند ۴ و ۰۱۴ وند ۰۸ ۰۲۶ وند ۱۳ و ۱۲( زرف 
ودم نت )٩۰۰(-‏ ۲/۳ وند ۴ و ۰۱۵ إااندمھ ونیم یت ۲/۳۰ وند ۲۲ و ۶۰۲ 
۹ ۱۵- دوبه - 8ا دید د قمه ۰ وند ۴ و ۳۰۵ ورد - دو د> دنر ر ضه ‏ ونسد 
۴ و ۰۶ دده دت هوب ددد دوب وند ۴ و ۰۷ ده ومهم دد -قندم دد وند ۴و . 
اید زا ید - ید م در روه . وند ۴ و .٩‏ فد لے در دوه دم دب ویسپرد ۸ و ۱. ماننده‌ها. 
کاو دردد - ود دم چا 5 د د = شش سد زمستان و اد ودم و-) داد 
(دد دردد - ۵و دد چا ردان ۱ 


۵ لے ۵ نف 0 ۱ دنس ۰ ع اف ۰۳۲ 2 : 
ستعن a hundred fold‏ 
یک سدبار ۵9۵ يدع نداد ۴/۱ وند ۷ و۵۵ ۵۶۰ .بشت ۵و۴ ۵ .فوس نع (دددیه مد 
۳ نند ۷و ۰۵۵ ۰۵۶ يشت ۵ و ۰۵۴ ۰۵۸ ۰۱۱۷ 


۱۴۰۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۰-۳ ۵ الد )= زدن ۰ 2-smiting‏ 
فد ددم یدق ۱ دیداد ۴/۱ بشت ۱۰ و ۴۳ .۵و ندهندع ( دیدروبه مج .۲/۳ يشت ۱۰ و۰۴۲ 


ذه للم5) دد یه م درم رد ۰ 2 521215 


with a hundred knobs. ستفشتان‎ 


یک سد برآ مدگی‌وأر » یکسدگره. واند 6( 6 ده فو ددم بر د۹ دد 64 نرینه ۱/۱ 
يشت ۱ و ۱۳۲ = گرز یک‌سدگره‌دار عیادت) (ع ۰ لادم زونه مم دد ع6 ترینه ۲/۱ 


بشت (١‏ و ۰۹۶ 


2:2: ۲۰ ET 


one hundred years. 


ستيار کن ون و ۳ بشت ۲۴ و ۰۴۵ 


satavaesa: ) لئے لئے (( لد ۷۵ وھ دمر ترینه‎ 9 
the name of a star. 

ستوئس . نام ستاره‌ای است دار مستستر این ستاره را پلادیس و کایگر وگا می‌ناهند . 
فا )دم د یکسد . » جادد و مود (سنسکریت ) = جایگاه» خانه. مه وك 
= سد خانه» این ستاره آبها را از دریاهای بی‌کران کشیده برای یاری‌وآ ما د ه‌کردن‌خوراکی 
جانداران بروی زمین روان می‌سازد ۰ قوير هد ررددر0 هو ی ۱/۱ بشست ۸ و ۰٩‏ ۰۳۲ 
فدد سردد تاواد يشت ۲۴ و ۰۳۸ 99 ددم دد دردد وم 9۵ ] ۰6 ۲/۱ بشت ۱۳و ۰۴۳ سی 
روزه ۲ و ۱۳ ۰ فد د مد زر در وه هجو ورین د ۶/۱ بشت ۸و ۰۰ ۰۶۲ سی‌روزه ۱ و ۰۱۳ 


53215۷501 5: ۰ mı ۰ ا‎ 
hundred times. ۱ 


ستونت > یکسد گاه ..یکسد بار فو دد م پې رره )د۱ / ٣یشت‏ ۲و۴ اه دنم دد دد ید د ۵[ 6 ۰ 
مادینه ۶/۳ وند ۵ و ۰۱٩‏ 


فا تم نرد د در ۰ ند فو دد + درد > ۶ ۵ ۷ 52 
ستایو - یکسدتاه » سدلا a hundred fold‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۰۷ 


وودد دج ند درد وبه > ۱/۱ بشت ۱ و ۰۱۱۷ 


5316-۷1 ۶ ۰ زد ۳( س واد مد‎ ٩ 
a hundred fold. سنویت یکسد تاه‎ 
۰۱۴ یادص بت یکسدبار یکسدتاه شده بشت ۲ و‎ ٤ فد دد دم د زر دده دم فف ء دوسحم‎ 


ون ف وو لے sato-aeOrya:‏ 
a hundreû pupils. ,‏ 
E‏ ستسو آإِثری یکسد دانه ا نرینه ۱/۱ بشت ۱۳و ۰۹۷ 


satokara: اک‎ 


a,hundred fold energy. تاو که گر‎ 


یکسد با کار . یکصد با نییروی بکار برده شده . 6 لف دد ره ۲۵ ۰ ۰ ۰ فد ندم ۹ 
م = ی * ۳ 
واد دود نرینه ۶/۱ بشت ۱۷ و ۵۶ = غوچ یکصد بار نیرو بکار برنده. 


ددد اما دم د ,(49 دم دد ( satoténo- sata:‏ 


ستو تصوست 10,000 a hundred times a hundred J‏ 
یکسد یکسد تا = ه ه ور ه [ 
فد د م چام وا خیرم د ۴ يشت ۲۴ و ۰۱٩‏ 


8 فود" یا و دنداد . sato-dara:‏ 


ستو دار a hundred N‏ 
یکسد لبه » اگ د قحد چا و جرا > 6 نرینه ۱/۱ 
يشت ۱۰ و ۱۳۲ ھاس (عه. > و ددم چا ود ناء -نرینه ۱ بشت وا و ۰۹۶ 


فو ند مب ام ۶ 310-۳ 5 


a hundred windows ` ستو راچن‎ 


یکسد روزن » سد روزنه 


۱۳۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6۱ لىد (ع 6 ۰ ۵ درم ا هد طا دد 0 6 > كما سه ۱ بشت ۵ و ۱۰۱ = خانه‌ای‌بایک 


سد پنحجر ه . 


۳3 و نم چا واپ(ت. :5316-۷1 


ستو ویر a hundred times the height of a man.‏ 
سد بار بالاتر از یک مرد » برابر سد یل 
وو دنم چا یا۸ 6 - ادد 6٤6‏ ۲/۱۰ وند ۴ و ۰۵۲ 


ونم ی نتسب : 15-2 2 > 


with a hundred star نگ‎ 2 


KRE‏ ستاره 
زیوری بگونه ستاره مادینه ۲/۱ بشت ۵ و ۰۱۲۸ 


ا ود چا ۳۵۵ نے لش ۰ sato-stuna:‏ 


ستمو ستون a hundred colmn.‏ 
سد ستون (6 درو ی :فورم چا هدع ۾ و 6 > کماسه ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۲۸ : 


وهو 5 و sad:‏ 


to damage, to ravage 
(2) to rush upon to attack. (3) Leave off, to defer 


0~ 


سد (۱) to pass a way, to set .(as the sun).‏ (4) 
۱ زیان زدن » چپاول کردن » تک کردن » بورش کردن (۳) واهشتن »درنگ‌کردن »به‌یس 
انداختن (۴) درگذ شتن » مردن » فرورفتن (مانند خورشید ) ۵و دده دد ررددي > ۱ /۳وند 
۲ و ۲۴ یوند ددرگ ۱ وند ٩‏ و ۵۱ .ده دہ ۳/۳ یشت ۱۴ و ۰۵۶ 

رقد ده + وو 6 =) فوس) 9 و ۰6 ۲/۲ يسنا ۱ ل ووس 
هر دو مانند همند . دوند ۇد دد قزر ۵ د ۰ ۱ بشت ۱۰ و ۰۷۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۰۹ 


سے سم 6 


دد (( دی ۔ 9۵ لش . ava-sad:‏ 


to do harm, to hurt. او سد‎ 


آسیب زدن » رنجانیدن دد .ره د 8© د دسي ,۳/۱۰6 بشت ۸ و ۰۵۴ 


ادد دص در - = س : 0 - 1 ۶ 1 ۵3 


to smite, to crus پتیشی سد‎ 


زدن » له‌کردن » فردکردن ودی © بشت ۲۴ و ۰۱٩‏ 


sad: (۲) as 


سد ؛ نمایان شدن ۱ to .appear, to seem‏ 
نمایان کردن » نمایان شدن » به دیده آمدن » به نگرا مدن 0 3 ,2۵ س دد ریا 6 د 
= من به تو نمایان می‌شوم ۱/۱ يشت ۲۲ و 6۰۱۲ ۰53 ددد ددد د ول رم ده = 
تو به من نمایان نمی‌شوی ۲/۱ يشت ۲۲ و ۰۱۱ يشت ۲۳ و ٩98۰۱‏ ند رد ۲۷۵ رهم د ۰ 

۱ بشت ۲۲ و ۰۷ يشت ۲۴ و ۰۵۵ 


۲ آمدن - رسیدن . come, to arrive‏ 2-10 
سر رسیگان » درون ان دوب ۳79۰٩‏ ۱:2 وند ۱۸ و ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۲۲ 
ابه پس بر درد یخن turn about; to turn round;‏ 3-۴0 


دورزدن » برگشتن فوسو درو ر عم ره ۳/۱ وند ۳ و ۳۲. 


4۵ رز لئے ه ء 1:33 
setting (of the sun, the moon and the star).‏ 
سذ : فرو رونده» (غروب کننده) (مانند خورشید » ماه و ستاره) 
ود8 دد ددنده؟ ۱۳۵ / ۷ وند ۲ و ۰۴۵ 


وڈ لں کد اد 3 کر 2024 


name of a person. 


نام دسی است. 8 دت» د وره ۱ بشت ۱۳و ۱۱۵. 


۱۴۱۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


sanat: ۳ 


نگ ۰ فد و ۰ : see‏ 


دد لد ادف ۵ لد sanaka:‏ 
the southern basin of the tigris (Rangha).‏ 
¥ بخش ( حوزه ) ای از رود خانه* اروند (دجله) . 


دد = بخش (نیم روزی رود خانه دجله) يشت ۱۲ و ۰۱۸ فدند( ند 594 - هد و . 


کہ 
ay‏ 


ود د د هدع ۰ ۷/۱ بشت ۱ و ۰۱۰۴ بشت ۱۲ و ۰۱٩‏ 


ترس (۱) : 5522 


a kind of earth or clay potsherd. 


سف - سفال ف ا ۱ وند ٩‏ و ۰۱۱ 


اسلا سب 


the hoof of an animal; ت‎ 


سنسب مارا . سجن 5 ۲ يسنا ۵۷و ۲۷ .ماننده‌ها bu:‏ خرس 
اتکی ۰ ده س لد دوف 


ده هم ۰ ۱ sam:‏ 


to be quiet or calm 


نگ : ها ی . : هو 


فوس )۱( : Sar‏ 
to break into pieces, to torment, to injure.‏ 
رو دوا ردن کچ دن آ یودن 
مأننده‌ها . فددد رد ۽ نت رام ١‏ ۵و درو( دد إلف .> 
ر 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴1۱4 


sar ۶ ) ۰۲ ۱ ۵‏ 
سر (۲):دراز کفیتان لسن to lie, to lie down‏ 
آسایش کردن . ماننده‌ها : هو ENE‏ ۰ دد دا دد نب فو دد (عوورری ‏ 


پوردآود : پیوند » پیوستگی » انبازی. 


۵ بر ی ۰ ر۱ دود س sara:‏ 
فر ا ن ادى 0 ادن .۰ down.‏ 1۷129 
ددد رادار ۱ وند ۲ و ۰۸ ۱1۲ وند ۷و ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۴۸ OAM‏ ر ۳/۷۳ 
از ریشه فد . = درازکشیدن » خوابیدن ووت گاهی‌دد جاص نیز آمده است . 


ا ؛ دی شب مه ۲ sara,sara:‏ 
ار دشو ت سي the head‏ 
قایر ابرم ۵ ۷/۳ بشت ۱۰و ۴۰. 2-authority, headship‏ 


۲ نیروهندی » سروری » بزرگی ند ۷و ۰۲۵ يسا ۱۲ و ۴ . فادد(ع ۰6 
۱ يسنا ۴٩‏ و ۸. ٩‏ ۰ ندر لادپ ۱ يسنا ۵و ۵ .فوا ۰ ۷/۱۰ يسنا ۴۴ و 
۱۷ 

3-a chief; a husband. . شرور » شوهر فو دد (ع۲/۱-6 يسنا ۳ هه‎ - ٣ 


پوردا ود : پیوند» پیوستگی ۰ انبازی . 


9 لف لب 3 ‌ 


supremacy command. 


O 


تاف زگره رقف سا وین ۳۱ و ۲۱. 


9 دام (سر. ۲) كما سه غ 
سری = رهبری » پیشوابی leadership.‏ 


۵ رام ۱ يسنا ۴۹ و ۳. 


;aré j an: N — ود راد( ۰ ا‎ 


۱۴۱ ۱ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


breaking the head. Cruel, seditious; 


سرجن = سرزن » سرشکن » سربرنده » جانی » آ شوب گر » 48 ور 6 ا دد نرینه ۱/۱ يسنا ۲٩‏ 


و ۰۳ پورداود : سردار» سرداری» یاور ۰ 


saréta: ۱ ۰ ۱۳‏ 
رت سرد »سر ما دند )ہے نرینه ۱/۳ وند ۱ و ۰۳ cold.‏ 


ی 


2-Fearing; trembling; ترسو » لرزان‎ -۲ 


9 ند 0 نله ۱ نزرد ۱ فاد ۱ء ودرپ sar édana:‏ 
holding authority, a 1606۲, a chief‏ 
سردنا و سردار ؛ نگپدارنده نیرو » سرور » سرد سته 


دد سل ودع ۲/۲ يسنا ۴۳ و ۰۱۴ 


saré 6a: (NI ۰ فو امه د‎ 
the solar year; a year of 365 1 days. 

سرذ = یک سال خورشیدی » سالی که ۵ روز و چ روز باشد . 
ودد د د آب . ريشه فشدد ۰ = روان کردن @ دد = دند = دادن پس فودد(6۵ دد 
a‏ ی[ وج هزم سوم نت دهدیم . دد 2 6۶ ۳/۱ 
وند ۱۴ و ۰۱۵ وند ۱۸و ۰۵۴ ۵۸ دا2 د ارهد ۱ فرگرد ۸ و ۱ .رهسن م دب 
دود ا ع ۴ وند ۱۵ و ۰۴۵ فد ای مه ۲/۳۲ يسنا ۲ و ۰٩‏ ویسپرد ۲ و ۶. 
يشت ۲ و ۰۸ ددد ای۵ ددر ددجا ۴/۲ بسنا ۱ و ۰٩‏ يسنا ۳و ۰۱۱ ویسپرد ۰۰ * .شت 
TOE‏ (ر6 ۰ ۶/۲ بسنا ۱ و ۱۷. آفرینگان ره هد ووم الت او س 
له م چرم ددد .ددد ) 6 ددد (یکی6 6٤‏ ۶/۳ وند ۷و ۸ لد > در ددر رابت 6 - 
فاد( ۵ ۰۵ ۱ / ۲ مشیذ باریم سرذیم فیانه* ال ورد و ۲ ر درد دادرم که ۶ 
مد 2 س۱۳ / ۶ ويرد ۱و 1 


2 لب ع + لد ۰ (۲) saréba:‏ 
سرد = جور » گونه» سرده » (نوع ) ۰ kind.‏ 50۳ 


قود (ع6 د (6# ۶/۳ وند ۲ و ۰۲۷ ۱۳۰۴۱۰۳۵ و ۰۱۲ Î‏ 


(> سب و وا<(د -هددد (ع مر ۵ << - دود( لف .> 


و نس( ددد . دا ایس تقو 
relating to the season or year.‏ 


سرذی = وابسته به سال با ۰ ۱ فرگرد ٩‏ و ۰.۱ 


sar 66۷3: N (, لش‎ 9 ٩ ند (؟‎ 4 
enjoying power; holding authority a i. 


سرذی = دارنده نیرو » بهره‌مند از نیرو » رهبر » پیشوا 


دسلاو ود در ۲ بسنا ۳۳ و .٩‏ 


sava: ) ۱۵99 ( وه زد للل 5 4 کماسه‎ 
profit, gain, reward; good; blessing;: 

سو = سود » بهره» پاداش» سودمند » خجښته » فرخنده دودد ډرچاو. ۷/۱ يسنا ۴۳ و 
۲ دید ررس م ددد ۱/۳ يسنا ۳۰ و ۰۱۱ فویدر(دد ۲/۳ ویسپرد ۱۳ و ۱ ۰ فوند ررددد 


۳ يسنا ۷و ۰.۲۴ يسنا ۴۴ و ۷ و هرردررروه ۳/۳ يسنا ۵۱ و ۰۱۵ يسنا ۴۸ و ۱. 


۵ دد (زند-3 ۰0 فد د٠ av‏ 
profit, gain; prosperity; happiness;‏ 
سو نگه:بهره» سود » خوشبختی » شادمانی (خجسته دار مستتر) 
فد در چ ۱/۱ يسنا ۳۴ و ۳ .فود ددد و دم دد ۱/۱ يسنا ۰ء۶ و ۰.۲ قو ند (ا شوت ۳/۱ 
يسنا ۲ و ۰۱۴ يسنأ ۵۱ و ۲۰ .فودد ډ(ددو ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۱۴ يسنا ۳ و ۰۱۶ ویسپرد 
۱۱و ۰۱۳ يشت ۱۷ و ۰۰ 99۰۶۲ دررد ورم ۰6 ۳ يسنا ۲۸ و .٩‏ 


وو لے ۷ لاب 3 Cy‏ ۵ فودد رردووی ۰ : ۲ هه 


beneficent, good; 


اب ۵ سره © 


سونگپونت: نیکوکار » خوب ۰ سود مند هیا دو ره دبع .9 ند هل ددد دردد کج دد چ ٩0‏ 
مادینه ۲/۳ وند ۱۹ و ۰۳۷ 


۴1۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هلد ((نکین ينلد" د . savanhavaCa:‏ 
تونگبواج 
نگ : دود در ده و ره د ررك بر : 866 


8 لد ال لا و . : 1 210 ۷ 2۸ 5 
one of the seven keshvars, of the earth lying to the east‏ 
" سوھی یکی از هفت کشور جهان باستان (کشور شرقی ایران) of Khvaniras‏ 
دون ۱و۲ وند ٩۱و‏ ۳۹._ يشت ۱۰ و ۰۱۵ ۰۱۳۲ يشت ۱۲و ۱۰ 
س۵ کسه رددچ ددد داه رددیا: ارا. ‏ دارع د ردو 


۰۱۷ ویسپرد ۱۰ و ۰.۱ ویسپرد ۱۱ و‎ ۴/٣ 


دب ر چا رش د تاو« ۰ 2 53۷0-22 


benefiting the settlements; 


. rendering the world perosperous 4pithet of (Ashtad Yazad) 


سییر 


7 و گفت سود رسای › سود پرداز خوشبختی ف هند ۵ جهان 6 پاژنامه اشتا دوه دد زر ۹ 
ت لدو یرون ما دینه ۲/۱ ویسپرد ۷ و ۲. 


مادینه ۶/۱ يشت ۱۱و ۰.۱۶ 


ذد ور نب ٣(4‏ مع ی ناس éَma:‏ 1 215 ۵5و 
سس کوشتم 
نگ»: see : ۴ a‏ 


فد ند ذذ ې د ۰ قددد و وق . : 1 53251 
precept, admonition;‏ 


~~ 


سستی = دستور » پند » اندرز فو دد فوم لب 6 ۲/۱ يسنا ۲ء۶ , ۰۷۲ دوو دم دن لل ۰ 


۳/۱ بسنا ۱۵و ۰۱ ویسپرد ۶و إ. 2-religious lore or instruction‏ 


٣‏ دات دینی » يا آموزش دینی > دين » ماأننده لن ر- دد ددوه در ورمه ۔دردوم دہ 


آموزش بد . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۶۰۱۵ 


۱ فو ند3 لاه ۰ ۶ ۲ 45 5 
instruction, admonition‏ 


تست 0 6 مر 


سستر = آموزش› اود ۴/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۳۷ 
۵ءء سدح درد sašada:‏ 
نگ فورم ...مه ۱ 


از ريشه ۳/۳(۵۵8۵) = 16272 مت ۰ آموزاندن۰ 98۳/۳یدی۱6۵+ = خواست 
بیاموزاند = ۷1964 ”ءھ16 0+ برابر گفته وسترگارد هه و4 )ملد = پیسرو» 
مرید » حواری » برابر گفته دار مستتر آموزش است 98 دد 0)43 داد بسنا ۵۳ و ۰۱ 


sa: ۰ شئ‎ ۵ 
to destroy, to cut off; to put an end to. 


سا = نابود کردن » بریدن از هم . 


۲- شکنجه کردن » ستم کردن . torment, to oppress‏ 2-10 
قد :دلوو (د N ٩‏ ۶ 1 20۲ 521 
سائیژدری نک . ۵ زیر وو دودو 3< : see‏ 
فددلد د ۱و۰ : sãaini‏ 
سائینی= چین » کشور چین china;‏ 
دید« زد ر6 ۵ سا مد( ۶/۲۰6 يشت ۱۳ و ۰۱۴۴ 
وه دید د افلم 3 (نرینه ) : 1 sa imuz‏ 
سائیموژی: نام کسی name of a person;‏ 


قو تددر 6 د دلهپا و فه. ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰۵ 


۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


س کماسه ۳ sairi:‏ 
rubbish, filthiness, impurity.‏ 
سائیری ؛ خاکروبه» ناپاکی » پلیدی » آشغال 


ا ود واع د ( دچفا.) ۶ 1۱-0 sair‏ 
purifying impurity epithet of haoma‏ 
سائیری ب < پاک کننده ۰ ناپاکی زداینده 
یاژنامه هومه و درو اند غ 6 نرینه ۲/۱ بشت ۱۴ و ۰۵۷ 


sair ۱۷ 31 : دوادو روس یی « (نرینه)‎ 
name of mountain 


GG‏ هه 


سائیزیونت = نام ی ات ف نرو ایند د ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۴. 


وس و ۹ 


the adversary of Khshathra vairya. 
. ) سائورو= همیستار و د شمن شهریور (مانند ایندرا‎ 
.۴۳ و‎ ۱٩ ددر د (۰ ۱/۱ وند‎ 2۵ 


sãwîh : 5 . وۋ‎ 


to teach. (2) to command, to exercise authority, 


ساونگة ام راتیگ to order.‏ 
یاد دادن ۰ (۲) فرماندهی کردن » آزمایش نیرو کردن > فرمان رانسدن » وور دادن . 
وو لد ۴ ي ۰ ۳/۱ بسنا ۴۸ و ۳. ۳ ۰ ۶ دده و یسنان ۴ 
و ۶. ماننده 


۳ ی نی و0 . fra-sãwnh:‏ 


to comand, to admonish فر سا‎ 


ید میا یی eae‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ ۱ ۱۱۷ 


XY‏ ۳۳ سس 03 . و( 


to train properly, to give good هانم او نوه‎ 


درست آموختن > فرهیخت خوب دادن education;‏ 


2ب و لاو , sãwnha:‏ 
ساونگه نگ : فد ددیع و رم وان رد ..: see‏ ی 


8 تنب ولان ند 3 و0 فا , (ترینه ) ۵۰ 5 
ساونگ هنگه نام کسی است . name of a person‏ 
فددددۍ ویر ند ویره ددري ۶/۱۷۵ يشت ۱۳ و ۰۱۲۴ 


ودند )د . كماه افولت.. sãxéni‏ 


monitions, words of admonitions 
ساخوینی- واژه‌های پندآمیز » آگاهی » اندرز‎ 
۰۵ مو هدر د گر رچ ۲/۳ يسنا ۵۳ و‎ 


دا دید تم ند دود کوب ° sãëšayant: ‘WM‏ 
ساچینت = آموزندة : آموختار teaching.‏ 


a‏ آمو 


ددد مد نرینه 8 رد .> :532132۲ 
ساتر a tyrant, an oppressor ; a tyrannical ruler.‏ 
ساتر = فرمانروای ستمگر » ستمگر » فرمانروابی ستمگرانه 99 عد ودب لدل گ۱۹ / ۶ بشت 
٥و‏ ۹ . فد دور 6 + ۳ يسنا ٩‏ و ۰۱۸ بشت ۱ و ۰۱۰ بشت ۵ و ۱۳.یشت ۱۰ 
و ۰۳۴ يشت ۱۳ و ۰۱۳۵ 


٩ 2 7 ۶: 


۰ ىووم نگ : و : see‏ 


۱۴۳۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


sadra: ۱۱ سب‎ ٩ وه دد‎ ۰ N ۵ 
effliction, distress, pain, misery; ۷۵۵۶ تب‎ 

سادر: غمزدگی ۰ بدبختی › درد » بیچارگی » اندوه دسو _ماد ينه ۱/۱ يسنا ۴۳ و ۱۱ 
يسنا ۴۵ و ۰۷ ویسپرد ۱۸ و ۲. نیایش ۳ و ۶. نید و 6 ارح6 ددد (ندر تلا — 


كما سه ۱/۱ بشت ۱۰ و ۸ فسوی ۳6:6 = من غم زده کماسه ۱ یشت ۸ و ۰۲۳ 
ده دددهاع 6 . دااردی“ اء 6 ود ر6 غد ھم / ٣یشت‏ ۸و ۲۳ دودسم < 


کماسه ۳ و ۲. يسنا ۳۴ و ۷. 


۱ ادد اثف فو لاد .> sana:‏ 


destruction; ruin) end. سان‎ 


خرابی ویرانی » ویران » تباهی ؛ پایان هد ۱ 6 - ۱ بشت [٩‏ و ۰.۴۴ 


ددلند مانب (۱( : s ama‏ 
سام sama. the father of thrita and the grandfather of‏ 
Kershaspa and Urvakhsaya.‏ 
سام » پدر ثریته و نیای گرشاسب وتورواخش دد ددد 6 دد ۰۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۱۳۶۰۶۱ 
وودد ٥‏ دد ( 6 ۶/۳ يسنا ۹و و ۱ 


هه ندد م) لد ۰ (۲) ۱ : sama‏ 
سام = تاریکن» سیاه» تیره dark, black.‏ 
دود 6 دد 3( 2 نرینه ۶/۱ بشت ۸ و ۰۲۱ 


فنیدد دروله ور . sayuzdr i:‏ 
name of person whose sons Ashavazdang and Thrita Fought‏ 
سایوژدرى with and vanquished the Turanians.‏ 
نام کسی که پسران او اشه و زدنگه و ثریته با توران جنگیدند و پیروز شدند . 
قوسد دددفله ۵( رو۰ ۶/۱ يشت ۵ و ۰۷۲ ودند « (٩۵9‏ دده ۶/۱ 


يشت ۱۳ و ۰۱۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹ 


sar: e مور‎ 


to consider a person as the leader of; to give superiority; 


سار ؛ سر» پیشوا » رهبر » فرمانروا » برتر ۱ ۳ 
و سد چر3 ۳/۳ بسنا ۵۱ و o E a‏ ۹ 
نرینه ۱/۱ يسنا ۳۲و ۰۲ 


نژ ۱ نرینه وود لد - ۰۴ : sara‏ 
ار د ب کل the head.‏ 
9ددددع ۰6 ۲/۱ بشت ۵ و ۰۷۷ بشت ۱۴و ۴۶. 
نوک ۰ سنیع summit. ٤‏ , 2-1010 
۵۵ لدد لد | دد sarana:‏ 
سارن- سرد رد » درد سر heaache;‏ 


دد لدد (وه (دد 2 ۲۵ ۶/۱ وند ۲ و ۰۳ ۶ 4 ف ددد مد ند ره ۷۵ ۸/۱ وند 
۰ و ۰۷ 


saravara: ۰ ۲ ۳ 


defensive armour for the head, a helmet; 
ساروار = سرپوش» کلاه‌خود‎ 
۰۹ فودند در «ساو۱/۱ وند ۱۴ و‎ 


۵ ذزز ند دد ۵ و ۰ : 1 532۲251 


d fever; 6 ر‎ Ea 
cole fever;: agu سارستی, تب و لرز » تب و نوبه.‎ 


2 
مالاریاکه‌تب‌ولرزمیآورد ای وهه د) ید ۱ / OSs o‏ ۱ 
۱ بشت ۱۳و ۰۱۳۱ 


مس سب ۰ sarastya;‏ 


a kind of sickness or distemper سازست‎ 


۱۴۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بیماری که دچار تب و لرز و نوبه است . فد ددر(میوو ۵) د. 
۵ نز دددد مې دد ۵ لاي ۱۵ ۱ وند ۰۵ 9 ۰.۳ ۶ ۰.٩‏ 


۱ وند ۲۰ و ۰۷ 

قدنف تسس ۱ sta:‏ 32:۳ 
سارشتا نگ : فش دار | see:‏ 
۶ فد لدد درد 3 ۵ 2 ۱ مو دد رز بر وی ۰ : 1 ٩3۷۵۳‏ 
سا OEE‏ کار» پش business work.‏ 


business of gaining profit business work. 

۲ ساونگهی که درگاه هاون ستوده میشود . ۵9 دددهار در 03 د63 ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۳ ۰۱۸ 

يسنا ۶ و ۲. نیایش ۱ و ۶. دد ددد رر دد83 )3 ۴/۱ يسنا !و ۳. ۲۳. يسنا ۳ و ۵. 
نیایش ۱ و ۱ ۵۵ ددد ادد وره وې ۸/۱ يسنا ۱ و ۰۲۰ 


۵ دید 43 02 لا ۰(9( دد س و زج ۰ sasta:‏ 

ساست؛ نامی » با ارج » دوست‌داشتنی . noted, honoured, beloved‏ 
ثذ نذد. ۵۵ 00 ند « )۲( فدندد. ۰ sasta:‏ 

an appressor, a Tyrant; ا‎ 

انت تفگ ستمکار (۲) پورداود : سنگدل » آزارنده. a king; a ruler.‏ 


۱- پادشاه» فرمانروا فدسوودېدف ۱/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۸ ۰۶٩‏ يشت ۱۴ و 9.۱۳ وت 
AVETE‏ ۳ يشت ه | و ۰.۱۴ 9۵ حددددلادس ۰6×3 ۶/۳ يشت ۱۴ و ۳۷. 
ووعد ود دنت ۱/۱ وند ۲۱ و ۰۱ بسناً ۶۵ و ب۸. يشت ۱۵ و 9۰۵۰دسود ص سلع6 
۱ وند ۴و ۰.۴۹ بنا ۱۶و ۰۸ سنا ۶۱ و ۰۴ بسنا ۶۸و دحوو دید اجا ۱/۳ 
يسنا ۴۶ و ۰.۱ 


ف ند فد مد وده م د e‏ :58510-13۲53 


(evils) produced by oppressors; headache. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۱ 


د دد دد چاو اده مدر هدې گنها وید ورن پا کا ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۵ 


قاسو 


sastra: ۱ 

EN‏ نگ : ۵هدود هه ۵ لد ؛ : هه 
doctrine.‏ 
فڈددو فد ۱ دند ۰ ددس ۵53 > sasna:‏ 


` goctine, admonition, religious comand. 
ساسنا: دات » د ستور » پند و اندرز» فرمان دینی‎ 
و ۸. بستا ۴۹ و‎ ۲٩ و ۷ جودند هو ډه ۲/۳ يسنا‎ ۲٩ تفه دد دد دند. ۳/۱ يسنا‎ 
۲/۴ ۰... .دند وو هي درن مت ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۸۷ 99 تیصو ۱ دي دن للف‎ ٩ 
۰۱۳ يسنا ۳۱ و 99۰۱۸ ددد حد ( دس 6۱ ۶/۲ يسنا ۴۸ و ۰۳ يشت ۲۴ و‎ 


د نند و او ف ددن : gus‏ - 35060 5 
"one who listens to the teaching of religion; one who pays‏ 
ساسنو گوش attention to religious instruction;‏ 
کسی که آموزشهای دینی را می‌شنود » کسی که به آموزشهای دینی نگرش می‌کند . گوش به 
فرمان » رام فد دد فد ان رصع پر 6- ۳ يسنا ۲۶ و ۴. يشت ۱۳ ( ۰۱۴۹ 


لا دندفه 92۱ ذ. ۹ در ددر هد دار sasnya:‏ 
pertaining to instruction.‏ 


ساسن ی + وابسته به آ موزش (words) of admonition.‏ 


پند و اندرز دد دوروو در سف ۲/۴ يسنا ۲۹و ۰۷ 


ف( ۰ و . s1:‏ 
to Lie down; to touch; to rest ۳۳‏ 
درازکشیدن » خوابیدن ؛ آرمیدن » دست‌زدن 9< دد ۰ ۳/۱ بشت ۱۴ و ۰۷ ۹ 
spread over; to extend in all directions‏ 0+-2 
۲ روی چیزی پوشانیدن » گسترش دادن 
به همه‌سوی › 9 دد ہے ۳/۱ نیایش ۵ و ۰۵ 


۱۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


3-۲0 fall down to be destroyed, 
بت به پا گب فین افتادن ¢ نابود شدان‎ 


اد درن ۰ : 5 ز 5 


سیخ م = آموزاند ن » آموختن to learn‏ 


رخ د سم چم + = آموزنده learning‏ 


و و sibura:‏ 


quick; speedy. 


ف و و۵ للا( چت : 6102۷3 1 5 
سیچیدو name of a mount; a branch of the Antare-kangha‏ 
ستیغ » بلندی کوه » نام ستیفی‌است از رشته کوه انترکنگه ۱ 
ندرم سح -ودوته دن ودم بو هو دب وون لت ۰ ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۵ 


هه و دل ۵ دند , ۱ sizda:‏ 
بت داات نا بو کردن to destroy.‏ 
۱ فد دلو دد چا . - نابودگر» ویران کننده نرینه ۱/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۸۴ 
reject, to abandon‏ 2-0 
ننهذ بر قتی + رها کر دن » واهشتن دو دوزه و د دهد 6 | ادد . ۱/۳ يسنا ۳۲ و ۰۴ 


ند ۵ دد پا siZdyo:‏ 


sizdra: 3 دول‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا پاش 


ی ۰ : 1 12 5 
سینت : see‏ 


نگ : ۵ و ۰ 


فود دی (مادینه) sina:‏ 
سینا ۳ destruction, ruin‏ 
نابودی . ثد ( 6 ۰ ۲/۱ يسنا ۴۴و ۱۴. 


sif-sip: +, ۵۵ : فد‎ 


to bore, to pierce; to turn upside down to dig. سیف سیپ‎ 
سفتن » سورأخ کردن » زیرو روکردن » کندن‎ -۱ 

دود ے. ۱ وند ۲ و ۰۱۰ ۰۱۴ ۰۱۸ 

۲ گداختن » آب‌کردن » نرم کردن . 2-to melt, to smelt.‏ 
ماننده ٠‏ لادد توت > 


فت ۱۳ سک : ] 1 5 - 1۷۷1 ۵ 


آئیوی سیف to rub; to rub on‏ 
یدنم رات کیان و هه ود وق و وت ۴ و ۰۳۵ 


وذ دی لل , (۱) :5:9۵ 
سیم dreadful, frightful,‏ 
سپمگین »› ترسناک لهد د هې ر.دد دنه ادد ۰د لارو = نزد آژدهای سپمناک» نرینه 
۱ بسنا ٩‏ و ۲۰ .۵هد دته ۵ دد ؟ ت تد درەد ...دد مارت ۲۵ . = بەپايدار 
ماندن راهزن ترسناک يشت ۱۳ و ۱۲۶ 38۰و دد یم نرینه ۶/۲ بشت ۱۳ و ۰۱۰۵ 

2-۳6۲, dread; a thing of fear or dread. 

۲- ترس» هرأس» چیزی از ترس و هراس 
۵ود 6 لت . - با سہم فارسی دود 6 ددع . مادینه ۲/۳ يشت ۸و ۰۴۳ 


۵و 6 لت ۲(۰( sıma:‏ 


۱:۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


Yoke; 


سیم = بوغ تدده ر6 دا دهد مادینه ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۲۵ 


خدو BAT‏ , فد د 6 لد - ۰۱۲ 5۵۵3 


ي the strap or cord of the yoke.‏ 
بند یا ریسمان بوغ 
مد د٥‏ جار طا و6 ید ماد ینه ۱ بشت ۱ و ۰۱۲۵ 


داد دا 203 م ال , sispimna:‏ 
شاوی ۱ ری . هد« ل - | ۰ : see‏ 

sis: ۰ و‎ ۵ 
to reject, to abandon. to hurt, to torment س‎ 


هن .> 51 
سی ۰ to lie down, to sleep,‏ 
درازکشیدن » خوابیدن » درازکردن دند ډګ هې دېې ۳/۱ وند ۱۸ و ۵.ددددیې 0 فد 
وند ۲ و ۰۲۴ فد پار(دب. ۲۳ يشت ۱۰ و ۰ د( دددې ۰ در دد 2< 
ژند وم 6 دد اه د د ددد > = چه کسی در پهنه فروغ دینداری آرام می‌گیرد .نرینه۱/۱ 
يسنا ۲ و وف روت ا رنه ۱ وند ۲ و ۰.۲۵ فد ټک LI ê۵‏ = دراز 
کشنده ۲/۱ يشت ۱۴ و 39۰۳۱ دد ردنت 6( هت ( ۶/۳ وند ۱۸و ۲۶. 


و ھ2 ۰ : 1 1-5 ۵۵1۲ 
پٽ ی سی to extend all over to stretch all along‏ 
بهمهسو گستردن » بجلو دراز کردن له دد دلا دودد ® ٩8‏ ۳/۱۷ بشت 
٩‏ و ۰۱ ەھ( د اهب . در برخی جا قو دور ر (< 
بجای (ه0ددر(اد بکار برده شده است‌برای ماننده در يشت ۲و ۱۵ 


له دوه (ردد) سب دییده مي شود . 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱۳۲۵ 
وه وله ٩‏ وود و اد 3 2 
پورداود : دور شدن ۰ 
نک : فو ووله 9 ددد ۰ see‏ 
تا خاردار » سوزش‌دار ۰ = 911۳2 


هو ره ددد ا6 :دون دل 5¢ سگی > پشت خاردارنرینه ۲/۱ وند ۱۳و ۰۲ ۴.: ۳۳10617 
خارپشت » جوجه تبغر جوع ون 9 (نع ند ۲/۲ يشت ۸و ۰۳۶ 2-a hedgehog.‏ 


دو بو سک ول د. : 109013 
نگ : مو ددد وم و یلد . : 5e۵‏ 


وز نے ده( سب e‏ 
سیسر : = sısra‏ 
آسیب ؛ زیان » بکد 1 ۴ و ۰۵۱ harm, evil (Dar.)‏ 
دد ے در ۰ : si‏ 
سیش :یاد دادن » آموزاندن موب میں عا بے ۳/۱ يسنا ۴۳ و ۲ افو دید - شش سد 
= ما را بیاموز ۲/۱ بسنا ۳۴ و ۰۱۲ to teach, to instruct;‏ 
9ب ٹھ ے لوم : ۲۳۵-9186 
بت آموزاندن ۰ با ددادن . to teach‏ 
(م( یامه ھا ندز قوب تریچو- مرا بیاموز يسنا ۲۸ و ۰۱۱ 
فو ر ۰ ۱ : su‏ 
سو : خوب کردن » سودبردن . to do goed; to derive advantage‏ 


to be benefited. 


بهره‌گرفتن » سود مند بودن . عو رده صرمص = سودکردن » نیکی‌کردن › نیاز كردن 
۳ مد يشت ۱۳ و ۱۲۹ .® هدند 6 ندال ۱۵ ۶/۱ وند ۴و۲ .دد رده 6ه 
۳ يسنا ۷۰و ۴ Ea‏ يسنا ی ۵و۴ . دورد وو ور چا یر د د 3 
نرینه ۰۱/۱ يسنا ۵۱ و ٩‏ جوا يسنا ۴۹ و ۰۳ يسنا ۴۴ و ۲ .9قاذددفل ‏ يسنا 


٩ ۹‏ ماننده‌ها : فو اف . سعط تە رور م چو . 
دادو درم ۰ (کلدترقود ور انم (ازریته وو ر) 


sukurna : سوکورن؛ برابری با سکارون‎ 
blind (Lit.); a puppy five days old; probably, a porcupine 
(Dar. ) (۱-کور (نابینا) (ادبی .) ) توله‌سگ پنج‌روزه.‎ 


سوکور " می‌گویند (ب ) حو ز6 دید دو ور( ز ۱/۱ وند ۵ و ۰۳۱< 
۱ وند ۱۳ و ۰۱۶ 


قود وم( ۰ : suxra‏ 


red, shining, 


1 


سوخ ٠‏ ی در خشند ۵ ۰ E E‏ = نو اتش سرخ درخشنده نرینه 


۱ يسنا ۲۱ و ۱۹ شیب > سد یام بر رور رس ر ۰6 
نرینه ۶/۳ وند ۲ و ۸. ۰.٩‏ ° 1۲ ° ۰ ۶ ۱۷. 


۱ فد ٤‏ د ۰ : ابو 
the capitalsity of Gava; the river and‏ :50901088 ,800 
در شهر سغد پایتخت کو the valley of Zarafshan (Pehl.)..‏ 


سغذ نام رود خانه و دره زرافشان برابر پهلوی . 


یه لو و دب الاب ۰ : 59۷302 - su JO‏ 


سوغذ و - شین : 


وند | و ۴ . 


فرهنگ واژه‌های اوستا روفل 


دو ۰ . ۱ :که 


to burn, to shine 


سوچ سوختن »در خشبدن .8 سط ید و = روشن‌کردن »برافروزاندن 
۳/۱ يسنا ۳۲ و ۰۱۴ ماننده‌ها :فو سواه هم فو دیل تفت و طاو ند چر2 و 
تفه ور( 99 ساود .و 22 مر حا ٤‏ تیر لد رر سے ۰ 


( ل - دد . : Upa-suË‏ ` 


اوپ سوج ۰ to burn, to blaze‏ 
سوختن » زبانه‌کشیدن . ددم دد اویه . به چا رز درم ترینه ۱ بشت 
ه | و ۰۱۲۷ ۱ 


fra- رو‎ : ۱ ۰ 2 2. (۵ 


to be kindled. . برافروخته‎ + ke 
یہ ۔ و دد طا د دد دہ = برافروختن . 7 دو در ې دد دد دید ان د ۱ وند‎ 
۰۷۵ و‎ ۸ 


فد یم ۰ : ا۵ربو 


corn fit to be cut or gathered; 
سوذو. دانه (گندم »> جو و دیگر دانه‌ها ) شایسته چیدن یاگردآوری کردن‎ 
۰۳۲ یت درقبه.۱/۱ وند ۲ و‎ 


دو (6 . : مه 


to bore, to pierce (Lit.);: to turn upside down (as ground) 
سوپ. سوراخ‌کردن‎ 
. زیر و روکردن (مانند زمین که در شخم زیرورو می‌کنند ) . شيار شجم‎ 


ډوو و( 2٩۵‏ . سفت (بهلوی) : supti‏ 
سوپتی : شانم . دوش» سفت . دو رز 62-۵ - ۱ وند ۸ و ۰۴۶ ۴۷. a shoulder;‏ 


۱۴۲۸ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


درن مو وس ۳ مومع i‏ 


same as folow مانند زیر‎ 


ددرن چچ د9 رت د ۴ : supti ۵ arenqa‏ 


سے سے ۵ ی 
۰ 


نت نت و نگل (a friend) supporting by the shoulder, i, e.‏ 
با شانه نگهداشتن › به دوش کشیدن » یاری کردن . helping.‏ 
ند چرم بر () .رن ندم له رر ند( 6 پر ند = ميان دو دوش باری کننده. ۲/۲ 


يشت ه | و ۰۱۱۶ 


فد دوه دور  .‏ ۱ ددد.) : suya‏ 
سویا profit, well, happiness.‏ 
سود » نیکی » آسایش» خوشبختی . 29 دوه 6 ۲ دت۰ ۲/۱ بشت ۱۵ و ۰۱ 


وراد ( سوه . ۱( ) ۱ ۱ : surunvant‏ 
سورون ونات listening to (Lit.); studying the religious law‏ 
شنونده به : گوش ههنده به خواندن دات بدینی » بررسی شردن دستورهای دینی 
آموختن دستورهای دینی . نرینه ۱/۳ يسنا ۳۵ و ۴. 
(Lit.); loud intoned; noted; or: heard from‏ 2-0116 

mouth to mouth; following oral tradition; traditional. 
: از شا ی هد نی‎ 
بلند با آواز خوانده شده » بنام , با آوازه. يا از دهن به دهن شنیده شده . پیرو سروای‎ 
(گفته ) زبانی . سروائی (حدیتی )8ھ د از | درت دد .ھچ ی رد نرینه ۳/۱ يسنا و‎ 
۱ ۰۲۲ ۰۱۷ ۰۱۴۰۱۳ ۰۸ بیشت ۱۱ و‎ ۲ ۶۳ 


فد وک اتید ۰ ( ددص : suwra‏ 
سوو اک ھن plough‏ و 
مو رکه × 6. ۱ وند ۲ و ۷ . فد دکزم (ر زره (گلد نر کو رکه (ررس) ۱ وند 
۲ و ۰ ۱ و ۰۱۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۹ 


۲- یک افزار » ابزار 2-an implement‏ 
ود TE‏ (گلدنر قه ىو (ده دب ) ۱ وند ۲ و ۰۳۲۰ ۰۳۸ 


فد ۱۵ 0 لئے > : suirya‏ 
سوثيري : ور ک نیم‌روز»› ناهار . mid-day meal‏ 
از واژه طدپ)( فقس سانسکریت میشود خورشید . روشنابی خورشید کو تبه فارسی 
سور = مهمانی ۰ جشن دد ¢ و (ے 6. $ فف ۰ ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۰۷ نیایش ۵ و ۰.۱۳ 
۲- جنگ افزار . دو ۵ دلا ۰6 ۱ يشت ۱۴ و ۰۲۰ weapon‏ 2-2 


تقو ناب ۱ ۰ 3 ۵ نرینه : suka‏ 


Lustre, eye-sight 
يشت ۱۰ و ۰۲۳ يشت ۱۴و ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۳۳ بشت‎ ۲/۱ ۰6٤ 3 >۶ تابش. چشم انداز لا‎ 
۰ ارف فو ۵ نف‎ ۵٩ : و ۰۷ ۹ ون 9 لد ۲/۲ يشت ۰ و ۰۱۰۷ ماننده‎ ۶ 
2-11 111۳0182 010۳8۶ enlightenment; ۱ ازو شن الت‎ 
روشن‌آند یشیدن فھ ے 3 لدد د۰ ۴/۱ بسنا ۶۸ و ۰۴ پورداود : روشن‎ 


suka : (2) (P=) ۳ . لا 4 4 لش‎ 
a needle تولف جو‎ 


هو ے 9 د وددرد و مادینه ۶/۱ يشت ۱۴و ۰۳۳ يشت ۱۶و ۰۱۳ 


او لب . : 5۱/62 
سوج : clear, enlightened;‏ 
روشن » روشن اندیشه . قد ۲۵ ند .6 دد وه 3 کن ج با یک داوری روشن اندیشی کماسه 
۱ بسنا ۳۰ و ۰.۲ 

suna : ۰ دد اف‎ 
empty (Lit.); indigent, poor; سون:‎ 


۱۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


sune : ۹ ۲۵۱ 2۶ 

۰ فد اند ره ۰۵ : 5۵6 
نک : 28 (( ود ۰ : معو 

süna m ۰ ٠6 ( ۵ فد‎ 

فور وچ . : sunü‏ 

فد 2ے ۰ : suny‏ 

a dog. ون ۰ سگ‎ 


تد 6 ( وه (وسترگارد فد ۵ ز دوه ۰) ۱ وند ۱۳ و ۰۵۰ دد ۵ ےی ۱/۲ وند 
۳ ۵۱ ۰ وند ۴[ و ۰۱ 


و و :5 ٩۱۲‏ ` 


to be courageous;to act the her0. سور: دلاور بودن › کار پپلوانی کردن‎ 


sura : وه‎ ۳ 

brave, valiant, courageous. 1‏ 
۰ یور دار پهلوان » دلاور » فو ت الد . نرینه ۱/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۵ ۰۱۴۱ يشت ۱۳ 
و .و ۵ ۱ سع ه نرینه ۱/۱ بشت | و ۱۵ .فد( مادینه ۱ يسنا ۶۸ ۰ ۴. 
بشت ٩‏ و ۵.د (ع6» کماسه ۱/۱يشت ۵ و ۰۱ هھ ے۰6 نرینه ۱ وند ۱ و ۰۵ 
۶ يسنا ۵۷ و ۱۱ .ویسپرد ۲ و۷. يشت ۱ و 98۰۲۹ ی و۰ مادینه ۲/۱ ون ۱۸و۱۵. 
۳۳ ۱ ے ( دس ۳/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۴۶ 29 ف اده ار نرینه ۶/۱ یشت ۱ و ۲۹ 
يشت ۱۳ و 9۰۱۸و ۵ ( دد دد ديدع . مادینه ۶/۱ يسنا ٩‏ و ۰۷ يسنا ۶۲ و ۰۳ يشت ۳۳ 
و ۶۲ فو ے ( نب » نرینه ۱ يشت ۱۰ و ۱ خلت نرینه ویسپرد ۲٩‏ مو ےن 
مادینه ۱/۳ يشت ۱۰ و ۰۳ يسنا ٥۶و‏ ۴. دوت (سع,مادینه ۲/۳ يسنا ۲ و ۰۶ بستا ۱۶ 
و ۰۵ يشت ۵ و 9۰۱۳و ےنید (ودی مادینه ۴/۲ يشت ۱۳ و ۰۲۶ 


. پورداود : نیرومند » توانا 


فرهنگ واژههای اوستا ۴۳۱۹ 


وو ے اد ۰ ۰ نرینه : sura‏ 


سور : جنگ‌افزار » نیزه a weapon : a spear;‏ 
سور از ريشه سانسکریت ‏ بریدن » تيز شدن . دون (ع 6 ۱ افرینکان ۱و ۸ و ۲ و ۸. 
ماننده. 


فد ميا کن یه صد sür Owaršta:‏ 


gm, 


(Lights) created pcwerful or made splendid; سوره‌ثور شت ؛‎ 


اساد دې - کرد رایع بر ویو کما سه ۳ وند ۱٩‏ و ۰۲۳ 


دې (پا۔ صم ند ایند نرنه : suoyazata‏ 


name of an illustrious personage. 


ال سے سی سے 


سوریزت .۰ نام کسی نامور ۱ بشت ۱۳و ۰۱۱۹ 
دع چ9 : sénd‏ 
و خوشنود بودن » دوست داشتن . . to be pleased; to like.‏ 


ودع چ ۰0 ر( بجر a‏ 
م کاس ونودن خواست 2 ار prosperity. happiness.‏ 


ماننده : اند لر میا ددغ 9 دد 9 ی ۰ 


دد ع (اد ( وو۰) : sevi‏ 
doing good : beneficent : giving prosperity happiness.‏ 
سوی : نیکوکار » راد » خوشبختی‌دهنده » شادافزا 
فو ع ورت. نرینه ۱/۱ يشت ۱و ۰۱۵ 


۱ م2 («رد فرص ده ۱ فود ) : 56۷1516 


شت 


most BASEL, bestowing a سویست‎ 


e 


۱۴۳۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پورداود ؛ تواناتر. happiness in the highest degree;‏ 
نیکوکارترین » بخشنده‌ترین خوشبختی و شادی در رده بسیار با لاه ((د وه پا نرینه 
۱ وند ۱۰ و ۰۸ بسنا ٩‏ و ۱۰ . يسنا ۳۳ و ۰.۱۱ يشت مان ندز ات جوا 
۱ بشت ۱و ۰۱۵ دد ع دز و و4 صم ې6 نرینه ۲/۱ يسنا ۱۶ و ۰۱ ویسپرد ۱۱و ۰۱ 

٥و‏ ۶ .تفع رادیه صو ددد وه نرینه ۴/۱ يسنا ۲۸ و ۵. بشت ۸و ۵۴ es‏ 
نرینه ۶/۱ ویسپرد ۵ ۱و ۲ .هط ) زد 66۹0۵ لده‌نرینه ۸/۱ يشت ۱۰ و ۲۱ .)ده 0 لله 
مادینه ۸/۱ يشت ۵ و 9۰۱۸و 6 داد 468 0ه نرینه ۱/۳ بشت ۱۳ و ۳۸ دو) دز روه8سیشت 
۵ و ٩۸‏ و لاد یه سيچ . مأدینه ۲/۳ بشت ۱۳ و ۰۳۱ ۰۷۵ ۰۷۸ 

ددع د وو رہ مق مادینه ۸/۳ يشت ۱۳ و ۰۱۴۷ 


شش ثل (۵ ۰ sen'h‏ 
سنگه از ریشه فودد ۲3ر2 = آموزاندن to teach‏ 
تدم ور دهد رې و يسنا ۲ و ۷. 
۲-آشکار کردن » آشناساختن . to declare; to make‏ 
فد ) رل ره ندد 6 دد ۵۲ ۱/۲۰۳۶ يسنا ۳۱ و ۰.۲ known‏ 


3-to extol, to praise highly; to celebrate in words; 
. بسیار ستودن » با بزرگی ستایش کردن » با واژه‌ها جشن‌گرفتن‎ ۴ 
۰۱۷ نوم تبرخ ده از ۰2 ۱/۱ بسنا ۴۶ و‎ 


2 
sêngha 


ددم ن شر دد . درک ده ) 
teaching; exhortation.‏ 
an effective word; a religious man date. ۱ ۱‏ 
سنگه : اوخن بند » گروهدن . گفتار مور دستورديني » سینگهه ۰ ساختمان واژه 
بگونه گا نها بی افو بر وی ند . حدم غار تج ۱۸۱ يسنا ۵۱ و ۱۴ م اری(0 ۲۸۲ 
يسنا ۳۲ ) ۶ 6 کده درر .دوچ © ره ددد ۱ يسنا ۴ و ۱۶ هوک ځا در دد دهده 
۶/۱ بسنا ۴۳ و ۱۴ مو غق ګه دزن د د ددد ۱ يسنا ۴۸ و ۱۲. که دده دد ند 
6 ارو نریم - فک ررر رم دد ددد ۰ ۶/۱ يسنا ۴۴ و ۱۴ ووگرڅپرق هدا 
کرت 9 ۵۲ ۳ ) مادینه ۲/۲ يسنا ۵۱ و ۷. فوگ زق ر دیف ۱/۳ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۵ 
بسنا ۴۵ و ۲ د واړت س سے و وه ط , نرینه ۳ يسنا ۴۸ و ۳ .دګ شی رهز عو" اله 


فرهنگ وا؛ه‌های اوستا ۱ ۱ 0۳۳ 


۱ ۱ دیف 
۱ ۳ سنا ۱۱۱۳۱ یا 96 لد دوه مد رت ره مدد « ۹۵ ۳۸۳ يسنا ۴۶۶ و ۳ دد اق هددد ده؟ 
۷۱ يسنا ۵۱ و ۰.۱۴ ماننده‌ها : دد f‏ کار که در 


فد 2و رع لد [ دس ۰ ( موم ورن لاه ده ۰ ) sênghana‏ 


teaching, exhortation 


سینگہن: پند » اندیز,پورداود : آموزش دولك تن( ددد“ ۳/۳ يسنا ۳۲ و .٩‏ 


دوم لت بان دد ات ان 


ددم رر 27 ددد6 سوت : sënghamahî‏ 


نگ : د ز2 See:‏ 


فد رل رهد . ا( موم × لهد ) : sënghu‏ 
teaching; a religious mandate;‏ 
سینگپو:آ موختن ۰ د ستور د ينی وگ ځار که ې یه ۳ يسنا ۳۴ و ۷ 


پورداود : فرمانبر» آموزش‌پذ بر 


فد جر ژ ددد یب 


SO 5 9 


ت بریدن » از هم جدا کردن . . to cut, to separate‏ 
۲آسیت رساندن » آ زار کردن » شکنجه کردن. 2-to torment, ۲۵ do harm.‏ 
لگ اا دد - چاه : 2۷۵-50 
آو شوه to torment; to do harm‏ 


اک آسیبرساندن . دد زر یم دد ۰ پچ ۱ بشت ۱ و ۰۱۸ 
۴ و ۰۷۲ 


۱:۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دم در رودا 5 8۵11-50 
بت ات ۱ to cut off, to destroy.‏ 
(گلد نر (ه دم بي وو ور و" 6( ۳ يسنا ۴۸ و ۷. 


۵( - دد یا : 1۳2-56 


to do harm OS 1 فر سو‎ 


تسس ۱ بسنا ۴۶ و ۸. ۵( - وا 
وات - ده با . "ء ۷1-50 


to discriminate to discover by the intellect; 


و۶ 


وی سو 
1-از هم جدا دانستن » برتری به یکی از دو دادن ,با هوشیاری‌پیداکردن . 
هیا یہ تمرهه دورطم سد ( وا د کد و و فحوفم‌نلد ۳/۱ يسنا ۰ و ۰۶ 


ار یک 2-to choose, to select;‏ 
واب قل د ر ددر صم دوف ۳/۱ بسنا ۰۵ و ۰۲ ۱ 
چاه ده گا سه 5 515 561 


profit, good, welfare : 4 مو‎ 


ِ ون .وا ۷/۱ يسنا ۵۸ و ۱. 


فا ر(وی. ۱ 5 501۲6 
See :‏ 


نگ : تو ,. 


دو ب نف ی نل . sãnéatëa‏ ` 
سان چتج این وازه پس از واژ دما ج ند زه فیدر سه بکار می‌رود . any‏ 
ادو له دد در نع .۰ = درست » رسا رک ب تس , = هر .يو فو زه ند و ر دش 


فرهنگ واژه‌های اوستا روز 


دد چرم دک ۴ لهه یسنا۲۴و۴ .ویسپرد ۴ و ۰۲ ویسپرد ٩‏ و ۰.۷ (گلدان اب دو له دد دد دیع 
مور سم مس 


× ژد . ۶ sans‏ 
سانس:ساختن به‌بار آوردن 
نگ : هو لد 3 06۲ ۰: 566 


قوف دد دد 53 ...و ووومدری : sãnsanh‏ 
سان سنگه؛ نماز » نیایش . praise‏ 
ده پتر دریه 9 ره 6 وند ۲ و ۰۱۸ 


52051۲3 : uw! ددص اد مه‎ 
exhortation, teaching (Dar.); RE 
an exhorter (Mills); . پند آموزنده (دارمستتر) اندرزگو » پندآموز‎ 


وو ر تو صم( ددد ز» ۴/۱ يسنا ۴۶ و ۳. 


فد 6 در د2 د ۰ : skaiti‏ 


the cattle-fly : the grasshopper (Dar.); سکئیتی ؛‎ 


گاو . گاوگزن لہجه روستای حنوبي همدان . ملخ (دارمستتر) قو دد ر۵) وه ۳/۱ 


9 دد (دد نت ۲ dt‏ 


military encampment ; hunting ground; 


مگیری: اردوگاه سا شکارگاه . حد ۵ دد د 1 ۵/۱ وند ۸ و ۰۹۵ 


oOo ۵ 


م 


گرد یدن »گرد گردید.ن» جنبیدن » گرد یا پیرامون جنبیدن . 


۵ د : 58۵۲ ۱ 


to turn round, to move. 


۱۳۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دووس در و J‏ دود 4 : 5۷2۲608 
سگرن رھ جنه circular, round.‏ 
ند دکره ره ددیع ILE‏ ودرا 4 ود ددع . مادینه ۶/۱ وند ۱۹و۴ .يشت 
٥و‏ ۵ .29 ٩‏ ند ()و ید در سچ,مادینه ۶/۱ يشت ۵ و و 
۵/۱ بشت ۱۷ و ۰۱٩‏ 


وس .و ر : ۳660۵8 skarayat-‏ 
سکاز یت رت :نام کسی نامور . name of an illustrious. personage‏ 


ون ریسم نو یی که ۲3 ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۸ 


sku : ۰ رد‎ ٩ فذ‎ 
to cover, to cover over; to obscure the light of 


شک توا نیک رویوشانیدن . تاریک ون روشنابی ۰ intelligence.‏ 


skutara : )۰ ۵99 ( ۰ ډوم وراد‎ 
wanting (Lit., more blind) in intelligence; a tormentor 


(SP. Jus. & Dar.); an impostor (Hang); cruel (Har.); 


سکوتر : 
ناهوشیار (کورتر ) ر (اشپیکل - یوستی - دارمستتر ) کلاه بردار 
(شارلاتان ) هوگ . ستمگر » نامپربان (هارلز ) دد 4 د اند ۰ ند و ید 6۰ سرا ددجا ا 


۱ وند ۱٩‏ و ۰۳ 


5160 : ) ۰ ۰۲ و‎ ( NE (۱ 29 


to break, to be wounded 


ا 


کڈ ۵( نیو ٩‏ فنس ۰ ر د 7# ) : skénda‏ 


a wond, hurt ره‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱:۳۷ 


۱ زخم : رنج » درد .صو چو یا ۱ وند ۵ و ۰۵٩‏ وند ۷ و ۰۱۹ 
شتو شاه آشکس کی wrecked‏ , 2-۳06۲ 


دورو نرینه ۱/۱ يسنا ۳۰ و ۱۰ ود 9 ) سر 1۵ 6 - ۷۵۵ ۵. 6د (ط. ۵ 
لئے 6 د هوشباری خویش را هدر کرد کماسه ۲/۱ یسنا ٩‏ و ۲۸ . 


skémb : ووو 6 شب‎ ( e 


ای کون کار ردن to support‏ 
فد 0ع 6 [ دى . ( قدو 6 زر : skémba‏ 
E : £ 7‏ بشو ۱ a pillar, a column‏ 


هد م سیورس ر 


نگ : 9 نوج - ۴ 
وو م ددر ۰ ( حم م در جرف ) : sCad‏ 
تل شکستن › از پا انداختن . to break, to break down‏ 
دل (ادا ت دوم دد : ava-sCad‏ 
آو و سجد to break; to break down;‏ 


9۵ ۲ د ۲( ۰ : 561۳04 


to break, to break as under. 


شکستن »› از هم بدو نیمه شکستن . از هم حداکردن .هو م د چر9 هر در ک۵ ۲ بشت ١5‏ 

و ۷۶ .ددم : رد ده ۲۵ د)۵ ۳/۱ يشت ۱۴ و ۶۲ .3د ل د یړ دد << ۵:۲۵ ۳/۳۵۲بشت 
و و ۰۴۲ بشت ۱۳ و ۱ دوم زر دد درد ۲/۱ يشت ه و۶ ۷هو )داچ ولد دوک 
۲۳ يشت ۱ و ۰۲۸ 


2-00 tear to Pieces; ۲۵ 1۵6613067. دویاره‌گردن . دریدن « پاره‌کردن‎ -۲ 


۱۴۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ava-sCind : تم ریت - ددم رور‎ 
to break as under; to come to break as under; 


سے سے ج ۵ 6 


به دو تکه شکستن › بدو نیمه شکستن ند درس - هه لم چو ل دد ود3 د ) 3 
۱ بشت ۱۴و ۶۲. 


0 لاس ۰ نش (ر ۱ ۶ ۵8۵-561۳0 
اوپ سچیند to cut off; to destroy;‏ 
خرد کردن » نابودکردن ۰د لم ری ددد دم رر بشت 10 و ۰۱۸ بشت 
۳ 3 ۸ ۰ 


۱ اد فو د9 ® : 1۳۵-561۳0 


فر سچیند 0 to destory; to crush‏ 
نابود کردن » ویران‌کردن » خردکردن » فروریختن . 

واد دد دې رچ ردد دد هې د د يشت ۱۰ و ۰۸۷ 

د ووم د ل 4 دد د ۲۵ ۰ ۸6 ر یشت ۱۰و۳۶ . 

دم دوم دچ رق دد دد 2۴۱۵۲۵ 9ه. = به دو تکه شکننده مادینه ۲/۳ بشت 
۳ و ۰۳۳ 


sCinb : ۰ ( دد ۱۲۰ در‎ 
to support; to up hold. amount. 


ی 


پشتیبانی کردن » نگهداری کردن » بالا نگهداشتن . 


واد دور : fra-sCinb‏ 


to support, to up hold. فر سچینب‎ 
۰ نگاه‌داشتن » بالانگپداشتن » پشتیبانی کردن‎ 
2-0 throw a bridge across a stream, a rivulet 


۲- برانداختن یک پل از روی رودخانه یا جویبار با جوی .. غ1ك 2 ٥٣‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۹ 


ام موم د در ردد ددجا ۳/۱۰۲۹ وند ۱۸ و ۰۷۴ 
دد وکود و (IR)‏ : دب ووجع و 


Lacerting, tearing to pieces; (as wolves); 
سچاننو : پاره‌کننده» درنده» نکه‌کننده (مانند گرگ)‎ 
‘fo ۳ وو دج ر ن کره ه وام ره ( 9 نرینه ۳ وند‎ 


وودد و(« وه مسا کما سه :5 5131۳15 
ی یت | وات bedding, anything spread as a seat‏ 
هر گستر د نی » بستر . 
ووت و ۱ وند ۵ و ۲۷ وویم دلاو ود ب دس( / ۲ وند ۵ و ۰۵٩‏ وند ۷ و ٩و‏ 
1o‏ . 


ددص در ویر ی : staera‏ 
ستئر : ستیغ کوهی است » بلندی کوهی است . amount‏ 
ستع ستئیر در زنجیره غوربند است يا کثوربند دارمستتر .دد (ر. حدم ند وو( ۳ يسنا 
the Mount Staera in the group of Ghorband. (Par.). ۰۱۱ 91o‏ 


ووص ند فو(ط - دد ندران : staero-sara‏ 


Summit of a mount or the summit of ۰ 


© سر سے 


نرود نا ٥‏ کوهی که سر به ستاره می‌سأید . 
ستاره سر . دوم ند ۷۵ چا ود سد اید ۲۸۳ سنا 1۰و ۰۱۱ 
4۵ وز ا ۱ ز ددم د ۰ ) 2 5۲8016 
oa‏ 
ست ای Praise, glory; songs of praise;‏ 


ستا یش › شکوه » سر و د ستایش .هو ۵م بر طا م ددرد یه ۳ بسنا ۵ ۱۰ ۰ 9 ۸۰۴۵ .يسنا 
۹ و ۰۱۲۰ دو ٥ید‏ حا ج دید دونه لم لئے يسنا ۱٩‏ و ۱۹ .فوص لد وا ور ھا ۵/۳ بسا 
stut ۷۵9۲ name of one of the 21 65 ۰ ۰۱۰ ۵‏ 2-1۳6 
۲ ستوت يشت نام یکی از ۱ نسک اوستا . 


۱۳۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


د مم بر طا م نم 3ید فو ( ذوس۲ ۲ يسنا ۵۵ و ۰۴ ۶. يسنا ۵۸ و ۸. ویسپرد ۲۳و ۰.۱ 


فوم برطم د یوی مه دروو دد ند اب 6 ۶/۳ بسنا ۵۵ و ۰۷ یسنا ۵۸ و ۰۸ بشت 
۴ و ۲۸ 29۰ فم طا ص م ےی 6ص دد : جد و دده [ ۳6۶ / ۶ویسپرد ۱۲و ۳ 


فوم دات با (3 ) : staotar‏ 

جوم بر ت مم ور( ورن و وه ۵ دد ۰.۲۵۵ دص دد ره ۳۵ : 
من 

The praiser of the best purity; rame of an illustrious 

personage; the reciter of the well-known prayer A shem Vohv 
بهترین ستایشگر پاکی » نام کسی نامور . از برکننده و خواننده نیایش نامی اشم و هو‎ ١ 
۰۱۱۱ مو تم دیا و اھا یار ره ددم دم دروم ولا , دش دد جه ۷۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و‎ 
۰.۱۴۰ سل تی توص دد سع. ز سرداددسع ,و م بط ی ۶/۱ بشت ۱۳ و‎ 


staotar ? ۰۱ :‏ 
تا شتا سیگ نیا یشگر 5۶ 1 a‏ 
نما زخوان توف طا ص دب ۱ يسنا ۱ و ٩ویسپرد‏ ۵ و ۰۱ ۱۳ و ۱ .ده دم طا صم ددد 
۱/۱ يسنا ۱۲ و ۰.۱ بسنا ۱۴ و .يسنا »۵ و ۱ وم پر وا ص مود 66 ۲/۱ بسناه ۱ 
و ۰۹ بشت ۰۱۳ ۰۹۲ بشت ۱۷ و۲ ۱ .فوص ند وک راع نون یشت ۳و | ۰ ۲ دند کم رند دوم نی 
۳ سبسنا ۷و ۲۴. يسنا ۴۱ و ۱۵ 


ددص د حاکن ند . ی : ۷۵ 51206 


1-۳۳21 56 ۰ 2-deserving of praise; 


© سر اج سس 


ست ا ٿو : Ashem ۷۵ -consecrated to praise.‏ 
نیایش» ستایش» شایسته ستایش» سزاوار نیایش .. بااشم وهوبویژه‌ستایش‌کردن دد هښ 6 = 
وا دسج و وهه م )ها .د مم سا و گنه 6٤‏ کما سه ۱ ویسیرد ۲ و ۶.د دد 0 وأ رن و ومه - 

صم هتله د . تو م یدوا که نل3 کماسه ۱ / ۶ ویسیرد ۱ و ۰۴ 


فص اه لد ٩‏ ۰ ( فوص ر 4 : staoman‏ 


a song of praise 


6 ~~ زس 6 


ست امن :وای تفا بسن 


وو مم ند تا 6 دیو دم فد | / ۲ بشت ۱۲ و ۵۷ .دند ظ 6 مرو دې ۷/۱ بسنا ٩‏ و ۲. 


وت 56 ( فد ر) : staomi‏ 


song of praise 


۵ مس وه 


ست امی.سرودی از نیا یش . پورداود : ستا یش 
صو ندا دید در چا ترینه ۱/۳ يسنا ۱۰و ۱۸ 


ووم درطا ۵ دد دد . ۱ دو ۰ ) ۶ 207۳0۷8 5 . 
۵ س و۵ س 


ست | می : وابسته به ستاایش perbaining to praise‏ 


فو © ددا ی ده ددد . جافیه۳ ددري واژه نیایش » واژه ستایش» کماسه ۲٣/۳‏ يسنا ۳۳ و ۸. 


فو دیا لس ۵2 , ( ده و ری) staoyanh ٤‏ 


large, tiılcker; more powerful, stronger. ست | د‎ 


بزرگتر » ستبرتر » نیرومندتر » زورمند تر . 


فوص بر ما ووم د حه ۳/۳ آفرینگان ۵ . 


See : ا نک : فوم دی‎ 
staora : ۱9 (۹ 
a beast, a draught animal. ست | و ؛‎ 


چارپا» ستور . تدم ند ا۲/۱6 وند ۷ و ۰۴۱ ۳ . فد نہ و یمد ۱ وہہ ۲ / ٣یشت‏ 
۵ و ۱۱٩‏ فوم م طا ادد ددم / ۱ وند ۲ و ۸. ۰۹ ۲ ۳ ۶ ۰.۱۷ يشت ۸ و ۰۵ 
ووم توا اميو" دب ۲/۳ وند ٩‏ و ۳۹ فوص سوا ( در زرل له ۶/۳۰ وند ۲ و ۸. ¶. 
۲ ۰۶ ۱۷ ددم ند وا او ۰6 ۶/۳ وند ۸ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۲۲ 


وو ند ط ھا له سورت زترت ۱ وند ۴ و ۰۲ ۰۴ ۰۸ ) 
ست‌ارویی ۰ staoro-paya : (Path) Leading to the pasturage‏ 
گیاه‌زار » چراگاه‌ستور « چراگاه ڄار ,| (Lit.) .grass-Land for feedirg cattle‏ 


زه د لچوم درک۰ ر ند لد ۰ تم ند طا وا - ۵ و ھت ۰ 


م حالایا 6 د فد 023 . : 80۲6-88۵280۳ 5 


of the value of a beast: ست | ر ومز نکه:‎ 


ارزش یک چارپا . ددم رل - 6 دک ا نسرینه ۱/۱ ونسد ۴ و ۰۲ ۰۴ ۸ . 
ر ددر( ۰ نوم سا یا۰ ید گا لھ ددد < . ا لے ڈیا ۔ 6د 5 . نرینه ۱/۱ وند ۴ و ۴۸ . 
دوم یال - 6 مک و ۱ وند ۴ و ۳ ( ود دوسا 6 مد 5 6 نرینه 


۱ وند ۴ و ۰.۱۴ 


دو م د ۵ ۰ : 1 5 


to resist, to repel, to strike against. 


IE‏ ایستادگی کردن ۲ دورگردن ۰ پدافند کردن ۱ برخوردکردن 


staxra: ۰ و‎ 


تخو ابت اه ازس severe, rigorous;‏ 


۲ - سخت ی رر و ۳ : 


نرینه ۱/۱ فرگرد ۸و ۰.۱ 


ود دم یز ۰ ) و 6 : stan‏ 
ا : آفرینش ۳ 1 creation;‏ 
فد صم دد وا درو :ر توح س درط ۴/۳ يشت ۱۳ و ۰۸۶ 

staman : . فد دد 6 لټ‎ 
the neck of a dog» the mouth of a dog; کک‎ 


دهان سگ فو مم دد ما دد 3 6 ۱ وند ۱۳ و ۳۷.۳۰ .دوم ند ماه و٤۰6‏ ۲/۱ وند ۱۵و 
۴ 


2 دد دد ددص مے٠‏ : stayata‏ 
درد 2 ۱ 
ت 99( نگ . وو نم ددئے . :5 See‏ 


ات ی اس اسب 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۴۲۳ 


دصرد ر( : star‏ 
سر کر دن : پاد to spread, to strew.‏ 
افشاندن . فوع رهب دص ۵ ۱ ۳ وند ۱۲ و ۰۲ ۰۴ ۰.۶ د سم اد ددع [۰ ۳/۳ 
یشت ۸ و ۰۵۸ يشت ۱۴ و :فداص لهه رکا نرینه ۱ یشت ۱۰ و ۰۱۳۸ 


لد رگده وت ددم سل : 21۷8-516۲ 


ائیوی - ستر : to be spread-diffused;‏ 
کسترد ۵ بودن 6 افشانده بودن ¢ پخش بودن 


لش ہے هو ص در( . : 32-513۲ 


س و d~‏ 


to spread, to disperse ستر:‎ | 

گستردن ۰ پراکندن زد قلقم دند له دد ب = گناهآ لود کردن > بزهکار کردن 
گناهکار برآوردن » رسوایی و ننگ کسترده کردن » بیآبروبی رن 
۲۱ وند ۵ و ۰۳ ۶ ۰ نیز وه ص دیول دد دد ۵اه 6 ۲۷۵ وند ۴ و ۵- ۰.۱۰ 
لدد دوص دود (نددد سد ام 0 ۳ / ۳وند ۶و . سد دولا یردد دع چرم ولا 


وند ۶و ۲۹٩۹‏ . 

to fix to وابسته دانستن بهم پیوستن‎ ٣ 

پیوستن ۰ سد تدم د رم د وند ۱۵ و ۰۱۲ to attach‏ 
یاد ے دص سا : ۲5-515۲ 

to spread forth, to bind up, to tie فر تسیر‎ 


به جلو گستردن »بستن » د سته‌گردن » ( دعوم ول | د ۵) ۰۰۵ ۳/۱ يسنا 
۷ و ۶ ۵ یرعدم) له [ ده طفع ۲/۱ بشت ۱۲ و ۳. وم دوم مرو 2 ود دد 

۱ وند ۴ ۱و ۴وند ۱۸و ۰۷۲ 07 لد له (ن) دد6٤‏ .دعوم رر( و سی 
کماسه ۵/۱ وند ۳ و ۰۱۶ ۰۱۷ 

(وسترگارد بجر ددا RUDE‏ اندم داد 0 


هپوی - فدص هل . : hãm-star‏ 


EEF‏ فرهنگ واخه‌های اوستا 


to spread, to diffuse. هانم - ستَر‎ 
¢. 


5 هد صبر(یر و فدص بر( stara : CN J‏ 


ر a star, ligth-spreader;‏ 
ستاره » اختر » روشنی‌افشاننده ؛ هو م سد ۾ 6 ۱ وند ۱۹و ۰۳۷ يسنا ۱۶ و ۴ .يشت 
۸و ۰۱ ۰۴ ۰۶۰۵ ۰.۸ ۰ اف ند م 6 لد ۲/۱ سنا ۴۴ و ۳. فوم داچ ۶/۱ 
يسنا ۱ و ۰۱۱ يسنا ۰۳ ۰۱۳ يشت ۸و ۰۰ ۰۶۲ ددص ددد ( مد حه ۷۵ ۶/۱ بشت ۱۰ و۱۴۳ 
وو م نند طا ۳ وند ٩‏ و ۰.۴۱ بشت ۸ و ۰.۱ ۸ دید فد لاکد قفوم / ۱ وند ۲و۴ .یشت 
۵۲ ده ( ره ۲/۳ وند ۱و ۰۱ ۰۲ ۰۱۰ يشت ۱۳ و ۶۰ .و هم (م دمه لدد 
۳ وند ۷ و ۵۲ . قدصم( زونه ۳ نه ۳ يسنا ۲ و ۰۱۱ سنا ۷۱و ۰٩‏ يشت ۱۰و ۰۱۴۵ 
نیایش فد م سه اا ۳ بست ۱۲ و ۰.۲۸ سی‌روزه۲و ۰.۱۳ ود در چاه هبشت 
۵ و ۰۸۵ ۰۱۳۲ فومم ند از 66 ۶/۳ وند ۹و ۲۳ ۰ تد سل لیر م لو فک ۳ | ۶ يسنا ۱ و ۰۱۱ 
يسنا ۱و ۱۳ وم ×6 ( عدم سر (هور6 | ۶/۳ بشت ۱۳و۵۷ . فوم دند ادف ۲/ موند 
۱ 9 ۰۱۳ ۱ 


۲۳ ( مومس (۰) : stara‏ 
نت ۱ a Sinner (Dan.); a dagger‏ 
گناهکار (دارستتر ) » خنجر » (یوستی ) دو ەم لھ درد و ۱ بشت ۴ و ۳. 
پورداود : گناه ‏ بزه 


هو ۲۵ در( 7 د و 1 دو 6 بر (اب ۱>( : 52۲615 

spread (as a carpet). سترت؛ گسترده‎ 

رده ا بن غد (چون گلیم : فرش ) فد م دد ۸۵ دد دد ۵ چم نرینه ۱/۱ بشت ۱۷ و ۰۷ 

توم ر صد :رګ لیر روه وند۳و ۲۵ .وو ص دد هد وند۴ ۱و ۴ ( دت در (ع تم درم تیم (. 
۳ ۰۲۷ ماننده: ااه د وص دد لعٍ ص دف ء 

2-dismayed; trembled; frightened; distracted 


۲ ترسانیده » لرزیده » ترسیده » آشفته » گیج شده . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۴۵ 


3-06001۳70 ر‎ anything spread as a seat, matting. 


۳ ویسیرد ۱۱ و ۰.۲ 


ل 7 ا 
سیر ۰ ند ۲۵ 22 : staretaesi‏ 
a small basket; also, a broad open basket:‏ 
سترت اشی زنبیل کوچک › همچین زنبیل پهن ‌وگشا د . دد هم مه ا مد 6 ت ده 
= نی » شاخه » ترکه . گیاه . ندم دد ج دم د دا تیار( ۰6 ۶/۳ وند ۵و ۴۳ 


ددص دايا ۔ دو ددد ۰ : 512۲0-55۳۲8 
(mount star). Which has its summit up to the stars.‏ 
سترو سار ستاره‌سر» ستیغ کوهیکه بسیار بلند است که به ستاره می‌رسد . 
وو ۳ ندال ز نت ووم د ڈیہ د دد هد يسنا »۱ و ۰۱۱ 


ډوم رد (زلد 9 © کما س sava nh‏ 


size; length; ی اندازه  درازا‎ 


ذم د هکره . : 16۷9۷ 5 


to strengthen, to support; 
. شنو کمک دادن پشتیبانی کردن › نگپداری کردن‎ 


فوص سک اد ۰ : stawra‏ 


strong, solid; 


20 ۵ 


ستور ۰ ستبر 


تد دم وه اسع مادینه۲/۳ بشت ۱۰ و ۰۲۸ 


دو صم در . :5 sta‏ 
ا اسان to stand.‏ 
رې روه صم ند ۲۸۱۵۵ وند ٣و‏ ۰۷۹ م روب بر د ۰208۵ ۳/۱ بشت ۵ و ۰۱۲۳ يشت ۸ 


و ۰۹ بشت ۱۰ و ۰۱۲۸ #ووووده 0 درد ۳9۵: يسنا ۱۵و ۱۲. يسنا ۴۲ و ۴. يشت ۱۰۱۰۵ 


۴۶ ۱ فرهنگ واژه‌های.اوستا 


بشت ۸ و ۰۳۲ 2 دمه مم ]و 6 ( ۰ ۳/۳ وند ۵ و ۰۱۹ يشت ۶و ١‏ رم ر دهع رال 
۱ وند ۱۳و ۰۴۹ دوه 64 ه. وند ۱۳ و ۰۲۸ بشت ۱۷و ٩۰۸‏ دنه )و۲۵۳ 
بشت ۱۰ و ۰۱۴ ۵۳ رود هم ) و ۵ لہ ۲/۳ بشت ۳ ۰۵۳ يشت ۵ و ۹۸ هص ند 
( ر د دنه د فوش ۰26 )۱/۱ بسنا ۱۲ و ۰۳ ددم ددع و رو اه ۹۵ ۳/۱ بسنا »۵ و ۰.۴ 
فو دم ند رریکا ۱ بشت ۱۳ و 032.۷۸ بد رید رد يشت ۱۰ و ۵۵۳۰۸۹ ۲0 ۽ ټل 
نرینه ۱/۱ يشت ۱۵و ۵۲. بشت ۱۷ و 2.۶۱ ده ګم ) لڅوصم لللع بشت ۲۴ و ۰۳۶ 
قو ددد چر6 مادینه ۲/۱ پشت ۱۳ و ۰.۱۰۰ 


۲- بودن . دد لرل وہ ۵ سکاو دد ا دده ند ۲/۱ يسنا ۵۱ و ۰۴ be‏ 2-10 
۳ بجاماندن » درنگ‌کردن . 3-to remain, to stay, to stop;‏ 
ا ەنا ادن ۱ 

لش 25 له دم دنت : ava-sta‏ 


او تسا نزدیک ایستادن .به نزد ایستادن to stand near or by‏ 
درد ره 20 ر ۲/۱۹۵ وند ٩و‏ ۱۲ ۰ نو دام برع ررد ۵ هب۱۵ / ۳ وند ۴ و 
۳ ۸ و ۲ درس زونه 60 سپ بشت ۵ ۱ و ۵۴ ۰ دورس توروبه دید ۱ / ۲ 
وند ۲ و ۲۴ .لد داید - 9د تردن ۲/۱ وند ۲ و ۲۲۶ ند دددد م ونه = 


در وند ۳۴۹۲ ماختفه: فد (ژی. - و رزه مم ول ۳ 


ند - 69۵ لل ۰ : 3-518 
أا ییاد to stand;‏ 
زیر ور ۵ اده ددنت ۲/۱ ویسپرد ۳و ۰۱ ۲. ۰۳ ۴ . دود دود ده رر دیز ۰ ۱/۱ 
يسنا ۲۱۳ فد فرفم دود ووه 6 درم / ۱ویسپرد ۳و ۵ .دند دوم درد ددهت تیو ره 
۳ وند ۳و ۰.۱۸ وند ۰۴۹۰۵ 


درژدف.. ۴۵3۵ دنت . : 0۵8-513 
اوپ ستا "۰ به نزدیک ایستادن to stand near or by‏ 
2 دد 0و وه دد ۲/۱ بشت ۱۷ و ۲۱ دل ره دن مک ۲۱ بشت 
۷ و ۰۲۱ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۴۳۴۷ 


رود فاصم دد . * 513 - 5یا 

to stand up, to rise, to get uP; اوس ستا:‎ 

برخاستن » بیاایستادن » از جابرخاستن دورد قهق مد و مم و ۳/۱ وند 

۴ و ۰.۱۷ وند ۸ و  .۲۶‏ فه 6 دوه ص ید 84و و بشت ۸و ۰۳۲ 
دوع کر وه هم( /۲ وند ۱۸ و ۰۲۱۰۱۹ يشت ۱۶و ۰۲ 

( فد ونر ونم مک دد۲ ۲ وند ۱۸ و ۱۶ و ۲۴ 9(۰و) دنه یی ۳/۱ وند 

۲ و ۱۸ .هه رن دربه ۳۵ بت وند ۱۸ و ۴۳ ۰ زدد. رهد هه ص دد چ بشت 

7 ۸ و ۳۲ دهو) که د ومه ۵و لو ( ۰ ۳/۳ بشت ۱٩‏ و ۱۱ ۰ زو له دزمه م . 


نرینه ۱/۱ بشت ۱و ۰.۱۷ 


ni-sta ۰ در‎ 2۵۹۵ - ٩ 

to be fixed. EAE 

بازماندن » پایدارماندن » استوار ماندن ۰ #ووبه صم رد دروب وهم ۲/۱9 بش : 
۰ و ۰۱۰۹( وه ص نسم یب بمآدینه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۰۱5۹ 


(۵ وز و 0 و س خذصم دید . 1-53 ۵3۵1 
to stand firm, to oppose (2) to stand up;‏ 
پئیتی-ستا؛ سفت‌ایستادن » استوارایستادن » برپاخاستن . پاشدن 
ز۵ مرد ۵ و ارو ریہ ۵ روو يشت ۱۰ و ۶ مر ونم دیرگ ۱ يشت 
۲۳ امد وه میا نرینه ۱/۱ يشت ۱۰و ۳۶. له ددم - 
دو صم دد دونب ۵ دم | ۳ بشت ۱۷ و ۱۷ ۰ 


رم در( ودم نف ۰ : para-sta‏ 
ا ا ا سا دن : to stand off, to be removed.‏ 
برده‌شدن . لع مد ر »۰ .دنه یه مم سح ۳/۱ وند ۹و ۰۵۲ وند ۱۳ و ۲ ۰۵ 


لوا - فوص نت . : fra-sta‏ 


to proceed, to walk about, to run فر ا‎ 


۴۸ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رهسپار شدن » به پیش رفتن ۰ دویدن . ورنوم فص یردد" و وند ۵ و 

۵ يشت ۱۰و ۰۹۸ ۵ 8 ده صم ددد ۱/۱۲۷۵ سنا ٩‏ و ۰۲۰ 
stand forth;to rise; to appear‏ 2-1-0 

۲- به پیش استادن » برخاستن » بلندشدن » نمایان شدن . 

ول ددم دد قوس ۳/۱ بشت ۱۳ و ۰۹۷ 

3-to stand . ابستادن‎ ۳ 

لالد له دوہ د هف۳/۱۰ يشت ۰ ۱ و ۰۱۳۸ 


رم و 6 _ ۵23 لد . : ham-sta‏ 


هانم - ستا: همه استادن . to rise up, to come up‏ 
ببالا برخاستن » ببالا آمدن .ره بوی - که دده 0 ) و۳۵ د بشت ۸و ۳۲. 
اه کر ھا س کر وود د فد يشت ۱٩‏ و ۰۱ 


ددم دیدد مهو ۰ 1۶ 1 5 


ستاعی: ایستادگی 7 standing,‏ 


ایستاده» استواری » پایداری . قوص ډیر دګ وریت ۳/۱ يسنا ۲۵ و ۲. 


دوم د وان ات ۱ : 56۷۳۵۲ 
فتاه کی نگ دد ې نید : see‏ 

و۵ ۵ ددد ې روے ۰ ۱ a.‏ 5 51818۵ 
ستات: ایستاده. fixed, remained, firm. stopped.‏ 


بجاء سرپا» پایدار » استوار » پابرجا ایستاده . وو ددد و کم ریت ۳۸۱۰ نا ۲۰ ۴ 


5٩45160-۳311 5 
(a damsel) under the protection of a guardian or the chief 


ستاتو رتو اتر تشتییانی کیان با سور ارا ده ا ناف of the family;‏ 
ددد | دو) م فو صم سدم پا ہے رصم I7‏ مادینه ۲/۱ وند ۱۵و ۰۹ ۰۱۳۰۱۱ ۱۸۰۱۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۴۹ 


2 62 در ۱ ال ۲ ۱ : stana‏ 


ان a stall, a stable.‏ 
جا » بخش » استان (مانند خوزستان (٠‏ ی ند دا ۔ دو ددد ات . 
= گاوستان یا آغل کاو . د وھ ۽ . اسب‌استان‌یااستبل 


فوم نن ا فوم هرا 6 رز دص سی اید . : staro, stara‏ 
ستارو 
در هر سه واژه. نگ : عور . : 


ت ەیر ۶ 5132۷151 
enormous; worst;‏ 
او ا رک گنت رن ف د دة اا 6 ۰ 
= بدترین کردار. کاسه ۲/۱ بشت ۱۷ و ۰۵٩‏ 


۶ درر 0۳ دونفے ۰ ( کد دد  : ) ٠‏ 5120۷2۵ 
ستاه ی : firm, strong; steady.‏ 
استوار » نیروشد . ددم ساره در تریته ۱ بشت ۱۳ و ۵۲ .فد ددا ددد مرها ۰ 
نرینه ۶/۳ يشت ۲۴ و ۶. نیایش ۳ و ۰۱۰ 


سب د ۰ دا ج 51 


creation 


ستی: آفرینش» پورداود : آفریدگان 
در = بودن » استی = دوت دید و فور۵د .و ۵22 دش ۱/۱ ( ۵99 > ۱/۳۹۹۵) يشت 
۸ و ۴۸ .6 وودد ردنت » ۱/۱۵6۵ وند ۲ و و۲ فد ۳۵ 6 ۱ بسنا ۱۹ و .٩‏ 
بستا ۳۵و ۰۱ ویسپرد ۱۶و ۱ .ویسپرد ۱۸ و ۰.۱ نیایش ۳ و ۷ .قدص چاه دمه ۱ وند ه ۱و 
۵ سنا ۵۲و . يسنا ۵۵ و ۰۴ ویسپرد ۲ و ۰۴ يشت ۱۱و ۰۱۷ ۰۲۲ تدم و د ۰ 
۷/۱ يسنا ۳۱ و ۸. 

in the world. ۱ حدم ۷۵ : در جهان‎ ۲ 


۱۳۵۰ ِ ۵ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دو ۲۵ ۷/۱ بشت ۱۰ و ۱۰۶ د ن ده کر رده ده وو۵) ےو = در جهان‌راستین‌آنها 
۳ يسنا ۴۳ و ۳. 


مر . ر۰۲) ۱ sti‏ 


the shaft or handle (of a weapon) .‏ 
ستی؛ میله یا دسته (یک جنگافزار) مانند : مد اورے _ ومر 


stij : ددصوی‌حا‎ 


to fight, to contend ۰ 


تیچ ستیز» ستیزه‌گردن » همچشمی کردن با گو مگو کردن . 


قدص ررد . ( وود ) : stija‏ 
ستیج . ستیزه» جنگ » نبرد . battl, Fight.‏ 
#متبر ی ماس » ۳/۱ بشت ه ۱ و ۷« 


دو ص ر ېسک ۰ ( فوص سد.) مادینه : 511321 
ستیتاث: بایداری » پایندگی permanence;‏ 


تمرم ددر ۵م دد مق لم بف ۶/۱ ویسپرد ۱۰و ۲. 


فام ریق ددرگ؟ د ۰ ۱ تم و با ژ ندم یب ) 23 15 5 
lights made in this world; artificial lights.‏ 
ات هستی داد ه. 
واژه دم ر6 ددد بر همیتار کس هله = خود داده» خود آفریده »سرشتیاست‌روشنی 
دستی ساخته شده» روشناگیکه در این جهان ساخته می شود . بپ ند م ندم ند لو 
س دد مرک دیرم درا دکما سه ۳ وند ۲ و ۰۴۰ 
۵و ۳6 رزه د . ۱ stipi‏ 


name of an illustrious 6 ۳ 
۰ سدیپی‎ 


نام کسی نامور. ددم ده ا وهه ۰ ۶/۱ يشت ۱۳ و ۱۲۳ 


فرهننگ واژه‌های اوسا ۱ ۱۴۵۱ 


51011 |} ¢ ۰ قدصم دزم 2 د‎ 
‘a flea; secretion from the body (Har.); 


ستیپتی؛ تراوش تن » تراوشی که از تن می‌شود (هارلز ) دو له هد دود وو لم له 
۳ وند ۱۴و ۰۱۷ 


دو م ر زرند ک٩‏ ۰ ۱ م ۰ 51۷281 
name of a person ۱‏ 


© o. ۰ 


مکوت تام کس است:: SS‏ رت ۳ ۰۱۲۱ 


s tu 0 ۱ ۵۵‏ 
to praise, to laud, to extol.‏ 
ستو: ستودن » ستایش‌کردن » ستایش خدا کردن » بسیار ستودن »بزرگداشتن »ارج ‌نهادن 
فد ندا 6 د ۱/۱ يسنا ۱۰و ۳. يسنا ۲۶ و ۰۱ يشت ۱۳ و ۲۱ .فوص ند واه د- هددع 6 .۰ 
= من راستی را می‌ستایم .دده وم « یسنا ۱۱و۱۹ .يشت اوه .حو د« ف قوص ید و دم و 
۱ يسنا ۱۰ و ۶. يشت ۲۱ و ۰۳ ۰۳ ۰۷ ده ند طا ۳/۱۰۷ يشت ۱۳و٩۸‏ .وان ررس ۰۱۵ 
يشت ۱۷ و 9۰۱۸ دد لا ×۰3 ۳/۱ یشت ۵ و ۰۸ يشت ۱۳و ۵٥‏ .قوهبندطا هد٣‏ / ۳یستا 
٩‏ و ۲ .ف نا ۲/۳ وند ۱۸ و ۰۱۶ ۲۴ فده سوه پر ب ویسیرد ۹وع .قوف ند دید فا 
نرینه ۱/۱ يسنا ۴۶ و ۶. يسنا ۵۲ و ۴ .فوص س درندص یستا ۱۰ و ۶. 


رن ررر ۹929( : avi-satu‏ 
آۋق ستى . ودن :سا بشن کر ذن: to praise.‏ 


فد درد فرم و @ ر. ۱ يسنا ٩‏ و ۲. 


دد ل دى - فدح . : ۵08-5381 
to hate, to abhor.‏ 1¥ چنند ش1311 015 to‏ 

آپ ست : بسیار بیزاری کردن » بیزاری کردن › داشتن › 
دوری کردن ده ره ند د فونه د< ند ۵ ۰ ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۷.ددلادد ۔ 


ورم دد ډډده 2ج لهد ۲ وند ۱٩‏ و ۶. 


۱۵۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


3-51۱ : . 6 ۵ - للل‎ 
to praise. 

آ- ستو : ستودن » ستایش کردن . لدهه‌هووهه .۷۵‏ ۱/۱ يسنا ۱۲ و٩.‏ 
نس موص ر دروا يسنا ۱و ۲۲. قفوم تردق ٣/۱‏ يسنا ۰ و٩۰۱۹‏ 
سد رظ ص دب ۳/۱ بشت ۱۹ و ۰۸۴ ۱ 


ار لب 2۵ ۱ ۰ ۱06-5۲ 
ات ی most praise TE‏ 
ره دد یدهم وا 6 د۰ ۱ يسنا ۱۰و ۰۲ ۰۱۷ ره رد وق ند و دق و ۱ ۲: 
يسنا ٥۱و۰۷‏ بشت ۲۴ و ۰.۳۹ دز دوم رها ۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۲ 
رز درفو صم ردد دیک ۰ وند ۸ د ۰۴۳ ۴۹ .ددهم رص ید. مادینه ۱/۱ 


بشت ۱۷ و ۰۱۷ 
رقد - فذې ر ¢ :51 - ۱5 
اس د to protect by prayers‏ 
با نیایشکردن نگہداری کردن . با ستایش‌نگهداری کردن . روم صر دد ان 
۱ يسنا ۱۲ و ۰.۲ 
رد ۲9۶-۳9( : 51 - 03۵111 
Ee‏ و to praise, to laud.‏ 


ستودن . بسیار ستودن . له سوه و - دو صم ددد فلا پستا ۱۲و ۰۳ 
له دد رصم و ء لد دد ردد دونرینه ۱/۱ يسنا ه۵ و .٩‏ 


fra-stu: ED 

فو to praise, to glorify.‏ 
ستودن » ستاأیش کردن . بزرگداشتن » ارج‌نهادن (۵(م-ع و 
یسنا ۱۱ و ۰۱۷ يشت ۱ وه اون م ې د د(واګه يسنا و۲ .ټل .م فا 
دود طا ھا دز رگ ۷۵ ۰ فرگرد ۷ و۰۲ درفو درن ردد ۱ . نرینه| /۱ بشت ۲۱ و ۷. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۵۳ 


ستوت : ستوده praised; glorified‏ 
نموف ستا بشن شد بو رگد ات شاف : 


2-2 song Of 9۴3156 ۰۲ سرود ستایش. د هم رهم وا نرینه ۱/۱ بشت ۲۱و‎ ٣ 


stvi ; 21 : فوم رره ,فوص ود‎ 
large, bulky, stout, heavy. : 


ست وی ۰ ستوئی. 
بزرگ» تنومند » ستبر » OE RT‏ ماننده‌ها. دو س دزی و وق ه قو قم ددر رر وله له ۰ 


و ددصرد وت لس يهلد 


ووم « ۲۵ <۰ (دد ود مادینه : 1 511 


ددص ج ور وه ۱/۱۰ يسنا ۱۰ و ۶. 


دوم م - وه( . سه رس چ , stui-baxésra‏ 
مت - بخذر: باج ا high tributes;‏ 
ساو بسیار »ول یم دد ف فد ۰ > ر زوع ع اهد, ۲۱۲ يشت ۰۵ ۰۱۳۰ بشت ۱۷ و ۷= 
پاد شاهی با باح بسیار سنگین (وسترگارد یشت ۱۷ و ۷) 


دم ۰5۵ ۱ موم د.) : 5111 


ستوت: ستاینده : ستایشگر 1-a praiser.‏ 
ده چم یړ 6 ۰ ۳(« ۴ ۰۲ (۲) 2 تکفا قت ۰ 2۰-0۳ 
وهی و۱ / ۶ بسنا ۴ ۰۱۲ ۰۱۵ بسن ۱ و ۳۵2۰۱ ۵ ۲ 6 ۶/۳ بسنا ۲۸ و ¶. 


09 ۱ لب نگ فدص ۵ الب . : see‏ 


قدص ۵ إل . ر فوص درد ۲۰ 5 stuna‏ 


a pillar. a ۰ ستون ۰ ستون › پایه‎ 


ده ! ٧/١‏ يشت ۱۰و ۲۵29۰۷۱ ده بسنا ٩‏ و ۰.۱ ند - ۳ را چ مادینه ۲/۳ 


بشت ه ۱ و ۲۸ . 


ددص ع ی ( 1 : stémb‏ 


ستمب؟نگهداشتن » بالابر داشتن . to support, to uphold‏ 
6٤ ۵‏ زلد ان . ( موم وه نے ) : stémbana‏ 
ستمبن:نگهدار » ا support, a pillar,‏ 
وه 0و( ص ند . ( فدص ا ای : stéréta‏ 
شرت تر سه هراسیده » لرزیده. dismayed, frightened trembled.‏ 


مو )0 6و .... نرینه ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۲ بشت ۱٩‏ و ۰۳۴ 


فص وم و - سل 6هر : -baresman‏ 16۲616 5 


| with the baresmana spread forth. سونو ےر‎ 


با برسمن بجلو گسترده 


ام ا یا ردد ها لد ۰ نرینه ۱ بشت ۱۳ و ۰۹۴ 


stéréêwant : تاکن سیک‎ 
levelled (as a weapon) ; ٠ 


سترته ونت : نشان شده (مانند یک جنگګافزار) دژټ )ل و کوج رص دد 


e 


لد إلف د ۵ دحوم نف ۳/۱ يسنا ۷ ۰.۱۰ بشت ۴ و ۸. 


فدص ۵ 6 در ۹ ( فوم در ۰۱) :: 68 56۲ 
field of battle;‏ 


e ه9‎ 


سترم : 
پهنه* جنگ » میدان نبرد » حدم 6€ دد دزز درم ل ۷/۲ يشت ۵ و ۰۱۳۰ 


فد ې٤‏ وم ( ن سوه فو دد ۰ stéhrpaesa‏ 


star-studded; in laid with stars. + ستپر پئیس‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۳۵۵ 


ستاره نشان » با ستاره زیور شده . ز6دند () ما . ددم )ا8 (له مد فلا هد € ۰6 کما سه۱/۱ يسنا ۵۷ و 
‘۲١‏ 


لدم ره ره در ۷8 ود درد 2 02 ۰ (فرم . ہا نهم م دوم و یه ) 
6۳۲۵۵6۵۵602 5 
ستهر پخیسنگه ستایه نشان. star-studded, decorated with stars.‏ 
با ستاره زیورشده» آراسته با ستاره . وس دوع ۽ ۵ . دوه ع کی اه دد دم درم د 5 
۱ يشت ۱۰ و ۰۱۴۳ لد دکدهدر سس وره م )6 قدفر اک اله م وې ندند و لا ٤‏ 6 ۰ کمانبه 
٣/۱‏ يسنا و ۰۲۶ بشت ۱۳ و ۰۳ چم دږ رز دهده ۰ هده )رها درو ندید 3 ره دد نرینه 
۳/۱ يشت ۰ و ۰۹0 


فد رادل سی . 4 516-۳20۵201۲ 
نگ : ددص ید ددنت یی : see‏ 
دوا : 510 
E‏ مانند قا ,د بودن same as-CJ2 : to be‏ 


دمم طا ۰ : stoi‏ 

always : continually; 

ستوئی: همیشه ۰ پیوسته (از ریشه وص دید = ایستادن ) . پایدار »دو ېط و» يسنا ۳۱ و۸ 
يسنا ۱۰۳۳ (در يسنا ۹ و ۲ بچم هر ) 


ند ق _ ددر هدد iE‏ میا سس 
(از ريشه ددم باد ہا <نرده سیک ۰) ۶ 16-۲6۳082۳0 5 
ستوینت . 7 91200299-611 ever bestowing‏ 


ستوثی زیت . هر بخشنده* خوشی و شادی . فیرص بر ۱ء م... ددم جلو(ند 0 ° ۵ سب 
نرینه ۲/۱ يسنا ۳۴ و ۴. نیایش ۵ و ۰۸ هدد منت وټ .ده موه ادد وم ۰6 نرینه ۲/۱ 
يسنا ۳۴و ۰۴ نیایش ۵ و ۰۸هد (م5 6 .۵9۵۰۰ فلا ءاھ رم برم و 6,نرینه ۶/۳ نیایش ۳ و 


۵ يشت ۴ ۲ و ۰.۶ 


۱۴۵۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وه صف ددد 1 ( فرص 6۰۱-۱ :5 5۲2۷2۵ 
ستری اندا ربق با یی ریذن( در حت ) felling (trees) down‏ 
وم( . (مادینه ) ¢ 5۲1 
ستری:زن a woman;‏ 
از ریشه سنسکریت زائیسدن » زاینیده دو ص( ما یه با تیک یک یه 


می‌زایاند . وهم اد ۱ وند ۸ و ۵۸. وند ٩‏ و ۰۳۲۱ 
۲- ماد بنه و نرینه 2-a female and male‏ 
روص ادلم ید - ز ددد دده قوبچت ‏ مأدینه و نرینه ۱ وند ۲ و ۴۱ .۰ وند ۱۳ و ۵۱ وند ۱۸و 


۰.۸ 


دو (ب - ددد 6 ند : stri-naman‏ 


0 ۰ 


ستری ۔ نامن: of the female species‏ 
خانه مادینه» خانه زن وم تب ز ند 6 بر زوا مر وسو اجا ییا دینه ۳ وند ۱۳ و 
۱ وند ۴ | و ۰.۱ 


فوت را ے 6 وف ووش (از ریشه دد ماب با 6" د و ددد ‏ ۰۱) 
ستریو می : stryo-maya‏ 
تیور وتات (پوردآود/ ۱ the woman's ornament.‏ 
ستریومیسه: وص 1 رس( قرو کدی (آفرینگان کاهانبار ۴ )گر 


فوص ررد - ۵ سط بر ۰ ۱ ه و ما EDIT‏ 


5 ۲۷ 1-1201] : کا‎ 7 e 
۰ 3 0 
large humps. بزرگ‌کوهان‎ 


ری ره چا دد ددد - وس  2(‏ ترینه ۷۱ يشت ۱۴ و ۰۱۲ = شتر بزرگ کوهان . 


دوم زرد - 6 ند اد ول( نرینه : stvI-manaoOri‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۵۷ 


۱ رکب ~~ ورن و‎ 
of the thick neck (Lit.); ست وی من اثری  گردن ستبر‎ 
probably, name of anh evil person of Turanian extraction; 


باید نام یک تن از تورانیان بدکار باشد .هم ردے .6س زد طا ول (روبه ۱/۱ یشت ٩‏ و ۰.۳۰ 


هد | مس دول د 9 ` ( مد دم ول : 15 0۵16و 
a weapon 5 0‏ 

ستّتی‌سیشن : جنگ‌افزاری برای زدن . ابزاری برای زدن . دد زد فده( / يسنا ۵۷و۲۲ . 
هو زد دده لاش ۰ ۱/۱ يشت ۱۳ و ۰۷۱ فوونددو دوه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۵ يسنا ۵۷. 
۱.د رد دول رویم دد ۰ ۳/۱ يسنا ۵۷و ۱۵و ۰۱۶ يشت و۸ . صدلنده وگ د تف ددا /۳ 
يسنا ۳۱و۱۸ .فد دول د وله رروویك, ‏ ۳/۲ بسنا ۵۷ و ۰۲۹ فوزنددک لیخ 6 دد ۶/۳ 


يشت ۱۳ و ۰.۲۶ 


وھ ! لذب و وله ند بو 5 ۰ وا عل۸۵) ۶ 508622481 
سنگانت: چکیدن :۽ dripping, falling in snow. Snowing;‏ 
e‏ برف‌باریدن » برف‌ریزش برل یی دد (1۵ چا ۰ دد (دره وله دچ د د دل مادینسه 
۶/۱ يشت ۱۶و ۱۰ مدره عا دال ی ۰ تد ودد ۲۵ دل د ۵ درسي ووا وند ۶ و ۰۳۶ 


وو ودد 9 ول لد دد ۰ رار ریه مدرد طه ۰ : snaezana‏ 
letting fall in drops (Lit.);‏ 


۵ سس سے سم 


causing to bleed (as a wolf) : : نٿڑن‎ 


چکه‌چکان خون ریزنده (مانند گرگ ) راو ده . دو ند ۲۵ دلهبد لإي ترینه ۱/۳ وند 
۳ ۰۴۰ 


وودد ۲۵ وله دد فه. دا )تز( : snaeَšana‏ 


رن Caressing, fondling (Like a child);‏ 
نازکننده » نازپرورده (مانند بچه) تد و نف دا ولوف و اء تع ند مد ند تع ل وب نید دوب 
نریمه ۱/۱ وند ۱۳ و ۴۸ . 


فد ود ط)2 د. ( د ) : 5۹3998 


م“ ۳ 
سن اذ :چکنده»› ریزنده ۶ @aropping, falling‏ 


:2-powerful, strong; . نیرومند » زوردار‎ ۲ 


دد اسطل> و - م6 اند د 0 ` snaoSã-manaîhl  :‏ 
( تھ ۰ ید با 6 ده n}‏ و6۵ ۰ of powerful intellect; strong-ninded;‏ 
6 ح سن أ ۰ e‏ 


نیرومند EEE‏ ۱ بشت ۲۴ و ۰۳۱ 


۶ ۱ ند ملع - واید نت د و ر ۰ : 0-262۳ 5030 
of effective speech;‏ 
حِ سن آذووچنگه . سخنران نیرومند »(سخن ریز ) » نیووهند سخن . س رم یله یام دبع . 


نرینه ۱/۱ بشت ۲۴ و ۰۳۱ 


5۲30 ۵۷0-۷] ۲3 : ۰ EAE _ ود طا چا‎ C/ 


thick snow flakes. 
سن ادو وفر : پر برف » برف ستبر دأنه»› برف بسیار پرزور » وسترگارد دد د ماع مود له‎ 


گلد نر دد ( توا پا ھا د هال ۳ وند ۲ و ۲۲ . 


مور سم بای چا کر رسای .: 58 58320600-5 


strong in working vigorous; puissant; سن اڏو شي ات‎ 


پرزور درکار کردن » نیرومند کار » دلیر» توانا . پرتوان در کار رسمه يا ھەور دد ماو راء 


نرینه ۱/۱ يشت ۲۴ و ۰۳۱ 


فو دد ط وه لت ۰( نرینه ) : snaoya‏ 
سن أى: name of a person; father of vohvasti;‏ 
سنویه . نام کسی است پدر وهوستی واپاین ررد ص د. دد زیر اء :فا لین ۰۲۵۵ 


۱ ۶ بشت ۱۳ و ۰۳۶ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳8۹ 


ودف ۰ 4 5016 


to smite down, to destroy. سیت وکن وران كردن‎ 


هد ند ف دب . (ريشه ده ز سول . ) نرینه sna@ga‏ 

a smiting weapon, GE 

جنگافزار زدن » ابزار زننده »دو وه ۵ ۰ ۱/۱ وند ۹ و ۴۶ .ۈد )۲/۱۰6 ونده ۱و 
۶ . نع ند فف( /۳ وند ۴ و ۲۶ و ۰۲٩‏ 

2-a 10۷ ,_ ۱ 

۲ زنش» آخت (ضربت ) فدز دد ۽ 6 ۲/۱ وند ۴ و ۰۱۷ ۴۵ . وند ۱۴ و ۱ .وا که ددرو 

۴/۱ وند ٩‏ و ۰۱۳ يسنا ۷ و ۰.۱ يسنا ۵۷ و ۰۳۲ يشت ۱و ۰۳۲ دد زد ول مزع ۱۷۵ / ۶فرگرد 


۰۲ ۸ 


فد (دلد. د(“ : sna‏ 
to bathe, to perform ablution or the ceremony of bathing;‏ 
سنا ء شستشوکردن › سر وتن شستن . د ست نمازگرفتن یا سروتن‌شستن . 
آگین د ينی . ماننده‌ها .ویو دو هد و دہ نو ز نیم و نز دردد درنشے و . 


ددد فو للل . ۲ 3 - 5 

to wash one's body from top to toe, 

to bathe thoroughly ا‎ 

شستشوکردن تن کسی از نوک سر تا پا » سراسر شستشو کردن (دو۔ ۵٥د‏ ے 
وام دد | ند ودند صلا سا /۳ وند ۵ و ۰۵۴ ۵۶ وند ٩‏ و ۰۳۲ ۰۳۴ ۰۳۲۵ 


اد . ف3 دند . : fra-sna‏ 


فو- سنا to wash: to cleanse with water;‏ 
شستشوکردن » شستن » با آب‌پاک‌کردن » با آب زدودن 

لاه عاد درس اهوم ۰۲۵ ۳/۳ وند ۸ و ۱۳۰۱۲۰۱۱ ددووند در ا د2 
۱ وند ۱٩‏ و ۲ ادمه | ند دقل( د ۰ 


۱۳۶۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


= من پاک خواهم کرد یا خواهم شست ۱/۱ وند ۲۱ و ۰۶ ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۴ ۰۱۵ 
در بکیرفوم دی م حو ژد ددد 9 د 0هص- د ست آنها را بشوی ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۱٩‏ ۰۲۱ 
زه اف فد ندند ورمیو0 دف ۳/۳ يشت ۱۰ و ۱۲۲ لان هر سد ددد ع۳/۳,۱ وند ۷ و۰۱۴ 
۵ 9 ۷ ای سرت ود دد هھ برخی گاه بگونه € دد ودنه و دود لادد انیز نوشته 
می شود . (2 ند میدید دز دب دد فال ر ۵ ه بشت ۸و ۳۳. ریشه قق د دو ند درب ور 
وند ۱۸ و ۰۲۳ ريشه دا الاد ت و رم دد ترینه ۲ وند ۸ و ۰.۴۰ وند ٩‏ و ۰۱۵ 
(پاته ددد هھ و ر ددد نرینه ۳/۲ وند ۸و ۰۴0 وند ٩‏ و ۰۱۵ يشت ۱۰ و ۰۹۱ 
يشت ۱۸ و ۴۴ . ماننده‌ها. ددد تو [ دید ۵ س و هددد دد ريت ۰ و لواد اردررم ره 


دد لد تب ۱۳ : sna‏ 

متا 1۰ tendon; a gut, an‏ 
یی (رگ) زه (روده) یک روده از ریشه دد ص) ند ( = دم ند 3 = کشیدن يا کش‌دادن 
فد ددد ررس (کما سه ) : snãvarê‏ 

ستاو یک بی (رگ ) وتر » زه » روده. ۱ a sinew, tendon, a gut‏ 


دد ! هر دس سید snãvaré-bazura : ` IES‏ 
( فد زنید ددد ۲ )صد $ 3( a string of cow,gut of an arm's length;‏ 
سناور بازرا؟یک بند يا ریسمانی از روده گاو بدرازی یک بازو . دو ( دود (ع مه [ید؟ داید 


۱ وند ۴ ۱ و .٩‏ 
قد[ ی : 1۱۵218 ٩085۷‏ 
نگ ۰ فد و دید ددهت 9 دب , ¢ 6 56 
دد ددع۵ ده (نرینه) : 212 585۷16 


name of a monster who was bent on bringing misery and 
destruction in this world, and who was slain by the noted 


. tranian hero kereshaspa. According to the Zamyad yasht he 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۴۶۱ 


thust exclaimed to all around: "I am an infant still, and 
I am not yet of age; if I ever grow of age, I shall make 
the earth a wheel, I shall ۵۳6 the heavens a chariot. I 
shall bring down the Good Spirit from the shining - Garo- 
nmand; I shall make the Evil spirit rush up from the 
adreay hell. They will carry my chariot, - both the Good 
spirit and the evil one, unless the manly-hearted keres- 
haspa kill me." 
Snavidhka reminds one vividly of the tetanic otus and 
Ephialtes 
سناویذك: نام جانور شکفت‌انگیزی که می‌خواسته برای جهان بد بختی وویرانی یدید بیا ورد‎ 
و بدست پهلوان نامی ایران گرشاسب بل کشته شده . برابر زامیاد بشت سناویذک اینجور‎ 
فریاد می‌کشیده و بهمه‌سو جار می‌زده که من هنوز کودک خردسالی بیش نیستم و هنوز به‎ 
سال نرسیده‌ام اگر از یکسال بگذرم آسمان را ارابه و زمین را برای او چرخ خواهم ساخت‎ 
تا سوار شوم و روان پاک و نیکو را از آسمان جایگاه روشن و گرسمان بزیرخواهم کشید تا با‎ 
روان پلیدی که از دوزخ رهایش خواهم کرد هر دو را به ارابه‌ام به‌بندم مگر اینکه‌گرشاسب‎ 
و۱٩ (وسترگارد ده دد درب ده 649 ) ۲/۱ یشت‎ 6٩ © دلاور مرا بکشد .99 دود‎ 
۴۳ 


وو | نذد (( ددد . (عو ز سد - ۰۷) : snavya‏ 
سناوی : ۱ 
رود ه گاو . زا درد دو له ادیک کمان با زه از روده گاو ۳/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۲۸ 


6۶ 0۷۷-01 


۵ ول , (۰۱) ۶ 5172 
تفر رف باریدن . to snow.‏ 
ددد دې حله د ۵۴ (۰ ۳/۲ (۷/۱) وند ۸ و ۴ .فد | ند ۲۵ وله د هوق مد د ۳/۲۳ يشت 


۵و 9 که نی ۶ ۲۱ وند ۲ و ۰۲۲ 


فد إدوك , )¥( ۶ sniz‏ 


۱۶۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


to love, to fondle, ۵ caress. 


سنیځ :دوست‌داشتن . نوازش‌کردن » ماننده دو ! دد ۲۵ وله دد AK‏ 


فد 3 ِ : ۲۷6 5 
سنودٌ : چکیدن › افتادن » ماننده . مد ( س ما6 لش ۰ . ۶۵11 to dribble, to‏ 
۲-اشک ریختن » سوگواری کردن . ۰ shed tears, to‏ 2-410 
دزد طا ) عوهت ده ما دینه ۳ بشت ۱٩‏ و ۰۱۰ 


۳ نیرومند بودن . ماننده. be strong;‏ 3-10 


د ره « ١۹د‏ : spiti‏ 
سبي ۱ نگ دول ددد - ۰۱ : see‏ 

دو زر ند فر 66 د : spaeta‏ 
شت ا spaeta : White‏ 
مو ره ددر )6 .. دد له ده ۲۵ ۵ ع ۰6 نرینه ۲/۱ وند ۸و ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹ وأ ندۍ» 
دوراده- فد لا به ۷۵ 6 دنر ينه ۳ بشت ۵و ۱۳ . د ده دهم م وا یفوص ( سپ کنا سه ۲/۲ 


يشت | و ۰.۱۲۶ 


۵ زم ند0 60 رصم لیے , ( لد ابی : 50861118 
ین ای : قى" spaetita : White‏ 
ےر )6 .دد ۳۵ 6۵۳۸۳ < کف سفید = ۶020 6٤ط‏ نرینه ۲/۱ ۰ ١۰‏ و 
۳ .فو زه ند تې ص دېت :اد5 د © 6 . = جنگل سفید ۲/۱ يشت ۱۵ و ۰۳۱ دور لاردف 


پر م جا .دو نه دده هه ودند = اسبان سفید نرینه ۱/۳ شت ۱۰ و ۰۱۲۵ 


دد زهیر_ مېد . ر نه ند د ۵ ند۰ ) : spaetini‏ 
سپئیتینی؛سیید ف spaetini : white‏ 
پررریں ۔ ندل ددد د٤ء‏ ورو (درگ رای (یشت ۱۵ و ۱۳۱)< بوی جنگل سپید تدده دددبم۔ 
و [د مه وادد ي «ده فد دول د236( یشت ۱٩‏ و ۶۷) = برآشفتن خبزابه‌های سفید . 
swelling the white billows.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۶۳ 


فد اه لد ۵ لک . .من ند و ریشه ص لادب و : 52۵18 
gpaka : with the shape of a dog.‏ | 


سيلف : سگوار» سگآسا» سگ‌مانند » سگتوله ندفله و چ -دد ل ددد لقا نرینه ۶/۳ 


وند ۱۴ و ۵ ۰ 


دول دول فص . ۰ + تن 
شک تقد کی٤‏ کوبیدن » له‌کردن to crushy to smite down‏ 


فد ل ند ول تارهد ۰ ( دوك در تین ( : spaixSti‏ 
زعت ۰ smiting down, crushing,‏ 
خردکننده» کوبنده » له‌کننده. 


فد ز۵ ند دم د وله دد از ریشه وو زرب أو ۰ : 8 spac‏ 
of the species of doq,‏ 


belonging to the dog kind. . e ۰‏ 
از تخمه سگ ۰ سگگونه : وابسته به سگ > سگ سان فار ند دم دی اند وره ۲۳ وند ۱۳ و 


۶ 


ود زوس اک ا نرینه (دولهندو۰) ۹۳۹282 
چ . a slanderer; a tell-tale.‏ 
بدگو» بدگوینده درپشت سر » پیغاره‌بند ۰ پلمسه‌گو » سخن‌چین ؛ ياوه‌گو قول مد وه ند ۰ 
۳ بشت ۳و ۱۱ دک 1 يشت ۳ و ۸. . مو ده درک وا" 64 دد کے 
بد گوترین » > سخن‌چین‌ترین نرینه ۲/۳ بشت ۳ و ۱۵ سپزک در فارسی و در پہلوی برابربا 
تهمت و افترا در زبان تازی است . 


ود زه نف span : (۱ ۰٩‏ 


سپن : خرد مند بودن با دوراندیش بودن .01801600۰ span : to be wise OF‏ 


۱۴۶۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


51۳ spen, span : (¥) ۰) فورم (۰, کدنا ) [ ۰ر دد له دد‎ 
to promote, to increase prosperity; 


o ¢ 0 ۰ 


بت , سپن » سپن . پیشرفت دادن » خوشبختی افزودن مأننده‌ها : نوله ۶ رهه 9 بت 
ور رهع وه دد و مر ده درز دد ند 2 ره 


۱ ۲ 
9 زم در دد 02۲3 . ann‏ )تھ له ۱۲۰۱ ; spananh‏ 
سنه قوف prosperity, increase‏ 


وو رم دد زد ن ات ۰ مولەم زسدویي ‏ , spananhvant‏ 


prosperity-giving; bountiful; 


o سر‎ 


سپننگه‌ونت: خوشبختی د هنده»] سا یشن هند ه» سود دهنده » ب‌خشند ۵ .را دود م و سود 0۳ یا 


۰ ۰ 
ی 


نرینه ۱/۱ بشت ۱ و ۰۸ 


فه ده ور اد ند 2 62 ۰ 4۶ ( صو ره در و ۰۱) spanyanh‏ 
more wise ۰ discreet 2‏ 


خرد مند تر » دوراند یش‌تره (۵ دد 3 دد ددهي نرینه ۱/۱ وند ۱ و ۰۱۷ ۰۱۳ ۰۶۰ ۶۶. 


2 ز دد ( دد دد 3 ۱۵ (J‏ ( دد زد وت ۲ي) : spaiyanh‏ 


mor bountiful, . اد مندتر » بخشنده‌تر‎ a E ak 
۲/۱ بسنا ۴۵ و ۲ ۰ ندل ند اددند وره 6 نرینه‎ .٩ و۱٩ خد زه دد دد هع , نرینه ۱/۱ يسنا‎ 
۰۱۳ يسنا و۱ و‎ 


دح ند دتا ( دولك دود س ۶۱) : 06۷28۵۲ 5 


و وبا اوی destruction, ruin‏ 
وو زه دد ددس نره ددییده( / ۶ يسنا ۳۰ و ۱۰ ود زد مدید ط اند ره مار( | ۶ فرگرد ۸ و ۲ 


spar : )( فف‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱ ۱۴۶۵ 


spar : tO go, to walk, to move. 


۵ ۲-7 و 


سپر؛ سپری‌شدن ۰ رفتن » گرویدن . جنبیدن . 


تفه (۵ ند : 1۲۵-50۵۲ 


to rush forward; to step out, 


فر سپر: بجلو جستن» شتابیدن . تند رآ‌رفتن 
مه ره سا که ۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۱ بشت ۱٩‏ و ۰۴۰ 


spar : (CD لەسا‎ 2۵4 

ور سپردن » برابر گزارش پہهلوی . to trample under foot‏ 

پایمال کردن » بورش‌کردن » پراکندن . to crush , to disperse;‏ 
۳ ب - 2 هن( : ۷1-508۲ 


to turn upside down (as ground) 


6 س 6 


وی سپر . to beat as with the bottom of the foot.‏ 
زیر و روگردن (مانند زمین که درشخم زنی‌زیرورومی‌شود ) تبپازدن »لگدزدن . 
ا اه ۱ وند ۲ و ۱ مه د ن بر( نگ ۱ وند ۲ و ۳۲. 


52۲68 : ۱ ۰ ددا ی‎ ICC) 
to germinate, to shoot, to sprout; 
» سپر که : جوانه‌زدن . سبز کردن » ماننده‌ها . فول ند ۵۱۱ دد و وول برد 2 لف‎ 


دوه ند 2د EE‏ ردد مد لش ۰) : 53۲617 


6 ص ا 


سپرغء تیز ٤‏ نوک‌دار ۰ point, edgeblade.‏ 
وله ج د ۳/۱ يشت ۰ ۰۱۲۹ ۱ 


spa éz : را‎ EAT افد‎ 


e 
e e 


سپرز ۰ کوشیدن » کشمکش کردن › کوشش کردن › to strive, to endeavour;‏ 
تلاش کردن . دو داع فقس( /۳ يسنا ۳۱و۱۶ 


۱۳۶۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


فو ندلگ ۰ C2‏ : 502۲62 


۵ سم 6 ! 


سپرز؛ رشکین بودن » رشک آمیز بودن . to be jealous‏ 
باننده : 9۵ 6۵ سا ررم ۰ 
فون دی : 60 505۲ 


spared : to emulate; to vie; 


وھ ص LL‏ 


سپر د هم چشمی‌کردن »همیستاری کردن ...کو ل ودد رے. = من با آنپاهم چشمی 
خواهم کرد . ۱/۱ يسنا ۵۳ و ۴. 


فول ندا 6 دا ِ کماسه و دەس ۲۰۳ : sparman‏ 


سپرمن:رنج » بی‌آسایشی . pain, uneasiness;‏ 
فد ره دده الد رر ۷/۱ بشت ۲۴ و ۰۳۶ 


spas : ۰۱ دة‎ 

سپس: دیدن » نگاه‌کردن » پاسداری کردن to see, to 1001 098^: ۲0 W2٥1:‏ 
دو ره مد. دد درددد: ۱/۱ يسنا ۴۴ و ۱۱ .وره هدد ۳۲/۱۵۴0۷09۲ بشت ۱۰ و ۸۲ .قدرون ددرت ددع۰ 
نرینه ۱/۱ بشت ۱۱ و ۴ سے ود توا 60۳۴ رنه ۱ بشت ۸ و ۶م ره ددد نه عادد 6 و 


۳ بشت ۵ ۱ و ۰۴۳۵ این واژه به فارسی ا سنا ست 


فد دز دید ۵۵ ۵۱ نی ۹۵ ۱ : 2۷5-5085 
او تش ۱ ۰ to attak‏ 
رد درس دد ل6 فد دوج زنس طا ۱ | ۲ یشت ۱۱ و ۱۵. ناگہانی تکیدن . 


و هنرد 7 : spas‏ 
سپس :بورش کردن » تک آوردن ناگہانى . . to crush, to tak suddenly‏ 
ذذ ز دد خ2 . 2 ز قول ندیوس ۰۱۱) : spas‏ . 


one who watches the actions of others a SPY; 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۱ 


سپس : کسی که کار دیگران را می‌پاید » جاسوس. 
دد زا ند هه ۱۴۵-96 / | یشت ه ۱وع۴۶ . فد ند فش 6 ۱ / ۲یشت ه ۱و ۶۱ 
۳ بشت ۱۰ و ۰۴۵ 


دو ره ور قاس 6 لهند دو-١۰)‏ نرینه : spasan‏ 


a 4 
® 


سپسن . one who watches or guards;‏ 
نگپبان . پاسدار .قد رهم فد سدط ۱/۳ وند ۱۳ و ۰۲۸ 


508518۲ : فد رن دد لاما . نرینه‎ 
a protector, a guardian FE 


نگہدار » نگهبان » پاسدار دد زه دده ۵ دد ۱/۱ يشت ۱ و ۰۱۳ 


ددن سطع زو دید . از ریشه (قد ده ددد و دهد ; میا وم و 
سپشوثا . نگپبان » پاسدار » بندآوردن . 
دو تت دد یوج ر نگہبان › نگہدار » هدهو = بند آوردن » بستن . ودره ند فیح د طا سد. 
بند آوردن یا جلوگیری کردن .هدعم ( نید ی ) ع با .دد ت دی وو میور يسنا ۵۳ و ۶. 


فده رقرح د 994 : spaSiti‏ 
سپشیتی: بینایی » نگاهداری . sight, protection;‏ 
تد ن ند شید دددالک دد )یا ۵/۱ یشت ۱۹ و ۶. 


وډ ده‌ ند .. را و 

to throw, to throw away. to take away. ۱ 

سپا ؛ برانداختن » ویران‌کردن » پربودن له ند ددفا؟د۳/۱۳۵۹۹ وند ۳ و ۴۱ فول دده ۰۵ 
يشت ۲۴ و ۳۵ (۲) نابود کردن . destroy‏ 2-1-0 


دد د ره د- دول لفل .۰ : 311-508 
ائییی د سپا: برانداختن » انداختن » افکندن to throw;‏ 


زود زه و .. ۵و لا دد دد دال د 6۵ ر ۲۱ بشت ۳ و ۰۱۳ 


۱۴۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


208-502 : دد رید دد ده لفلف‎ 
to uhdress, to strip off garments; آب‌ستا:‎ 
۱ ۱ ۰۵۶ و‎ ۹٩ 

فد. درد . ف ل حرش , : 2۷2-502 


to throw down, to precipitate 


آو سپا:به پائین انداختن » پرت کردن 
بر ررد دو ت دد درم 6ففی بگذار ما بيندازيم ۱/۳یشت ۲۴ و ۰۴۴ 


3۷۵-2 . دد ورد هزم دنت‎ 
to fall down into ۱ ۱ 1 


به درون افتادن . به سائین افتادن فد ( د د- تو رز ید د د 


۱ وند ۲ و ۰۳۵ 
له در( فد ره دنت . : ۵31۲1-503 
to scatter round about. ۹-9‏ 


به پیرامون پراکندن » به پیرامون پاشیدن . 


۵3۵۲۵-523 : , ده دادر فوزه للل‎ 
to throw away to cut off (the head) پر با‎ 


fra-spa : . کف ده لاد‎ ۳ 
to throw (a person) to the ground (Lit.); lq فر‎ 


( هدد تدده دم ددد رصم ر یشت ۱۰و ۴۳ . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۹ 


فو زو ددد. . (۰۲) 
نگ ود لادد See: ۰ ٩‏ 


spa : )۰۲( . رم نند‎ ۵ 
measur of length; one foot (peh, م59‎ Jus., Har.); 


سام گرو ۳ قو ره تیر - 4 بدو لن » 


۱ 9~ 
فداه دنت 0 . : spawnh‏ 
ستاونکه: دم‌زدن 6 یاد گرفتن ٤‏ دانستن ‏ آموختن to breathe‏ 
فو له سدع و رن یدد ۴۵ ۰۵ وند ۳ و ۰.۴۰ to learn, to know‏ 
فة ده ددد ۵ دد : 205 5 


نگ اډ اة ددد لت ۰ : ممو 


9 (0 نھ ده نرینه : 882و 
ساو اها ن the army‏ 
دد له دهد ۲/۱۰6۴ يشت ۵ و ۶۸. يشت ۱۴ و ۵۸. ودل ددل€ ند رهد ۶/۱ بشت ۱۰ 
و ۳۶ .فلع ددد و دید ۱/۲ يسنا ۴۴ و ۱۵ .وله در دد ۱/۳ (۱/۲) يشت ۱۴و ۰۴۳ 


فد ا للا( لد و۰ : spana‏ 
نگ مه زر ده ۰ : see‏ 
فد ل ددد ال (۰۳ از ریشه رقف ده نوی : 505202 
متا ۱ wisdom, discretion, sense‏ 


خرد , بیناشی ۰ دانائی ۰ هوش. دود دد ر) ۳6 له ۲/۱يشت ۵ و ۸۶ . از این واژه 
جدا ندرم دند زد و ره و ند ره رز ند دشا است . 


۱/۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ود له ددد ډند 3 0۲ . : spãnanh‏ 

سپاننگه : خرد » بینایی . wisdom, discretion.‏ 

ندز دید ارو ۲/۱ يسنا ٩و‏ ۰۲۲ يسنا ۶۲ و ۴. نیایش ۵ و ۰۱۰ يشت ه او۳۳ فد ده ددرت 
یمون ۳ ۳ بسنا ٩‏ و ۲۷ . 


فهو ر ند ( دد زر ند چ ۰ ) فده وت و spãnavant‏ 
نا وت wise, sensible; saintly (Har.); with the‏ 


two 8 ۰ 


بادوسگ (اشپیگل » یوستی » دار مستتر ) وو ره سردد رده دص در مادینه ۱/۱ وند ۱۹ و ۰۳۰ 


د ےس - اادد ند . ` ده دیربب : spa-fra@a‏ 


سپافرث : as broad as spa; (spa = one foot)‏ 
به پہنی یک سباذ (سباذ = بدرازی یک با )(واسددQ‏ بے ) دد نه ددد لادد و6 6 ۱ وند 
۴ و ۲ ۰۱ 


5 02-2۲28 نلد - (ساء کف . ( ص ده سد۔ .بأو کر دیم:‎ 6( ٩ 
one foot deep سيا بو ر‎ 
2۱۲ به گودی یا به بلندی یک با وا ددد ده 6 ۰ د رسد - زود ؛ گی ۱ وند ۱۴و‎ 
. جویباری به کودی یک پا‎ 


۲ء 9۵ (۵ دور 6 دى . ( فد ده نت ۱:) : spama‏ 
سپام : چامین > پلیدی » گوه (مدفوع ) excrement.‏ 
هدل درد 6٥‏ ر 6 اص له دید 6 فد چ و 6) ۶/۳ وند ۶و ۰۲۹ ددن ددر6ره) ٣ند‏ 
۳ وند ۰۷۰۶ ۸. 

503۴8 : ددن سر( دب‎ 
a shield. SN 


سپر » سپر 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۷۱ 


فد رم سیا ٩‏ دفار د . : 025-425۵ 
شیاه داشت (د نه لامد با 9 دید ره ۵ ند ۰ ) shiedl - bearing‏ 
سپردارنده : یرف او ند وه ووز ۰۰ نا | ۱ بشت ۱٩‏ و ۵۴ 
ادد وم وم دد ومع دنه ددر او وده ص ممع . ما د ينه ۳ بشت ۱۲ و ۰۳۲۵ 


9 (۵ وه (۱) : 51 


to grow large (Lit.); to swell; to toss to throw up; 


سپی , 
بزرگ شدن (ادبی ) باد کردن » بالا "مدن › بالا انداختن › 

پرت کردن مودید زه ه6 جا نرینه ۱/۱ بشت ۱٩‏ و ام .د له دد دم و و ادوه واد ما د ده 
ور دید نا 6۱ زر ۰# (رود خانه هیلمند ) بالا رونده با کوهابه‌های سپید (یشت ۱۶و ۶۷)› 

2-10 suspend; to hang ۱ دی وتان ن‎ 

نع ند طاو دید رند دد , ددص 6۱۵۵ وف - با گوشواره آراسته» ۳/۱ يشت ۵ و ۲۷) .يشت 


۷ و ۰۱۰ 


spi : ($) ‘2) 
to be ۷1۱1-6۵ , to become pure سپی‎ 


سپید بودن » پاک‌شدن ۲ 


وره د ی دد داد ته ودب ۱ ۹ iA Suka‏ 
name of an evil person who was an adherent of Arjasp, a‏ 
turanian by birth, a worshipper of the paevas, antagonis-‏ 
سپینج کوروشك : tic to the zoroastrian religion.‏ 
نام یک کس بدی است که هوادار و هواخواه ارجاسب و تورانی بود که پادشاه هیونان 
ود شمن د ین‌زرتشتی ومز د يسنا بود دل اد دادن وې 6(گلدنر دو هدل ا دد د (دمه ) 6( 
۲/۱ بشت ٩‏ و ۰۳۱ بيشت ۱۷ و ۰۵۱ 


spit : ید‎ ۱ 


to be white . سپیت.سپید بودن » سپید‎ 


۶و زم د سے . ( فدلعه ۲ ي) ۶ 5٩۵116‏ 
سیت سد : سقبد . spita : white‏ 
9 2 لئے . ریم د ط (دس. : spita-gaona‏ 
سپیت کون ۰ white coloured‏ 


سپیدگون ۰ سفیدرنگ . مره رهم سک نداد له دده (نرینه ) کوه‌سپیدگون (کوه‌ستیغ 
برفین ) نام کو هیست مانند هیاس هه دد تلو :دب ددد ۰ دد زره د هیر , ره مط وی تم سرو »يسنا 
ه | و ۱۱ ۰ 


spi tama : , د ددر د , , دد دند 6 ده‎ ۶ 
was an ancestor of Zoroaster ascending to the tenth gene- 
ration; the ascending line is as follows; pourushaspa, 
paitiraspa Aurvataspa, Haechat-aspa, Chakshnush, Aurva- 


سپیتام : taspa, Hardarshna, Hardar and spitama.‏ 
سپیتمه یکی از نیاکان زرتشت است که نه پشت زرتشت به سپتیام با به اسپتیمان می‌رسد . 
پد ر زرتشت پور وشسب پورپیتراسب پور آوروتاسب بورهجداسب پور خچشموش پور 
پاتراسب (ثوروت اسب ) پور هارد رشم پور هاردار پورسپتیمان يا سپتیمه 

ی کسی رار (ا. ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۷ ۰۹ بشت ۱۳و ۰۹۴ بشت ۱۷و 
۸ ادد (قازمم ی دد ده دمم دید 6 ۰ وند ۱٩‏ و ۰۷ ۰٩‏ بشت ۱۳ و ۰۹۴ يشت 
۷ و ۱۸ تراهط دہ م( دو له د دند چا : 1/1۰ يسنا ۲٩‏ و ۸. يشت ۲۳ و ۴. 
و دو دص هجا لهند یع داه م ددد دند ۱/۲۳ يسنا ۵۳ و ۰۲ دد نوم نید )۰.6 
۱ يسنا ۴۶ .يسنا ۵۱ و ۱۲. يسنا ۷۰و ۰.۱ ویسپرد ۲ و ۴ .0 له د0 دنه وا ندش ۵ ۰ 
۱ وند او ۰۱ وند ۱٩‏ و ۰۳ وند ۲۲ و ۰۱ يسنا ۱۹و ۰۱۴ يسنا ۵۱ و ۰۱۱ ویسپرد ۱۲ 
و ۰۱ يشت ها و ۱ .قوزه د" دهد فا م۵ ۶/۱۷۵ يسنا ۳و ۲. يسنا ۱۳ و ۰۷ ویسپرد ۱۱و ۷ 
ویسپرد ۱۶و ۰۲ يشت ۸ و ۲ .و ره ده وط دده دد الق ۱۰ / ۶ يسنا ۵۳ و ۱ .جوز رف در ون 
ک ب توا دروم ت اه٠‏ ۱ / ۸ وند او ۱ .وند ۲و ۴۲ .یسنا ۲/۹ .بشت ۲۲۱۷ .2 فهوص دد ۵ ند 
۸/۱ بسنا ۵۱ و ۱۹ .دد لهه هم دهد 6 ۰۲ مادینه ۳۵۳۸/۱ دد زه دهم دده للع 3 که چاه 
۲۳ يسنا ۴۶و 


فرهنگ واژه‌های اوستا > ۱۷۳ 


دو رودص درس روک ہے : spitavarenanh‏ 
name of amountain ۶‏ 

literally, clothed in white i.e. the snowy mountain. 

سپیتورننگه : نام کوهی است » أدبی سپیدپوش»› ۰۰۰ کوه برفین که همیشه رنگ 
آن به سپیدی می‌زند یا سپیدپوش است ند لهه م ند . له ند طاوید - وه نوا( و ( سنا ۰ و 
۱ )ما بل هد ده دس , (بشت ۱٩‏ و ۵) ۰ دږ زه دم ند ددنداق ۱ س دو ۳ ف ۰ ۱/۱ بشت ۱٩‏ 


و ۰۶ 


وه روومر. ‏ را نت۱۲ ) : 50111 


سیینی : سپید » سفید . white; shining‏ 


درخشان برابر شود با قد زه دم هه و قد نع دس ۲۷۵ م دب . 


09ر0 وه (۰۲) : 50111 

name of anillustrious personage, the high-priest of the 
karshvare . سپیتی (۲ )نام کسی نامور و موبد موبدان کشور وروجرشتی‎ 
vouru-jareshti.. ۰۱۲۱ فو رن و مم پا روبه ۶/۱ بشت ۱۳ و‎ 


۵ دمو 9 یا و( ۰ : 50111-10167 
بت ۳ س ; 1210 111 
سپیتی - دئیثر : rilliant-eyed; ۱ eyed.‏ 
درخشان » دیده. روش چشم »> زلال دیده .ود ده و صر چن ددد ګه ۵ نرینه ۶/۱بشت 
۸ و ۰.۱۳ بشت ۱۴ و ۱۷ .قورە رف ر- دد در سب .مادینه ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۴ 
۲-روشن چشم‌انداز ۱ 
درخشان چشم :۰ سپید چشم .درز ره ( ا و نك ۷ ۴ ۲ .۰ 

فد (۵و8؟ دد له رین ۱ : 5011110۲86 

According to the bundehesh, spityurd was a brother ۶ 
. Jamsheed. When Zohak took poss ession of the throne, 


Jamsheed Fled away. Afterwards he was found and delivered 


۱۳۷۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


to Zahak. Shagad to rustam (Dar.); وى تور‎ 

نام برادر جمشید . هنگامیکه زهاک تاج و تخت پاد شاهی را بدست آورد و جمشید گریخت 
پس از آن سپیت یور جمشید را پیدا کرد و به زهاک سپود . 

پوردلود : به معضی بره سپید ۰ the white lamb.‏ 


.درق ١د‏ د 6 دب ۲/۱ يشت ٩‏ و ۴۶ . 


spiS : عماسه‎ ۰ 9 


سپیش ؛شپش » سپش . a louse.‏ 


وو له ووه ۲/۱ وند ۱۷ و ۰.۲ 


506021۲2 : ۰ دد نے٤ وع دب‎ 
the Demon of Thunder-strom; he is vanquished by. also the 


demon who keeps off the rain from falling, a ۳۵ 


Apaosha and an enemy of Tishtrya (Dar.); 3 سین‎ 


سپنخفره پپلوی و پارسی سپوزگر . نام د یو غرش | بر يا تندر که‌با آور.و زيشتا (آتش تندر ) 
است .همچنین نام دیوی که بارا ن را نگهداشته از بارش باران جلوگیری می‌کند : او همکار 


هد زمع چ ٩۵‏ د . ((۰) (صده‌مر- تال و spénta‏ 
bountiful; prosperity-increasing; ۱‏ 
سپنت : سود مند > خوشبختي افزا » نیروی افزایشی دد ت وچرم دد .6 فدد [ دد ( در برابرن دواد 
6 ند ود«( = (نیروی آفزاینده و نیروی کاهنده ) دد كه ) چوی- 6 هد ود وهه ۰ ترینه ۱/۱ 


وند ۱٩‏ و ٩‏ .فد له) هرهم ده 6 دد و [ دد (= منش پاک (۲) سپنت ‏ پاک » ورجاوند . 
pure‏ ر 1-015 


هط هد نع بوصم يا نرینه (۱/۱ وند 1۴9۱1۹( 


مانثرو سپنتو : ۰ ۰ ۵ )۲ ۲۱۵ ۲۵ 


کت ا تن ات بر ۲۰ بشت ۱۳و ۰۱۴۶ مانثراسیند . گفتار سپنتا 


فزهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۵ 


م و دد ۵199 چرم دس . 


man raspenta :‏ 
the Genius of the Holy Text;‏ 
انش سپنت.: the divinity manra spenta.‏ 
روان و نہاد ارونده گفتار آسمانی با واژه‌های ورجاوند . مانثره‌سهنت وله . 
ورجاوند »و پاک است . ددن ) چو پا مف چا ۱/۱ وند ۲۲ و 
۲ء .6س مقل۵ ) رکه ۳/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۴۶ 


۵ر ار دد . سرا دد د ت و : 1 

the bountiful earth or the surface of the earth; the fe- 

male archangel presiding over the same; spendar mad; also 

the female archange L. bountiful Devotion, in whose spe- 

cial charge are the earth and virtuous women. سپنت آرمئیتی:‎ 

زمین سود مند يا رویه* سودآور زمین . نیروی مینوی نگهدارند هزمین‌سیندارمدنیروی‌مینوی 
سود مند باربری دهنده بزمین‌های کشاورزی و زنان پارسا و پاک و خانه‌دار . 


پورداود ۰ مینوی پاک 


ووه ر د سا6 سد ې د. : spérta-armaiti‏ 


ماننده واژه بالا و نام ماه دوازدهمین سال خورشیدی آسفند . سفندارمذ . 


6 © س 
۰ ۰۰ 8 


Mh 
, امش شا‎ 


ع تفج دس . دد (0ع 52 89 دد . 
۱ : 2716558-5060 

the undying causers of prosperity: immortal benefactors, 

archangels. The archangels ara usually reckoned as seven 

in number, because Ahura Mazda, their creator, is consi- 

dered a presiding over the six others, whose names are 

vohu mano, Asha vahishta, Khshathra vairya, spenta- 


Armaiti, Haurvatat and Ameretat. 


۱۳۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


امش سپنت ۰ پاکان بی‌مرگ » انگیزانندگان خوشبختی » سودرسانان جاویدان» مهپین 
7 ¿ .امشاسپندان » صفت مینوشی اهورامزدا هستند در عالم مینوی صفت اهورا 

دا و وتان فاد ی ر تودرسان و گید رده سکن ا ا 
وی است در سرآغاز نام اورمزد و پس از آن نام شش تن 
امشاسپندان این چنین است و هومن با یپمن (۲) اشاوهیشتا با ارد یبهشت (۳) خشثره 
وثیریه یا شهریور (۴) سپنت آرمثیتی یا سپندارمذ (۵)هثوروتات يا خرداد (۶) امرتات 
یا امرداد . 


ق تس دس ۔دںء چرم دس ۰ : 8205506888۵ 
گادا 1 0 سرود های پاک the boly hymn.‏ 
یسن سع وو ره یچوس سبع. مادینه ۲/۳ آفرینگان ۲ب س ویر زور 
# له ره ررر ۴/۳ آفرینگان ۱ . 


ثد ده ۽ چرصو چام ع 6 دد ۰ : spéntotéma‏ 


سپنتو تم :سود مند ترین » اک most bountiful‏ 


ورجاوندترین .هو له ) و۲ ) @ يف ,نرینه ۱/۱ بسنا ۱و ۰۱ يسنا ۴۵ و ۰۵ يشت ۱و۱۲ 
و ص طا ) 6 ف ,۳/۱ يسنا ۵ و ۲. يسنا ۳۷ و ۰۳ 


spênta : ` )۱۲۳ هه ( ۲ (یشت ۱۳و‎ ۵ )0( 4٩ 
name of a person. ت؛ نام کسی . فو لع یر دد و ی ارو‎ 


فد رم عرص در - ل دی وم میں spenta-fradaxsta‏ 


having holy or divine characteristies or; bringing good 


o. E E 
. دارنده پاکی و مرد ی خدا یی » دارنده ارزش مینوی‎ 
آورنده پيا م نیکو > آگاهی د هنده نیک > نیکوآگاهی ۲ ورنث ۵ . قو ز۵ 2 نف و‎ 


وو ۳ يسنا ۱و ۰۱۱ 2046 دد . 


ددري چرم دد 6ند دإ +« (اسرق سف س . : spénta-mainyu‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۷ 


Mainyu: the third of the five Gathas. mainya gatha. The 
Gatha spenta ۱ سپنتا مئینیو گاثا:‎ 

نام گاتهای سوم از پنج گاتہا است که واتهای آغاز نخستین واژه آن‌ها م با سپنتامئینیو 
آغاز می‌گرد د و آهنگ هرافسمن آن کاتپا (۷+۴) است 9 له )وم ددد - ۵ هرا زر ظ.ب 
ره ددد 2 6 مادینه ۲/۱ يسنا ۴۷ و ۰۷ قوز ]وه هد - ۵ دد د ددړدی فع سا پرا ۰ 
ماد ينه | / يسنا ۵و ۱۲ .ویسپرد و۸ . فۀ زه ) پو ددد 6١‏ لدد ز در 6 رزه - © ددر فد ررس , 
۶/۱ وند ٩۱و‏ ۰۳۸ يسنا ۰۵۰ ۱۲. ویسپرد ۱و ۶. 


ددر رجا .یام ر نرینه : spénto -xratu‏ 
name of a noted high priest of the parthian period (Dar.);‏ 
سپنتوخرد ۰ نام یکی از ناموران که در فروردین بشت ستوده شده است . 
دوو دون سس , دد (0) وم و - ول (درص دردیر. ۶/۲ بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


دد ر چرم و - لاد دد . C2‏ : 50016-03212 
spento-data: Asfandyar; the persian hero, the most heroic‏ 
of the sons of king Gushtasp, killed by Rustam; his other‏ 
sons According to Yt. 13-102, being Atarevan, Atarepata,‏ 
Ataredata, Atarechithra, Atarehvarenang, Ataresavang,‏ 
سپنتو دات : Atare 2antu, Ataredanghu etc. (Dar.);‏ 
اسفندیار . یل ایرانیان » پهلوان روئین‌تن ایران اسفندیار بل پسر شاه گشتاسب که‌یکی 
از نامداران و پهلوانترین و دلاورترین پسران شاه کشتاسب است که بدست رستم کشته‌شد 
برابر يشت ۱۳ و ۱۰۲ پسران شاه گشناسب اینان هستند ۱- آترون ۲- آتروپت 
۳ آتردات ۴ آترچیثره هب آترهورننگ ۶ آترسونگ ۷-آترزنت ۸-آترونگهه. . 
باه نیرا دید ت و +۰ ۴/۱ بشت ۲۴ و ۲۵ .ررم جوم با ۵ سدم سارن کال 
(وسترگارد پوت - رهم رر ش) ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۳۲ 


دو رع 2 مج - 9 سدم ند نرين ۲۱ : 5068060-4515 


name of a mountain 


۱۳۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


situated in the range of mount Raevant, in Khorasan; it 
is perhaps the Mount spand, the fortress of which was 
taken by Rustam (Dar.); 
سپنتو دات: نا م کوهی‌است‌که در رشته کوهپای ریوند جای گرفته که در استان خراسان‎ 
. است و شاید همان ستیغ کوه اسیند باشد که برابر شاهنامه بدست رستم آنجا گرفته شد‎ 
وع.‎ ۱٩ ورس وم چا - وسا دت ۲ .زر يشت‎ 


که رمع ۵ پال دد : 518 5۳6810 
نگ : : سر پا سید : see‏ 


و ری غرم چا spénto-frasna : EE‏ 


pertaining to the Holy Questions: . سپنتو فرسن : ۽ پرسش سپنتانی‎ 


وابسته به پرسش‌های ورجاوند ار ۰ لف درو دن را ورس واند() فش 
د ن رم (۵(موء رسع . = در کوه پسرسشهای ورجاوند در جنگلی از 
پرسشہای ورجاوند بنابر کتاب "وندیداد " جایهای ورجاوند و پاکی بودند که پرسش و 
پا سخ درمیان اورمزد و زرتشت انجام گرفت (وند ۲۲ و )۱٩‏ 


فد ن پرا 6 دفو[ ودند رزیت ([ دنه ځرت ند با نهد و درس 


سپنتو مئينيو : : spénto-mainyava‏ 


mainyava. of the bountiful spirit از روان بخشنده.‎ 

:۲ ۱ وند ۱۳ و ۲۰۱ حدره) پم چا 
6د د ددد م6 نرینه ۲/۱ بشت ۱۵ و ۴۲ .98 زه) ج و ما سد و دجم ط6 سنا ۲ و ۰۲۴ 
يسنا ۲۵ و ۵. بشت ۱۵ و ۰۰ سی‌روزه ۱ و ۱ مرو چرم وا 6 ددد ( دونه لالد نرینه ۱/۳ 
يشت ۱۲ و IT TOE‏ 6 ددر( ود ند دردد پچ ھا۰٠۰‏ کماسه ۰۶/۳ وند ۳ و ۰۲۵ 
وند ٩‏ و ۰۳۹ بسنا ۱ و ۰۱۱ يسنا ۳ و ۱۳ حو زیی وه - د دی درس دجم [۳۸۵ / ۶ وند ۱۳ و 


م1 


دون چ جات ددد !زر و ( دنه وی د ما مر ژ در ) 


سپنتو مئینیو: : spénto-mainyu‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۹ 


قورع ) لچر © ا 6 ند و ده ۰6 ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۵ ۰۶ th bountiful spirit‏ 
/ 


د 06 کرد چ فو لس 5ے . : spérézvant‏ 
ر وت sperezvant: jealous‏ 


رشکین » رشک‌برنده قد 60۵ () ود دیدع. نرینه ۱/۱ يسنا ۶۵ ۰۸ 


هد وع ۱ ۱ ( ود رن وه اس ۰۲ ) a‏ 
سپین : to make prosperous, to Promote.‏ 
خو شب ت ابا ختن » پیشرفت دادن ۰ 


فد رهگ ۱ o,‏ دت , ( دلگ( ) : speniSta‏ 
the most 0۱۱1 1‏ 
پینیشت :بخشنده‌ترین »خو شبخت‌کنند ه‌ترین عد ن رو ۳۵ ۽ 6 م. برای صفت 
اهورامزدا بکار برده می شود فول ریه م و بنرینه ۱/۱ يسنا ۳۰ و ۰۵ يسنا ۴۳ و۱۶ 
يشت ۱۰ و ۱۲۶ .ددرگ ۋر ۳0] 6 هه نرینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۱۰۷ ۰۱۳ ۰.۶۰ ۶۶. 
تھ ل۱(/۵ ده ۴ للد :بريه ۳/۱ بسنا ۵۳ و ۰۳ 429 [ووه یری روید نرینه ۶/۱ 
بشت ۱۱ و ۱۴ د2( f‏ رزه لد انرینه | وند ۲ و ۰۱ وند ۷ سوس در 8 
دو زه کول“ 6 ند نرینه ۸/۱ بشت ۱۲ و ۷.د کار 9 دیص فد , نرینه ۸/۱ يسنا ۳۳ 
و .يسنا ۳۶و 00.1 زر دد دی ے دو ل کر زدیه صم دردع : مادینه ۲/۳ بشت 
۳ و ۰۷۵ 
۲- دیدصر یراع فد رمع | دوه رہ۰ 
آترسپنیشته آنشی که در سرای کروسمان در پیشگاه اهورامزدا روشن است و برابر بند هش 
آتشکده آتش بهرام ودره ء ۱ و و و سنا ۶ و ۰.۳ ددم( 6 دور > او ىمك و۰6 
۰۱ سسنا ۱۷ و ۰۱۱ 


۰ 


وو ۰ 3 ۳3 
ددر ز در چې ۶( : spénvant‏ 
rendering prosperous, beneficent;‏ 


o. ¢ ® 


سپین‌ونت انجام دهنده خوشبختی ۰ نیکوکار » هدگویا ) 6 هد ل ھگ وه راستی خوشبختی 


۱۴۸۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 
دهنده راستی خجسته (مبلر )ند لع ۵ - ده له درګ کماسه ۱ /۲یسنا ۵۱ و ۰۲۱ 


هد ۵3 اد صم فد . ١‏ ن لادد بت سک ند. ) : 5001818 


killed by a dog سپو حت.‎ 


۵ ۵ لو( س ( فد دده با لولم نرا : 506-6۲616 
سپوبرت: brought by dogs‏ 
سگ بر ده , دهفو دنر ډو 0 لها لو( ص نب = لاشه‌ای که بوسیله سگان برده شد ۰۵ 


نرینه ۱/۳ وند ۵ و ۴و۷. 


5۳۳۵ ۲5۳۵ : ۰ HETE 


سمرشن: تنیز » سخت . shurp, keen‏ 


وو 6 سر(قیح ا وټ دز ` هه موم زوسن 


smar Sno-daeman ۶ 


سمرشنو دئیمن: quick-eyed; sharp-sighted.‏ 
تیزچشم › تیزبین . موم داش زب ددد 6 مد نرینه ۱/۱ بشت ۱۴ و ۱۲. 


وودد دی ا "(آفرینگان ۱) ۶ 5۷7216 


to drive away; to Frighten away; , سیزح‎ 


دور گردن ۰ از خود راندن ۱ رماندن ۰ رم دادن ((درد نہ ترد کا دري ۲/۱ 


فد ددسکد_. : 5۷8720 


to flee away; to و‎ 7 


0b ۵ 


سیر ۵ 
گریزاندن » خاموش کردن .دو وویم و ۱ سنا ۳۴ و .٩‏ 


۰ 


وود در ۵9 0۵ ۳ 0 
نگ : دد ر : see‏ 


3 و ددد ما دد لد . : 270۵18 5۱۷ 
black (Lit.); name of a mount; the northern boundary of‏ 
the Huri-rud; the Moant syamaka and the Mount Vafra are‏ 
said to have grown out of the Asparin ridge and to extend‏ 
towards china; syamaka is the Siyakomand of the bundehesh‏ 
سياه کوه سفید کوه the modern opposite to the spitigaona.‏ 
سيامك: سیاه (ادبی ) نام کوهی . نام ستیفی با مرز شمالی هریرود . کوه یا بلندیهای- 
سیامک و مونت و فرا یا بلندی و فر از ستیغ اسپرین به سوی چین کشیده شده است.برابر 
بند هش سیامک سیا آومنه و در فارسی نوسیاه کوه می‌باشد و همیستار آن سفید کوه است . 
وډ دې و .ق سط ادد , فد و دد مه دد ۵ لف دو من( ۱ یشت ۱۹ و ۰۵ 


۰ ۱ فد د د دوو دزید افرح سد د . و ریبد لادد فر دد‎ 
syavaršana ; syavarsan : 
of the shah-nameh; the son of Kaus (Kava usa) and the 


۵ ~0 0 


سیاورشان» سیاورشن : father of kaikhoraw‏ 
سیاوخش. سیاورشان » سیاورشن = سیاوش: سیاوش پسر کی‌کاووس و پدر کیخسرو است که 
به ریاکاری نامادری‌اش بنام سودابه در پیش پدرش کیکاووس بد شناخته‌شد پس ازگذ شتن 


1 ان رفت و در توران افراسیاب‌شاه‌توران زمیناو را با گرمی‌پذبرفت 


سیاوش از ور آتش به تور 

و دختر خودش را به او داد بدبختانه گرسیوز برادر افراسیاب به سیاوش رشک برد و در 

نزد افراسیاب بدگوبی‌های ناروا از سیاوش کرد تا سرانجام افراسیاب سیاوش را بکشت » و 

پس از آن ,بدستیاری کیخسرو که پسر بزرگ سیاوش و نوه افراسیاب است » به خونخواهی 

8 ود لیے زر ند دون سر مه نرینه ۱/۱ بشت ۲۳ و ۳د رر ی ۷۵ وا سب 
٤ ۱‏ ا ٩‏ د ۳ 

و دو ددد ند وع دد ۱۶6 / ۲ يشت ۱۹ و ۰۷۲۱ فو ددد درد ددع و هیر و ۴/۱ بشت ٩و‏ 


۰۱۸ ۰۲۲ بشت ۱٩‏ و ۷ . ون دزی وف فو دد نید زرمافم دند و 1 ۶/۱ بشت ۱۳ و ۱۳۲ 


دد دو ددر ډودد عد (۵ ر ۰ : syavaspi‏ 


name of an illustrious P@rsonage (Lit.); 


۱۳۸۲ فرهنگ واژه‌های اوسا 


شاو possessing black horses‏ 
سیاه‌اسب ؛ دارنده اسب سیاه . نام . کسی نامور است که دارای اسب سیاه بوده است . 
فو دد سر درد دد ۵ چا و ۰4۵ ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۱۴ 


فان کف وه مه رب مه 2 داب ی : ۲86518 
سرئشت : finest, fairest, most beauti ful;‏ 
سریشت : زیباترین » خوشگل‌ترین »زیباترین . EE‏ - زیبای ایند - ژیباتر 
خوشگل تر . ډو (سدلاوه ٥م‏ دد ؛ مادینه ۱/۱ بشت ۵ و ۱۲۹ . داد وه وچ مم ددر دم ددد. 
مادینه ۱/۱ يسنا ۱۲ و .دوا ددا 4ه ۱۵ 6کم و کما سه ۱ / يشت ۱وی . فو ادیب دہ مم ع ۰6 
نرینه ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱ يشت ۳و ۵ .حو اسم یدص چر6 مادینه ۲/۱ يسنا ۳۶ و ۶. 
يسنا ۵۸ و ۰۸ يشت ۲۲ و ۰۱ فد (آند د به دم موق ملف وند ٩۱و‏ ۰۱۴ يسنا ۲۶ و ۲. 
يشت ۱۳ و ۰۸۰ دادو وهه صم ۰66 کماسه ۲/۱یسنا ۵ و ۴ .داب ولوکر هههل دد گکم:- 
س ددا 6 لو درس پر م زه » ده یه بب )6 ۰ ده ردد واس ر6 ۰(یشت ۱۷۱۷) 
آوای چه کسی شیرین‌ترین است من همیشه شنید هام ازبیشترین‌ستایندگان که مرا می ستود ند 
ودد دې یه ۴ ند ءنرینه ۳/۱وند ۲ و ۰۴۱ يشت ۱۵ و ۳۰ . فد(لد 495 0 د ۰ کماسه ۲/۱ 
يسنا ۶۰ و ۱۲ .فو لله ق۷ وام صم مد ۲۵ دد نرینه ۶/۱ يسنا ۱/۱ هو (نددې وهه مم ند اوه فلا 
کماسه ۱ / ۶یشت ۲ و ۲ دو ادر ت متم دد رھ وا دم دد کما سه | / ۶یشت ۲ ۱و ٩۱‏ فدلیه د ده 6 دنهد ۰ 
نرینه ۱/۳ وند ۲ و ۰۲۷ ۳۵ .ووی صم سج و یب مادینه ۱/۳ يسنا ۵۲ و ۰۳ 
ودند دب رهد ۵ ف ت فدہ کماسه۳/ اویسیرد ۲و ۴ . درو قيستي سدع ماد ينه ۲/۳ يسنا ۳۸ 
۳ ۵ . هه لادد و هبه نم ددد د ریه کماسه ۲/۳ بشت 0 .يشت ۲ ۲و ٩‏ روا وهه ۵ یر زر 
مادینه. ۵/۳ (۳/۳) يسنا ۸ع و ۰۱۰ 


بط مسب 
فان ب ( قد د 1 5 5۲60 


noted; beautiful; 2 


نگ؛ فو اند زد ن » : See‏ 


وأ طا بن ) ادف . ( عط با 2) ود -۰۱) : ۲20867085 5 
سرشگن *با ونان تافی. .زیا with noted-beautiful woman.‏ 
ص دای ۰64۱ 61 دهد 641 کماسه ۲/۱ = زنان‌نامی‌و زیبا با یک خانه يشت »۱و ۳۰ 
واس فع رس وی سد ل ددع. مادینه ۲/۳ یشت ۱۰و ۳۰. 


دوا رات س ۔ ت دساف دد ۾ : ۳۵۵۵ 


listening to the chants, 
.۱۴ سرت _گتوش:شنونده سرود ها . دد اید 0 ت ساو ۲۱۱ یشت ۲۴ و‎ 


دو( اص درو ۱ اط چ صد زر : sraotanu‏ 


beautiful of 2‏ 
نس تیه یا دام . 4 دد و رب رط . 27۹۰ ود و بای پک = = در پیکر ه بانوی خوش 
اندام ۱ يست ۲۲ و ٩‏ .وسوا م س ورد چا ۰ مادینه ۳ يشت ۱۳ و ۰.۴۰ بشت ۱۷و ۰۱۱ 


فف 7۳ با ر عولد ۰۱ ) ۶ ۲6015۲ 5 
one who hears (Lit.); having a keen sense of hearing;‏ 
سرشتود شنونده» کسی که می‌شنود . 
دارندہء سهش تیز شنوایی » تیزگوش (پاژنام فروهر) و اطا ا دہ . ماد بنه 
۳ بشت ۱۳ و ۰۲٩‏ 


واو ۰ : 5۲۵00۲ 


chanting, singing. ا‎ 


ا ا ا ۲/۱ يسنا ۳و۴ . بسنا ۲۵ و ۳. ویسپرد ۱۱ و ۰۵ 


وات ى : sraoni‏ 


سرا رین , كفل » لمبر » رانها. the hips; buttocks. thighs.‏ 
وت د وع 6- دد (د و (6 نرینه ۱/ ۲وند و۵۶ .وند ۳وه ۲ .لهند ط در دی اس اب۰6 
مأدینه ۲/۱ وند ۸ و ۰۵۷ ۰۵۸ وند ٩‏ و ۰۲۰ ۰۲۱ 


۱۴۸۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


sraoni -masanh ۱ ۰ ۵۶ 3 وو(قد سا [ وس 6 ند 29 ند‎ 
as large as a thigh e ر‎ 


به‌بزرگی ران د )6 فوط ژر اندم وګ ا توان یه بزرگی اشخوان ران 


نرینه ۲/۱ وند ۶و ۰.۲۰ 


ووا طماند ۰۱ عولاد-۱) : 506889 ۲ 5 


the sanse of hearing; the quick hearing; 
0 2 مس‎ 6 


سرنسمن: »نیز شنو » تند شنونده » د لب ۲/۱۰ بشت ه | و ۰۲۳ یشت ۱۶و 
۷ 


واا و ۰ رود داج اد دی : 2602 ۵0۲ ۲ 5 
beautiful chariot.‏ 
سرت : هھ( سیا اه ولع 6 ۰۰۰ 6 بان م ۱ بشت ۱۰ ۰۲۳۲ 
کرد ونه* پیا . دد(تسطاند فی سم( 6 سد و سم » کماسه ۲/۱ یشت ۱ و ۰۳۰ 


ددد صاویم زفت واف : 5۲3052 


obedience to the religious ial; وت سوه‎ to ۰ دم‎ 
the divine authority; act of hearing; 

سروش ۰ . کوش به فرمان‌دینی » فرمانبردار دستور دین . 
فرمانبردار نیروی یزدانی » کنشی از شنیدن مد اند تایح چا . ۱ يسنا ۵۶ و ۰۱ يسنا 
ه و۵ ۰ ویسبرد ٩‏ و ۷ .وا طا دیع ند له ۱ / (ویسیرد ۱۵ و ۲ . تو( سدع هی ع ۱۰۵ / ۲یشت 
A1۳‏ اد ط حلع ۾ ٤‏ ۱ يسنا ۳۳ و ۰۱۴ يسنا ۴۵ و ۰۵ قد(سط حون عنف۱ /۳ بستا 

۶ ۱۷ . وه ددم فزع بدن دپ ۱ يسنا ۱ و ۰.۱۶ 

2۸-51۳20912 ۷۵2۵2۵7 a personification of obedience, his 
work is to protect the ĞGreatures of the Good spirit, easpe- 
cially at night time. he is also the guardian of the soul 
for the first three nights after death. He is the -وووون‎ 
ent of Aeshma, the Demon of wrath. he enjoys high posi- 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۵ 


tion amomg the ang. els. Sraosha is described in the 
.Avestic writings as, holy, blessed, stately- formed, power 
ful, mighty-speared, ۴1 6120-9701 016 , fighting against the 
evil spirits, the best protector of the poor, wakefully 
guarding the creation of Ahura Mazda, rendering the world 
prosperous, incarnated with the Holy word, chanting the 
divine hymns ۲-ایزد سروش نمادی از فرمانبرداری‎ 
و فروتنی و همچنین مانند نیروی مینوی نگهدارنده و پاسبان آفرینش از ویرانگری روان‎ 
زشت و بدی (انگره‌مینو) بویژه در هنگام شب » همچنین پاسبان و نگهدارنده روان در‎ 
گذشته از شب نخست تا,پایان سه شب پس از مرگ است و او در برابر ائشم یا دیو خشم‎ 
. همیستار و دشمن است . وی همچنین چایگاهی بالا دو برابر همه نیووان مینوی دارد‎ 
برابر نوشته‌های باستانی و اوستائی سروش دارای صفات بسیاری است مانند : پاکی ؛‎ 
ورجاوندی » خجسته » فرخنده » همایون » با شکوه » بزرگوار : نیرومند ؛توان‌گستر » توانا زننده‎ 
دیو. جنگنده با روان پلید .و روانهای پلید . بهترین نگهدارنده بی‌نوایان » نگهبان هشیار‎ 
آفریده‌های | هورا مز دا , خوشبخت سازنده جهان » نمایان‌شده با واژه‌های ور جاوند > سرآینده‎ 
مد (دط دن و۰‎ ) ۱١ سرود های خداوندی و بسیاری از فروزه‌های نیک (یسنا ۵۷ و بشت‎ 
‘۵۲ ۱١ وند ۸و ۰۲۰ بشت ۱۰ و ۰.۴۱ ۰ .دو اطا دیج ددعو بده ۱ / | يشت‎ ۱ 
. ۴ ۰۲ و ۰۱۵ يسنا ۵۷ و‎ ۱٩ دو سط تع ۲/۱62 وند ۸ ۰۲۲ وند ۱۸ و ۰۲۲ وند‎ 
۰ 64 يشت ۱۱ و ۰۱ ۰۱۰ ۰۱۴ ۰۱۵ ۱۸ داد واک )۲/۱6 يسنا ۲۸ و ۵ . د ادر طا د‎ 
. ۴ بشت ۲۳ و ۶ . فد اندو دقع دد ددر / ۳ يشت ۳ و ۱۴۶ .دد امد م خیم دند دده‎ ۱/۱ 
۰8 يسنا ۴ و ۲ .ویسپرد ۱۱و ۶ .دو ف یع عی2 لد ۱ | ۵ يسنا ٥ء و ۶ .ودد ا دع‎ 
۲۵ آفرینگان ۴ . ددد ما دیع ند ره و ۶/۱ وند ۱۸ و ۰۱۴ يسنا ۱ و ۰۷ يسنا ۳ و‎ ۱ 
يشت ۱۱و ۰۰ ۰.۱۶ ۳ دد ند ط فی ددا / ۸ وند ۸ و ۰۲۲ ۰.۳۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۵ يسنا‎ 
۰۱۲ ۵ 


دورط فیح للد : اهب وراد ایند + وا ساگ 
سرشت‌شاورز : : 5۲20556۷2۲628 
One who practises‏ 


obedience; one who acts with obedience; epithet of the 


۱۴۸۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


cock parodarsh which wakes men for prayer. 
. سرئوشا ورز . کسیکه فروتنی یا فرمانبرداری پیشه می‌کند‎ 
کسیکه با فروتنی کار می‌کند »پاژنام خروس که بابانگ‌خود مردم را برای انجام نمازبیدار‎ 
۰۱۴ می‌کند . « له افیا سه درد ا کچ ۱ وند ۱۸ و‎ 
2-a priest in whose presence sinner confesses his misdeeds 
and makes amends for them; the priest of Penance; the 
confessor; 
سرئوشاورز . موبدی است که در برابراو » یک تن گناهکار به بزه‌های خود خستوان شد هو‎ -۲ 
موبد گناه‌کار را آراسته می‌کند . موبد توبه دهنده موبدی که به پتت پتت کننده گوش می‎ 
۰۷۱ کند . خستوان گیرنده . تفه سد درد( کیا۰ ۰ وند ۵ و ۰۲۵ وند ۷ و‎ 
۰۲۵5 )( فرط دوج سد دد“ گ٤5 | / ۲ ویسیرد ۲ و ۱ نیایش ۳و ۵. حداف ما خیم دمر درد‎ 
۰۱۵ وند ۵ و ۰۵۷ ۵۸. وط قوب ند درد گ۱۴۵ / ۶ يشت ۲۴ و‎ ۱ 


۵( وب دون چا ماداد ۱ 5 808 5۲205101-68۲ 


an instrument for 
accomplishing obedience .i.e., an instrument for leading 
(refactory persons or creatures) to obedience. asort of 
whip for killing or driving away wild animals; a whip 
used in religious castigation; E ROEL 
سرئوشوچرن . ابزار یا تازیانه‌ای است برای فرمان بردار کردن و رام کردن برای ماننده.‎ 
ابزاری است برای راهنمای (مردم سرکش یا دیگر جانداران ) برای فرمان‌بردار کردن »یک‎ 
جور تازیانه‌:. برای کشتن و با راندن و دور کردن جانوران و خرفستران زیانکار وآزارنده‎ 
و یا جانوران دد. یک جور تازیانه که در کیفر و گوشمالی دادن در کارهای دینی به‌کار‎ 
۰۸۰۲ می وفت قول(ند طقف چا م دده ند ودس ۱ وند ۲ و ۰۳۶ ۰.۳۷ وند ۴ و ۰.۱۱ وند ۱۴و‎ 


وو ل ہا فیس پا نص نت . : sraoso-pata‏ 


سرششوپات ؛ با سروش نگهمانی شده . gurded by Sraosha‏ 
و لی د زه ند. 6 ددد ودد طا بون چا : لت دید ید ۰ ف بد 6 ید 6 دد و کلک همه* خانه‌هابی را 


که سروش‌نگهمان است می‌ستائیم . کماسه ۲/۳ بسنا ۵۷ و ۰۳۵ بشت ۱۱ و ۰۲۰ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۸۷ 


وواد سافیم:د دب ۰ ( ده اند طا دوع دد ۰ ) : 5۲۳205۷8 
سرش يه :ف ما obedience‏ 
فروتنی 5188677 2-a person fit to be punished; a criminal, a‏ 
۲ کسیکه سزاوار کیفر و گوشمالیست » یک تن‌جانی » گناهکار » بزهکار 


وه (ند ما دقع ده چو ۰6 ۲/۱ يشت ۱۰ و ۱۰۹ .داد طاو ددد ل چو ۰6 ۶/۳ يشت ۱۰و 


۶ 
TT‏ 
نگ : وه اب - ۲ : see‏ 
دواد د د درو ن . رفع ۰( :5 srayanh‏ 
ر ۲ بسهتر . زیباتر .قو اد دد سيب ۰ مادینه fairer, more beautiful‏ 


۱ بشت ۲۲ و ٩‏ . کول ید ده ی کماسه ۱ / ۱وند ۵و ۲۱ ۰ .سنا عو۱۴ . دم درسدد فإ دد 
۱ بشت ۲۴ و ۰۵۸ 


اند د د دد ود و0 : srayanuha‏ 
نگ : ۳ : see‏ 


دوا دد ددس سس: : 5۲5۷52 
faitness; elegance; ۷ ۰‏ 


نگ : ورار . See:‏ 


فد وو تب مد( ۰ : 5۷21 ۲ 5 


سریین زیبایی ۰ خوشگلی 
دراید دد یی ففف ۳/۱ وند ۵ و ۰۲۳۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ 


و ۳ با ۶ 5۲5۷2۳00 
نگ. وواو. : هه 


۱۴۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ات 5 5۲۵۲ 

to give ۳ 
us-srar : ET س‎ ۵ 
to raise up (Dar.). تا خان :ا کي‎ REL 


صد ۱ 6 رت ( دی اهر ددس : بهپا برمی‌خیزد تنان‌شان (یشت ۲۴ و ۴۱) 


4 وس فو(هر( , ۱ : 81-5۲۵۲ 


نی - سرر : پس دادن to deliver back‏ 


اد هل دید ند وه تفع ۲/۱ وند ۱۸و ۰۵۱ 


فد( نت زد ند 93 ر دادر خر لش ه (» ( ااا : sravanh‏ 


a word, a prayer, the sacred text; 


۰ ۰ rar © 


سر وة »سروایک واژه» نماز » نیایش» سخن ورجاوند . پورداود : سخن » گفتار 

دراس دد چا ۱ بشت ۱۳ و ٩۱‏ دواد خرف ۱۱۵۵2 ۷ يسنا ۲ء و ۶ . فو(س درس ۱/۳ 
يسنا ۲۸ و ۱۰ .هدد دیع ۳ وند ۴ و ۴۵. يسنا ۱۶و ۰۲ يسنا ۰ و ۷. دال س 
زر سم دد ۶ ۰۵ ۲/۳ يسنا ۳۴ و ۱۵ رزهسداد. ډد | دو دید و قمه + ود ڈیر رد ددد روم وند 9۵ 
۲۵-۲ دو ند ند و رهز 6 ۳ يشت ۱۰ و ۰۳۳ فرگرد ۴ و ۱ فلا دده 9 له جر ۰6 
توف ۰ ک مهد ریہ بر ال ۶/۳ ویسپرد ۱۲و ۳. 

۲- شکوه » بزرگی حو( دد در دد ازع ے ۷/۱ يسنا ۳۰ و ۰۱۰ 2-۷ 
۳- پند دروغ 6 3-an (evil) doctrine; false‏ 


اندرز (بد ) دھ زند دردرس 09 دهف ۳/۱ يسنا ۳۲ و ۰.۱۲ 


وت رد در د) . ۶ 5۲۵۷2 
نگ وودد . : see‏ 


فول دد ددند 3 ۵۷ زر ۰ ( ددد درون و هد اجره ) : ۵۷۵۲۱۳۱ ۲ 5 
۳ بو ؛چنگالپا » پنجه‌ها . claws‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱6۸۹ 


باع ین وس و ین چا ۔ ص ایرد دوه دد رد چا. = یک‌گرگ‌با پنجه‌هایش‌نرینه ۱/۳ وند ۱۸ 
و فة درش کر ره ودد جا . 


5 ,5 ددد ددد sravo-bamya‏ 
horned light, light resembling horns‏ 
۵ سب وچ . 6 سس ۷" 
سروو بامیه ؛ روشن شاخ » ماننده روشن شاخ . 


های ستاره‌ای آسمانی باشد ۲/۳ وند ٩۱و‏ ۰۴۲ 


ددن دو فف زا یه دد دوو . = دردد ا ( : 5۲845166 
رتا hail, tears; grief‏ 
سرشک » اشک » اندوه» نک رگ فود 9 ۲6 لب ۱ وند ۱ و ۸. 


5۲585 : ۰ وود فد دو‎ 
to dribble; to pour down like hail, 

سرسج : چکانیدن . to hail, (2) to sprinkle watar.‏ 
پائین ریختن مانند تگرگ تگرگ ر یختن( ۲ /آبافشاندن»آب‌پاشیدن ( حو ب درم مل ه٠‏ 


۳ بشت ۵ و ۰۱۲۰ 


چاب ‏ فدھ ب 54 ۷1-5۳25 


۰ سس ۵ 8 


وی - سرسج از این سو به آن سو افشاندن . to sprinkle over;‏ 


سرتاسر پا شیدن . ماب عد اندعوم دد دد ) ٩‏ ۳/۳ وند ۷و ۰۲۹ ۳۰ و ۰۳۱ ۰۳۳ 


دواد ود ۴ در تیگ ووو دم و م : 5۲۳856881 


نتم ت ۱ hailing, of hail‏ 
کی ی ا ۽ دریگ . سد ت چا 


what part of a sheet of hail 
ومب د ی اد ۳ چرم ۲ ۴ مادینه ۶/۱ وند ء۶ و ۲ء )هوم د ۱و .نم ا‎ 


کل 
عد رل ما د ينه ۱ يشت ۱۶ و ه ۱ 


۱۳۹۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


(۲( سرد » مانده. 2-cold; stale (food);‏ 
سرد - بيات : مانده (خوردنی ) فلا پر ګت وه .بې دد 0ال ۱/۳ وند ۳ و٩۲‏ 


عدا هد در مد دد دد چچ ر عد ار( : 5۲3۷2۷801 


singing, chanting; 


سرأینده » سرایان »> سرود خوان . 


فو(هدد رری . 
تک ا : ا 


فولاو . ۶ 5۲1 


to go about, to wander 


سری ء گشتن » گردگردیدن » سرگردان‌کردن » آواره‌کردن . لمیدن » پشت دادن . آسودن ۰ 
to lean, to rest on, to depend on.‏ 


ا دن فا تا نرینه ۱/۱ وند ۳ و ۲۹. 


تن ۶ ٩208-5۲1‏ 
to retire, to retreat.‏ 
آپ- سری : کناره‌گیری کردن » بازنشسته کردن 
ددزه دد ۔ دد اھ ددد 6 وه چر6 ۰ ۶/۳ بشت ۱۳ و ۰.۲۶ 


upa-sri : و‎ 


ئوپ - سر١‏ + to ascend to mount (as in a carriag®)‏ 
بالارفتن » سربالابی رفتن » به سربالابی رفتن(مانند به درون گردونه رفتن ) 
دز ند. 6 فلا عوقد ١ند‏ 3د ره دد - چا فد تفع ند ره فلا ._ - برو به بالای ارابه 
من ۲/۱ بشت ۱۷ و ۰۲۱ دل ند ... ددلاهد ددست دف ۳/۱ يشت ۷ ۰.۲۱ 


ر زب 5 1-5۲1 


to give over, to deliver نی و‎ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۴۹۱ 


واگذاردن . رهاکردن » پس دادن .. 
)۲( پراکندن » روأن‌کردن » پخش‌کردن ۰ issue, to be produced,‏ 2-1-0 
د د۷ ردام اد رسع . ارو فو وار ز دد سوم و ۱ ۳بشت ه ۱و ۲۷ دص د( إ هر ٠‏ 
۱ بيشت ۵ و ۷ وصور( و دہ سے ۰ ۱ وند ۲ و۲ .وند ٩و‏ ۴۹ زر قرو( ژد ورس 
۱ وند ۵ و ۲ ۶ وتو و ند و قوف ۳ بشت ۱۳ و ۴ زر فو دار سیگ ره دد دد ۰ 
5 ید ط سره , ودد ۰ TEDE‏ کماسه ۵/۱ وند ۵ و ۰۲۵ [ رنه رای دس. 
(وسترگارد ولا اش 6 دب . ) يسنا ۶۵ و ۰۱۱ 


۱ یی : 5۳1۶6۵ 


the hoof an animal. 


سريف . 
سم جانور » سم چارپایان قل = سوراخهای بینی = وو( ءل دب . nostrils‏ 


. ۱۱۳ بيشت ۱۰و‎ ۳ A 


ومد ووم ۰ ۶ sriS‏ 


to cling, to stick to 


2-to lay hold of; to rush upon, to attack: 


© ۵ 


سریش: چسبیدن » چسباندن به (۲ )ربودن »> جپید ن .یورش‌گردن » تکیدن ارف در ثم 8و 
و۱ /۲وند پرو ۰۳۴ دواندد قرو رد لو ۴6 .6 ۰ ماد ينه ۱ / آوند و۳۴ .فاد نه دوع ع 6 وا 
نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ۱۷ ۰ ۰۱۸ 


بای : ( : 5۲1 
س to be beautiful or elegant.‏ 
میت ۱ مک : 1 5۲ 
تر زیا > نیکو . خوشگون pair, beautiful.‏ 


وم ( در «ولشت ۱/۳ يشت ۱۷ و ۰۱۱ 


۱۴۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۹۰ رر ۱ ) ووایب.- ۰۱ م : 5۲1۳8 
شون ا fair, fine, beautiful, elegant.‏ 
نرم > دلیسند ۰ خوشگل › نیکو .وو اب وا نرینه ۱ وند ۲ و ۰۳ ۰۵ يسنا ۵۷ و ۰۱۹ 
بشت ۸ و ٩‏ و ایر مادینه ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۰ بشت ۱۳ و ۱۰۷ .ب ف مأدینه 
۱ وند ٩۱و‏ ۱۳ و (آب () 6 نرینه ۲/۱ بشت ۱۰و ۰۱۲۴ ۱۳۲ .وو ای 6 يشت ۱۳ 
و ۳. و بے یجوم . مأادینه ۲/۱وند ۱ و ۰۶ ۱۲. بشت ۵ و ۱۲۷ TE‏ کماسه ۲/۱ 
وند ۲۳۲ و ۱ بات ا نرینه ۳/۱ يشت ۵ و ۷ و اي افد ۰ دون وا ند دنر (م اوفط وی ست 
مادینه ۳/۱ وند ۲۲ و ۵ و اب ارد نرینه ۴/۱ وند ۲ و ۲ . دو پر ور دور و مادینه 
۱ بشت ۵و ۴ امه ۳۵ نرینه ۱ يشت ۸ و ۱۸ ۰ دلب دده ما دینه ۶/۱ 
يشت ۵ و ۶۴ . فدہ (ند که :کم سه ۱ بشت ۱۳و .دا فف نرینه ۸/۱ وند ۲ و 
.٩ ۳‏ نو اب ای نرینه ۸/۱ يسنا ۵و ۳. دلب ا مادینه ۱ / ۸یشت ۱۷و 2 و لیلد 
نرینه ۱/۳ يشت ۵ و ۰۷ هدفه دید فوم دد جرح چا د ول اس دو ںہ ۔ وو لے ھی دد د دا ۰ 
۳ وند ۱ و ۲. ۰١‏ .د ادف نرینه ۲/۳ بشت ۱ و ۷دا بشت ۸ 
و د الب . ماد بنه ۳ بشت ۱۳و ۰۵۲ ۵ . قفاب دید له دص کماً سه ۲/۳ يشت 
۹و ( . دو ای( هییه مد نم دد ۰ ددعو > چادول سي درپ د. ۳ یشت ۸و ۰۴۲ 
وو اب ا س مو م سس وند ۹ و ۱۹ وم هد وريه ۳ يسنا ۱۵و ۰۱ ویسپرد ۶ و ۰.۱ 
دوا ال (یر6 مادینه ۶/۳ وند ۱۸ و ۶۳. بشت ۱۸ و ۶ د اص دار6 ۰ 
= زیباتر مادینه ۲/۱ يشت ۲۲ و ۰۱۴ 


خد اددع و صس‌نرینه : ۲۳۷۲56۵2 ۲ 5 


شرت تو خد name of an illustrious personage; BY a‏ 
brother of king vishtaspas‏ 
وو ع د طارہ دی ز یه ۰9 ۶/۱ یشت ۱۳ و ۰۱۰۱ 


۱ 8 هم مج 
دو اب ا 2 023 و( نرینه ) : 25۷510۳ ۲ 1 ۲ 5 
E‏ نكو name of an illustrious personage.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا 5 ۱۹۳ 


وولا . ۰( 2 
رو to hear, to listen to.‏ 
شنیدن ۰ شنودن » گوش‌کردن ۰ نیوشیدن نهد ورن ددیتے سرأئیدن که انگیزه* شنیدن 
می‌شود . همچنین چم سرود ن نیز می د هد دواد سرا رصد. ۱ ۳یشت ه او ۰۷ ۱ دد( وود سع. 
۷۱ يسنا ۶۸ و ۰٩‏ يشت ۱۰ و ۰۳۲ ناهد عم ۵ ۱ سنا ۴۵ و ۰۶ يسنا ۴۹ و ۹۰۷. 
دد طم سد ۳۲ يسنا ۳۰ و ۲ .ید دمو( ده 9 يشت ۲۴ و ۱ رو ار .۱/۱ 
یشت ۱۷ و ۰۱۷ (گلد نر نے۶ 6 فف ) ۱/۳ بشت ۱۳ و ۱۴۸ قدت 6 دید. (گلدنر 
فو () درب 6 = سرود ) و ( وار دوند 6 دد) ۱/۳ يسنا ۲ و ۷ یر زردد ددژود مود ۰ 
۱ وند ۱۸ و ٩‏ . تج( دیرند یرف وم ۷۵ ۳/۱ يسنا ۳۲ و ۶ . ود ددد و چاو یه ۱ وند 
١و‏ ۲ لد( ررنددد چا مء ۱ فرگرد ۷ و ۲ .دد راید ددید 10 6 ددد ۱/۳ يسنا ۴۹ و۶ 
فو اهر د رھ درگ ۱ و ` فرینگان ۴و۸ . ا ژد فد رر ددر ۱ یسنا ٩‏ و ۶ند دو ددس ٤6ء‏ 
۲ يسنا ۳۲۰ و ۳ توا صو دد [ ۱/۱۷۵ يسنا »۵ و ۰۴ دو (ددد فاا. ۱ يسنا ۲۳ و 
.دد( د د دے ۳/٠,‏ يسنا ۵۳ و ۱ . ومد لو قا ت دید: کے چیه ج روبق( در . گاید فی دوه 
م یرالد ته ۵ , فد نن رهم فور 6 منت ا . تاروع يسنا ۲ و ۷و .ھ4 ۰6 
۳ يسنا ۳۲ و ۳ 99 دید ددد دد چا نرینه ۱/ يسنا ۷۱ و ۱۶. بشت ۲۲ و ۰۲ ۱۳. 
دواد دردد دوه 499۴۵ 6 ۰ نرینه ۱ بسنا ٩‏ و | . ققل مد رزیت ددند ۵ [ له ما دینه ۱ بسن 
٩‏ و ۵ .دد ام اند دده 6 ( ۳ ۰ ۵/۱ بشت ۱۰و ۱ ٩‏ .دادر ررد ددد 6 دد بر ۱ 
۳ يسنا ۱٩‏ و ۵ نداد درس تفع 6و نس يشت ۱۳ و ۰ .ددح ۱6٤‏ يا 
ترینه ۱/۱ بشت ۱۴ و ۲۱ .هدا دهد دهد د = زیرنگربودن » شایسته‌نگرش بودن يسنا ۳۴ 
۳ ۲ | .کد ( دید درفو وھ A‏ دد ددد د = سرودن بشت ۲۴ و ۶ . فد نیدد رند دد فا کر دې 

= آگاهی دادن بسنا ۲٩‏ و ۸. 


۲- آواز خواندن 6 سرو د سرودن ۰ sing, tO chant.‏ 2*10 


ماننده‌ها :ل هه دورب ر 9 R>‏ فل NS‏ ۰ 
در ۳۹ : ۲۵-5۲۱ 


فر- سرو ؛ شنیدن » شنودن to hear, to listen to;‏ 
کوک هه ر دد ددد رزید دنت انگیزه‌شنیدن = سرودن »خواندن 


نوا ۱ وند ۱۱ و ۰۳ ۸. ١ ١‏ الہ ددد د ده چا ہے. ۳/۱ 


۱۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وند ۱۸ و فا ام ند تا : ۱ سنا وو ۴ ۱ ۰ یو نید دند درسسي۵. 
۱ ۳وند ٩‏ ۱و ۱۰۰۲ .يسنا ۵۷و ۷ لاد موسر زز برد چا . نرینه ۱ / يسنا ۹ او ۶ ۰ 
هه دم دادد دددد 6 اه ۳9۵ ۰ ۱/ ۶ویسپرد ۱۲و۲ رر ہے رد رد 
= آشکار کردن › آگاه کردن بسنا ۴۶ و ۱۳ .د ې د ود نید و . 


ی زو : ۷1-5۲۱ 
to hear out, to hear to the end‏ 
وق سره ۶ تا بایان کوش دادن .وب ددا ور ثف 0 دس ۱ / ۳ بشت ۱۳ و ۰٩۹۱‏ 


دوا 6۵ : 5۲۱۲ 
سرو ۳ جنبیدن . to go, to move‏ 
فا )۳( e‏ 
سرو؛ سرب پهلوی ته لا ره واه ۱ وند ٩‏ و ۱۴ ۰ lead.‏ 
دواد 2 ۳۳ : 5۲۱ 


a nall of a finger or toe 
. سرو؛ ناخن انگشت : یا انگشت‌پا. ماننده .دوز زر نف‎ 


دود . ( مراد ۰۱) : SrUS‏ 5۲۱۶ 


سروت : شنونده ؛ شنوا hearing, listening to‏ 


ددا - ف ند ط ورم ۰ : 5۳۱۲-82058 

whose ears ‘hear well; ۱ سروت گخوش‎ 
whose ears are quick to hear. 

تیزگوش» شنونده خوب » کسیکه گوشها یش به‌تیزی می شنو د د ال2 - ت داع ط. نرینه 
۱ بشت ۱۰ و ۰۱۰۷ يشت ۱٩‏ و ۵ . داه عه د ایی ٥‏ پا. = کسیکه تیزترین 


یا شنواترین گوش دارد . نرینه ۱/۱ يشت ٩۱و‏ ۰۵۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۵ 


فا ونم خن ۰ ۱ ووادس ۰۷۱ ) ۶ 5۲۱5۲۶ 


obedience; submission; رو‎ 


فرمانبرداری ۰ فروتنی » سربزیری . 


ددجم ند ه. ‏ ولا ۱) 4 SEA.‏ 
سروت :شنونده» گوش د هنده . heard, listened;  -‏ 
۲ شنوا از هدز ۵ © و ۱ 2-a hearer.‏ 
۳ نیک‌شنو » نامی ¥3-we1l1-heard(Lit.); noted; famed.‏ 


با آوازه او ا وا نرینه ۱ وند ۲ و ۰۲۱ يسنا ٩‏ و ۰.۱۴ 


5۲۱۲۵-16۵۲1 ۶ دوعس . 9ع‎ 
mother of Ukhshyat-Ereta (Hoshedar Bami) 

the future prophet to be born at the time of the Resurrec- 
tion; سروتت فذری:‎ 
۰ سروئت فذری نام مادر اوخشیت ارت یا هوشیدربامی که پیغمبر دو نم ا یودد فو‎ ۱ 
اند بوده و افده فده در ومتان رستاغیی: ببدرستی این کان هدر ارا ےا‎ 
سوشیانت از آنان نام برده شده سودرسانانی هستند که خدمات و باریهای سود مند‎ 
انجام می‌دهند و از هر نژاد و کشوری اینان آشکار شده و پس از انجام کارهای سودانگیز‎ 
دو ا ۰ یشت‎ d> eps: به مرد مان زندگانی خود را به پایان می رسانند‎ 
۰۱۴۱ و‎ ۳ 


5۲۳۷۲6۵-5050 : جداو میا جد له سے‎ 
name of a noted high-priest of the parthian : سروتو - سپاد‎ 


period ٣ 


۲ یشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


و( ررے 6 له  .‏ نگ : سا ۶ ۵۵و : 5۳6۷1۳۵ 


۱۴۹۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


رخف ۰ : 5۲۷5 
و Horn. 2 211 of a finger or toe.‏ 
سرو » شاخ » کرنا » کرنای . سم » ناخن انگشت » ناخن‌یا وه طا ص ۱ وند ۲ و ۱۴. 
ند اند وف ۱ وند ۷ و ۲۴. ۷ دهد طا ۴۸۱ وند ٩‏ و ۴۱ ففلاد دوق 
۱ بشت ۱۴ و ۷ ادد درس ۱کناسه ۲/۲ وند ۱۷و ۰۲ ۴ . فو( دردد و ودی ما دینه 
۲ وند ۱۷ و ۷ .و( رز ی مادینه ۳ وند ۱۷ و .٩‏ وړ در داد ينه ۳ وند ۱۷ 


۰۱۰ و۰٩ و‎ 
2-The ho £ imal . E 
The rn of an 84 شاخ جانور.‎ -۲ 


ماننده. ۵ و فله و فوادرس کد وی اروت ان A‏ دید ۰ 


۱ فد( درد فوادت ۱ ( رن . ٤‏ : 5۲۷56۳88۵ 


made of horn; hard as ۰ horn; or of lead. 


سروئن . از شاخ ساخته شده » به سختی شاخ» يا به سختی سرب . 
وود = سرب = ۰ ۷ 


دوا ارد( :ری : srvara‏ 
رور شا نش ۱ Lit. horny (fr.‏ 
چون فدلا دده = شاخ و قول ددد( = از شاخ و شاخی . 
name of a horse-devouring ahd man-devouring dragon of a‏ 
gigantic size, the heroic kereshaspa killed him.‏ 
و نام اژدهائی که مردم و اسبان را فرو می‌برد . 
غورت می‌داد و این آژدها بسیار بزرگ و ترسناک بود که سرانجام بدست پهلوان نامی 
ایران گرشاسب یل گشته شد .وو(وردو<۵ ۲/۱۰6 بسنا ٩‏ و ۰۱۱ يشت ٩۱و‏ ۴۰ 


هو (ردب ‏ دد ده و ۰ 2 : 5۲۷۱-5۷1 
سروی - ستی: دسته شاخی .hornshaft.‏ 
3 فوم < زباز6 . وه (د ی 8و ۴9 ند دد یی ۰6 نرینه ۶/۳ بشت ۱۰ و ۰۱۲۹ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۷ 


دور 5 یا ند۱. . ( درد پا ع۰۱۵ ) : 5۲۷۵-28 


سروو جن . با شاخ کشته killed with horn‏ 


۵ ((ل-۰ (نرینه) : svan‏ 
وگ ۱ a dog‏ 
سون از ریشه وی دو = شتاب‌کردن (سنسکریت ) تندرفتن »دو دید ( . = تددو درد ۱ = 
دد دردد ۰۱ ۲- از ریشه ۵( ۰ = سنسکریت تند رفتن » شتابیدن . ساخت واژه = 
فو د فد . نداد( اهدلو دگرگون شده به دد ( قل «١‏ نام‌واژه 


ایست با سه ریشه. ریشه زورمند آن تد ۵ هد 5 ۰ ریشه میانهاش دو زەد او وو زاس ۰٩‏ 
و ریشه سست آن که با آن واژه بسیار دیده شده است . دده ۰۱ می بأ شد . قد له دید ۱ / ۱ 
وند ۳ و ۰۳ وند ۵ و ۳۴-۲۹ .د للدت ۴/۱۰ وند ۱۳ و ۰۱۷ ۱۸ ۱ فد دهنند (ع 6اه 
۱ وند ۵ و ۵ .دد ۰۲۵۱۵ ۴/۱ وند ۱۳ و 22.۱۰ ۰۱۹ ۶/۱ وند ۶ و ۰۱۰ ۰۱۲ 
هد و هه ۵9 گا(۱۰ /۶ وند ۱۳ و ۱۰و ۰۱۱ يشت ۲۴ و ۰۴۴ دد له دند فا ۱/۲ وند ۱۳ 
و ٩‏ ۰ فد ده ند زو ۱/۲ وند ۶و ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۴ .ول ند زنل ۱/۳ وند ۱۳ و ۰۴۲ 
ند به ط. ۳ وند ۶و ۴۵ و 9۰۳۶و 4 لد ۱/۳ وند ۱۳ و ۴۲ وه هدد چ ۲/۲وند 
۳ و ۰۲۲۸ فده ند ز اند ۳ ۲/۳۰۵۵ وند ۳و ۰۸ ۰۱۲ ۰۳۶ ۳۷ یت 

و .هدې ( 6 ۰ ۶/۲ وند ۲ و ۰۸ ۰۱۲۰۹ ۰۱۳ ۰۱۶ ۱۷ ماننده‌ها : 

و فد له نۇ ند . RE‏ و ی و دد نن چان ددد 


- (و لو هو دب . 


فرهنگ واژه‌های اوسا 


و 


۱۴۹۸ 

ره زیت ۴ و ۲۶) : saota‏ 
شئوت نگ : تل نے ۵ دد . : See‏ 

هدنو ند ددا : šanamayo‏ 
شنمیو نک : فر دد په سط وود see‏ ۳۳۳ 

ند خد و« : 520211 
شنمی کم ند رسو داوس : ٠ه‏ 

وه ررر ‹ م د ۶ 5311 
شئبتی ` نگ ۰ قاح ددد د دې و* see‏ ۱ 

قبه ۲۷۵ و ¢ 5e‏ 
۳2 نگ : 0 دب . Seg‏ 

و۵ هه و ق «د یره دد ۶ 5۱۷8۵۲4 :51812 
شکت, ۸ کیت 

نگ : د 3ہل در ر. see‏ 

وه ۵ر6 و ۶ Skiti‏ 
شکیتی نگ : ثضم دمم و , see‏ 

فہ وساو نم (یشت ۲۴ و ۴۰) : šnao@a‏ 
شنت ث نگ ورور See‏ „ 


فرهنگ واژه‌های اوستا e‏ 
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وژ دد ۲۵ 62 ی . ۵ ( وله ویس د. °( : saeta‏ 


wealth, affluence, happiness, easy circumstances; ٠ شئيت‎ 


داراک - فرا A lS CO‏ 
وی E‏ يشت ۱۸ و ۱ .قشم ددد صم ددد ۶/۱۰ بشت ۱۳ و 
اا لا ے6 اد فس دی ت 


عناصو نے . ر1 دوعر ٤٤۵:‏ 
شئيت a medicine to procure abortion:‏ 
TT‏ زن بکار می‌رود تیم لدو ۰60 ۲/۱ وند 
۵ ۰۱۴ 


تیم دب وب ص د دد دب ېي ره ıs a‏ ) ۶ 53613۷۵6 
possessing wealth or means; INES‏ 


توانگر » دارا ¢ مالدار . فراوان ۰ affluent;‏ 
قوع معا م ند ررد م چاه ۱ / ۶ وند ۴ و ۴۷. 


وح دد درم چا مر ند ورن ٭ر س دق مس دم 
: 52610-618۵۳ 
شفیتم چیننگه ؛ seeking after wealth; wishing for affluence;‏ 
جوینده‌دارایی . خواهان فراوانی . قوع دم ما دزد وین و , نرینه ۱/۳ وند ۴ 
و ۰۴۴ 


۱۵۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


و س ریا اسه لد ادف , : 5۵610-1۳58۵ 


( بو سد د ی و با ادع ده ) increasing the wealth;‏ 


شفیتو فراذن ؛افزاینده توانگری . promoting happiness‏ 
پیشرفت د هنده خوشبختو وس دوب مرچ 0س د(6 . مادینه ۲/۱ یتنا ۶۵ و۱ 
يشت ۵ و ۰۱ بشت ۱۳و ۴. 

وین دد مو دب . رطس د[جمد از ريشه چم دونع دد ز. : Sata‏ 
هت بریده » انداخته. جدأشده . cut, felled;‏ 


مانند ه . ده دنن ذد 60 نف ۰ 


فیح دد ف ددد . بط روم ده زد ددد . : 5203 


َا TE‏ اخت . ننده. درم درو رة ۰ ۱ وند ۱ و . a blow, smiting;‏ 


ویر ند گر ررم . نرینه : sanmaoya‏ 


ندز ه ری ده( a wound, a cut, hurt, a stroke with a‏ 
شن مت ی: زخم ¢ بر ید ه . , Weapon‏ 
رنج > یک زنش با جنگ‌افزار دوع نز 6 ید طا در (وستر وه م ود 6 ند 7 و( ۱/۱١‏ يشت ه او 
۴ 
وید نب ) ۰ : šam‏ 
شم : آشامیدن › نوشیدن ۰ مزمزه کردن» م ددد 6 دد . to drink to sip‏ 
ور دد دو ند الل . ) تس و ۱. ( : sayana‏ 
the chief city, capital.‏ 
شین ا یتخت .شی نشین جاه 2-an abode, residence, seat.‏ . 


۲ خانه» ا » آشیانه ء حایگاه . 
نشسننگا ه » ماننده‌ها ٩‏ وله س و وون ند دد ند زند. واع(6 هدز تفع درم زید 


شد لد تفش ند دد ن | للے. ره روز دد دد دد ( لب 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۰۱ 


وین دب دد ۱ Sas : to desire; to seek for‏ 
شس- آرزوکردن » جستجو کردن ۰ 65 و فع د دد م۳۱۰۵ يسنا ۳۲ و ۰۱۳ 
2-to see, to examine, to observe minutely.‏ 


۲- دیدن » آزمایش کردن » آزمودن » ژرف‌بینی‌کردن 


قم دند ۰ ( C1‏ تک 5 Sa‏ 
to be pleased, to feel happy; to be delighted‏ 
شا ونود ودی عرد بودن غاد کون 
نتاسیدن = (لذت‌بردن ) خوش بودن .وهم دید د « ۲۵ چۈك د ۳ يسنا ۱۶ و ۷ . غود و ب 
ويا سع و ویو 3 کل ددد ص و۰ 6 عد | دع . = بدستور اندیشه » شاید خوش بودیم. 
۳ سنا ۶۵ و ۰۱۱ ۰ rejoice; to‏ 2-10 


۲- شادمان کردن » خوش و خرم کردن . 


ددد شح ددد . ۶ 5-52 
اشا: شاد کردن » خوشی انجام دادن to rejoice,to render gay;‏ 


ناد دوم درر ,۳۵ ۳۵ (دند قوعم دند دم (e‏ ۸ فرینگان ۶ 


ووم دند ٠‏ ز۴( Sa‏ 
joyful, glad, happy,‏ 
شا : شاد مان . خوش» خوشبخت . دصح هش مادینه ۱/۱ وند ٣و‏ ۰۲۴ 


وین دید در .. ( دود اج ۶ 53111 
م ئیتی:شادی › خوشی . Joy, comfort, happiness;‏ 
آسایش. تیم نند رقم بت ۰6 ۲/۱ وند او (ویسپرد ۷ و ۰.۳ فقس دید د0 و۰ ۳/۱ بشگ ۱۷ و۶ 
وی ادد د٥‏ ر (وستر ونه فده و ۰ ) بشت ۱۷ و ۰۱۰ویم درره اد یه۰ ۶/۱ بشت ۲۲ 
و ۲. 


وعم درد د A3‏ 6۵ لئ . ( فیح نشد ١ء‏ ) و2 12 > 


۱۵۰۲ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سس 


شاتیشت . most happy, most joyful.‏ 
خوش‌ترین ۰ شاد ترین » . کین ددد نيه 60۲8 کماسه ۱/۱وند ۱ و ۰۲ ۰۴ ۰۵ ۶. 

كن ددد6لل . (هو دة ) : šãma‏ 

شام : چکه » آویزه a drop;‏ 


تیش دده رزه ۳ وند ۵ و ۰۵۱ وند ۷ و ۰۶۶ 


ر د۰ : Si‏ 


شی. جا گرفتن » خانه‌کردن » جایگزین شدن . to dewel, to reside‏ 
درم نف ف د : upa-si‏ 
شوپ شی : to abide, to reside.‏ 


قوس د ۲ . ۱ ۶ 516 


to pour; to spill. . شیج. شنجیدن = ریختن‎ 


(وایر ‏ فيع . : 1۳2-516 


to spill, to shed, to pour; 


6 ۰ _ 6 
۳ 


روان کردن » ریختن .ار لش د ۲۵ هی ۳/۳ بشت ۱۴ و ۰۵۵ 


رېد . ر ت د- ۰۲ ) : Siti‏ 


شیتی. an abode, residence.‏ 
جاء سرا ي خانه» جایکاه ,قوع دم بد دد چا ۳ يشت ۱۰ و ۰۳۸ نش د زدرند و دوند ۰ 
(وستروبه و ۵۱ و هدد در مدد ۰ ) ۵/۲ يشت ۲۲ و ۶| . ماننده.(زهست :۳د و 
ف ر ے رهم و( 92 دس و < . و لامرن چا - دیب رم د. ګید غفا و هم و ۰ 


بر ز . : su‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا 0 


to go, to march. 
.۸ شو. شدن » رفتن » گام برداشتن »فف ند رز دید د ۱/۱ يسنا ۳۳ و‎ 


2-0 depart ۱ ۰ روانه شدن » ر هسپار شدن » کوچیدن‎ ٣ 
۰۳۵ و‎ ۱٩ لزع د لا ند ۱5 ۳/۱ بشت‎ 
3-۲-0 increase, tO ۷ تقو درالم‎ 


1-10 advance, to promote 


۴ جلوبردن » پیشرفت دادن ۰ پیشرفت کردن .تش دد «ریدد ۵9۵ ۳/۱ بسنا ۲٩‏ و ۰۳ 


aipi-Šu : .( ددد رهد - وم‎ 
to omit, to leave out : آئيپى شو‎ 


انداختن و رهاکردن . ول کردن ۰ چشم پوشی کردن . 


دد دک دب فیح ر . : لا 5 - 3101 


to increase, to extend. آئیوی شو؛‎ 


افزودن » گستردن . دد دکھ و لف (( ۰ ۳/۱ وند ۲ و ۰۱۰ ۰۱۴ ۱۸ 


fra-Su : ۰ مد‎ (۵ 

فرشو : 

بدرازی گسترانیدن » دنباله‌دادن . لادم دہ .ی دورس . وان تن 
۱ وند ۲ و ۰۱۰ ۱۴ و ۰.۱۸ 


to extend in length. 


. 2-to come, to arrive 
۲-آمدن ۰ سررسیدن » بهد رون آمدن . له ۰ تج دت د دد یر 6 ۰ ۱/۱ بشت ۸و ۰۱۱بشت‎ 
قوم درد د لے ند دودار ر ۵ يشت ۸و ۳ .وا دد که : اد‎ ۵ وا٥‎ 
دیع . ادد له چا .ا ټی ددر رر یر در یې رقپر‎ 0 ۶ TE ق ددر در ند ده ۵ د هم ر . اش‎ 
۵ رکم نورم د . ۱ وند ۴ و ۰.۱۷ وند‎ ٩ وه" د لاد ۷۵ دو عه يشت ۸ و‎ 
و 9۰۲ کے ددغ چر۲ د۰ ۲/۳ بشت ۱۳ و ۰۶۵ و شیع ید٤ ۹ فار يشت ۱۳ و‎ 
۰ سو ے دد ند۰ ۳/۱ وند ۲ و ۰۱۰ ۰۱۴ ۰۱۸ يشت ۵ و ۷ .لرن ردس‎ ۰ ۲ 
بشت ۱۹ و ۲۴ واد دی ر ددد ۰۵3 ۱/۱ بشت ۱۷ و ۵۷ .رتیوت له ۲/۱ بشت ۱۶ و‎ 
يشت ۱۷ و ۶۰ لن ددد دونه و لد دد دنع فو هم بم ۰ الع دد وار . که | ددند د پوه سیه‎ ۲ 


۱-۰۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دد نزع دد دور . د نین ے ۵ م زر ستع . ارتیم در فد ددن ت اردع ۰ 
مادینه ۶/۱ ویسپرد ۱۲ و٣۰‏ لس ڊردند. ( ل( شط رل مود ال 


ف دوم دند درم د تست نب نرینه۳/ ۱ویبسیرد ۲ ۱ وھ 


واب - فیح ر . : ۷150 


to extend in breadth. 


وی شو 
به پهنا کستردن لدد ید . قوع ند ردد یا د ۲/۱ وند ۲ و ۰۱۵ ۰.۱۴۳ 
۱۸ وان تین اد ددند دد ۳/۱۰5 وند ۲ و ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱٩‏ 

ان تن دید هد دد دد ولاد بیرف ۷۵ ۰ ۳۸۳ وند ۲ و ۳۱ و ۰۳۲ 

2-10 be dispersed. . پراکنده بودن‎ ٣ 
اب قرس دد ررھ درب = پراکندن » بدور پاشیدن‎ 


وب ۲ دد ۰ ق لدد ردد ده و ۰ وند ۸ و ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۷۷ ۰۷۸ 


کن < سا و : 54 و نا5 


to become or feel hungry; : شوذ » شود‎ 


گرسنه شدن یا سهش گرسنگی کردن . 
فرع > ند J)»‏ اد ۰ ( : 552 


hunger 
. ٩٩و۱۹ شوذ . گرسنه. لوح > م ۱ وند ۷ و ۳99۰۷۰ )6 ۲/۱ یشت‎ 
۰۹۶ و‎ ۱٩ و ۰۱۰ یشت‎ ٩ یشت‎ ۲/۱۰۵۴۵ ٤ فع نی‎ 
suta : ۰ نے د د‎ 7 
having come-gone; pushed on issued. 
شوت ۶ شده . آمده › رفته » پس شده » فرستاده » کیلک ماننده.‎ 
. ود کیت تب ۵ د.. و دد و کف 6 نت . مدا وای ۶ دب‎ 
5 ۳82 : 


فرح٤‏ 6 اب ء ۱ 


an aim, a mark; شمن! نشان » نشانه.‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۰۵ 


شی نگ : عم فتب ۰ : see‏ 


ورم جا د ول( . 2 یی ۲ : soiera‏ 
شوگ a field; a city;‏ 
شهر » زمین ۰ میدان .قح چا و۰62۱ ۲/۱ بسنا ۳۱و ۱۸ و هد ده ۰ ۵/۱ 
وند ٩‏ و ۰۵۳ وند ۱۳ و ۵۲ فیط دوه فلا. ‏ ۶/۱ سنا ۲ و ۰۱۶ يشت ۸ و ۱. 
دف اراد ن دد ۶/۱ يسنا ۱ و ۰.۱۶ يسنا ۶ و ۴ ل ان سرپ ۷/۱۵۳ وند ۹ 
و ۰۵۴ يشت ۳ و ۶۷ .قوم طا رف ددع . مادینه ۱/۳ وند ۱ و ۰ م و رل سم ۲/۳ 
يشت ۸و ۰۳۳ سی‌روزه ۱و۸ 7 کیا مول ندع دد دد۰٣‏ / ۲یستاً ۲و۶ ۱ خن بای هه رر م ده . 
۳ وند ۱ و ۰۲ ۰۱۳-۴ ۰۱۵ يسنا ۱و ۱۶. يسنا ۳ و ۰۱۸ بشت ۱۴و ۰.۶۳ 


وس چارول ( - داوم : 566۳6-1۲۳16 


٩ 4۶‏ ء 2 2 ب 
شوکیثر وئیریج . 0۵5 one who‏ 
ورا نک شین (Lit. ampties) the city.‏ 


کسیکه شهر را خالی می‌کند از مردم»چباولگر و کشتار کن شهر قشم وه فاا ر نا 


۳ بشت ۱ و ۰۷۵ 


اس یا م. اه ددد . ( سدع : 5۵16۳60-0890 
pan: the guardian or protector of the city;‏ 
ينر ویان: . شهربان » نگهدارنده سہر. فیس با 6 اب - ره دید ریا . ۰ بشت ۱۰ و 


۰۷۵ 


فیس اہ وبا زس رس م یب . : 56016۳0-0371 


the waters = 
which ars to be distributed in the city; 


شوئیثرو بخت: در شهر پخش بودن (مانند آب ) دهد ده چاه یبوط اا (ندبین م سپ ۰ 


مادینه ۲/۳ يشت ۸ و ۳۴ 


۱۵۰۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ورم جاد ی (دد دس ر عع پارڈ .) : 5016۳۷2 


شوئیثری ۰ (Har. M. Dar) town.pertaining to city. square‏ 
شهری » وابسته به شهر » از شهر .برابر ترجمه هارلز و میلز دار مستتر بمهنی‌میدان ستيه . 


دوعا ول ددس ۳ مصمادینه ۲/۳) ویسپرد ۱۶و ۰۳ 


šyaoOna : ) دور‎ ( ۱7۳ 

نت ‌ ۱ a work, a deed, an action;‏ 
شیلٌ شن : کنش» کار » کردار» فمبود دید (سه‌واژه گات‌پا گهست نها سول ۱/۹ 
وند ۳ و ۰۴۲ وند ۷و ۰۵۱ بسنا ۲۷ و ه. بشت ۱۳و ۳ب . قدردیدد ن [ع ۰6 ۲/۱ 
وند ۲ و ۰۴۱ وند ۸ و ۰ فغ لوده بد وا ول ز دده ففف «نرینه 1/۱ يسنا ۳۱ و ۰۱۶ 
کسرور م وا یل ۶ يسنا ۲ و ۰۵ قھهر دنھ و ما /۳ وند ۶ و ۰۱۴ سنا ۱ و 
۱ ویسپرد ۲۲و ۰.۲ بشت ۱۱ و ۰.۴ و آفرینامه خشتپر یانه . دسر ديت ها و هه فف ۰س 
۱ سنا ۱ او۸ ۱ ۰بسنا ۴ ۳و ۱ :سروس ا و (هل لت ۱ / ۳د رأ#عمربه‌خرننکهه از ند وای رد وه 
ددرن . و دة ند رنف ۰ قااودرسط پد ۴سد رم پستا ۳۱ و ۰۲۱ يسنا ۴۷ و ۰۱ مستا 
۸ و ۰۴ دور یموب ودد و ۰ ۴/۱ بسنا ۲۴ و ۵ . مها موجن میت ( سیم ومد و همی+) 
۵/۱ بسنا ۳۲ و ۲ پر ند فا ند اجه وان ۱ وند ۴ و ۰۵۴-۵۰ بسنا ۶۸. ۰۳ بشت 
۶ و ء . فور اه سین دد هد د ۶/۱ سنا ۳ ۱۴ يسنا ۴۵ و ۵ . قویه سحاق ۋد 
۱ وند ۱۴ و ۰۲۸ ۳۵ ۳۲ قمبوددسط ی د 1 ا د ۱ يسنا ٥‏ و ۰۳ يسنا ۴۶و۰۹ 
۱ قەر ءرد طول زنب ۳ وند ۵ ۰۱ ۰ قەېرىدم ما ول وھ ۱/۳ يسنا ۱٩‏ و۰۱۵ 
يسنا ۵ و ۲ ۰ فففو درم واوا وت ۳/۳ وند او ۱ ۱۶۰۱۲۰۱ .يسنا ۵۷و۴ . سردد طا وا سوس 
۳ يسنا ۲۸ و ۰۱ بسنا ۳۳ و | . دوا ول دد و اد ام فقف ۲/۳ يسنا ۳۱ ۱۱ يسنا 
0 و ۱۰ ۰قموددس و و ردد وب ۳ وند ۵ و ۰۶۲ يسنا ٩‏ و ۰۳۰ وسپرد ۲ و ۰۵ 
ھی ورن و و ند انش ۳ / ۳ یسنا ۲ و ۰۴ بسنا ۲۰ و ۵ .سیدنت طا ول مد إ نود دده ۲ دید ۰ 
۳ بسنا ۳۱ و ۰۲۱ يسنا ۰۳۶ ۴ . مس,«سطو ره ورن . ۳ وند ۴ و ۲۸۰۲۴۰۲۰ 
ویسپرد ۵ | و ۱ .فمو روند ططفط ژد ( ۰6 ۳/ يسنا ۲و۴ ۰ یستا ۳۵و۰۳ دروو وا ع !دد رة 
(وسترگارد قەر ورس وا دد ۰6۶ ) ۶/۳ يسنا ۱٩‏ و ۰.۱۳ ماننده :هد له ده دد وام 
دراط زد و دراشیع ‏ دو ورم وا و زے و لاه د در ررم وا ول زس ۰ و9 دنه تاو و 
ودند واو ودد و ره بیرق چا دعیر درد وا هد . 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۵۷ 


ویترو: د و وسد ررسام کیہ . : 5۷20۵82۷۵۲628 
شی ثه‌ثنا وړز committing an action‏ 
بجاآورنده یک کردار . انجام دهنده یک کردار . فضودمط و زیر (زیراع گ مب ۰ 
۱ وند ۱۳و ۰۳۸ وند ۱۵ و ۰۱ ۰۳۰۲ ۰۴ ۰۵ ۶. ۷ مپوددسط و | دوس( گ 6 ۰ 
2-the committer of a sinful action; a criminal‏ 
۲- انجام دهنده کردار گناهآلود یک خونی با آدمکش مور موان ز سر درس دوه ۰ 
۱ وند ۱۳ و ۰۲۳ 


ىدىد وا ول پیا دم ددد ب 2 (سویبد دوم يدي 5۷306060-1 
the state of an action the model of ah action; the perfor-‏ 
شی شننوتات؛ . mance and realization of the actions;‏ 
چگونگی یک کردار › نمونه‌گی از یک کردار . انجام و دریافتن کردارها دسر ودند ط وه وا 
هم ویر ر هم ده نت ۰ ۷/۱ بسنا ۱٩‏ و ۰٩‏ 


قەر دون وا 6 لدد ( دەبرره د. ) ۳ syaoma‏ 
شم م progress, increase;‏ 


وره ط 6۵ ۲/۱ بسنا ۳۲ و ۰:۳ 


پیشرفت » افزا یش . 


رر چی ۰۰۵ ,1 ل فوع د ۰۲) : 5۷۵8۲ 


dwelling, abiding; 


© 6 6 
ا 


o. 0 


o 


آشیانه آشیانه جای گبرنده فع رر و نشه نرینه ۱/۱ 9 ۴ و ۰٩‏ 


سد موہ چ 


: 16 5 
to be pleased, to feel 1‏ 
شیا: خوشنود يا خرسند بودن, آندریافت خوشی . . واژه رو و نهدگونه‌گستردثی از واژه 


فوح دند است . کسودر بیوص ا نرینه ۱/۱ يسنا ۵۱ و ۰۸ ررر یرهم بإ ۰ (کماسه ۱/۲ ) 


يسنا ٠۶و‏ ۰۱۱ 


۱۵۰۸ فرهنگ واژّههای اوستا 


۱ دسرررو درن : 5:۷ 


to proceed, to increase; . شيو = شدن‎ 


ی ۱ ۱ 
پیشرفت دادن . افزودن از ريشه لون ۰ ودای = سرن 


تەر ‹ 8ر 2 د . د کے وعد ۰۷) : 5۷6111 


شي ای تی an abode, a residence;‏ 
یک جا › سرا » آسایشگاه » این واژه گونه کسترده‌ثی از واژه دوس :دم ر است . 


تبره د ړو ص ودد ۵/۳۰ بسنا ۳ و ۰۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۵۹ 


ha ۶ فش‎ ۵ 
this, that. 

ھ ۰ نهاد نمابان است بمعنی این » آن ماننده : ره طول ید ر ل۵س ند 
2-prefix: with, same, alike, similar‏ 
۲ پیشوند : با »همان ؛مانندهمسان با هم‌گونه . ماننده : مزع ند رید طا فیح دب هر 
يا همدل = دوست . 3-prefix: together, in concert.‏ 
۲ پیشوند ‏ بآ همدیگر ؛ باهم » همآهنگی » مانند مزع هد و رم مت ع با هم کار کنشده. 

اون ند 6٤ع‏ لا . = با هم میرنده . 


وم لب ر ۵ب 6 و ر ندر ې د ۶ ۵111 : ۲1۳۳۲ 1 ۱5 
هنیتیم. هئيتى 
نگ: وه سوک : see‏ 


دوم در و ول رو نے ° (RMON)‏ : 16۷5 ۱۵ 
honest, true, truthful, right real, evident; and (adj.)‏ 
هخیشی ۷ 0 , really ,evidently‏ 
درستکار » درست » راست . راستین , راستی , آشکارا » نمایان -با ریشە کن _معنی بودن و 
هستن را می دهد .اون پر 4 وو ندچ ازع د رو رریت, ره هو بژآترینه ۱ | سنا ۴۲ 
و ۸ سو وو وا يسنا ۵۸ و ۴ .که ند و کم ۰ دچ ع 6 ۷ دس نرینه ۳/۱ بسنا ٩‏ و 
۳ب 6.. TELET‏ ۱ يسنا ۱ 0۰۸ مد رو ددم ۱6 ۱ سسنا۳۴ و 
۵ ند رب يسنا ۱۱ و ۰.۱ بسنا ۳۴ و ۶ بشت ١‏ و ۲۸و نداد ول نی و ۲ نف 


۱۵۱۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


بسنا ۱۰ و ۴ .ند وز در هقف ۳/۱ وند ۸ و ۰۱۵۷ يسنا ۴۴ و ۶. لهند و ول دد تقد سب 
(وستر ره ند یل دد ره در دزد) يسنا ۴۶ و ۶ . ره برد ط دم پورقی ٠‏ الا دو فم لیوا ۲/۳ يسنا 


۳ و ۰۳ فر وویم وا ول و دد دوه , له ند رو ود سد د وہہ . بدس تآویز کردار راستی‌کماسه ۳/۳ 
يسنا ۳۰ وھ . 


ره دد و و دودس - دوع مدد ۰ روم 
haiQya-datema!:‏ 
haithya-datema : supporting right ~ eousness - truth the‏ 
هخیث ی داتم : most;‏ 
نگهدار و پشتیبان راستی و درستی ود ۲9 ایب . 6 یک مر دد ددد زرییه ٠۰‏ 
لا ند دق در نب 7 سدع ) 6 دد مادینه ۱/۱ بشت ۱۱و ۰۳ 


( جه دد ٥ف‏ درد با فاده one who practises righteous-virtuous E1‏ 
هفیثیاورز : راستکردار . deeds;‏ 


کسیکه کردار راأستین و درسنتین انجام می دهد .د دد سر درد اه کک ی ۳/۱ ا ن 
۳ ۰۷ 6۳ تفز در سر رز ور (4 وه نرینه ۲/ ۶وبسپرد ۱ ۴۱ ۱ . وم وول ور سد ددن ور( یاه 


مادینه ۶/۳ ویسپرد ۱۱و ۰۱۴ 


۱( اا ا : 16۷5۷2۲6516 ۵3 
از ریشه س ند و دیب ما فاگ 9( ر دد رف ورتير رر یداو اما ) 
هنیثیاورشت : one who practises virtuous deeds‏ 


درستکار » راستکردار » پارسا » کسیکه راستکرداری انجام می دهد . 
پسوند قم یسب بحای ص رر ٩‏ می نشبند و این وأژه همان وامایهم د( چم دارد . 
ود وه درسد دز ناوید د ر 6 ۰ ۶/۳ بشت ١‏ و ه. نیایش ۱ و ۰۲ عنم دول ورسد 


(رساده م ۰.6 ۳ يسنا ۵ و ۰۱۱ يسنا ۵ع و ۰.۱۴ 


اوو نو ندج ها0 5 ۰ : 16۷5-۷۵622 ۵ظ 


زاوي تشر ول ورد 1 ماد ع کے ۰( peractising virtuous deeds‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۵1۱ 


هنیثیاور ز راستکردار . قرت دور د و ررنند وا (] 5 ودب ۱ نیایش ۲ و ۰۷ 


کم لش ا ` haurva : )۱۱٩‏ 
هور هر » همه . مانند (هر شب » همه‌کس) all, entire‏ 
هروسب » رسا ۰ complete‏ 


تون داد 6 ۰ کماسه ۱/۱ يسنا ۹ و ۰۱۴ يسنا ه۲ و ٣و‏ هددل ری را در ےلم ۰ س 
ماد ينه ۱ وند ۶و ۰۲۴ وند ۱۸ و ۵ وء ګه د ر( ددیگر ۰6 ماد ينه ۳/۱ مشتتا ۸ و۸ 
و ۳/۳۰ ویسپرد ۱۳و ۲ ۰ ۵۶ و ذد ند ۰ ۲/۳ يسنا ۵۸ و ۶. 


موم در دار بر . (۰۳) : haurva‏ 
هٿورو a protector, a guardian.‏ 
نگهدارنده» پشتیبان » نگهبان » ماننده. ف8د فو دد - ارهد دز ردنت و یادف ۰ ۵ مد( زرم 


۳( ذفه ر(ررسی ١‏ اد دادرم سم ۱ لف نھ را وو ھک م ۰۱ م 
haurvatat ۶‏ ۵۵0۲۷۵ 
fulness, completness; abundance; health, comfort, case;‏ 
هنوروت .هثوروتات 
پری » سیری » رسائی » هروسبی » فراوانی » تندرستی » آسایش» آسانی »آرامی 
مزع بد دون م دید دم ی ۱ بسنا ۳۱ و 2 يسنا ۴٣و‏ | لھ ررر تم دد مهدو . دد 6 )تج ددم پر 
= خوشبختی و بی‌مرگی ۲/۲ بسنا ۴۵ و ۰۵ ۰۱۰ 
۲ بسنا ۴۴ و ۷ اب ( (درفدهم دید فد ع۱) 6 نیز 4 و ۲/۲ يسنا ۵۸ و ۰۷ 
وج ند دادنشرمم دنو . ید6 ) () دم دنر هې فلع , ۲/۲ شتا ۴۷ و ۱ ۰ حه یہ دلارردیر ف دنت 
مد6 6( دید ۶ ددد۲۰ / ۴یشت ۲۲و ۵۲۰۷ هد دارم ددد , د)۸ a‏ ([ ۱ لش » 
۲ وش ۲ ۰۳ ۰۷ وه دد <(خدید ۵ ددد کو دم دد ۰۰۰ هد ما٤۱‏ دير ص نې ۶,۲۰ 
د سیر ۵۰ ۰ 
2-Khurdad the sixth of the seven Amshaspants presiding‏ 
over health, weal and water. He is the chidf (Rat) of the‏ 
years, months and days. His collaborateurs are Tir, far-‏ 


Farvardin and Vata; ha ۶ the opponent of the Demon Taura; 


۵1۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 
هئوروتات = خرداد 

ششمین امشاسپند از هفت امشاسپندان و نگهبان و پشتیبان نندرستی و آسایش خوشبختی 
و آب‌ها است وتیز سرور سالها و ماهها و روزها است و همکاران او فروردین » تبر و » باد 
اود شمن د یوتگورو دج دد داد میباشد .وق د را(ردرص وا / ۱ يسنا ۵۷و۲۴ .ا دد ره 
د6 ت ندع دو ۳ لس ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۹۶ وم نماد درس قر نس هع ۲/۱6 يسنا ۱۶ و ۰۳ 
يسنا ۵۱ و ۱۲. نیایش ۱ و ۵. بشت ۴ و ۰۰ از سم د( ررس ص هد صب ردد ۳/۱ يسنا ۴۴و۱۸. 
هبه ز ددد ٥‏ دید و /ء يشت ۴ و ه. ۱ ۰ مه به ررد رر 66 ص سر بت ۱/۲ 
یشت ۱ و ۰۲۵ بشت ۱۰ و ۲ .که ند رند ص تنب تام تھ ۰ هد 6 1 م دد درد نرب / ۲ يسنا 
۴و ۱۱ .بشت ۴و | .اند دادع (نی. ۵ ھی زبرس۲ / ۴یسنا ۱و۲ .د ازرد سع. 
ف46 م نند دس ۲ يسنا ۵ ۷ ۲ . دد 6 )2 ) فم رر دد ود داف. ۵۳۰ زرمرگه سب 
ره) مد دد ۵ بسن ۳و ۸ ۵ ند ارده د .سک ام ند ۲/۲ يسنا ۲ و ۰۱ 
يسنا ۷ و ۰۱ ۰۲۰ وم س رۇ صم در . دد 6 )ر ج ددد هم دد ۰ 


۳ ۵ لا درن ات ۰ ( رم بر رادرس د ل دیع ۰۳ ) 


۱3۵۰۷۲۷51 5۲ : 


herds of cattle in a sound states healthy herds; 
. هتوروفشو ؛ گله تندرست › رمه تندرست‎ 
۰-۶ ۸ بویت‎ IS دسته‌ای از رمه‌ها که تندرست‌اند‎ 


۶ کے ۰۲ (گلدنریشت ٩‏ و ۱۷) : hae‏ 


»ها 


۱ 
مانند کک دیا ص رو د۰ 5 same‏ 


۱ ٣ند‏ و که ۰ ) که د ۱۲-۲۵ ) : hašĞšanh‏ 


want to rain; a drouğht of water. 
۰۵۱ هَیچنگه.: کم باران » بیآب » خشک از آب » خشکسال ره ۲/۱۵۲۵ وند ۱۳ و‎ 
۰۱۳۰ و درو دد ۶ه پا | / ۶ وند ۷ ۲۶ . ز۵دد ۵ ن نو آزن سدد ۵۴۶[ ۶ بشت ۱۳ و‎ 


ارد + ددد اد (نرینه ) haecat-aspa:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵1۳ 


the name of an ancestor of zarathustra at fifth generation 
the ascending line is Zarathustra, Pourushspa, Paitiraspa 
Aurvataspa, and haechat-aspa, the father of Zoroaster, 


pourusbhaspa was the great grandson of 


ات ات ٣‏ پوروشسب ۳- پتیر اسب ۴ اروت اسب مب هثبچت | سپ و پوروشسب 
که پدر زرتشت است نبیرهء هقیچت اسب است . ااه دد فې م سې دد دو ده دنه ۸7 بسناع۴۶ 


و ۱۵ ۰ 


haéĞat-aspana : کے دد ۷۵ ه) دمص ۔ ددرثا (0خدر ات‎ 
of the family or of the Blood of haechat-aspa. 


0“ ۵6 ی‎ r 


هئچت آسپان : :از خانواده يا از خون هثیچت ا سپه 
است (هثبچیت اسپ ) ده اد( ب دود ب هر .ره عقاو م میم ددعو ره د هد ماد ینه ۱ يسنا ۵۲ 
و . 


ون دوپ د. (لهد) + hašËu‏ 
هشچو: : پل مد" ۲ج ۰ ۰ ۱ وند ۱٩‏ و ۰.۳۰ a bridge;‏ 


ردن د ر6 لد × 4 ۰ له سوام ری : haétımant‏ 


۳۳ سے ت 
e‏ 


the region of Hilmand, to the east of vaekereta; هییتومنت.‎ 


نام بخشی از سرزمین و خبکرته ۳۳ هیلمند .ګه درو مور 6 لجار فوع 6 ۲/۱ وند (و۱۳. 


۰۳۹٩ و‎ ۱٩ وند‎ 
2-the River Hilmend which falls into the lake Hamun; 


۲- هئیتومنت با هبلمند نام رودخانه‌ای است 
که به درباچه هامون می‌ریزد .ره ند ۲۵۲۵ 6 دد پر ۲/۱62 بشت ۱٩‏ و ۰۶۶ 


۱3:22 : e NTT 
a corrupt form of, terror, fright, affliction; 


همست ۰ یک ساخت کج‌شده از واژه دید و است . 


۵1۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ترس » هراس» بیم » اندوهگینی . موم یرو م ددرن دو دد / ۶ يسنا ۴۶ و ۶. 


۵۶ دد ۷۵ ۱لل ے ( وه و ) : ۵6۳3 
هشنا : ارتش» سپاه an army, a host;‏ 
ره د۲0 لف ۱ /۱ بشت ۸ و ۰.۵۶ يشت ۱۴ و ۴۸ .وه ندیف۲ ولص ۱/۳ يشت ۸ و ۰۶۱ 
بشت ۱۴ و 42۰۵۳ فده ( و6 ۲/۱ وند ۱۸ و ۱۲ .شتا ودد رولت ۶/۱ يشت ۴ و ۰.۳ 
يشت ۵ و ۱۳۱ "دوه رود ددسع خدد) ۶/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۸ يسنا ۶۸ و ۰۱۳ يشت ۱و ۰۱۱ 
يشت ۱۳ و ۱۳۶ ٣‏ ط۷3( ؟ لدد چ ۵/۳ يسنا ۵۷ و ۰۲۵ يشت ۱۰ و ٩۹۳‏ .لهند ګند یر 
۳ بشت 6 و ۰۱۲۰ 


رم دد اد وللے ۰ ر ال : 3۵6۴0۷۵ 
pertaining to the army.‏ 


هشن ی ۾ وابسته به ارتش باسپاه = ارتشی › سپأهی › سرباز » افسر » > جنگی » رزمآور› 
رتفا زد دیات دند پا . = ارابه جنگی . نرینه ۱/۱ يشت ۸ و ۰۵۶ يشت ۱۴ و ۰۴۸ 


رع دقارم . کماسه . : haem‏ 
هشم : خیم > خوی» نهاد . character, habit;‏ 
۱ وند ۱۳ و ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۴۸ 


.یهد تا یږیک ۱ ( وه سطا موز ا ۶ یر کی دد ) 


۳ هتمز 


5 ۱2072506۷8 . 
خرد نیک good sense-wisdon;‏ 
ت م کیو نکی رد ۳/۱ پسنتا ۵۷ و ۲۳ . مط کرو کن سے ۵/۱ 


يسنا ۴۵ و ۰٩‏ 


haom : 6 و‎ 


نگ : 5 دد. ((خضے : e‏ 


و ات رز الوم" در ۰۱ ) : ۱۵067۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵1۵ 


haoma : the Haoma plant, the Soma of the vedas, well- 
known with the epithets of i.6. the golden coloured Haoma, 
growing onthe heights. 1۳ possesses medicinal properties 
and is used in religious ceremonies. “the offering of 
Haoma is the centre of Mazdian sacrifice, as the offering 
of soma is the centre of the vedic sacrifice. 
۱ ۱ هم ؛‎ - 
هوم گیاهیست مانند سوم ودایی که در هند مانند گیاه هثوم در ایران او را ورجاوند‎ 
پاک می‌دانستند . هثوم با بازنام هوم زرین سبز شده در بلندیها در ایران باستان‌نامی‎ 
و روشناس می‌بود و او دارای ویژگیپای داروبی و بهسازی تندرست کردن بوده و در‎ 
آئین‌های دینی بکار می‌رفته است . پیشکش کردن هوم کانون مزدیسنان در آثین ستایش‎ 
است مانند هندوان که در آئین ستایش شان سوما پیشکش می‌کنند .این دو گیاه از نگرش‎ 
ورجاوند بودن و شایسته بزرگداشت نهادن در میان هردو تیره"برادران‌هندو و ایرانی مانند‎ 
هم بوده و هر دو یک ریشه دارند . هوم گیاهیست که در بلندی کوهستانهای البرز و‎ 
کوهپای اففانستان می‌روید و برگهای آن مانند برگ مو و زردرنگ و شاخه آن نیز مانند‎ 
, شاخه مو بندبند برنگ زرین است و ویژگی آن بسیار است و پاژنام بسیاری مانند مرگ‌زدا‎ 
درد زدا» درمان‌بخش» نیروبخش, زندگی‌افزا و بسیار صفات و ویژگیهای دیگر برای‎ 
آن گفته شده برای شناسانیدن این گیاه سود مند داستانهای چشم‌گیری در باستان گفته‎ 
و ۱۰ آمده است از این گیاه نیروبخش ویونگهان خورد‎ ٩ شده است و همانطوریکه در یسنا‎ 
تا جمشید شاه (جم ) به جهان آمد و آشویه نوشید فریدون از پشت او به جهان آمد.‎ 
تریت نوشید گرشاسب یل از پشت آن پدید آمد . پوروشسب نوشید زرتشت پاک از پشت‎ 
آن پدیدار شد . و در این نیز تردیدی نیست که آئین هوم به دورانهای پیش از زرتشت‎ 
. با ز می‌گرد د‎ 
نام پیامبر بسیار دور باستانی که آئین نیایش و نوشیدن هوم را بجای گزارد و به نام‎ -۲ 
. سم دا 66 - کح اب - هوم خوشبختی بخش.‎ 
هوم نام کسی است که افراسیاب را در کوهی دستگیر کرده و دست بسته به کیخسسرو‎ ۳ 
۱ ۰ سیر د‎ 
9و سطین ۰= هوم دور کننده*-‎ RA هوم ابزد نام ایزدیست که بنام‎ ۴ 
بیماری و درد . لادا 6 چا۱۰ / اوندعو۴۳ .يسنا ۹و۶ | .یشت و ۱۳ ناه ند طا 6 دد عو ل) دد‎ 


101۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ وند ٩۱و ۱٩‏ يسنا ٩و‏ ۰۱ ۲ ۰۲۲ بسنا ۱۱و ۰۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۹ حون تدط 6٤6‏ ۰ 
۱/ يسنا ه ۱و ۰۸ ۰۲۱ ویسپرد ۱۱ و ۰۳ نشت ۱۴و ۰۵۷سی‌روزه آوه۳ .او سطا 6 ع 6 ل) لهه 
۱ يسنا ۳ و۲. بسنا ۱۰ TEE‏ يسنا ۲ اون نوا و دد کد 
بقع ند دد هه ۳/۱ بشت ۲ و ۱۸ بشت ۱۰ و ۰۶ سوه هدد ۴/۱ بسنا ٩‏ و۰۳بسنا 
۱ ۷ ۱۰ و موق وچ .وند ۱۳و۵۵ ۰ بشت ه او 6۳۰٩۱‏ ددص ها درس‌گا 
۶/۱ وند ۱۸ و ۰۱۲ بسنا ۱۰و ۰۱ بشت ۱۷ و ۰۵ بشت ۲۱ و ۰٩‏ مها 6 ساره دې ۵ دد ۰ 
۱ يسنا و ۰۱ و سواه دب۸/۱ يسنا ٩و‏ ۰۳۲ بسنا ۱۵و ۰۳ ۴ . ۵۶ طا نف ۰ /۱ 
وند ۶ و ۲ و تس طا 6 د ادد ۲/۳ وند ۵ و ۹ .هدو 6 و . ۱/۳ يسنا ۳ و ۰۳ 
يشت ه اوه ٩‏ له هه طا ها ۰ ۲/۳ویسهرد ۱۱ و ۰۱ ویسپرد لزع نوی چو دو ل دف بسنا 
۴و ۰۱ يسنا ۲۴ و ۰۱ در سای کهس۲/۳ يسنا ۷ و ۰۳ يسنا ۱۵ و ۱۷ .لطا ما مد (یز6 
۳ ۶ویسپرد ٩و‏ ۱ کرو دد هام دد ( موی ۲۳ ویسرد ۱۲ و ۰۱ ماننده ۲ ل6 طاهد اوه سحام 


۱30۵8 و اوه( ما پا ده دع‎ ٩ لت‎ ARE 


deligting in the haoma. (Lit.); deriviring 
pleasure in the haoma ceremonies; 

وت وی 
هشیم چین : خوشمزگی و گوارایی هوم »برنده مزه خوش از آئین هوم وم درو و یدد [ 64 ۰ 
نرینه ۳/۱ بشت ۱۸ و ۸. 


ود یا 6د ی 6 ددادژره ) Rabin‏ 
good-mindedness, good intent.‏ 

هشمننگه : نیک‌اندیشی » خوش‌گمان » خوشآهنگ 
بره به و ند دوک )6۵ ۲/۱۰۵۴ يسنا ۷۱و ۰۱۷ 


وه ددجم دس انسة2 ره و6 لد ۰ ریسطه سل کوج موز haomanah‏ 


being good-minded. with good intent; 


m~ 6 6 6 e 2 
۰ 


: نیک‌اندیش بودن . خوشگمان بودن . 


نیک آهنگ بودن ٠‏ طاق ید وید وره و6 وف , نرینه ۱/۳ بشت ها و ۰۳۴ 


موم برد نگ. 0 دل وه see:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۲¥ 


haomavant : (6b) ۰ بو د اونا درد و5‎ 
accompanied with the haoma; 

همم ونث: همراه با هوم » با هوم ند ف رومد . صا ول (۵... ع سلاد در ۵۰د ماد ينه 
۱ یسنا ۶۸ و ۰١‏ ھا ول یی .ھم وی د ددمد رم 6 مادینہ ۲/۱ یسنا ۶۶ و ۱. 
گید واک سم رهسا هھ درید دان دمه مادینه ۲/۳ يسنا ۲۲ و ۲. ویسپرد ۱۱ و ۴. 
ا سوه ند 3اد و6 د رویط .کی اوهد یط ۵/۳ (۳/۳) بشت ۵ و ۸ کن طاو و6 س 


له مه 6 ند زومرم رز مادینه ۶/۳ وند ۱۴ و ۴. وند ۱۸ و ۰۷۲ بشت ۵ و ۶۳ 


haomi : ود وا و6 . ( ډه س وا 6 دد وه‎ 
provided with the haoma. one the performs the haoma 
Caraemony. هتم‎ 2 


فراهم شده با هتوم . کسیکه آئین هئوم را آماده می کند :فا ها نت وو تلد لا لدا دمام زم 
ھپ وید دصر 2 فلا بشت ۳ و ۰۱۸ بشت ه ا و ۰۶ 
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haomo-anharezana : 
straining haoma: 


هذمو آنگپرزان: : هئوم پالاینده» پالاینده هوم . فاد ۽ ده ددد د ره سیا ۵ تا 
دد و زیزع 5 ددد درد د ددد و ۱ ۱سرد ۱۰ و ۲. ویسپرد ۱۱ و ۰۱۸ 


ره دد TA‏ دد ون دد این ص بر ۱ 


( لاه نه طا 6 دب مھ که اوک 00۵-28۳3۴585 ۵ 
haoma-moistened‏ 
همو آنفشپرشت : چشنده هوم ..."وید ما چا دو ره راء ده دته ډب د در۰ 


۱ آفرینگان ۲/۵ ۵. 


توسطءیا- یداع زد ور : haomö-xvarenanh‏ 


nama of an illustrious 6 هشمو خوننگه‎ 


۱۵۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هومودرخشان › نام کسی نامور . الوس باپ م0 موتا ۱ ۶بشت ۱ ۲ و ۰۱۱۶ 


وم ندب 6 با رقع دد ط زد خ : haomo-gaona‏ 


همو ی 1 haoma-coloured;‏ 
برنگ هثوم » هورنگ با زرین رنگ » هوم کون . لھ نفد ے 6 رھ مد طا ۵ چا - 
9 دا ز)6. = تاج زردرنگ با تاج زرین نرینه ۲/۱ بشت ۸ و ۵۸ و بشت ۱۴ و ۰۵۰ 


کر د طا ما لاه ددد دک ۵۰ haomo-hunvant‏ 


pounding the haoma; هشن هه نون‎ 


کوبنده هوم » نرم کننده هوم ۰ وق دید در دد (فد د ر دنس دوت ن دب قاط 
رې ر از ررس و لوه دوادهج؛ مادینه ۶/۲ ویسپرد ۱۲و۲ = هاون کوبنده هوم . 


نت2 رولفئے . : haomya‏ 


سو س 
ج relating to the haoma.‏ 


هومی » از هوم » آغشته به هوم . of the Haoma-water,‏ 


از آب هوم ؛. .سنه ره س واگ ٣ء‏ پر مادینه ۲/۱ يسنا ۳ و .يسنا ۷ و . 
نشد زه ۵6 دم ۰ که موا 6 دد ۱٥٤‏ / ۲ویسیرد ۱ و ۰۴ وره ۵ د ره را6 ره - تشت هوم » 
کم دد ںہ مم قف یا ےھ و دوسکما سه ۴۳ وند ۱۴ و ۰۸ 


۲ب نشت هوم » آوند هوم » حای هوم 2-the Haoma~cup‏ 


برای ماننده. و فا دب :ون درطا 6 و رثا 0 ند ہوم او مرها ا وس - این آوندهای هوم با 


این تشت‌های هوم . these Haoma-cups‏ 


۳ وسپرد ۱۱ و ۰۲ 


هبیانم نگ : 0 شض دو « و نف ۰ : ۵6و 


د دول ۲ ۱ : haosafna‏ 


7 سے ۵ مسب 


Zinc steel (Dar.); copper (SP. 1 brass, tin (Har.); . هنمستن‎ 


روی »پولاد (دارمستتر) مس (اشپیکل ) برنج » ازریر (هارلز) 


فرهنگ واژه‌های اوستا ِِ 


ا ند 9 ۵۲ید طا فود ۳ 3 ۱ لب . 


ل سو ~~ ° n‏ ~~ 
هئمسف نشئینی .هتمسفنشن ۱ : 8۵۵58086۴54 haosafnaeni;‏ 
پولادین » از پولا د . steel,‏ 0۶ 


برم بط فد مړ ند د زد وب = پولادین نرینه ۱/۱ وند ۷ و ۰۷۵ ۲ سے < کنا دب 6 
تن سای هد (۵ ند دی ر ار فا* چکش پولادین نرینه ۶/۳ يشت ۱۰ و ۰۱۳۰ 


نریم ((سخا۱ چا - فد یدوی زو ند . 
هتبسف نشنو سکیپ . : ۵۵588868058608 


smelting steel an moulding it into various forms. 

ریخته‌گری پولاد » گدازنده پولاد » چدن DL‏ له مدن دد ساو م إت (چا 

تود ۲۵ ره سی نرینه ۵/۱ وند ۸ و ۰۹۰ = ریخته‌گری برای گداختن و درهم‌کردن پولاد 
به هر گونه‌ای که بخواهد . 


لد وا دد ادد ( زیر و لرن د . وط ےی ادلی 


haosravanha :‏ 
هشمسرونگه : خوشنام » نیکنام » نیکآوازه . که ند افو درم ورع و6 ۱/۱۰ يشت ۸ و ۴. 
يشت ۱۰ وه 00۰۶ ند طاو ص 0ند 2 ع ۰6 ۲/۱ يشت ۱۰ و۳۳ .ن سالد وسړا دد د ۰ 
۱ بشت ۲۴ و ۲۲. اه سو تایه دده ۵/3 ۷/۱۷9 (۴/۱) يسنا ۶۸ و ۲. 
(سیاوش) 2-the son of syavarshana and the grandson of‏ 
۲- هئوسرونگه : کیخسرو Kaviusa‏ 
که پسر سیاوش و نوه کیکاوس از زنجیره پاد شاهان کیان می‌باشد . 4 د زادد تلا 
جع مھ وود اد رس و را 66 ۴ سی‌روزه ۲ و ٩‏ . 4 رپا د ۰ ره دد وار دده و۵۶ د دې 
۱ بشت ٩و‏ ۰۱۸ آفرینگان ۵ و ۰۵ سی‌روزه ۱ و ۰٩‏ دچ سو ند ۰ هگ . کیره دا و 
وله در" نف مزا هه زر پاد یه ۰ د فاو ارد دوتو تروق فلا ۱ = که من بایسته است کیخس رو را 


بگریزانم بشت ۱۵ و ۲ 08۰۲ .. ٩‏ درد و ده یه وار( دد ورسله ۶/۰ يشت ۱۲ و ۲ ۰۱۳ 
3-the Lake Haosravangh, is within frasangs to the north‏ 


west of lake chaechast. 


۰۵ فرهنگ واژه‌های اوستا 


٣‏ - دریاچه خسرو . برابر نوشته بندهش در "چگونگی ورها " در چپار فرسنگی چیچست 
( آورمیه کنونی ) جایگرفته است .واد وع 6 و سوا هواد درسدګه؟ ۲/۱ سی روزه ٩‏ و ۲: 
یا ۰ ل فد ورد درو یه ۱۵ /۶آفرینگان ۵و۵ > سی روز ۱و ٩‏ ۰ 

ند طا فو اند دردد 3 بت « وه دم وا فور در دد و زو : 


o 
haosravanhana : . شري لس ا (إدد 3 01 لد د‎ 
(a mamber) of the family of husravangha; the son of 
Husravangh قتمسرونگپن : از خانواده کیخسرو‎ 


پر کسه یه بر وخ نم زرد وین د سره / ۶یشت ۰۱۳۷۱۳ که وا دو اند دد مو ووم زط۰ 
از هموندان خانواده کیخسرو ۱/۳ بشت ۱۴ و ۰۳۹ 


و طا ویس لدد 0) دب (ہں م طاے ون د-۰۲ بای دند - وب 
: 2055218 
full joy, happy state;‏ 
شات ۰ بسیار شاد . شادکام .ردد ا قوم دند ۵ ند موم و ۱ بشت ۱۳ و ۶۶. 


ره ند طا تەر دد وھ . : haošyanha‏ 
ینگه : هوشنگ 


Haes ۵ : هشمشینگه‎ 
in shahnama named Haoshangah that is epoch-and begining 
to construct the homes, Fravakia period. That people could 
speak and talk together. see to "Zendegi va Mohajerat -e 


nezad-e Arya". F.JONEYDI, Bonyad ۱۱6۷5۳۵000۲, 1358. 


هئوشینگه که در شاهنامه از او بنام هوشنگ یاد شده است دوران آغاز خانه‌سازی مردمان 
ات . لان ں حا = ا را ی = خوب . 79[ دول [آشیانه » خانه . پس هوشینگه برابر 
است با زمانی که مردمان تازه آغاز به ساختن خانه‌های خوب کردند . فرواک پدر هوشنگ 
نیز برابر است با ئی پاس = م اکر- ما = فرا گفتن » و با هم گفتگو کردن ‏ 
است و آن زمانی است که مردمان نخستین آغاز گفتگو کردند . (نگاه کنید به : زندگی و 
مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانی » نوشته* فریدون جنیدی ) . 


که د اود دنت 0 و ۲ يشت ۵ و ۰۲۱ يشت ٩‏ و ۰۳ بشت ۱۵ و ۰۷ بشت ۱۷و۲۴ 


رادت حمر رند ره ع ۱۰6 / ۲ بشت ٩‏ ۰۲۶ لله نداد یرددند و یي د ره ۰۵ ۶/۸۱ 
يشت ۱۳ و ۰۱۳۷ 


اه دار د یو ند : haošyanta‏ 
ا ب 


haosraogaona دهد افوا ند وار د وا د‎ 
possessing qualities adapted for gaining 
renown; گن‎ pS 


خسو وار» خسروگونه سے مد ائ( برط = برع بد ادو الد رسوا ,رازه . وا 


وه سواوا ع مط وچا .نرینه ۱/۱ يشت يشت ۴ و .٩‏ 


سے سے 8 4 


هکت . 

بی‌درنگ » بآن » آنی . رند ل = پیروی کردن .ره ندم = له سور ره در 9 بهق‌اوند 
۳ 

۸ و ۰۷۰ ۰۷۱ وند ٩‏ و ۰۳۵ ۰۳۲۶ يشت ه ۱ و ۰۷۲ يشت ۱۳ و ۰۷۸ 


کے دس دس ۷5 ۰ ( ۰۲:0 ) : hakat‏ 


forth with; immediately; 


hakeret : وسه,)‎ ( EE 

hakeret: once; one time, but no more: 

هکرت: یکبار» یکگاه. یشترتد 03 2 وند ۲ و ۴۰. وند ۷و ۰۲۹ بشت ۱۴ و 

۷ (۲-) برخی گاه . گاه‌بگاه . 2-5 

“رم نف و( وند ۴١و‏ ۰۱۱ ناگهان › یک‌باره » بزودی 3-at once.‏ 
ند 9 و() د[ = با یک نواخت . با نوازش ناگهانی . 


hakérét-jan : ` وه س0 2 ند( ۰ رونت‎ 
'hakeret-jan : Killing at ۰ 


۰ عر ۵ 


هکرت جن: یکباره کشنده ۰ آنی کشنده . الود ٤9‏ ام ند طا نرینه ۶/۱ بشت ۰۱۰ 
٥‏ ۲۷ بشت ۱۴ و ۰۱۵ 


۱5۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وه ند لک ند . رچ دوه دی زنب ) 
مخ : کف پا the sole of the foot;‏ 
از ریشه او دب مھ ند تت نی دد که ای ند کی پا بره برع ع 6 ۲/۱ وند 
۸ و ۰۶ ۰۷۰ وند ٩‏ و ۰۲۴ ۰۲۵ 


ری دید و 
۳1 ددد 03 د : haxan; haxi‏ 
a friend, a companion OEE‏ 
دوست » همراه. یار » این واژه نیز از ریشه که ندا دد است اهعد دد ۱/۱ 


وند ۱۸ و ۲۶. يسنا ۶۲ و ۳۰۸ دد دق دءفك ۱/۳ وند ۴ و ۴۴. يشت ۲۴ و ۰.۱۰ 
مرن درل دد عا ۰ ۳ بشت ٩‏ و ۰۹۵ ھم ند و دنت ۲/۳ يشت ۱ 1و 250۰۱۶ چا 
۳ بشت ۱٩‏ و ۰.۸٩‏ 


۵3۷66۲ : د ۰ کیان ( یندم‎ en oy 
friendship; : هخذر‎ 
دوسبی » همراهی سی دل ۹۶ بشت ۱۰ و و ددم 408 6 / ايشت‎ 
۰۷٩ يشت ۲۰ و ۰ مدرد ۱ يشت ۱و‎ ۳/۱ ۰ ۳ a ۵۳۵ ۶ 
بشت ۱۷و۶ . يشت ۲۴و۲۴ .اه ندال 8ه ۱ / ۷یشت ۲۲و ۲۱ ره سل € الد و رسب‎ ۰ ۸۱ 
يشت ۱۳ و اه جو وا و و۰6 ۶/۳ بشت ۶ و ۵. آفرینگان ۱ و۱۵ .مانند‎ ۳ 


و( 9و ره 1< در ورت زیت ۱ 
فك دول 6 فد » : haxema‏ 
نگ ا هد وا دب . : معو 
بره دترم دد در فددع . : haxtayãw‏ 
نگ انه سییر ۰ see‏ 
6 دد و و (ودايي ) : haxti‏ 


9 ê 


هختی : شکم . گودال شکمی . لوه سول ۴۵ ۲/۱5 وند A‏ و ۰۵۸ ۰۵۹ the abdo;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱5۳ 


ام دد ی6 دد ۰ : haxma‏ 

a friend, a companion. 

هخم : دوست » همراه . EE‏ له د موی واز ریشه کلف ند . "رماع مد( 
۳ سسناً ۴۰ و ۴ دنو 6 جرف ۲۳ سنا ۴۹٩‏ و ۰۳ 


بو در بل 6 ند ۱ ۰ ( ون دب ۰۳ ) : haxman‏ 

friendship ۶ companionship; 

هخمن: دوستی . همراهی (برابر با واه اوه دتا € (نت .) تزه دا 6 مب ۱ يسنا 

۰ و ۰۷ ون سل 6 هت ۲/۱ يسنا ۶۰ و ۱۲ ره دیع 6 دب ۲/۱ يسنا ۴۰ و ۰۲ 
رن درلم 6 اد ۴/۱۰۹۵ يسنا ۴۵ و ۳. 


دد میم ۰ : haxs‏ 


نگ : فو ند ف ۰ 


° 
۴۱۵628۳۷ : . یدع 2 د 3هد‎ 
satisfied ; pleased; or rendering assistance 


e 13 هر‎ 


. خرسند . 
نب ی (از ریشه وره دب دچ. = پیروی کردن ؛ روان‌کردن ) یدص دد دمه . 
هدع € دد93 62 .> نرینه ۱/۱ وند ۱۸ و ۰۲۶ يسنا ۶۲ و .٩‏ يشت ۲۴ و ۰.۳۸ 


آفرینگان ۵ و ۰۱۵ 
رد ور سدع لب . : hanguharéna‏ 
هنگو هرن: خوردن ۰ eating‏ 


از ریشه وق (وند ۸٩‏ = مر( خوردن , کوتأه شده تاج دم ود او درل ون TT‏ 
= نره ند 3 و0 دد ۽ قا = خوردنی » برای خوردن » خوراکی ۷/۱ (۴/۱) يسنا ۱۱ و 
۴ ۵. از سوی د یگرانین واژه مښی استخوان آرواره هم می دهد . موق د و وجه تداع (قلا. 
۳/۲ 


۵۲۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


7۳۹" برع دد 3 زد داروم د۰ : hafîhaur uš i‏ 


ھڅ name of a person. TO‏ 
نام کسی ارت رهم ورد (( رفن دونه . ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۴ 


وج ده وترم زا رزت و برع 5 : hanhurvanh‏ 

name of an illustrious personage; probably, the only son 

of Jamaspa, better known in the later legend, by the name ۰ 

of Giramik (Pehl.) Girami 

هنگہورونگه: نام‌کسی نامور و با آوازه و بایستی نام تنها پسر جاماسب نامور و با آوازهء 

جہان کہن باشد و در پپلوی به نام گرامیک یا در پارسی امروز گرامی نیز خوانده میشود 
ن نیو وق دد داد فیس ۰ بشت ۱۳و ۰۱۰۴ 


ره دد ورم دل ۱ذوه م) ) 6 داس: : hanhanuštéma‏ 


see : ۰ ٩ نگ : ۵۲ دد‎ 


hanhu : STEED, 


abundance, sufficiency : or, anjoyment. comfort; 

هنگپو : فراوانی » رسابی» بسندگی » آسایش, آرامش. وود 3 ره د که , س 

تین( ول بر برع فص یت ۰ وا دد دد دافم ۲۷۵ د دم دلخوشی از خوراک » به ماک 
۱ وند ۵ و 6.۳۸ ند وګن رهه د بسندگی ۱/۱ يسنا ۵۳ و ۴. 


۱3 ۶ ۰ ۱۲۳ 
to follow, to pursue, to 0 after, to reach; 

هچ : پیروی کردن » د نبال کردن . پی‌گیری کردن ؛ رسیدن 
وه د دم هد 90۵3 ۲/۱ بشت ۱۷ و ۰۶ ۷. ۸ 0 نا دد ۳4 ۰۵ ۳/۱ بشت ۱۰و ۱۰۷۰۶۶ 
رن مد ھم وہ 9)0 يسنا ۱۰ و ۰۸ يسنا ۳۴ و ۲. يشت ۱۴ و ۴۴ .ا ددم 48 ۰۱۳۹۵۲۵۵ يسنا 
۴۸و .کد لد و۳0٣‏ / يسنان ۴و٣‏ . ره ندم دچ ۲۵ يسنا ٩‏ ون ام هد تایه ۵ : 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۵۳۵ 


يسنا ۱۰ و ۳.۸ هد ده د چو فا يسنا ۳۲ و ۰٩‏ ند ددد لچ ۲۵ ء يسنا ۴۸ و ۰۱۲ 
رن دم ددج لدم دا بشت ۸ و ۰۱ اهندم ددد [۱/۱۷۵9 يشت ۵ و ۶۹٩‏ هص برقع (ه 
۱ بشت ۲۴ و رن دش هی > ۱ بشت ۱۸ و ۰۴ بشت ۱٩‏ و ۵۴ 0 رل ند ددد ے 
رهبری کردن . 0۶ ددر مد ٩‏ د وما ۰009 ۱/۱بشت ۵و۸ ۱۰۵۰۱ .بشت ۲۶۹۹ ب نمم م رو 
يشت ۲۴ و ۴۷ .دد ان وع« دد دد .= من رهبری خواهم کرد یا رهنمون خواهم کرد . 
۱ يسنا ۸و ۷ ن د6 ووا نرینه ۱ سنا ۴۳ و ۰.۱ يشت ۱۰و ۰۶۷ ۰۱۴۱ 
۵ دد ٥:‏ و قف ۰ ماد ینہ ۱/۱ بسنا ۱۹ و ۵.۱۷ .)ع (شظ ۳/۱۰ يسنا ۴۴ و١۱‏ . 
۶ کد ۵ ری ( افد د 6 فد ۴/۱ يشت ۵ و ۰۸ ند هد ری ژ دقچ مادینه ۱/۳ يسنا ۶۰ و۴ 
0 دد 6 ۲/۳۰8۱ بشت ۱۳ و ٣۲‏ .ید م وه اند ریا ۳/عویسپرد ٩‏ و ۰۱ 
۲ بدست آوردن » فراهم کردن . get, to obtain.‏ 2-10 
۳ رهبری کردن » راهنمایی کردن. ۰ lead, to guide.‏ 3-10 
فم ردو ۲ لعف ۰ تلع سد د > چه کسی را رهنمون خواهم شد . ۱/۱ يسنا ۴۶ وه۱. 
من دال تیم دد وون بد۰ ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۶ (وسترگارد له د ل شوج دی ۷۵ مه مب ۰( 
دیل یم نهد ۵۵٩‏ (وسترگارد که د ول فیس ند ۱ ۷۵ ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۲۶. 
enjoin, to urage, to order;‏ 4-10 
۴- سپارش کردن »با پافشاریوا د ارکرد ن ؛فرمان‌دادن »د ستوردا دن .ره دل لزم دد دوه مړ 
وند ۷ و ۰۵۰ 


فد ژر ند - لاه ند 3 . 
آو هچ to follow, to accompany‏ 
پیروی کردن ۰ همراهی‌کردن . دد دردد ل فف ۲۷ ومول فا يشت ۱۰ و ۰۱۱۷ 


۵۵8-۳36 : لد ره‎ O7 


to adhere with strong attachment; 


ava-haC : 


ص 0 


ثوپ هج to cling, to fallow, to attend.‏ 
وپ هچ . بادلبستگی نیرومند هواخواهی کردن . با پیوستگی‌نیرومند چسبیدن »چسبیدن 
دنبال کردن » رسیدگی‌کردن »زيم لد ) دد ۳/۱ وند ۱ و ۰٩‏ بشت ۱۵ و ۰۴ يشت 
۹و 66۰۲۶ ۰ دزن فد وار دل ایا تو بمن نگرش می‌کنی ۲/۱ بشت ۱۷ و ۰۷ 
له ده 2 رن ود ۳۵ 344 ۶ ۷۵ ۰۱۱ ۱/۱ بشت ۵ و ۸. 


۱۵۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۲- پخش کردن » فرستادن . issue, to spring, to proceed.‏ 2-20 
سبزشدن » پد ید آمدن » رهسپار شدن » پیشرفت کردن . در س3 ن دد فهه ۵) و وند ۷و ۵۶ 
دل دد ۰۰۰ درم ف ا نگ ۳/۱۰ وند ۸ و ۰۲۷ سنا ۶۲ و ۰.٠۰‏ بشت ۲۳ و ۰۳۸ 

آفرینگان ۵ و ۰۱۶ 


اه لدد دد . = ازرم پہلوی » از ريشه ( 09 فد ل > | ) : ۵62۵ 


far off, implying "departure from" 


هچ . از» رهسپار از . راه‌افتاده از . 
هند د یف = رهسپارشدن از 99 ره ندل دد . زط چاه بددرسه = رس ماع ا 
وه م لف د ونیا فا نتوین ری (وند ۲۵۷) ۰د فد ۰ که ند م ف ,زد فد سدددچاء 
د دم م ب رر دد ۹۵ : ده لے در  ,‏ ددن دت . زر تله گر دوع | ۰ زمر دد فعردد + ند 9 
درد : ند لای اکر ددم دیے و رفو م (دنرایره د) ( = لع ند دد ۔ رساد ددع ۰ إدط 
ودر ده 6 ۰۱ وند ۶و ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۳۷ ۰.۴۰ 
۲- از ( فونه فا وند ۱ و ۱۸ وند ۲ و ۰۴۱ ۶و ۰۳۱۰۲۹ 2-fron.‏ 
ندنر و ییک - له ند اچوا ۰ وند ۲ و ۰۲۲۲ رمدت م دید یستاً ۴۷ و ۰۱ 
۳ برای » به‌انگیزه » به‌شیوه › ازباره . 3-for, on account of.‏ 
تومیر نی یت وند ۱۲ و ۰۳۰۱ ۰۵ ۰۹ ۰۱۱ وند ۲ و ۰۳۹ ۱ 
۴ از . به ون ند دد وند ۱۶و ۲. 4-than:‏ 
۵ ازباره » به شوه » بسته به . account of; owing tO‏ 5-0 
ر دد م یب وند ۱۳ و ۳۸ وند ۱۵و ۰۴۰۲۰۱ ۰۷۰۶ 0.۸ ندم دوم . يسنا ۳۵ و 
۱ ° 


۶ در » ف ل ع ل یا 6-1 
در شب تاریک يشت ۱۴ و ۰۳۱ 

۷- د رباره دون در اهم يشت ۱۷و ۰۵۷ 7-about; concerning‏ 
۸ گذ شته از (مبلز ) با (دارمستتر) 8-baside with (Dar.);‏ 


لاه نج سد يسنا ۳۷ و ۲ .له ندید ج از رېد ورد ولد = از بر = زبره کرم یرم ند 


د8 ند ولو - از زیر = پر ۰ 


وه دد م دد کوک ۰ ( هند haCant : ) ٠‏ 


هجنت : فراهم کردن » بدست آوردن . obtaining, getting.‏ 


۱۵6۵-2652 : 


پتانیش . obtaining one's desires.‏ 
کامیاب » به آرزو رسیده » بدست‌آورنده آرزو ۰ آرزوی یکی را فراهم کنند , ۵ ند ته زي6 دا ند .۰ 
مور فده دد تد اش 6 دزن ندم دید تاوویم روا مادینه ۲/۱ يشت ۲۴ و ۰۱۴ ۱ 


۱ 5 فد دی - ل ده ۲۵ ا ند د ٩‏ دد دئے روید ن د یری با نند د٥‏ هو ) 

haCat-paemainya : 

هچت پئيمئينى : فراهم‌کننده شر obtaining milk. rich in milk;‏ 
شبردار » توانگر د رشب رازه سایق لاد د 6 ند ژ درم مادینه ۲/۱ وند ۲۱و۰۶ ۰۱0 


۱۵68-00۵۲5 : 
rich in children, blessed with children; 


سے ے 6 


هچتپوثر ۰ توانگر در بچه » فرزند دار .( ره ند م هم - ده دط (جو6). 
کن ند نم 2 - له ۱ وی6 مادینه ۲/۱ وند ۲۱ و ۰۶ ۰۱۵ ۰۱۴ للا ند م لع E‏ 
له و و ( سیق ۱/۳ بشت ۱۳و ۰۱۵ ۱ 


ره ند دى ول ۰ 
نگ رودم . 


وه دد کم : haz‏ 


to snatch, to seize away; ۱ ن این‎ 
۵22053 : ) باه دد ]یروا وین دب ۰ ( ند با سوا ند۰‎ 
-ı.hazaosa: having the same desire, of one accord هزئوش‎ 


(Lit.); a friend, a well-wisher; 


۱۵۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


1 
۳ و ۱ سنا ۲٩‏ و ۷اه دکدط دی ۲/۱6 يسنا ۲۸ و ۸. 
سي وره یا نرینه ۱/۳ يسنا ۵۱ و ۰۲۰ 


خرن دی (ز فف 


وم درو دد وا ۰ : hazangra‏ 


a thousand ۰ 


۶۹ یشت ۱۰و‎ ۰۱٩ بسنا ۵ء۶ و ۴. بشت ۱ و‎ ۱/۱ COS a O 
جع ید و <) و هه ۱/۱ يشت ۶ وإ . آفرینگان ۱ و ۱ اند کو ۲/۱ وند۲وه۲‎ 
و ۳. ال وی رز دد ق4ه‎ ٩ وند ۳ و ۰۳۱ ۰۳۷ يشت ۱۰ و ۰۱۲۸ بشت ۵ و ۰۲۱ يشت‎ ۸ 
۰ فو ند کم اندو فیه - لاو ن دک () ۵ ۴ نف = ۵ ۰۶۵ ۱ يشت ۵ و 0۰۹۵ ید3 ( هد و‎ 
۰۱۳ ۰۱۰ بشت ۵ و ۰۹۶ يشت ۸ و 4۲۰۴۹ دب ده ددر بریت وا عا بشت ۳ و‎ ۴/۱ 
یشت ۴ و ۰۲ يشت ۲۴ و ۱۹ .9 سکم و( ۰۲۵ ۲/۲ وند ۱۸ و ۰۷۳ (ووندن دد‎ 
۰ بشت ۱۳ و ه ۶ .هگد( سر د وه‎ ۰۱۵ ۰٩ ۰۶ ۰۲ وید ند و( نت ۲/۲ وند ۲۲و‎ 
۰١ وند ۱۳ و ۰۵۱ وند ۱۴ و | کید( دوه ا وب ویسیرد ۸ و‎ 

2- a thousand-fold . بکهزار تاه‎ )۲( 


مرچ ب درکرید و مود رمه < يشت ۱۰ و ۰۱۱۷ 


اوھ ن ویر ولاید۔ ثد ما فشست ‏ : hazangra-gaoša‏ 
hazangra-having a thousand ears.‏ 
هزنگر گشش: هزار گوش دارنده هزار گوش. 
پاژنام میترا . ہے یں و سرت سای وا۰ نرینه ۱/۱ يشت ۱۷ و ۱۶ وه بر کید ویر 
ق د ط عنم طا یشت ۱۰ و ۱۴۱ .رهگ ولیہ ر فد طا وی ع 6,نرینه ۲/۱ يسنا ۲ و۳. 
بنا ۶ و ۰۲ يشت ۱۰و ٩۱‏ 6۰ فگسولها رت سطادهع ماله فا(نرینه ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۳ يسنا 
٣و‏ ۰۵ بسنا ۴ و ۸یشت ۱و ۰۰ ۰.۱۳۶ 


اع کب 3 الدع اس )A}ك- hazangra ana : f‏ 


a thousand tame; 


زنر عن :یگپزاربارس سکم ونه و سر و ۱ وند ۷ و ۰۵۵ ۰۵۶ بشت ۵ و ۰۵۴ ۰۵۸ 
۷ که مگب ویچ و ند دده :۲/۲ وند ۷ و ۰۵۵ ۰۵۶ بشت ۵ و ۰۵۴ ۰۵۸ ۰۱۱۷ 


۱9۳۹ فرهنگ واژه‌های اوستا‎ 
2-9۳1 1155 (evil beings) 
a thousand times. 


۲ ».یبا شماره ۱ = زنندہ (بدکار) در یکہزار بار 
جه برک ندا الى ق و دید د ۴/۱ يشت ۱۰ و ۳ 0 درگیر و( ۵ و لندد وه ددم / ٣یشت‏ 


0۵ و ۰۳۲ 
ETT.‏ یب وید ود و دد ۰ کیا یه ( دد ) 
hazangra nya ۶ ۰ ST‏ 

a thousand-samiting; killing a thousand times. 


هزاربار زننده 
هزار بار کشنده . ن رکد و( ویچ ز دد نهم و ۰ ۴/۱ يسنا ه۱ و ع۶. بشت ۱۳و ۰۴۵ 
رود کیت وا ی م دد . راد زی) : hazangra jan‏ 
one who smites or kills a thousand times;‏ 
هزنگرجن ۰ هزاربار زننده 
کسبکه هزاربار مي‌زند با می‌کشد . دک یدو یت ند نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ۰۱ ۰۶۰۵۰۲ 
ره مس وده زنب ( و موم ند ۸ ۰۸۰ 
اوه تانب وف ۷۹۵ ۹ و .: 1 ۱۵2308۲۵-1 
endowed with a thousand contrivances, 15‏ 
هزنگر - یئوځشتی : با هزار شیوه بخشیده » استادی یا نیرو یا نیرنگ . ;واeسهم‏ اه 
فرع مکی 1 لد ۔ دم سوام وه 9اترینه ۱/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۰۷ بشت ۱٩‏ و ۰۳۵ ۵ دب روا 
ده ند طاول ومه دم ۰ ر ۷ نرینه ۱ / بشت ۲۳ و۰۳ وھ دک ولد ۔ فمو ند وار ونه یت 6 ۰ 


نرینه ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۸ بشت ۵ و ۰۳۴ بشت ۱۵و ۰۳۵ 
ی و 
: ۱۵2۵۲8۲0-852 


a thousand times 


س مما دصت ره وه سب رو اسوران یکپزار نفری »لشکر 


سے 0 ق سے 
هزنگر واسپ 
سواره یکپزار اسپ دار مادینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۱۲ 


وم 6 میور( ورد هري . 


9 ۰ 
۵8۵22086۲5۷20 : 


۰ ۵۳ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هزنگروتت.؛ ۳ ات 7 horse‏ 1000 
یکپزاربار › یکپزارگاه . چم ری پر وی رده م 1 24 ۱ 


7 دد بر و( اب رتم سادرم . ۱ ۳22۵08۳۵-5 
نگ : سے کت ودد - رت ند اگوی بت ۰ See:‏ 


سوا 5 دهد . ژکده و ود س) 


hazangro-zima : 


a thousand winters. 
هویم : بکهزار زمستان » برای ماننده : یکهزار سال . و6 دید واا رم ددن فا‎ 


وند ۲ و ۵ ۲ ۰ 


۰ وا صمعی ند 63 ۰ اجه هدک ور واد - 0ع مد ون 


۱۵2۵86۲ ö- témanh 

a thousand times dark; 

هزنگرو تمنگه : هزار بار تاریک› جای بسیار تاریک رق سم(« ئن (( لاس ٠‏ 

ره دد رید و( سم ۲۵ع 6 دداره رری ب لف . ترینه ۷/۳ بشت ۱۵و ۰۵۳ عجای - 
بسیار تاریک که هزار بار تاریک است . ۱ 


ر ی بکد و ولام طا بر ند 6 وس - 


hazahgr ötéَmö- -hazangra :‏ 
a thousand times a thousand : 1, 0‏ 
هزنگروتموهزنگر: هزار هزار بار = یک میلیون ۰۰٠ر‏ هه هر ۱ 
ھکد دما چاه جه دک د و(اند . ۰ بشت ۲۴ و ۰۱٩‏ 


دد کبر و ا 9 اد دد دد ۷ و و ’دد انب ۰ 
hazangrö- frasëinbana ۶‏ 
a thousand beams;‏ 


هرد o‏ ۵ ۵ ۵ ي 


وفرسچین بن . ان نورد . یکپزارتیر . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۴۱ 


یک خانه با بکهزار تیری که روی پشت‌بام آن کشبده شده باشد . سەد کول -(۵( بر ودب 
د ول وفك (ع 6 ۰ کماسه ۲/۱ وند ۰۱۸و ۰۲۸ 


و ند ڳو ریا ما دددو و رما شام-:) 


4 محر ین 0 
hazangro-vailr! ۶‏ 


هزنگروواثيري: هزار رگبارباران » ھزار باران . a thousand showers Of Fain;‏ 
مرن د گرو م وا دا هر ۳ وند ۲۱ و ۰۲ 


رون گنت و وف ات ۰ : hazangrö-vÎra‏ 
a thousand vira:‏ 
هزنگروویر: یکهزار برابر اندازه بلندی مرد(برای ماننده :فف و کر هد د و سع تا ۵9 
مد و دنمی» که کیو تفه ددد سے ۰- ژرفای رودخانه رنگهه برابر بابلندی هزار مرداست 
مادینه ۶/۱ يشت ۱۴ و ۰۲۹ بشت ۱۶و ۰۷ 


ودب گند وھا ۲ ۶ ! لئے < ۱ 2 ۲32308۲5-5 
a thousand pillars.‏ 
هَرّنگروسنون :هزار ستون .ل س ن 6ن سدع سول :دد ی اغ 6 کماسه ۰۱/۱ يسنا ۰۵۷ ۰۲۱ 


بشت ۵ و ۱ = خانه هزار ستون . 


۴ دف وی ایا ازج د ۱ دلب ۰ : hazangr ö-huna‏ 

thousand - fold brood; 

هَرنگروھون: یکہزار تا جوجه . وا سک ند یو ا سکمو یه <(ع 6 مادینه ۲/۱ وند ۱۸ 
و ۵ء۶. -نهنگ با یکهزار تا جوجه‌اش. 


کم لئے اس 0۶5 ۰ ( لهد ک۰ ) : hazanh‏ 
plunder, spoliation; snatching away;‏ 
هزنگه: چپاول . تاراج » ربایش. پورداود : ستم 
له نت و ددعو ل لدد ۱ / ۱ يسنا ۲۹ و ۱.د گ ۲/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۸۰ لاه ددا دد وه عه ۰ 
۱ وند ۴ و ۰.۱ 


۱۵۹۳ ۱ فرهنگ واژه‌های |وستا 


2-strength vigour ۰ نیرو » زور‎ ه٣‎ 


3-a plunderer; a freebooter تاراجگر » رباینده» راهزن‎ ۳ 


هگا ۲/۱ بسنا 9۳۳ ۲ اند :۲/۱ بسنا ٢‏ و ۴ لهند کد و ون نع د 
نرینه ۵/۱ يسنا ۱۲ و ۰۲ 


وم دف ) یرو دد( > ( 4+( : hazaîhan‏ 
a plundever; a (۵00‏ 
هگهن تاراجگر »راهزن ؛چاپنده .و6 دده 8 ۱۳۵ / یسنان ۶و .ره د دکهد 3 ۵۶ ۱) 6 ٣ف‏ 
۱ بشت ۱۲ و ۸ 0۳۰ 6 بره ۲68د ۶/۲ بشت ۶و ۰۴ نبایش ۱ و ۰۱۴ 


که ند ژ دید . اون کب ۵ نفد 6 : hazda‏ 


to snatch away, to seize from. 


هزدا. ربودن » غاپیدن . 


دت رع یر ) 9 نید سس : ni-hazdã‏ 
to snatch away; to rob away‏ . 
نی۔ هزدا: ربودن » غاپیدن » چاپیدن . [ و - لد 5 9 ۵4ء۱ / ۲ يشت 
۳ و ۰۱۳ ۱ 


۱ ره ر6 ر لع ۰, ک0 د گنه hanm; hén; han; XX‏ 
a prefix imploying, together; with; com- pletely, wholly,‏ 
هانم.هن › هن : . گونه گاتابی هيم » هيم » هین . این واژه‌ها بگونه پیشوند با هم در سر 
واژه‌هابکارمی‌زود بمعنی همکی »رسایی »همه ره یلوم لد دد (وند ٩۱و‏ ۲۷ ) لوه کرو ب ند خف: 
(یسنا ۲۰ و ۴ ) وه ديا - دد ند ( ۰ (وند ۳ و ۷) 6 ۸۱ و (وند ۱۰ و ۰.۶ وند ٩۱و‏ 
۱ 8۵ - تهس (وند ٩۱و‏ ۱ - زوا س (وند 9۳ ۷ ) سیر MS‏ د 
(یسنا ۷۱ و ۱) 6 رر ورو رسد( دد وه : ند هله فان دې ووه س ده دد٤3‏ (وند و ۱ ۱) 
6 در کل دد مد ۰ کج کر 6 ارهد 6 مان ۰ ده ددد د هروص و :(وند ۷و ۵۸) ۰ 
2-Prep. with, together with?‏ 


۲ با » با همدیگر. با هم بے رف . ( ولو 6۱ ۰ (وند ۵و ۲۷) 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۵۳۳ 


رع دد چو ۵ للد دس ه. ( دلب ۰۱) : hankana‏ 
hankana: name of a cave on the top of a mountain, near‏ 
Barda (on the frontier of A darbaijan) , where Afrasyab,‏ 
when defeated, took refuge. At last, he was discovered by‏ 
the hermit Hom, who delivered him to king kaikhosru.‏ 
Firdosi calls this cave = the care Afrasyab.‏ 
هنگن: نام غاری است در بالای کوه نزدیک برده که در مرز آذربایجان 
است و آن غاریست که افراسیاب پس‌آز شکست ازارتش ایران در آن غار پنهان شده بود 
که بد ست هوم نامور دستگیر و دست‌بسته به پیشگاه کیخسرو شاهنشاه ایران بار آمد و آن 
غار در شاهنامه فردوسی بنام هنگ افراسیاب پا غار افراسیاب نامیده شده است . 
ت دد پیره 2۵د ۷/۱۷۵۱ بشت ۵ و ۰۴۱ 


وم د چیوو ( فال ۱ ر ود( ) : hankusra‏ 
hankusra : contracted, narrow;‏ 
کسر بار ک۰ بسته» بهم رسیده . وا ود( ۰6 دیع تالک تفا 6 ددد ۰ 
بو د نیو ۵ تد(۶ 6 ۰ رهن سا ۱۰و6۱ ي = در پائین گسترده و پهن و در بالا و 
نوک باریک و بهم‌رسیده ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۷ 


ج ۹« 097 2%( : hankéréti‏ 
hankereti: completing, accomplishing;‏ 
هنکر تی . . بانجام رسانده »برسابی وسا ۰ رقم قدد ط دب ۱اه وم ند یو 1۵( د دده 
۱/۱ يسنا ۷۱و ۰۱ worship.‏ , 2-20021018 
تسف تا کی شیفتگی » پرسنش له دد چو 04 د دە ۱ بشت ۱۵ و ۰۱۴ 
۳ انجام . پایان . 3-completion; end; final state hanker‏ 


چگونگی پا يا ن .ند پا ۵) () مه دم . (کلد نرموع یلو 9 )() ج دید . ) ۱ بسنا ۱۳9۱ 


اه دد یور و٤۵0‏ دد . زوسه) : hankér é@a‏ 


completion; end 


1۵۳۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


نکر : انجام ۰ بایان سه دد پډ و )0 ی 6 ۱/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۶ 
2-completed, finished; ending (M.). finished up to the‏ 
رسا » پایان‌یافته » پایان‌دهنده end (Dar.);‏ 


پیا بات رشیته ابل مسد د مه سر( بت ۰ نرینه ۲/۳ يسنا ۷۱ و ۰۱۸ 


0 مد پر هء ۵ وب ۹ ( سد یچر.۔ ی + 59 ۲ ۵0۱6 


one who has united hankerema : one who has united or 

embodied into one whole (as a kinqdom) . 

کر کان و اده (مانند پادشاهی )روء 6 چ , 

۱ بشت ۵ و ۰۹ وره و ایس ند وا یودد (ریصے ۱/۱ بشت ۵ و ۰۴۹بشت ٩‏ 
و ۰۳۱ بشت ۱۵ و ۲ ۰۳ 


ر ند کر 3 : hanC‏ 
to extend, to stretch.‏ 
هنچ: گسترش دادن » درازکردن » کش دادن » فارسی کپن آهنچیدن کک وم ند ورن مده 
۱ وند ٩‏ و ۰۹ ۰.۱۰ از سوی دیگر رع ند هو نم = از درازا بهم پیوستن . ۱ 


han j ۳ رهد‎ 
Kw 


to adhere; to be attached, to be roote 


بسهم پبوستن » پبو سنه‌بودن » جسبید بودن » ریشه‌گیر ودن ا ر ف زب ك پیو سنسه » 
چسبیده › ریشه‌گرفته 0۰ دلج عم بد د و سع .ماد ينه ۶/۱ بسنا ۵۳ و ۰۷ 


هب را 9 ولد }ك han j 31 ۵۵:6 4» ge).‏ 
the gathering place (hanjaghmana) . ۱‏ 
هنجغ من:جای‌گرد آمدن » جای گردآوری . ند ر6و۰۰, سم دم یی رع دد 2 م دد 1 ۰6 
= جای‌گردآوری آب ۱/۱ وند ۲۱ و ۰۸ ۰۴ ۰۱۲ ۰1۶ ۱ 


hanjamana : ۸ ga) . دل دد _ | دا‎ KK 


an assembly, a meeting. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۳۵ 


ہے سے سے س 


هنجمن : انجمن ۰ دیدار > ن لیر دف ی ند 3 ع ۲/۱۰6 ونىد ۲ و ۲۱ 
ره دی دد ق ده | )ت لم لس ۱ نیایش ۲ و ۸ نیت م 6 ند د و )۷/۱۲۵ يسنا ۱( 
۲ .ل یړن دد 6ققصول درد ری ۳/۲ يشت ۱۱ و ۴. 
2-consultation ; mutual deliberation‏ 
۲-کنگاش» رأیزنی » رایزنی دوسره یا روبرو مرن ند ییوت دد ماد ژد ۲۵ یې ۵ ۷/۳ يسنا ۱۲ و 
۵ ۶ ات تن ان و ی e‏ > مادینه ۲/۳ يسنا 
۲ و ۰۱ ۱ 


۵01861084 ۶ . لر لد چ دد ور للد‎ 
to flow, or strengthening (rt. to strengthen) 

هنتچینا :از ریشه لدد = جاری شدن » روان شدن 
یانیرومند شونده » پشتیبا نی کنند هأزریشه ۵م ده ل = پیشرفت گر دن ند ررو . بره درپږګ ندم ر داع 


۳ وند ۲۱ و ۰۷ ۱۱ و ١١۵‏ دردد بیع ند .)6 ند وه ند م ر و سمع ۲/۳ يشت ۲۴ و ۰۴۳۹ 


دچ ۰ ( لد ره ) : hant‏ 


من" being existing, Living.‏ 
باشنده » زنده » هستن » زندگی‌کننده . مرن چ فد = یک کس a person.‏ 
نرینه ۱/۱ يسنا ۴۶و ۵. يسنا ۴۷ و ۴. يسنا ۵۱ و .نم رفوه نرینه ۱/۱ بشت ۱۳ و 
۹ 0 ده ۳ و ۰ مادینه ۱/۱ بشت ۵ و 10۳۰۹۵ 9۹ )۴0 د نرینه ۲/۱ بستا ۲۱ و 
۴ ویسپرد ۱۸و۲ . ه1 ] ۰6 نرینه ۲/۱ يسنا ۱۰و ۹ سم ند ۰۵ لھ مر ع 6 
نرینه ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۸. نیایش ۵ و ۱۴ .ت دوعي راستین يا درستین مادینه ۲/۱ 
يسنا ۳۲ و ٩‏ .ل۵ هرم بت 6.مادینه ۲/۱ بشت ۱۳ و ۱۰۰ .0 بت ر هریم وند ۱و ۲.یشت 
۲ و ۰۱۴ «0 نس ۰ کماسه ۲/۱ يسنا ۳۵ و ۶ .روگ «و و ره ند. مادینه ۴/۱ يسنا ۵۲ و 
۱ يسنا ۶۸ و 08۰۲۲) ۵ ۰ (گلدنرګه چ و ۰ ) نرینه ۱/۳ يسنا ۶۰و ۰۱۱ 
نب ۵ چا نرینه ۲/۳يشت ۰۱۴۶۱۳ ۵9 سرر ص ے6 مادینه ۲/۳ (گلدنراره ند دص روه ) 
یشت ۱۳و ۵۳7۰۲۱ دید م مه (یسنا ۳۲ و ۶ ) مچ هده نرینه ۴۳ يسنا ۲۱ و ۰۲ 
ره دهد کم پلوع لد نرینه ۶/۳ يسنا ۶۵ و ۶ .ن سص پر وند ۱۸ و ۰۴۳ سنا ۴ و۰۲۶ 
يسنا ۱۲ و ۰۴ بشت ۱۳ و ۳۵۰۱۵۲ که ف .س سرص چو س دده د غو 6 ندمادینه ۶/۳ 
يسنا ۱۲ و ۰.٩‏ ددهم و وی وت۰ مادینه ۶/۳ بشت ۰۱۳ ۰66۲۰۹۱ درت زیر . ۳۵۵ نف 


۱2۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


اک سم و ۰ ما ند ره و وجه ص یر . تون ددد هم ر و پو ۰ يسنا ۴۴ و ۱۵ .ګهنددوص ع ص کر ۰ 
نرینه ۲/۴۳ يسنا ۱۳ و ۰۲ لرن ندخومم ع یلا = لن دچریا ۰ + 6 ٥ه‏ . 


handar éza : ) اله دوو ندا اب ۳ ( ھب پر بده‌سلای‎ 
binding together; a chain, a bond. 


سے e‏ ص 


هندرز. بهم بندکردن» زنجیر » بند » رسن . پور دود + استوار بسښن و دوختن 


پوو ند () ؟ ند نورع: ۲/۱ وند ٩‏ و ۰۴۹ 


2-Joining or mixing together; uniting (as a fire brand 

with a piece of 109( بهم پیوند کنند ه‎ -۲ 

یا به هم‌آمیزنده» با هم کننده (مانند یک تکه نیمسوز یا یک تکه کنده درخت که‌درهنگام 
سوزاندن همد یگر را می سوزا نند ) رن دد بهو9س(] کید ۰ ۲/۳ وند ۸و ۰۷۶ 


رم سپ و سا6 د د : handar mana‏ 


هندرمن. نگ : ره دد روو رنداع 6د إند. : see‏ 


برس پوو دد گید و وس اوت دد : 3۵002۲628۷8018 
نگ : کد بو وساای_. : see‏ 


برع دپیر و دا کیت یدع ( . : handarézayen‏ 
e‏ نگ : لاه ریو ونر . See:‏ 


RE‏ ی ( 0 یوت و دید سب )(مادینه) 

handaiti : 

the entire collection or the complete.writings هندائيتی‎ 

(of the staota yasna). 

گردآمده همگی بارسانوشته‌ها (از ستوت يسنا ) رهد پو ددد ۲۵ ۰6۶ ۲/۱ يسنا ۵۸ و۸ 
يسنا ۷۱ و ۰۱۸ 


ره ند پوو لدد م دد ۰ ey)‏ سیر ود -۱۲) : ۱۵8051۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 9 


that which is put togethr or arranged (Lit.); 
the complete writings; Prayers; ۱ 
. هندات: با هم گذارده شده یا آراسته همه نوشته‌ها ۰ نیایشہا له ند یرو سد دید‎ 
۰ سنا ۴۲و ۱ .دچ وۋ ددم ددد ۲۰| ۲ویسپرد ۶ ۱و۴ .بشت ۲۴و۲۸ .ن دوو لر ند وره‎ ۱ 


۰.۲ ویسپرد ۱ و‎ ۶٣ 


ره ود ا9 ددد ی ند ۰ ١‏ مرن ند بر ود ۲۳ ۰) : handãma‏ 


the limb of the body: 
.۵۶ هندام : اندام » از سر تا پا مید هروه سفادد ۲/۳ يشت ۱۴و‎ 


وم د پوو درد لرن / ون چو ونرد ) : ۵8۷۵۲68۵ 
runing together; or gathering together.‏ 


هندورن. E‏ . پورداود ۽ باهم دویدن 


9 دد ۷۵ در ده ز ری ما۵ سر 5 << ۱/۱ وند ۷ و ۰۵۲ ۰۵۴ 


رم چو و درد 6 إلد. رسود چر9 دده دی : 680 8۱۷۵۲ 


سے 0 سے و 


هند ور من . runing together‏ 
باهم دویدن . باهمگریختن . ود پارو دود ۵ د ژ فد ۰ (کلد نوی رو اید س(س) 
وسترگارد مرج د پارو ددع م دسر ینه ۳ بشت ۱۱ و ۰.۶ 


و دد 2م سے » روند د صاند) از ریشه وید ز- ۰:۲ : hata‏ 


one who loves or desires; 


هت : کسیکه دوست می دارد يا آارژو و گنوی تن بای ۱ وند ۴ و ۴۶. 


رهد ودد ٤‏ ( و دد ۰ ) : 20۲5 
thither, to that place.‏ 
هثر > به آنجا› به آنسوی . ا مړ وا ایر يسنا ه | و ۰۷ یشت ۱۰و ۰.۱۱۰۰۱۰۱ 
۲- با هم » هم‌آهنگ » بهم پیوسته 2-united, joined together;‏ 
ر ند ول ات بشت ۸ و ۴۴ . 


3-with, together with; 

۳ با» با همدایگر » ره ند ول فف ۰ وند ۲ و ۰۲۱ وند ۵ و ۰۱۵ ۰۱۳ يسنا ه ۱ و ۰۱٩‏ يسنا 
۵ ۰۴ ویسپردم و ۰۱ بشت ٥‏ و ٩‏ یشت ۱۲ و ۴ .وه دول شد بسنا ۳۸ و ۰۱ 

۴س از میان ونت ادف بستا ۸و۴ 4-through.‏ 


کے د ولد وردد ص ور ۲ ( اند ول ادر واد (- 6۱۱ : ۱29۳۰:۷۰13 
smiting at once; crushing at one stroke;‏ 


هثروت : ناگہانی زننده» بورش کننده برای زنش 
ر دول رب دریت صا بب برع ۷۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۳ بشت ۱۵ و ۰۱ 


۲ زر ند الب ۱ ر واد وسا.) : 2۷2082 ۱291۲ 


one who crushes at one stroke or; one who conquers at 


۵ سے سے سے 


هث رون : تاگهانی زدن . یورش کردن ۹ 
با کسیکه ناگهانی پیروز می‌شود . از ريشه وأند . = زدن» بورش کردن . پیروز شدن › 
مرن دد ولد دد ویب ۱/۱ بشت ۱ و ۰۱۴ بشت ۱۵ و ۰۴۶ 


haOravanant : تع دد الد زر ( نی ) جانه و۱‎ 
smiting at one stroke or, conquering :to once; . ھىۋوننت‎ 


زدن یک زخم (زنش) ناکهانی پیروز شده . وداد - وه ترط لہ ردند زد د رک نرینه 
۳ نياش ۳ و ۰۱۰ 


سه د سد دد . عبط (لذ - هد و ۳ : هاج ۵7ج 
one who accompanies; one who keeps united; (Dar.).‏ 
هثراك 
کسیکه همراهی می‌کند ۰ کسیکه با همی را نگاه می دارد » کسیکه همازوری را نگاه می‌دارد . 
سه د ط سد ٩‏ چا ۔ ۱/۱ یشت ۱۰ و ۶۶. 


ان ند ول هید - ۷ (رددد دمم ۰9 ر وه م وی أ - (Bois‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵2۳۹ 


هثُرا - نیوائیتی ۰ ۶ ۵۵۲5-01۷3211 

sniting down at once; destroying at one stroke; 
فروکوبیددن آنۍ : فروکرن تاګهاني . نابود کودن با یک ړنش نة ت‎ 
۰۲۵ ار زد دید دهم 62 ۲/۱۰ بسنا ۵۷ و ۲۶لا بشت ۱۰ و ۰۱۱ ۰۹۴ بشت ۲۴ و‎ 


۱2۵۷5۵۲ ۰ ۱ اادد که دہ کباب‎ 
quickness, haste, or valour, bravery. 1 هنون‎ 


تندی » شتاب » دلیری › د لاوری لو دد که کده بر e‏ د۱ / ۲ يشت ۲۴و ۴۶ : 


برع ند 9 ۰ : had‏ 


to sit down ۱ . هد = نشستن‎ 
2-10 rest, to abide, to dwell; ۲-آرمیدن » پابرجاماندن‎ 


جا گرفتن » ماننده‌ها : وم دو ٩‏ ده و وج نیو ددد , رن نرو 6 دد . 


دد ژه دد - فزع دده ۰ : apa-had‏ 


to sit at a distance; to change the Seat; 
- هد .در دور نشستن » کناره نشستن » جایگاه دگش کردن . فش زی نش‎  پآ‎ 


رو ا ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۵۶ 


۱ دور : 9 
to sit down E EE‏ 
زد او ي لد وهم ۰ ۳/۱ يسنا ۱۰و ۰۱۵ بشت ۲۲ و ۲ ۵9۰د که ند 9 ره در ددهو يسنا 
۵۷ ۰ ددع همع چا ۵ بیشت ۲۲ و ۱۳ دہ که نگ و د ۰ ۱ وند ٩و‏ 
٩‏ .ژر وه اون وخ هه ۳۵ ٩9‏ هه ۰ وند ۸ و ۰۱۱ وند ٩‏ و ۳۵-۳۳ وند ۱۶ و ۱۵-۸ زونه سب 
یی سب>۱۰ /۳ وند ۶ و ۰۱ (دفبه‌سع دد درد وہ بشت ۲۲ و ۰۱۴ بشت ۲۴و۶۰ 
ارچ یې ند ر سې بسنا ٩و‏ ۰۲۴ ودوم ددعدهم هد ا( و او ر وله م ماد ينه 
۱ وند ۱۶ و ۰۱۵ ۰۱۶ 


۱۵۴۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


had : ۷۲ . رود‎ 


هد" فروکوبیدن » کشتن › خرد کردن . ۱ to smite down to kill;‏ 
دري دپج) ( ۲/۳۰ بشت ۴ ۰۵۶ 

ر دود فرع دہ هم9 دده و ( ۵۶ دو ه۱) 
هدیش › هدیش : hadiša; hadiš‏ 


one who keeps the residence; the owner of the abode. 
کسیکه جایگاه یا خانه‌ای را نگهداری می‌کند , خداوند خانه» برابر شود با ریشه‌سانسکریت‎ 
هقی نشستنگاه, خانه هد ووهه اده ص ال رررر م ا۶/۱۰‎ 
۶/۱ ویسپرد ۲و ۱۱ ۰ اسو د م ددم دب ۰ فد دیج و ررط یا ماس فر ۵ ددم ۵ چ‎ 
۰٩ ویسپرد ٩و ۵ .۶ دد 32 فوح عد برع را پم ۰ وا سم( ورس ۱ ۶۸ ویسپرد ۳و‎ 


ره ند9٤‏ 6 ذلب م ( ۵س ۰۱ ) کما سه : hadéma‏ 
an abode, a residence.‏ 


هدم .: خانه. جای » کاشانه تزه ند 9 £ 6اد ۱ يسنا ۴۴ و .٩‏ بسنا ۴۶ و ۱۴. 


ر بت دد ` CY)‏ ۱ : ۵۵۵ 
هد : prefix. with, together with; accompanied by‏ 
| پیشوند ښمعنی با » با همدیگر همراهبا 
مرت ند« تفا دوو فف ویسپرد ۲ ۱ و ۵ .ان م ۰3٤‏ ع طا دچ ۰ (ویسبرد ۱۲و ۵) لري میج دد 
96 (امس. = با ملنقیه (ویسپرد ۱۳ و ۱). 
۲ همیشه . کل دں@ یه بشت ۵ و ۵9۰۱۹ یب ٩‏ دند‌یسناً ۲٩‏ و ۰۲ ۰۴۶ ۰۱۷ 
2-5 
3-with, along with, accompanied by ۱‏ 
اء همراه با » همراه شده با قمع ف۰ دد اة وند ۴ و مها .8یع لا 
ود فا رسد زور ۴ يسنا ۵۷ و ۰۱۷ بشت ۱۱ و ۱۲ .لاس6 هد بشت ۱۴و ۰۳۷ 
(۴ ) در زبان (درمدت ) 4-1 
اون نب ۵ بت يسنا ۶۲ و ۳ نیایش ۵ و ۰٩‏ پورداود : هم جنین ‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱9۹۴۹۱ 


له دی فئے س دد وکرودو ندب و زج مد رن . 
۱ : 1۳12۷60۱۳۵۵88۵ ۵۵-2 2ظ 
هذآنیویاآنگین: با گنی . با کمربند زرتشتی with holy belt.‏ 


دقن زا دو 6ه ...ثل س فد - نددگنهور سي و مرچ وم ۆه ۰ کماسه ۲/۱ يسنا ۲ و ۱ 
و یسنا ۳ و ۴. يسنا ۵٩‏ و ۸ .م خد نهد سو وکن د ۰64۱ ر 6 مه, ات6 مکما سه ۲/۱ 
نیایش (خورد اوستا) ۴ و ۰۵ 5 


۱۵ a-aesma : ۰ لاب ذذ دد ۵ ۵۵ 6 ند‎ 6 ۳ ۱ 
with or accompanied with the fire-wood used for ceremonial 
purposes; 


هذآئیشم .با هیزم که در آئین بسنا بکار می‌ر ود . 
مرج د © 4ھ س ددد دو 6 هد ۱ ۰6 نرینه ۶/۳ ویسیرد ۱۲و ۰۵ 


has 2 :) نے ۾ ۱اه نع ند ~ ول مه‎ 2 TET 

the Hadokht Nask; also the subjects treated of in the 
Hadokht Nask; 

هد طحت هاد وخت نسک »همچنین جستاریکه د رها د وخت نسکا ست .ون م6 هم ذل فع 6 
۱ بسنا ۵۹و ۳۲.ویسپرد ۲ و ۰۱۰ رعس سا برل ص ند ته قا ۱ /۶وبسپرداو۸. 


اون ھی دہ - 5 بد وا اد ۰ 5 2-280060۳5 240 
accompaired with the Zaothra;‏ 


هد نتر : همراه با زوتر 

داس ۰ س د6د .ن نع ند ۰ u‏ ظط 6 كماسە ۲/۱یستا "و ۱. يسنا ۳و ۴. 
يسنا ۵۳ و ۰۲۸ خورده اوستا ۴ و ۵ .هس46 دد- سواط ()ه. ده ېګ (سل د ۲/۱6 
ا رسام مدق ندز .لس د.. ) سا ید کم سه ۳/۱ بستا ۳ و .يسنا ۲۲و 


1 


رس2 فد | للد مه ۲6 ند ند دد زونه (ارن دس دہ زیت م قوید زندقددن؟ ۲ 


۵۴۲ فرهنگ واژه‌های اوسا 


haۃana-tanasus‎ : 

هذ ناتنسوش : altering the text.‏ 
سے دب دید اند ۰ ار 6 یره ندم 0 ند ود وویم (با ) ١‏ د صد فد زرو گزارش شده 
جاهائیکه برای نھادرم تن مردگان است . ۶01 the places of repose fixed‏ 
جاهائیکه تن مردگان را در آن می‌گذارند . the dead body;‏ 


بشت ۲ ۱ و ۰۳۸ 


برع رب > له - (ط وه « ( دعو : 8-0606 26 


accompanied with the perfumes; 


س سه ندب رچ په رند . نرینه ۶/۲ ویسپرد ۲ ۱ و ۰۵ 


haĞa- nanO@ra : ۱ ۲ رع مه بد - 6ب ان‎ 
we praise Zarathushtra, the writer or the composer of the 
Manthras هذ.مانثر ۰ با بلنتره‎ 


ڈیر ری رده( .وه سع ند ۳ اجب ما زرتشت نویسنده وآراینده‌سخن 
مانتهره را می ستاگیم ۱ 


نترینه ۱ /۲ وبپرد ۱۲ و ۰.۱ 


۱2۵۵ 2۵-۲ 3۵111-۶۲111 : - اردع نت س دص وہ (م(ص ر‎ 
with the timely prayers. Or; with the adoration of the 


سے سے ے0 و 6 6 46 
= ۰ 


هذ رتو فریتی . spiritual masters;‏ 
با نیایش بهنگام يا با بزرگدا شت سروران مینوی . بو س© لد ۳ BA‏ ۱ ک6 ۱ 


نرینه ۶/۲ ویسپرد ۱۲ و ۰۵ 


رعس لد و داند ام . : ۵68-۳۷085۵۲6 ۱۵ 


possessing merit-excellence-good qualities; 


هذ هون ٠‏ هت با هنز َ 
دارنده شایستگی » هنرمند › شایسته فد ودد زوا و ننک فد میرن وزد طا نرینه 


س ت ات درد ده اسف ساته میت 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۴۳ 


۱ بشت ۵ و ۱اه س دد سره دز ند (] که تریته ۱ وند ۱۸ و ۰۵۱ 


که نس € ددد در قرع دد ص نھ ر 6۵۶ ددد ایدی۳ زق تند م ادد , 
hasanaepata :‏ ۵۵8862218 ۵ 
a sweet smelling wood, burnt on the fire in order to‏ 
purify the house in which a man dies; a kind of perfume;‏ 
the pomegranate tree (trad.) from = ever,‏ 
هذان اپتا .هذان‌اپاتا: 
چوب. خوش‌بو › یک‌جور چوب بویه‌دار که برای بخور در خانه می‌سوزانند . یک جور بویه » 
درخت انار », چوب درخت انار . از رن هي فھے = همیشه » ربشه |د و هدل = سبز 
بودن با سبز .هنم تیه وید قم له دید میت ۱/۱ وند ۱۴ و ۴ همی سد ند قارع ده ب وف ۰ 
۲/۱ يسنا ۶۲و .٩‏ نیایش ۵ و ۰۱۵<اادساهژی ,ره س دزن وان ند ص ار ۰ ۲/۱ 
يسنا ۳ و ۳. يسنا ۲۲ و ۰۱ ویسپرد ۱۱ و ۵۰۲ س هد هد 0ل زه هدد درقیع۱ /۶ وند ۸ و 
۲ وند ٩‏ و ۲ ۰۳ 


وم ده € للد ند ۲۵ ره دد 6 دد زرم یک : ۱25 


e سے‎ e 


0 . 9 
هذان اپت ونت: با چوب خوش بو . 


ند فقو دد »ند طا اند ...که س2 د رسع نه ده م دد ور ما د نه ۱ يسنا ۶۸ و ۰.۱ 


with good perfume 


د64 ۰اطد .اک میک سه اانه دد د ندررند و 8 ے۰6 مادینه ۲/۳ بسنا ۲۲ و ۲ 


ویسپرد ۱۱ و ۰66.۴ دی نب کید اسع ۰ار میچ ددد ونوا زوس دد ود 95 ق * 


برع س دی ۰ : ۵15 2 


نگ: رند 9 ده ۰ : see‏ 


اد میمش 
: ۳۵۸6۵-8۵6۵2 
هذو - گکیث: دارنده سرزمین . ۳ a landed estate;‏ 


نس و ت د دم و یب , ۲/۲ بشت ۱۰ و ۰۱۱۶ 


۱2۴۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دوس چا 5 درم رر ۰ ( جع در ند ؟ سرعم نست) 
has 0-7312 5‏ 
born from the same womb.‏ 


هذو E‏ > از یک مادر با هم زاده شده. 


باشد ادو (۱ ۷۵ :واد الهس چا هم تین ۱ بشت ۴ و ۰٩‏ بشت ۱۴و ۴۶ 


وی (تو-. : 8۵۵015 
۱ نگ د چ3 ۱ : see‏ 


han ۶ (۱9 ١ کر دد‎ 

to be worthy=-deserving. 

هن : . شایسته‌بودن » سزاوار بودن » درخور بودن . ند إفد ت ورن ۱۱2 / ۲ i‏ 
ره نز د تشه دهد ۲ / سنا ۱ ۲و۴ جه سارنندار ۱۳۴ يسنا ۴۴و۱۸ 6 ند رند دبد 6 و 
تسه وروت يسنا ۵٩‏ و هه( ۲۵۱۵ يسنا ۴۶ و ۱۹ید فیک و 
۴ و ۰۱ هه وک سد فلا بسنا ړو ۴ ند (6 و ۹09 نرینه ۴/۱ يسنا ۴۴ و ۰۱۹ 
وید ٩‏ که دد ( د ۳۸۱۷۵۳۵۵ (۲/۳) نرینه ۴/۱ بشت ۱۳ و ۰۸۸ سیر زج ژد ند 

۲/۳۱ يشت ۱۳ و ۰۸۸ دو ی هد یه 6608 دھے نرینه ۲/۱ يسنا ۷۱ و ۰۳ 

2-to exalt, to raise to dignity; to revere. 


۲-بزرگ شدن > بالیدن » به بزرگی برخاستن » ارج‌نهادن ۰ بزرگداشتن 


رم دب ر وه : han‏ 
هن : پبرمرد an. old man.‏ 
۶ ده ډه = پبر مر د » 0 دد فا = پیرزن = an old woman‏ درا 


نرینه ۱/۱ وند ۳ و ۰۱۹ 0۲.۲۰ لت (ندمادینه ۱/۱ وند ۱۵ و ۱۴ زونه سردم لما د ينه 
۱ وند ۱۵ و ۰۱۴ بشت ۲۴ و ۰۴۸ دم ور مادینه ۲/۱ وند ۱۵ و ۰۱۳ ۰۱۴ 


رعا ع مره }+(, و6 ۲جصده 
هنر : deserving, fit‏ 


شایسته . درخور » ا ۱/1 بسنا ۱ ۰۱۵ 
۲ب بخش» بره › 6 2-a portion, lot,‏ 


پرداخت › خواستگار » رم در | دمم ۱ يسنا ۴۷ و ۵. جز بدون؛ 


رهد و و( : ۱۵8۵1۲6 


هنيرق : he who has no friends.‏ 
ن مر .ید در( (بشت ۴و = آن کسیکه دوست ندارد. . 


hap : ۰ ارم دد(‎ 
to promote, to nurture, to gard; to guard; 


تس 6 


هپ . . پیشرفت دادن > پرورآندن » پائیدن › نگاهداشتن . 


درم اش کے ۲۸۱ بسا ۳ و ۴ .دل PP‏ ۳/۱ يسا ۳۱ و ۰۲۲ 


س دد رم هدرو . : ۵06۲651 
a species of green wood unfit for putting: on fire.‏ 
هیر شرت ھور چوپ ر (سیز) کرای موزآنیدن تابنت اشد اوق و فوا 
۱ بشت ۱۴ و ۰۵۵ جوب ن دودزد 


ره دد زعم د د ول د زرد چیک ۰ ( هید زوم دنر ء0 د ) 
haptai@Q@ivant :‏ 
Seventy-fold;‏ 
هپت ٿیثی ونت؛ هفتاد تاه.. تزع ند رم ند د ۵م ر در دمو ۰ ترینه 1/۱ يشت ۱۰و ۰۱۱۶ 


"رم دی ره صم دد و وم دو دب ۰ ەى دنت : 8 :۱2 
هپت ایث ی ۱ 
ده دەر (۵ 620 ۰ ر تمه ر ریز۰6 = روی زمین: هفت کشور. فاحوینه بشت 
(۲/۱) بشت ٩۱و‏ ۲۶. 


۵۴۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


) ره دده ۶ ند و ري ددر رص ر ( هسل م ند - ره ررد‎ 
haptanhaiti : 
Yasna Haptanghaiti the seven chapters!" 
the seven archangels including Ahura Mazda. It is writen 
in the proiaic Gatha dialect. the eighth chapter, viz, 
yasna 42, which is commonly induded in the yasna Haptangh 


aiti, is a series of invocations consecvated to the grand 


objects of nature. ۱‏ 
هَپتتنگ هائیتی: از یسنا ۳۵ تا یسنا ۴۱ هفت هات است که نیایش آن هفت‌بندبنام هفت 
امشاسپندان هفت شماره است . هفتنگ هائیتی به نرمی سروده‌هایگا تپابی‌نیست اما گفتار 
و سروده‌های بسیار ارزنده مینوی در آنها بکار رفته است ۰ ۳۸۵ ند عونت دوم رد ۰ ننه 
زم هم ند ورن دندہ کم دوه ۱/ يسنا ۵۷و۲۲ . ھپ فد ()6 DEES‏ بر بر و4 ۵ - 
س و کي دده ۲/۱6۵۴ يسنا ۴۱و۰۷ بستا ۷۱و ۰۱۲ ویسپرد ۲ و ۰۷ ویسپرد ۲۰ و ۰.۳ 
دای وو ز ددع د ,رن دد ر دم دد 2 ر دود و ٥م‏ دوه" ۱ /۶یسنا ۴۲و۰۱ ویسپرد او ۵ .ویسپرد 
٩ ۵‏ ۰۲ 


از دب رھ 6 ہے و لل , : 20 820 
Seventh; 7th‏ 


ے0 ہے ص 
مه 


هپتث . هفتم اک ند له لدد ف وا ترینه ۱ وند ۱۴ و ۰٩‏ يشت ۱ و ۰۷ يشت ۱۴ و ۰۱٩‏ 
اند زو ند وع 6 ۰ نرینه ۲/۱وند ۵ و ۰ سود ص دول 6 ۰ کماسه ۲/۱ وند (و۹. 
وند ۴ و 6۳۰۱٩‏ ندله صم مد ځ ممه زی ور هیا ۷/۱ یسا ۳۲ و ۰۳ 


رند ره ص نو ند فد د : haptadasa‏ 
Seventeenth; 17th.‏ 


هپت دس : هفد هم .رد ره ۵ و هلد ۱/۱ بشت ۱ و 7۰۸و سه ند - ولف دود ډه) 
رم دیدن د دد و یر جد ند ۱ ۰ ۱ 5 4 8 haptadasan‏ 


هپت د سن : هفده. ۱۷ . .17 seventeen;‏ 


فرهنگ واثه‌های اوستا ۱ ۱۵۴۷ 


"رم دہ رع 69 ده . : haptan‏ 
Seven : 7 ۱‏ 

هپتن: هفت . 8.۷ سله م رہ نرینه ۱/۳ وند ۱ و ۰۳ يشت ۱۳و 0۲۰۸۳ تدلق صم دد ے 
ماع دس در (۵ (دم. ما دینه ۳ وند ۱۶و ۰۹ 02۰۱۰ ند زه ۵ له ۲/۳ وند ۱۵ و ۰۴۵ 
وه :رهد ۵ ۵ دب ۲/۳ وند ۱۴ و ۰۶ ۰۱۶ وند ۱۵و۴۵ ده ناس رتور ۰9 
۳ وند ۱ و ۸ ۱ ند ره ھم ی , دو وریا ہے ژ ید6 ور .۰ ۲/۳وند ۱۹و۴۲ 
ار دد م ند . کو تسم لد ( = ۷۰۰) ۲/۳ وند ۴ و ۱۳ . ر ند ۸۵ وق ه مه 6 ۳29۵ ددد سب 
فو زن) پو ص هد۰ ۲/۲ يشت ۲و 0۰۱۲ ند ص ید کماسه ۲/۳ يسنا ۶۵ و ۵ 


hapta-mahya درم لد ل 0 دد - 6 نان دج‎ 
Seven months. 
(a woman) in the course of seven ۰ هپت ماه ی‎ 


هفت‌ماهه ».زنیکه هفت‌ماهه آبستن است . ۵ ند ص رد 6 ددد لع 6 د ۲/۱ وند ۵ و ۴۵. 


س دد ز0 ۹9 لئے ۳5 »» : 3206۵-۷3511 

7 branches or stems. 

هپت بخشتی: هفت شاخه پا تنه د ).زاغ وم مي وه ۳ زب 
۷ و ۰۶ 


ون ند له مه ددد دكا ° ۰ نرد ( _ : ۵18111 
هپتائیتی : .70 seventy;‏ 


هفتاد » ۰۷۰ ار ند لع ۵ ددد صم ب6 ۰ ۲/۱ وند ۰۴ ۱۹و ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۳۴ لھ چ نع لدا لم غد 
ره دد و صم دیو و 7م ۰# (= ۷۵) ۲/۱ آفرینگان ۰۱۲ 


کن دد رم ت ددد وله 9 ور ددد . ) haptaZzdyai: (ja nay‏ 
sevenfold; seven times more.‏ 
هپتاژدیاتی؛ هفت‌تاه › هفت‌بار » بیشتر از هفت‌گاه . 


مرن ن ز۵ ,هیر مله 9 دد دصر و ۰ مت ۱ ۰٩‏ 


نمت مچ ره برع سب ۱ ۶ haptoiringa‏ 
the chief of the stars of the north; the Ursa Major.‏ 
یو تیرینگ. : هفت‌اورنگ » دسته‌ستارگان شمالي بنام 
خرس بزرگ » یا هفت برادران در ایاختر . به‌تازی نبات النعش ۳.۰ نهر م ود ریس 
۲ بشت ۸ و۰۱۲ بشت ٣۱و٣۲‏ ۰ سی‌روزه ۱و ۱۳ ۰ سی‌روزه ۲و ۱۳ کر شري م ط د >. 
(گلد نایرج م ا ر() ار عر. ) ۲/۳ بشت ۱۳و ۶۰. 5 


ہن سل وچ - و سرایرح درد ری ۵ ۲۵-62۲ ۳۱۵0 
ق %5 . 
هپتو کرشوئیری. هفت کشور . بون و۵ م وا 9 در دیس دوي د لے 66 . = زمین دربرت 


دارنده هفت گشور > یا هفت کشور روی زمین لا ند رم ما 4 ایی ر رحا دده 
۳۴ بشت ۶و ۳. 


ره دد زددادد ۵ دص( نرینه ) : habaspa‏ 

name ۶ an illustrious personage. 

possibly, a member of the royal family of king Gushtasp; 
۱ هباسپ: نام‌کسی نامور و با آوازه و شاید نام یکی ازدهموندان‎ 

خانواد ۵ شاهی دربار شاه کشناسب با شد . ر0 دد ز دید دو ETS‏ ۱ بشت ۱۳ و 


۳ ن ندنت + دد وو( دف رع ر ت ویلع لہ .۰ رع ریت درم پر جدیم = بو( 
فرع ردد دعا دم ج نیک‌است . 


شب د) لب . داب : hama‏ 


هم . تابه تان . . summer‏ 
وم س 6 چا ۶/۱ وند ٩‏ و ۶. ۷ ۵۶.۹ ند 6 لد ۷/۱ وند ۵ و ۰۴۲ وند ۱۵ و ۰۴۵ وند 
۶ و ۰۱۲ يسنا ۱۶ و 0۰۱۰ دد 6 یی ۱/۳ وند ۵ و ۰.۱۰ 


رم ند 6 سے زان ۱ ان 


prefix, implying, alike, similar,same: in comparison with; 


هم ههام هر امن وا تشون انت:و. ۰ رکف زره ها بکار می‌رود : مانتدهم » 
یکسان » یک‌گونه » همانند » همان » برابر با . 
whole, every, similar, same.‏ , 2-211 

۲ همه» هر » همانند › همان . بون ند 6 چا (وسترره سد 6ط .) نرینه ۱/۱ بشت ۱۳و۸۳ 
د 6 رد ماد ینه ۱/۱ بشت ۹ ۰۱ ده £6 6 کماسه ۱/ ۱یشت ۱۳و۸۲ .ادد )ها 
کماسه ۱/۱ يسنا ۳۲ و ۱۶ و6 دد 6ع 6 ۰۰ ره ر اد کما سه ۲/۱ يسنا ITF‏ 
ر د دد۲۱ ۰ 7 ۰ کماسه ۶/۱ (۷/۱) يسنا ۵۷ و ۰۳۱ ند ند دوي 

دی فف له چا ماد نه ۱ (۷/۱) يسنا ۵۷ و ۳۱ 6۰ ددر ا من ددد د کر ۵ 
کماسه ۱ / ۶یشت ۸ و ۰۵۴ لرن ھھے 6 دد دد سه... رار رم ره و مادینه ۶/۱ بشت ۸و ۵۴ . 
رن دد 6 ک۰ وم هه 6 در چا نرینه ۱ بشت ۱۳ و 0۳۰۵۷ اه دد روند :رشع سدوا چنرینه 
۱ بشت ۱۳و ۰۵۲ ۰۵۵ 


لزع دد اند ر ووم در ,.) e mer‏ 9 دید : hamaês tar‏ 
one who stands in opposition an opponent, an enemy.‏ 
هم یستر: همیستار 
همیستار » ناب رگار » هماورد » هم چشم › 1۱ ۱ بشت ۱۰ 
و ۰۲۶ بشت ۱۱ و ۰.۵ بشت ۱۸ و ۱ PTT‏ نی 26 ۰ وند وا و ۰۱۷ 
مرم دد هید دې تد هم دده اند ۲/۲ بشت ۱ ۱۵ ا د 6 فددم دوم فد اا ۳ يسنا 
۸ و ۰.۱۲ بورداود : برافکننده 


hama-gaona : (ay) , o 
0 the same colour. 


هم گشن . ٠‏ هم گون » همرنگ e‏ درا پا دهد هسوارس 
= چپارمادیان همرنگ » نرینه ۱/۳ يشت ۱۰و ۱۳۲۵ ۰ ند و گرم لیر 1 ٠‏ و دود م درالم - 
رم بری ددع سحا سه ورو ها نرینه ۳ بشت ۵ و ۰۱۳ 


رم دد 6 لد × الب . : hamankuna‏ 


possibly,‘ the nãme of a mountain; or; contiguous 


ی نام کوهی باشد . اجکی پپلو » همسلیه 


۵۵٥‏ ۱ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


«د سم دد = همان . دد چیو <۔ = پهلو و کنار وان وا ھاس دد .اند ۰ راد 


اه ۵ ۱۵ ۲ بشت ۱٩‏ و ۳ له دد دادر دد حم ڈھے ۔ 


سم دد انس وگ سم ز 0 ند 6ھ -۰۷) : دههمدج 

a like, similar, exactly. 

هک ما نومه هسان + ر کا رر ها هط رد ۳ 

۲ . وند ۶ و ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۴۱ ۰.۴۲ بشت Ak‏ متا ۵ ۵۶ 

2-always, incessantly; ۰۶ نیایش ۴ و‎ 

۲ همیشه . همواره پی دربی » و ایت بشت ۸ + ۰.۵۳ بشت ۱۰ و ۱۱بشت 
۴ ۰۵۳ 


رم دد ۳ اف زاو ( © دد 6 دد سا زود (ه مت 
hama-nafaeni : of the same blood.‏ 
هم نافئینی :هم خون »هم ناف . د و کن در ماود اوو ف و IDI‏ 
نرینه ۱/۳ بشت ۵ و ۰۱۳ ۱ 


۱27۵ ۲688 ۶  هسامک دد 6ھ 6 اا‎ ( ass 
battle; همرن نبرد » جنگ‎ 
۰۳۱ رم س6 سل و سرع دد (وسترگارد تج دهم( وپ2( ۱ يشت ۱۳ و‎ 


۵2 د 6 در ۵۵ د e > Û a‏ وق ° 

hamaspaQ@mnaedaya 7۶ 
name of the five days of the Gatha 0 immediately 
following the month Asfandarmad; name of the last of the 
six Gahambar of the year, the word Hamaspathmaedaya means 
"the equality of heat and cold, and the division of the 
period of 24 hours of the day into two equal periods of 
12 hours" it was consecrated to the works. of religion and 


dedicated to the singing of divine and moral bymns; 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ ۱۵۵۱ 


سے ی © EB‏ سے و 
A‏ 1 


همسپثمئیدی. 

نام گاهاقبار پایان سال که ۵ روز پایان اسفند ماه است معن واژه این است که در این 
کاهاهیار سرما و کرما و همچنین شب و روز با هم برابر می‌شود ۲۴ ساعت گاه ۱۲ تسو روز 
و ۱۲ تسو شب می‌شود مدبفی روی این روزها برای کار بسیار شایسته است بویژه به‌کارهای 
دینی ونیا بش‌وخواندن سرود هاید ينی بسیا رد رخور سزااست کم ددا دهده سمه 6 دص و ه هېه 
۱ بسنا ۲و ۰٩‏ ویسپرد ۳ و ۲. بشت ۱۳ و 0۹ د هنت زه د مدر تې 9 دردد دهزد 
۱ يسنا ۱و ۰٩‏ يسنا ۲ و 09۰۱۱ ههد صله 6 مداو ددم ا۶/۱۵ ویسیرد او ۰۲ 
آفرینگان ۲ و ۰۱۲ 


hami 08۵1 1 ۶ ۰ بر دد م ب ل لب د ۲ د‎ 
the chief of the assembly. (SP. & Har.). 


سے سے0 سے 
۰ 


همذپئیتی . سرانجمن » سرور یک نشست 

۳( دد 6 یگ = سوخت‌برایآ تش‌ورجاوند .ره درم د = سرور »سر بزرگ رهد 6مک له سر د 
= سرورآ ماد هکرد ن‌وسرورآ ما د گاه‌د رختان سوختی برای تشورجاوند Ce 6n‏ (۵ ره ارده 
۶/۱ بشت ۱۳ و ۱۰۵ . 


رع دد 6 د کد ۰ ماد ینه : hamisti‏ 
ë6 fighting against;‏ 
همیستی :ه باهم‌رزمنده. هماورد ۰۰ ره درم دهد کرد ۴/۱ يسنا ۴۲ و ۰۴ يسنا 
۶۱ و ۰۵هد 6 دددهم دد دد مرو دهم ۴/۱ بسنا ۶۱و ۰۲ ۰۳ ۴. 
۲- اندوه‌زدگی ۰ پریشانی 2-affliction, distress;‏ 
8 هم چا کو 6 ددد میا ۷/۱ يسنا ۸ و ۰۶ 
ند نی ۹ ( هه اس 6 نت م : hamé r éQa‏ 
a foe; an enemy;‏ 
همرٿ : کین › د شمن .امس 46 ۲/۱6 يشت ۱۳ و ۰۱۰۷ بشت ۱۴ و ۰.۳۵ 
ونی ف دوت ت ٥او‏ ۶۹ ره 6ف سپ ۵/۱ بشت ۰ 0ش 
۰ 06 ۲/۳ بشت ۱۰ و ۰۴۸ ۰۷۱ بشت ۱۳ و ۰۳۳ نیایش ۳ و ۱ هما و م چ6 
۳ بسنا ۵۷ و ۶ د 6ع ط هد ز بز6 مده ۳ يشت ۲ و ۱۲ بورداود : هماورد ‏ 


۹۵۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ون 066 [ لش ۰ : ۵۲6۲68۵ 
و لے , : see‏ 


سم نت 6 ۲ : hamoistri‏ 
opposition, fighting against.‏ 
م7 ق ی oe‏ و 8 
هموئیستری:د شمنی » دزمټدن . ره دد 6 دروو ر (وستررن د اچاددد ؟.) ۰۷/۱ 
(۴/۱) سنا ۱۶ و ۸. يسنا ۶۸ و ۸. پورداود : برانداخته» برافکنده 


رند 6 طا - ام قمم دول ال ۰ ره د٤د‏ بووین مطاف 
: ۵700-75207۳2 


possessing full power, very powerful. 


j ےہ‎ 


هموخشث ر ؛ دارنده نیروی بسیار . 

بسیار نیرومند ۰ 99 دود جو م دص . 9 دد دک رهم جازم م6 چ ویو متفر ما نروای کشور 
با نبرومندی بسیار » نرینه ۱/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۸ ۰۶۹ يشت ۱۵ و هم .دد ددهم نره و 
46 - توح مط او - .سرینه ۱/۱ بشت ۱۴و ۱۳ . سے لدد تمر ۰ ٠‏ لا هب 


۰۱۰۹ ل حو سط اسک ترینه ۱ يشت ۱۰و‎ - be 


ره س6ا - ال ور دا ترس کات 


hamo - -) 5 20۲ 0-7525 2 4 
ruling with full power; swaying the ay with بموطج‎ 


س فقوت کاس و هچ o‏ ویب کی 


هموشدرو lute power;‏ 
فرمانروای نیرومند » تن تن با نیروی بسیار» چیره‌شونده» نیرومضدی و نیسروی 


خر دنا ین اواج ما سای وم دا (چ موی دوم م دہ سم و س. مادینه ۱/۳ بشت ۵ ۱و ۰۵۴ 


ارم ند وا 43 رگ دد ط رس ۰( "دی 6 ند - ۰۷) : hamo- gaona‏ 

of one and the same colour; 

همو گشنَ: هموگونه » هم رنگ » یکرنگ, مانند هم ۰ ۵ در دد 6 
وم درم چا" - رقم ا 62۱ ۰ نرینه ۲/۱ بشت ۸و ۰۵۸ بشت ۱۴و ۰۵۰ 


ارم ند 6 ی 6 لد اند ۵۳ - : hamö-mananh‏ 


6 ogo اس فقو سس‎ 
of one thought - accord. . همومننگه‎ 


۰ تیه اا .د واه ا ا E‏ ۹ 


Meus 0‏ واد دد وره . ۱ : hamo-vacCanh‏ ` 
همو وچنگه :هم سخن » هم‌گفتار . of one speech;‏ 
که س٥‏ چا وا مم مد و رمل نرینه ۱/۳ بشت ۱۳ و۰۸۳ 


05 ند. "۷ فد طا | ۰ : hamo - ao@na‏ 
فرش ی نا صت ۷ of one deed;‏ 


ده ده چا صر دہ مطاط سور نرینه ۱/۱ بشت ۱۳و۸۲. 
موم( ۱۱ - نس 


to protect, to shelter, to nourish. 
: هر : ۰ نکهداری کردن » پناه‌دادن » پروراندن » خوراک دادن » ماننده‌ها‎ 
ەدر ۳ لهھ دد دده ی وود نت د ما دنه هدرن مسا تم ر لوم‎ 
۱ تا بر مد ۰ تاه رحس دید اد‎ 3 


و وب رم ۶ ۲۲۱-۳۵۲ 
نی هر : to guard, to keep watch over‏ 
نگهبانی کردن » پا سداری کردن .دیده‌وری کردن ۰( دقبه ره م ر( درد رګم د 
۲۱ بسنا ۷ و ۰۱۶ بشت ١ا‏ و ۰۱۰۲ وړ دمه ره دد هم ا ره 
۳/۱ يسنا ۵۸ و ۴. 

2-to be protected or sheitered; 
کا بودن يا پناهنده بودن‎ 
۰.۱0 و‎ ۱٩ د وه بدا د د فلا بسنا‎ 


۵۵۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ون س (۲( : har‏ 

to go, to move, to flow; . هر؛ رفتن » جنبیدن » روان شدن‎ 
harai ti : فرع ند ادد و ۲۵ و . (رمس(هج) مادینه‎ 
a mountain, an elevated place of water. 

هرئیتم .کوه » بلندی » جای بلند . the mount Alborz‏ 


فرم دراد د صمن. زو( ع 6 در = البرز = 

ونو ددص له مدر ده ده (ه() گس ۱۵003 /۵ بشت ۰ و ۷ 
له ددد ر. اع و6 دد دصح ۶/۱ بسنا ۱0 و ۰۱0 يسنا ۰۵۷ ۰۲۱ يشت ٩‏ و ۱۷. 
پشت ۱۰ ۰۵۰ ۰۸۸ بشت ۱۲ و ۲۳ .وجرا دول در دون . 9 kS‏ ۱ بسنا ۲ و ۰.۳ 


بشت ۲ ۱ و ۰.۳۲۵ 


ارم دد (د سپ دد رصم ے ۰ : ۲۲ 3۵۲۵181 
name of the region near kandahar, lying to the south-east‏ 
هرخئیتی ۰ ارغنداب ۱ of Kabul. Arghandab.‏ 
نام بخشی در نزدیک قندهار در افغانستان در نیمروز خاوری کابل پایتخت اففانستان 


جایگرفته است .ره هدر یرم ۲/۱۰6۵ وند ۱ و ۰۱۲ 


دا ین ۳ ) ت : harã‏ 


a mountain, an elevated place of water. 

هرا: کوه» بلندی . جای بلند از رویه آب . 
بروساهدد. . ۱۵ کسدفبی.- البرز با ستيغ البرز = دماوند مس( زو( کهدمت 6 
۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۰ وند ۲۱ و ۰.۵ ۵۹ سشت ه ۰۱۱۸۰۱۳۱ بشت ۲ |و۲۳ و6 ادد« سب . 
۱ بشت ۵ و ۰۳۲۱ بشت ۱۵ و ۰۷ اه و۵ کط-۶/۱ يشت ٩‏ ۰.۳ 


بشت ۱۷ و ۲۴ . 


ر دد( ۵ اھ . ( سه سا( ) : haréka‏ 
هر ك. [ندازنده. ربزندذده . ەس دم throwing, casting;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۵۵ 


۳ وند ۵ و ۰۶۰ ۰.۶۱ 


ٹر ال 9 : ۵۲66 


to throw, to cast 


هرج: انداختن › ریختن چ ۵ 4۱ ۴ هد اه ۵و ۰۶۰ ۰۶۱ 


fra-haréc : ۰۳ روود ع‎ Nb 
to fling; . فر هرچ : پرت کردن » انداختن‎ 
.۴۶ و‎ ٩ ند ووه دد © د دد د ۳/۱6۵۰ يشت‎ 


harêz : Ay 


to filter, to strain (as the Haoma) ; : هرز‎ 

فشردن » پالودن . پالایش کردن (فشردن و پالیدن مانند هوم که شیره‌اش بالوده‌میشود) 

چم مر( وی دد وه و 6 ۰۳ ۲/۳ ویسپرد ۱۲و۰۱ = رس بر( ۳_6 کر دوه ( 
بزم مد اء ددد 6 له ل۰6 نرینه ۳۳ ۶و بسپرد ۲ ۱و ۰۱ 


2-10 sprinkle; to water, to ۰ 


۲- پاشبدن » افشاندن » آبریختن » خیس‌کردن › ترکردن . ۳/۳ وند۶ 
و ۰۲ ۰۳ ۰.۴ emit seed, to sow seed.‏ 3-1-0 


۳ دانه‌ریختن » تخم‌پاشیدن » دانه‌کا شنن 
۴ دراز کردن let lie, to let stand.‏ 4-0 


و داعتن .6 (؟ کد جع وند ۸و ۰۲ ۰۳ 
مه شل و سست کردن » نومیدکردن » هرزکردن 065۴20017 100s€,0‏ 16۲ 5-۳0 


ر٤‏ 5ع رص د ۳ بشت ۱۳ و ۰.۴۳۲ 


لد ۵ دش ۰ رهس : apa-harêz‏ 


to remit; to forgive; . اپ هرز‎ 


آمرزیدن » بخشیدن . 


زد درد سس ET‏ : 2۷۵۵62 


۶ ۰ فرهنگ واژه های اوستا 


سے سے سا 0 


to repel, to drive ۱ ۰‏ 
او هرز . pel, ve avay:‏ 
از خود راتكن کار زدن » پدافند گردن 


دد درد 3 ۵۶ )() 5 سره د ۱ سسنا ۱۰ و ۰.۱۵ 


ا زه لدب سم( : ۵08۵-8۲62 


ثوب هرز . to sprinkle, to pour, to let down;‏ 
پاشیدن » ریختن » پائین‌گذاشتن ۰ (۵ ده 3 هدر کرد وب ۵ دد ۲/۱ وند 
۵ و ۰۵۱ 


2-10 throw away, to waste; 

۲- هرزکردن » کنار انداختن › ول‌کردن . دنع مد و برچ مر( 4 6 سوم ر ۱ وند 
۶ و ۰۱۰ ۰۱۴ ۰۱۶ ۰.۱۸ 

3-to throw (a thing on a person) 

۳ انداختن (انداختن چیزی رف کت ورن ویو ٩‏ درد هم و ۲/۱ 
وند ۸و 9۲۲ ۰.۲۴ ۰۲۵ 


زود و( ET‏ ۱ ۶ ۵۵1۲۱-۳۵۲62 


rain; to squeeze. تا‎ ۳ 
to st f q : ی هرز‎ 9 


پالودن يا سراسر ن ا دسر در و ۳۴0 ۳/۳ 


1۳2-۳8۲62 : DEES 


فرهرز . to throw down; to degrade.‏ 
پست کردن » زیر پا کردن » پائین کردن الاھ 2ک غ 6 برع ۱ وند ۲ 
و ۶. 
2-to emit seed, to have intercourse with;‏ 
۲- تخم ریختن » آمیزش کردن با» هم بستر شدن . 
دت 2 که ادد هې ږ. ۳/۱ وند ۸و ۰.۳۲ وند ۱۵ و ۰۷ ۰۸ 
2 ی - نرینه۲/ عیشت ۱۴ و ۰۱۳ 


فرهنگ واژدهای اوستا ۱۵۵۷ 


ss oa O یه‎ 


هرت : نشپداشنه . پرورده ۰ خوراک داده شده. protected, nourished; fed.‏ 


رم دف ۱) 2م دم ۰ (AN)‏ : 88۵۲61۵ 


an adversary; a tormenter. 


هرت د فن همیستار ‏ رنج‌دهنده » آزارنده . وس م :۱/۱ بشت ۵و ۰۹۲ 


۱ ( هھا- ۱ ) (نرینه) : harêtar‏ 
a protector, a guardian a thriver; ۱‏ 
هرتر: نگهبان » نگهدارنده » پاسبان 
LE‏ هت مس ۱/۱ بسنا ۵۷ و ۰.۱۵ بشت ۱۱ و ۰۱۰ 
اه م د لت ۱/۱ يشت ١‏ و ۳ و سا دم دست هم۱۰ / ۱ ونسد ۲ و ۰۴ ۰.۵ 
نوم نی( ) ددد 6 توس ۲/۱ یشت ۱۰ و ۰۱۰۳ 


5 دلا ۳ با سرد دب 


haréto-vîÎspo-gaona : 

of all species an well-fed. 

هرتو ویسپو گن از هر گونه نیک پرورده . ا او 

سسکا رده زیز ی وراي مرچ ۰ عاد فد له ا رن ا ساره نرینه 
۳ وند ۲ ۲ و ۰۴ ۰۱۱ ۰۱۷ 


س ندا نف ۰ 2 ملس € : ۲۲6۵2 
هرث هه مسا رن کین a foe; an enemy an adversary.‏ 


م ۶ ر بر ول م ۲/۳ بشت ۱۰ و ۰۳۴ 


۵2۲6۵۲5 : ) ۰۱ ن ۰ ) سلات‎ iy 


هرث ر خوراک » خوراکی . nourishment, food, support‏ 


کا ا ۱ وند ۴] و ۰.۱۷ وند ۱۵ و ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۹ 


۱۵۵۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ وند ۱۳ و ۱ ۷/۱ يسنا ۲ ۰.۲ نیایش ۸و 
۵ 

۲-نگهداری » پشتیبانی » پناه. 2-protection, shelter;‏ 
ETE‏ يسنا ۵۵ و ۴ د بسنا ۵۸ و ۰۲ يسنا 
۱ ۱۲۱ . يشت ۵ ۶° 


ر در( ماد درد و 6 : زوس ۱5۵۲6۵۲۷۵1 


affording protection. sheltering; 


ی سب ۵ و ۰ 


ث رونت ۳ نکید اری:: پناه‌دهنده 
س لا هدد دد رصن ویش" مادینه ۱/۳ يسنا ۵۵ و ۰۲ 


)4 ۰ 


رم لد ای ند زج در نرینه ) ۰ har é‘aspa‏ 


name of an illustrious personage. 


هداس کک او ره سلا چ هدعو رع ه لاود ۶/۱ بشت ۱۳ و ۱۱۷ 
بسا «. ۱ ء 581 2۲6 
ا oppression;‏ "| 


هرذی : . پریشانی » ستم » دشمنی .۵۳۰ دد دوه ۱/۱ وند ۲ و ۰.۳۲٩‏ 


له دد اوددر مدس؟ - ۸ : ۱۵۲65۷2۲۲۵۵ 


0 ددد فد ۸ : hare Syente‏ 
رهسا ع . :06 ک 
رم دد : درد > د haroyu : Au‏ 
the region situated near the river Heri. Herat to the‏ 
هرو یو : ۽ بخشی است در نزد يکي رود هریرو ر „south of Khorasan;‏ 


در نیمروز خراسان oe‏ ۵ ۰6 ۳/۱ ۹ ۱ و ۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۵۹ 


لامھد ارد . ( ۵۶ دد دردد ) د اه رزیت : hava‏ 
ھر دارایی یکی » از آن ۰۰ . one's own‏ 
ار مه دوچ د۱«دمنرینه ۱ وند ۱۳ و ۰۸ يشت ۲۲ و ۰۱ 0 ددرت . 9 سحلل لت 
مادینه ۱/۱ يشت ۲۲ و ۰٩‏ ۱ 0۰ درطای6 ۰ د ورسد ( 6 - نرینه ۲/۱ وند ۱۳و۰۹ يسنا 
۹ و ۰۲۸ بسنا ۷۱ و ۰۱۸ يشت ۶و ۴. نیایش ۱ و ۰٩‏ نیایش ۲ و ٩0هام‏ دد وه 6- 
مادینه ۲/۱ بشت ۴ و ۴ ام دد دد چرم (۵ در (ددر کے6 .ما دینه ۱ / ٣‏ يسنا A9۵۹‏ 
يسنا ۷۱و ۰.۱۸ نیایش ۱ و ۰.٩‏ ا ت دوک و کن ون رة ۳/۱ 
وند ۱۵ و ۲ .0 در ور هرد نرینه ۴/۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۷ بسنا ۷۱ و ۰۱۱ يشت ۶۶۰۳۳۱۳ 
جه لاھ در صد د . مادینه ۴/۱ يشت ۱۳ و 07۶۶ هن ((ه اهوم ترینه ۶/۱ يسنا ۱ و 
۸ يسنا ۲۳ و ۴ .© e‏ دردد دد ص تو ع _ 0 دم [ د( پا مادینه ۶/۱ وند ۱۰ و ۵ و ۶ 
٩‏ ۰ ۲ ۱۴ وند ۱۶ و ۰۷ 0 ددوره مر دیج - ادد 9و دفت جر سے  .‏ مادینه 
۶/۱ وند ۱۰و 03.۱٩‏ هط در هيع 6 دد ویج ر در هیع ۶/۱ يسنا ۱۱ و ۰۱ 
ا ده درول ۰ دد تون ره دو کماسه ۱ /۷بشت ۱۳ و ۰۶۷ا دد دردد ار (ددص. نرینه۲ /۳ 
وند ۶و ۴۶. يشت ۱۳ و ۱۰۷ 6۰ دم در دو روبه کماسه ۳/۳ بشت ۱۰ و 0۰۸۴ سدم (بلز۰6 
۳ يسنا ۸ و ۵ . فرگرد ۴ و ۲. 


آز دد((فده 3 مدب ۰ : havanha‏ 

prosperity of the family' propagation of offspring; 
» هونگه : خوشبختی‌خانوادگی‎ 
افزایش فرزند ۵۳۰ دد درم که م ۳/۱ يسنا ۵۵ و ۵۰۳ دد در دب و ارم دد ده / ۴ سنا‎ 
ویسبرد هو . ویسپرد ۱۱ و ۰۲۰ 0هد دود 3م ددد ۴/۱۰ يسنا ۱۱ و ۱۰ .يشت‎ ۴ 
۰۱۴ و ۵. نیایش ۲ و‎ ۰ 

2-1۳3۳0۳01 ۲6955 ,ر‎ comort, joy; tranquillity; 

۲- خوشی » آسایش» شادی » آسودگی .اه دد درس 3 لا ۶ 6 ۰ ۱/۱ بشت ۱۷ و ۰۲۲ يسنا 
۷۱ ۱۱ .0۲ د زرد 2 6۲ (۲/۱ يشت ۱۰ و 0۰۳۳ ده ((دد و یه دد <۰ ۴/۱ يسنا ۶۸ 
و ۴. بو دد ود3 ۰۵۵۶ ۷/۱ يسنا ۶۲ و ۶. نیایش ۵ و ۰۱۲ 


برم بد زرد 623 (6. نگ : رع ید اد 273 لب ۰ : see‏ 


۱۵۶۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


د دردد وي چا 9 دد . ر وست۱) . : havanhö-dã‏ 
cheerfulness~-giving, comfort-bestowing;‏ 

هونشپودا: خوشی‌دهنده » آ سایش بخشنده. 
ره ف رند و ارم چا _ رت ٠ر‏ يشت وا و ۵ء اس ام وه - 6 شرینه ۲/۱ 


وند ۱۸و ۰.۶ 


د 0 ( ۵ ند ۰ ) : havant‏ 


1-accompanied with; provided with; 


o Oo خر‎ 


هونت. همراه با » آماده با . ماننده . اددع د وه - که دد ردد چو .> 

2-1۳1 5 much; so much; ۱ این اندازه» آن اندازه.‎ -۲ 
3-131 176 as; alike, similar, uniform. 

۳ مانند » همچون » همانند » همگون » هم چپهر . رم ند دیلو 6- نرینه ۱/۱ وند ۸ و ۳۲۱ 

ا دد ررد کچ ۵ ۱/۳۲۵ وند ۱۵ و ۰۱۴ 


۴ مانند پیش. before;‏ و ج-4 


ره درس - کي ۰ رد ند رر رفم -62۶) : - 1 2 ۱۷ 
the ground (becomes pure) as before;‏ 


رم دد در دہع کے 6 ۱/۳۰5 وند ۷و ۰۴۷ تا ۴۹. 


دهع - 6 رده دد 3 ۵ . havat -masafha‏ 


هوت مسنگه :همچنان بزرگ as 9 at; so much grand or exalted;‏ 
ان داوم یگ بلند شده .الق دد ورگ وا لد دد <کماسه ۲/۱ يسنا ۱۵ و ۰۱۳ 


رھ دد ((لفت ! لکسی. ‏ ( ره د-۰۱) کماسه : havana‏ 


expressing the juice of the Haoma: 


سے سے ہے 


هون. هاون اين واژه همان هاون است . 
0دص داع 6 0 و . د دردد ع6. = هاون برای کوبیدن هوم :رھ ررم (ع 6 - 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۵۶۱ 


۲/۱ يسنا 0 ۰۲ دزم سا 6 ې دي و کم دد دردد 6۶۱ 


"زود زر ده (۵ ند د زه اقب ۰ کماسه havapanha‏ 


( د xX‏ - دوه -۱) excellence, a good quality, goodness;‏ 
هوپنگه بسیار بسیار خوب » گونه خوب » خوبی ره دد دز در ره دد ورم ندرد ومه نج دد 

۲۳ بسنا ۵ و ۲. يسنا ۷٣و‏ ۲ 

سسس (یشت ۲۴و ۱۰) : havara‏ 
هور sun. shining.‏ 
خورشید . درخشان. .07 سط مهاد اند و فف 
فپ ر 6‏ ند د کرو و - ما« ژنن E‏ ۱ 

ر ہے دردد درف . : ۱۵۷۲۵ 
هوی left; (opposed to right)‏ 


چپ »› هیا ر رابت )هب رو و6 ۰ نرینه ۲/۱ وند ۸ و ۰۴۵ ۰۴۶ ۴۹٩‏ .لام دا زر ( ولا س 
رم دد << دد (( لالب = 0۲ دس ده درد . ۳/۱ رهظ درد 6 نرینه ۲/۱ یتنا ۱ ۴ . 
يشت ۵ و 09۰۱۳۱ دد ماه د با 6 > مادینه ۱/ ۲وند و۴۷ ۵۸.۵۷.۴۸۰ :هداد « 6 - 
وند ٩و‏ ۷ ند طا دد ۰ (وستر د« ) نرینه ۲/۴ وند ۸و ۰۷۱ ٩و‏ ۰۲۶ 


ارم ددد م ففے . ( رمد و ده ) (از ریشه که مےا.) : 2513 
an abode (Lit.); an enclosure; (for the cattle)‏ 


خانه» جا » آغل با استبل (برای گله چارپاه ) 
رهد ددم 6٤‏ دد OR i‏ 


رھ دم ف د . از ريشه اه دد ې . ( لاه ددم جرد ) : و۵5 


a friend, a companion; 


هش دوست » يار . همراه ۵ دہ فپ و ۱ / ۴ يسنا ۶۲ و ۸ دد وم دایب وی د ۰ 


۲/ يشت ه ۱و 05۰۱۱۶ در دی ده ٣/٣‏ وند ۱۸و۲۶ ت = ar)‏ +6( 
۳ يسنا ۶۸ و ۰۱۲ 


۱۵۶۲ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ارم ساوح و - ۶ 251 


a friend; a companion; یار » همراه‎ EE 2 


ره دد دی د ۰ (  ۲*‏ نرینه : 1 has‏ 
+ . نام .گونهئی درد و ټاخوشی اسنت a kind of deases‏ 


ي درد ر ۱ بشت ۴ و 0۰۲ دور ۵/۱۰ بشت ۴ و ۳. 


ن دی :کار + ( ند جر 7 ر 
فش تین : hasi-tbis‏ 


دوست آزار » آزاردهنده دوست . a friend-tormenter;‏ 


ت سروح د ر ردو د ۴/۱ يسنا ۶۵و ۶. 


رع ندل و - و دد درن ( هس ومد ل 9 مدا : hasidava‏ 


one who deceives his friend; 
هشی دو 1 دوست فریب ؛ فر بب د هند ه دوست‎ 


کسیکه دوست خودش را فریب دهد . ت مر دوم د 7 درد ناه د ۱ ۶ يشت ۱۳ و ۱۳۷ . 


ن د فون لد ۱ ند ترح ۰۲۵ ۱ haSanm; haşe:‏ 
۳ نگ See: .ھp mo)‏ 
ر دد ورم ورن کما سه : hahya‏ 
هپی corn; grains‏ 


دانه (گندم > جو» سایر دانه‌ها ) (۵ دد دص ر وبه ردد ان ب م66 . - دانه (غله ) دهنده 
بثی تیش هه‌هیم نام کاهانبار یابان تابستان ات له دم د صم دراد ره دد ره ۵ 6 ۰ 
ترینه ۲/۱ ویسپود: ۲ و ۲ ۰ ده دد د 0ر ويه - له دروم د« د" ۵ ۲۵ . 0۲ د ون <د دې ره ٧3‏ ` 


ترینه ۶/۱ ویسپرد | و ۲. 


ha : a ) ۷ ( . رم للد‎ 


0 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۲۳ء۵ 


ها : بریدن » تکه‌کردن . to cut; to divide;‏ 
رم لگ ٠‏ ( ۳ ۰) نگ ۵ دص : see‏ 
شم نشف ۰ (۴) (وند ۷ و ۵۷) : ha‏ 
ها . گونه‌ای از آواها, a sort of interjection‏ 
رم لدد و صم ر ۰ ترج دد س | : haiti‏ 
هائیتی: هات » بخش» نکه › a chapter; a section‏ 


فرگرد رو سرو صت 6 ۲/۱ يسنا ۱۳ و ۸. يسنا ۲۸ و ۰۱۲ ارچ دد «فم تب وب د دل 
(گلد نر ون جددد صم زونه ۲ دب م) ۳ ویسپرد ۱۳ و ۰.۳ 


ره ند بت د وم د . ( ی س - ۰۲ ) : ۵1512 hai‏ 

the best killer or destroyer; 

هائیذیشت : کشنده‌ترین لل سرد دوه ۵د نرینه ۸/۱ بشت ۱۲ و 
۸ ۰ 


ره سد د ورس د 0 رهس گت ) ۶ 31۲151 
a woman that gives birth to a child; a female;‏ 
هائیریشی: زنیکه بچه بزاید » ماده » زاینده. 
ارم ددد( دول ت چم ۱/۳ وند ۱۵ و ۰۱٩‏ يشت ۱۳ و ۰۱۵ ره سردا وفیم ب دمه ۲/۳ 
يسنا ۵ء۶ و ۲. يشت ۵ و ۲. نیایش ۴ و ۳.م مد( وی د و6 - ۶/۳ يسنا ۶۵ و۲.يشت 
۵و ۰۲ يشت ۱۳و ۵. بشت ۲۴ و ۵۰. نیایش ۴ و ۳. 


ن دید د ۰ ( ۰ ) : hau‏ 
هائو آن مرد » آن زن he, she; this, that‏ 
این "ضمهر برای مرد و زن هر دو بکار می‌رود .ن دید و ترینه ۱/۱ وند ۸ و ۰۳۲ وند٩‏ و 
۱ ۵ بشت ۱۴ و ۴۱ بشت ۱٩‏ و 0۵۶ ددر مس نرینه ۱/۱ وند ۴ و ۴۸ .ا ددر 
بادینه ۱/۱ وند ۸ و ۰۳۲ وند ۱۳ و ۱۶ وند ۱٩‏ و ۰۳۵ ره س .ن ند دلاو هد. و دم ۰ 


۱۵۶۴ فرهنگ واژه ها ی اوستا 


۰د دنل برای اه ددد د ۰ هددد س . 9 دەك ۶« لفقا د سم ما دینه بشت AF S۸‏ 


hau : ۱ )۰۲( رن رقف ر۰‎ 
there, in that place. . هاو‎ 


آنجا» ذر ان جای ,۵ سد د - وند ۷و ۰.۵۴ 


رم دید و رع ردا : haãkuréna‏ 

working together (Lit.); Co-operation; 

هاکورن .همکار » با هم کارکننده › همکاری ۵7۰ د . = کے یا کور رک ت 

کار کننده۰ 2۵( جوری از ۵ ا و ۵( رم د و رع د < یاور › همکاری › یاری 
دوستانه» ۲/۳ يسنا ۴۴ و ۰۱ 


رن سد ق ۰5۶ ( رد دم ) : ۵86۲ 


following, pursuing; هاگت ؛‎ 


ص 


دبا هه پروی رم دددم2) OEE‏ 
کماسه ۲/۱ يسنا ۷۱و ۰۱۱ 


hata : ) رم تیر له ...دض‎ 
existing, living; beings; men in general; 


ها ت. زندگی‌کننده» زنده » باشنده» هستی یابنده» مردم همگان . پورداود : بیاد داشتن 


"رم دید ۶2 لب تم 6( 2 ( م دسم سے ۰46 

hãta-maréni : 

one who weighs and makes account of (Lit.). i.e. one who 

weighs and makes account of the good and evil deeds of men 

done in this world; epithet of Ahura Mazda. 

هات مرٍنی: کسیکه کردار کسان را می‌سنجد و شمارش می‌کند . 

سنجنده و برشمارنده کردار نیک و بد مردم در این جهانم ددر م مد 6 هدید ۷یشت 
۲ 0۲۰۶ دده س 6 دراي زر ویه۱/۱ يشت ۱ و ۰۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵ ۵۶ ۱ 


hatm > ۰ ردد ۵ ما‎ 
see : ۰ نک‎ e 


haQra : ) ۰( دند س‎ ۵۳ ١ ۴ رم دنر و در‎ 
a measure of 1,000 paces, one mile "There are meny kinds 
of hasar (Hathar), the me an hasar counts 1,000 paces of 
two feet each. The mean hasar in then ã Roman mile; 0 
hasar : make one tacar". هاثر:‎ 
۱ اندازه هزار گام‎ ١ 
" فاصله میان دو میل دیوان برید (پست تلگراف ایران ) که امروز در'فرانسه "میل‎ - ۲ 
. و در انکلستان مایل می‌خوانند‎ 


7 + م درفسون ۱ - 2 وه 5 307 
one hathra long (as a road)‏ 
اتر و فس رازه یک هاسر(مانند جاده) رھ دز ایا-6 ددد وت 6 . دیق کده د ې6 


نرینه ۲/۱ وند ۲ و ۰۲۶ ۰۳۴ وند ۱۳ و ۰۱۸ يشت + و ۰۲۳ 


من فد وط دد سا ۱ : 0۲۱۷۵۲ ۱3۵ 
clear, obvious, manifest;‏ 


هه و سے سے 


هادرو بین,روشن » آشکار » پیدا . ګت سو لو در ۱/۱۰ يسنا ۳۲ و ۷ اه دید 9 د 
نیایش ۷/۱۰ کج و هود مت اه دد و ایا در درف . 


hama : ) >۷ ر دنو 6 فض . ۱ ۹7د هلف‎ 
a prefix implying "similar, same uniform" 

ماننده . © ددد. 6 . 9 ۱۲۵ ند و له ها ص دیل 6 د و لاه ده aC‏ 
2-adj, ali, whole, similar, same, uniform;‏ 


۲ مقت مانند همه همگان » همانند , همان › ن 1[ ۱ بشت ۱٩‏ 


وا نرینه ۱/۱ يسنا ۴۳۱و ۷ .له دد 6 5 ۲/۱۰ بسنا ۹ و 0۳۱۵ سم جا 
۱ بشت ۱۸و ۵. 


hamo-gatu : خت وم ددهو ۱ ته سعد‎ 
the same seat, the same place; 


هامو گانتو ۰ همانجا » همان » نشستنگاه . 


وم دد ا باقع دنق روط .۷/۱ ود ۵ و ۲۷ و وند ۷ و ۶. 


ره ددع و - د نو 6 ندب ۰ : hamo - taxma‏ 
sufficiently strong.‏ 


درأ د دوم ع ۰6 نرینه ۲/۱ يشت ۱۰و ۱۲۴ . 


hamo-daema : aa | و وه‎ 5 
of the same religion. 


کم ٣‏ 
هامو دسبمن . همد ین » هم باور .1 وج سره چا و ستاو مدترینه ۴۳ بشت ۰٩/۲۴‏ 


س دید ی ۵ - ل : -nafa‏ ۱2100 
of tte same lineage; of the same blood;‏ 
هامو ناف : هم نژاد » هم خون » هم تیره 
ره سس ماوت (دد (۵ .نرینه ۱/۱ يشت ۲۴ و۰۹ ۰۳۷ 


تسس رودا وا نت . : 2700-5۷20092 


هامو شی ائن . هم کردار » هم کنش . a similar action‏ 


از ددد 6 چا د ««سبای دس۱/۳ وند ۴ و ۰.۴۲ 


موم دید (ذعب ز له هرت ۰۱ ) : hara‏ 
هار: نگهبان a protector, a guardian.‏ 


پا سدار » نگهدارنده . واژه تا دگرگون شده واژه وف سد (هر که در بشت ۵۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۶۷ 


و ۱۷ است . وم دد دوا 1/1 يسنا ۴۴و ۲ د م 6 وا دد هچاد(« ابه سر ۵ 
نرینه يسنا ۴۴ و ۰۲ ي در (م ۸/۱۰ يسنا ۳۱ و ۰۱۳ 


هاون نگ ڑم 9ب در ده وج :566 


زه ددر ررد( د . < ۵۲ دسا ) : havana‏ 


the sacred metalic Motar used for pounding the Haoma 
to be used for ceremonial purposes, 

هاون ر هاون ورجاوندیکه در آئین نیایش برای کوبیدن هوم 
بکأر برده می‌شود ۰ لام ددر دد دد ۳/۱۵۱ يشت ۱۰ و ۰۹۰ لزه ددد دردد ډه م د ۳/۱وند 
٩‏ و ٩‏ لد - اکن د دد مر ز دت دد دسي جر دم دی مأ دینه ۱ /۶ویسپرد ۱۲ و ۲ .© دف درل هب. 
۲ (۱/۳)وند ۱۴ و ۰۸ بسنا ٢۲و٣‏ .ویسپرد ۱۲و۵ . خورده‌اوستا ۴و ۵۳۰۵ دد ردیر د فد . 
۲ (۲/۲) وند ۵ و ۰ دده درم ت0۵ رز دده . لا دهد دد تد د درز هدس ۳ بشت و ۱ 
و ۰٩۱‏ ا دعر جرد ډدد قزر ز درس ۲ /۴ویسپرد ه | و ۰۲ ددد دد سوه ۲/۲ وند ۴ ۱۰9 


2-۰ 
۳۱5۷060 : ره دار زرل هد , ( رم ددر در هو سج‎ 
.he priest who strains the Haoma and perform its ceremony. 


هاونان ؛ 

موبدیکه هوم را کوبیده و فشرده آنرابرایآ ئین‌نیایش آماده‌می‌کند . وم دم دده ۱ دص 64 - 
۱ / ۲وبسپرد ۲و ۱ .خورده اوه ۰ ره دد ررد ددص ډ دګ ۱ وند ۵و 02۵۷ نهر ررد د دد ی 
۱ بشت ۲۴ و ۰۷۵ 


رھ ددد رسد ۰ : havan i‏ 

Lhe second of the five division of the day; when the Haoma 

ceremony is generally performed, from sunrise to mid-day. 
. هاونی‎ 

هنگام دوم از گاه پنجم روزانه. هاونی از هنگام برخاستن خورشبد تا نیمروز است و آن 


۱۵۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هنگامی است که آئین هوم از آغاز برخاستن خور شید تانیمروزانجام می شود هس درس ء 5. 
۱ يسنا ۲ و ۰۳ ۰۱۸ بسنا ء۶ و ۲. يسنا ۹ و ١۰ل‏ دوورد رب 6 ۴/۱۰ بسنا ۱ و ۰۳ 
۳ يسنا ۳ و ۰۵ خورده اوستا ۱/۱ ت دردرس [چاد هه - ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۱۷ يسنا ۲۲و 
٩‏ ۰ دد دردد دپ ۸/۱ يسنا | و ۰۲۰ (گلد نرهرن دد دد هد و وه ) 


تون خاش نا وغد 0 د . : havano-zasta‏ 
who holds t motar in his hand;‏ 
سے قر سی ص 


هاونو زست . هاون بدست » کسیکه هاون را بد ست می‌گیرد . 
وا وتوا کی ما بویت ۱ وند ۳ و ۰.۱ يسنا ۶۲ و ۱. بشت ۱۰و ۰۹۱ 


ره نند درط ور ناس ,۶ وم دید ژزند درف : hawoya; havaya‏ 

left (opposed to right) 

هاووی»هاوی : چپ (همیستار راست )ره دد ریاد درس نرینه ۳/۱ وند۳ و۲۶۰۲۵. يشت 

۷ و ۲۲ ۰ دون دزیر ددط دم دد (گلدنر رم ددا دد نب تاه ) نرینه ۳/۱ وند ۳ و ۰۲۵ 
۶ © ددد درس دد ود ی نرینه ۳/۱ يشت ۱۷ و ۲۲. 


۳ سد ددد ژبه دې نے . : ۵5۷1516 
هاویشت : a püpil; a disciple.‏ 
شاگرد » پیرو . دد چو هم س ۰ ددد دددوبه دم رر = مان دو شاگرد یک استاد 
۵۲ ددد ددد دمه ۲۵ دد × 6 ۶/۲۵۲ يسنا ۶۸ و ۰۱۲ 


ره د ۰ : hi‏ 

هی . بستن» به بند اتساختن to bind, to sourround.‏ 
رواد ۰27 ۱ : para-hi‏ 
پرهی : فراهم available. ready.‏ 


وت هط ثذثن ۰ ۳/۳ e ol‏ 
يسنا ۵۳ و ۶. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۶۹ 


hikarana 5 (> و ۵ دزن[ در ۰ ( هرم‎ 
hikarana: the means of preserving the fire (from being 
extinguished), such as a hard knotty, log of wood; a pair 
of round bellows; 
. هیگرن: نگهدارنده آتش (از خاموش بودن ) مانند بک کنده پر گره درخت‎ 
۰۷ هد9 داد 643 ۰ ۲/۱ وند ۱۴و‎ 


(ر6<٩۵<‏ - hiku : E i‏ 
هیگ ؛ خشک . گردآلود dry; dried; dusty.‏ 
د ی وله نرینه ۲/۳ وند ۱۸ و ۰۲۷ يسنأ ۶۳ و ۰۱۰ 


رد ۵ ددر 3 رم hikvanh;‏ 

dusty; soiled. 

هیکونگه : گرد و خاکی » غبارآلود . ده د چې ×۰6 که :9ددسع وی ع 6 - راه پر 
گرد و خاک» راه خاکآلود نرینه ۲/۱ وند ۳ و ۰۱۱ 


ر د هو و . رت ۲ : hixti‏ 
watering (the field)‏ 
هیختی- آبیاری (آبیاری کشتزار) مره دال هم دف وود دج ۴/۱ وند ۶و ۶ 


ره د ول د . YN)‏ م ۰۷ ) : hixra‏ 

dry urclean matter, such as the nails pared off and the 

هیخر. پلیدیپای خشک مانند موی بریده hair shaven;‏ 

شده از سر و تن با ناخن گرفته شده از انگشتان دست و پا و یا دندان افناده از دهان . 
ره د ل ۱ 6 ۲/۱۰ وند ۵ و ۰۱۶ ۸ درا الد مک د دب۶/۳ وند ۵ و ۰.۱۴ 


hi 7 . اردع‎ 


to smite, to knock down. . هيغ: زدن » بزمین انداختن › قروکوبیدن‎ 


۱3۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ولايد ع . : 81-۳31 


to destroy, to annihilate. 
۰۶۷ و‎ ۱٩ نی هیغ . نابودکردن ۰ (د- رفوع 6 1 ج- نرینه ۱/۱ بشت‎ 


دود ( د ( ادب = ۰ ) hi nu‏ 


هيفو : خشک . ۵ ده و درد مادینه ۱/۱ وند ٩‏ و ۰۳۱ dry:‏ 


ارم د 6 . (() 5 916 
to wet, to moisten, to water.‏ 
هیچ تر کردن » نم كردن » آب‌آلود کردن » آبیاری » خیس کردن . اه دچ هدد د و . 
۱ وند ۵ و ۰.۵ 


لدم داري ونم ۰ 5 08111-۳16 

to sprinkle (a person) with gomez or water; 
to cleanse; ) پئیتی‌هیج : پاشیدن آب با گومیز (کسی‌که آب می پاشد‎ 
.۵۲ و‎ ٩ پاک کردن › زدودن . 0 ددهم دت دیسر هر ۲/۱ وند‎ 
۱ ل ددر م رک د چا د) ددر ۲/۱۰۵ وند٩ و 0۰۱۴ ددهم و0 د چون ها دوه‎ 
وند ۸ و ۵۸۰۴۰ و وند 0۰۱۵۹ سرصم ر ت دوم طا ۲/۱۰۳ وند‎ ۱ 
۰۴۷ و‎ ٩ 


ل اد - مرو دم ۰ : 8۵۲3-۳1 
پر هيج , to draw off the water;‏ 
آب‌کشیدن . رم سلاهد ‏ لاه د چام دد ددع ( ۲/۲ وند ۶و ۰۳۲ ۰۳۵ 


ريد )¥( ۱ ع زا 


هیج: خشک کرد ن » خشک‌شدن . . 7 to dry, to become‏ 


فرهنگ واده‌های اوستا 1۵۷۱ 


رف (۵: ۰.۲ : 516و 
توس هیچ . to dry up‏ 
خاموش‌کردن .خشگ‌افتادن ونی وا درم وا . eS‏ ادد دې مس دد ۳ 
۱ وند ۵ و ۰۱۲ ۰۱۳ وند ۸و ۰٩‏ ۰۱0 


توم د ۰ ( هد سا ) : hiz‏ 
هی . to flow, to move on; to roll‏ 
روان‌کردن » از جای خود جنبیدن » غلتیدن . 


زم در (و بو ٠‏ ۶ ۵1۲1-0172 
بک فر to flow round about, to roll along.‏ 
بفراگرد خود روان شدن » به پیش غلنیدن . (۵ دد د و رال ددم دد ود لر دد . 
۱ وند ۲۱ و ۰۴ ۰۸ ۲ ۰۱ ۰1۶ 


وم دز در - : 2 1 ۸ 
هیز و - زبان the tongue.‏ 
ودر "1 3 دد و ته د ژژج ند۱ / ۶ يشت ۱۸9۳ .يشت هو ۱۷ . بشت ۹و ۲۵ ت دک ددا . 
۱ آفرینگان ۰۲۸۵ ره کررمد هوې هدد ۰ ۶/۱ (۳/۱) يسنا ۵۱ و ۳ برع رک رزت دهم ۰ 


۳ يسنا ۴۹ و ۴. 
موم دک دول € س ( دید دوه س) : 21282 1 ظ 
fluent-togued,‏ 
هیزوخذ > شیوازبان » گشاد مزبان > با زبان . زبان آور . ready = tongued.‏ 


آماده زبان . همیستار این واده ترم دص چا و د 6 دد حح ` = بسته زبان » بی‌زبان (یشت 


)٩ 9۶۵‏ جه « کدی 6 چا نرینه ۱/۱ بشت ۱۵ و ۰.۴۰ 
رهد( ا وسم هو لر . hizu-drãjanh ٤‏ 


long - tongued. chattering, loquacious. 


۱۹۷۲ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هیزودر احنگه : ژبان‌کراز ۱ 
ورزن » پرگو » وراج که د کد و سین جا نرين ۱ وند ۱۳ و ۰۴۳۸ 
۲یا در زر رور long as the tongue‏ 2.29 


رهد 6 <- و دمع و (وسترگارد ده دی د واست سم نرینه ۱/۱ وند ۱۸ و ۰۱۱ 


موم د ( و6 نش . : هط 2 ظ 
هیزوم: زبان the tongue‏ 
«روده6 جح 6 دد مب[ / ۵ وند ۳ و ۰.۱۴ وند ٩‏ و ۴۰. 


رم دز «ردد 23 ` کما سه (۵د6 دردد ) ۶ hizvanh‏ 
هی و + زان ۱ the tongue‏ 
ره د (د طا ۲/۱ بسنا ۵۰ و ۰۶ هد( تزددد دم هف ۲/۱ وند ۸ ۰۵۵ ۰۵٩۹‏ 


وم ر زرد لاد (ريشه شماره‌های ۷۳۶۴ و ۷۳۶۳و ۷۳۶۰ :۳2۷3 
هیر وا. the tongue ri‏ 
هیزوا از ریشه ) ردي . = زبان دگرگون شده ره د 6 رسد وهر ر لدد .هددد 
۱ وند ۲ و ۰۶ يشت ۱۹ و ۰۹۵ اه دگ دد چر6 ۰ ۲/۱ وند ۱۵ و ۰۴ يسنا ۶۲ و ۴.يشت 
۱ و ۰۳۱ نیایش ۵ و ۱۰ هد 5 دد .۲/۱ يسنا ۲۸ و ۰.۵ ۵۶ د۶ ددسب۳/۱ يسنا ۳۹ 


و ٣‏ .اه رک درس ۱ يسنا ۴۵ و ۰.۱ 


ره § ردس (دد. : hizvaréna‏ 


the force (Lit movement) of the tongue 


ا نیروی (جنبش) زبان = زبان‌دار » پرتوان‌درگفتار » زبان‌دار .۵۳ د - زبان 
٠‏ لداع الص = جنبنده رونده ۰ ریشه هه در سنسکریت = رفتن .۵ د در تن ؟ (ف.ے 


۱ کله رک ددا سوت دروکے۔ ك hizvö-danhanh‏ 


نگ . له د۶ دود ون مووی 966 


فرهنک وازدهای اوستا ۱3/۳ 


ره رگ ود د س سبط روفضے ,۰ رد ,ی سوم - یی اه 
hizvo -rai@ya :‏ 
Leading the tongue to the right direction i.e. one who 1s‏ 
fair in nis utteraces;‏ 
هب ور کی . گرداننده زبان به راست . مانند کسیکه در ۱ "۳ 
گفتار خودش راست است » راست گوینده› درست گفتار رد ر ا ل (رلس ۰ 
۱ يسنا »۵ و ۶. (گلدنر رم ۱۹ م اه > > ( 


0 
hizvo-wasanh : رم د ) رد کت نی‎ 
curbing the tongue i.e., speaking after mature the ought: 


ہے سے 6 a‏ 


هیزوو وسنگه : سنجیده‌گفتار not speaking recklessly‏ 
E‏ ریه ا و 


hindu : ۱ ۱۳ ( 2 


هیندو. the sind (orig); india;‏ 
سیند (ريشه) هند کل 0)٩‏ چ = ودائی 

the Punjab;a name of the indus country; 
پنجاب » نام کشور هندوان = هندوستان . 0د 9_ 6 ۱۰/ ۲وند و۱۹ .900ر‎ 
وند ۱و ۰۱۹ #ه دعر و دد ط - ۱ سنا ۵۷و ۲۹ .يشت ۱۰ و 0۱۰۴ سزه م لب‎ ۲۱ 
۱ ۰۱۸ د غرو ده ۲/۳ وند ۱ و‎ 


بر د مر( ۰ : hindva‏ 


the Mount us-hindva that stands in the middle of the sea 
vouru-Kasha: the Hindu Kush (Haug) 
. هیندو: کوه ثوس هیندو که در میان دریای وئوروکش است‎ 
هندوکش کوشپابی که ذر شمال افغانستان است و ی‎ 
E . (گلد نر ره د چاو دد ددم ھم‎ ۲ 


۵۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


رم د مم لش ۰ و برع د۰ ) : hita‏ 
bound (Lit.); curbed, restrained.‏ 
هیت؛ بسته» مرز » جلوگرفته » نگهداشته شده 0۰« 6×٩2‏ - مادینه ۲/۱ بشت ۱۳و۱۰ 
يشت ۱۹ و ۰۸۶ دد رادرسیووم چا ون دم دس خرینه ۲/۳ يسنا ٩‏ و ۰۲۲ 
انسما: 6و پا ر مېن . , رمیا ین وکوره وین . 


2-a horse ۰۱۳ اسب هدم دد( ۷۵ ۶/۱ بشت ۱۴و‎ ٣ 

کد درسلا - کم رم دد حور دد ط- ۳ بسنا ۵۷ و ۲۶. بشت ۵ و ۰۵۳ بشت ۱۰و 

۰۴۰۱۱ ۱ 
تزم < م ند دوزم لد . : hitaspa‏ 


itasp: the murderer of Urvakhshaya (one of the two 
sons of Sama.) he was avenged by his brother, Kereshaspa 


6 ص 


who dragged him to his chariot تا نت‎ 

هیتاسب نام خونی و کشنده توروخش پسر سام و برادر گرشاسب است . 

و گرشاسب با هیتاسب کینه‌جوبی کرده به‌خونخواهی برادرش و تلافی گشته‌شدتش» او را با 
ارابه جنگی خود کشید . بورداود : دارنده اسب بسته‌شده. رھ رص ندند 6۵ ع 6 - 
۱ بشت ۱۵ و ۰۲۸ يشت ۱٩‏ و ۰۴۱ 


۱ رم ر؟ دان 3 ۵2 . hi tö-hizvanh‏ 
شنت هیزونگه 20۳290۰ 
کم‌زبان » بسته‌زبان » اندکگو » همیستار واژه اه رده ا = زبان دار » 

وراج » پرگو اره دهم چا ارهد در دددع. نرینه ۱/۱ يسنا ۶۵ و ۰٩‏ 


ره رو سد . ۱ : 6105 

an abode (Sp. & Jus); the place of the rest (Dar.) 

true (Mills); the essential characteristic (Har.) . هیشا‎ 

خانه (اشپیکل - بوستی ) جابی برای آرامش (دار مستتر ) درست (میفز ) کس ویژه (هارلز ) 
ج دی ۲/۱۰6 يسنا ۳۴ و ۰۱۰ oS.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۷۵ 


ارم د ۲۵( > د ۵۶ ۱ )6 ۶ ۲۲ ۱1 


bond, union; or. a land-mark. 


هیتو. بند » مرز » بستگی » یا نشان OEE‏ ۱/۱ يسنأ ۴۸ و ۷. 


مره د کده سین ی ۰ ) hiQwant : (e‏ 


want : hasty, speedy, quick; 
.۱۵ و‎ ۱٩ هیشونت : شتاب‌زده» تند » باشتاب .۵ د کی م2 کما سه ۲/۱ يسنا‎ 


ا د ۶ 113۴ 15 
LE‏ وډ دش . : see‏ 


ره ددد رم پا هد PY E‏ 0 دد م در ردم : hispusentem‏ 
نگ : فده (۵ 9۵ ت ۰.۱ : see‏ 


ارم د وسم رر فد ۰ ( كح دد هد ) (نرینه ) : 5 ۱1 


one who sees or surveys. 


هیشس : نگاه‌کننده ‏ کسیکه نگاه می کند 8 برر سی یا بازرسی می‌کند ۰ ات وه هرد 
ا ۲:99 


برع د کو ۳۳ ) روس ( : hisara‏ 

a guardian, a protector 

هیشار : نگهبان » نگهدارنده» پاسبان » این وازه دگرگون شده واژه TT‏ اح 
لاج د دوس سب( ول ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۷ يشت ۱ ۰.۱۲ 


ان :وه ۵« سر ر وه ۵ زرفل . : hiska; hisku‏ 
۰ 1 

هيشك» هیشکو : خشک*ه 9۱ - بمرم - کی د ل ن د = رارح و د ہ 
مادینه ۱/۱ وند ٩‏ و ۵۰۳۱ دوه و ر . (گلدنرتره دو ر . )مادینه ۱/۱ وند ٩‏ و ۰۳۸ 


۱2۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وند ٩و‏ ۰۳۰ ډه دونه 9 زر . کماسه ۱/۱ وند و ۰۳۴ رو دده ٩‏ ددد ۴/۱ وند ۸ و 


۴ 
س دوه و دنل * ۵ ۰ رده معهه 9 دت اچد ) 
hiSku-pansnU :‏ 
dry dust; ۱‏ 
هیشکو - پانسنوءغباررخشک ۰ خاک خشک › گرد خشک نع :وه 9 د -زه دهد ۱/۲وند 
۶ و ۰۲ 


ر دود ۳ . ۶ 156 
هیشج: خواهش کردن . آرزو کردن. ۰ 069176۰ 60 to ask for, to beg.‏ 
ما + دد و ند د ۱/۲۵9 بسنا ۴۰ و ۴. = خواهش مي‌کنیم ۱/۳ سنا ۴ و ۴. 


ره دوه دې ددر دې ر 2 91518۵111 
E‏ 9مم ددر : 2۵ 


زر ی ۲ +3 ه) دد histenta‏ 


دم ې لظشف.. See:‏ 


ارم فد 6 س ا : hismarento‏ 
نگ . 6 لا( ¥ : see‏ 


بدا" ۱ : Im‏ ۲ 1 56 1 ظ 
نگ . 6 بر( - ۰۲ See:‏ 


زه ر A3‏ - فلوم و ین دم ده (مادینه) :15-۳638۷115 

sprinkling water (Lit ); 

۳ 0 اه cleansing, purifying; undefiling‏ 
پالايش ۰ پالاینده ره ره - ند ول م ر ۱ وند ٩‏ و ۰۵۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ AVY‏ 


۲ آ لوف ه‌نکننده . rendering impure.‏ , 2-06113110 
ناپاک‌نکننده . ددد اه د ریه باتوی ۱ آوند ۵و ۰۳۴ 
GE, OCD); tO:‏ نگ: م لیے : 66و 


ت رفوع دد دد نے - : hisasat‏ 


هیبش تاز ریشه وومر ددحو = = خواستن + ینعی ان وت to wish; tO‏ 


hu : 
رهد زان‎ 
to be pregnant, to bear off spring (of evil beings). 


هو . آبستن‌بودن » بچه‌زائیدن (از بدکاران ) ر0 رم هد6< ۱/۱ وند ۱۸و 0۳ات۳۵ 


2-1-0 prepare (food); to cook; ۰۳۰ وند ۱۸ و‎ ۱ 

۲- پختن » آماده کردن (خوراک ) 
ره ردد ند " 6 ۰4۵ ۰ ۳/۳ (۲/۳) وند ۷ و ۷۵ .ارم ند (( لد در 3 ۰ ۲/ ۲وندم و ۰۷۳۲ 
۳ سوزاندن 3-to burn, to burn out.‏ 


ری دید رزیت دد وار < ۳/۱ يسنا ۷۱و ۰۸ 

4-to pound the Haoma-twigs; to express the juice of the 
Haoma. کوبیدن ترکه‌های هوم » فشردن شيره هوم‎ ۴ 
۶ ی مد ۱ وند‎ .٩ ۶ .۳ و‎ ٩ هد ( ث 0 نهت. ۳/۱ يسنا‎ 
۶/۳ - 6 دم دي‎ ۲ ٩ و ۰۲۴۳ رن دص دب لع ۰۷۵ ۶/۱ وند ۱۸ و ۰.۱۲ بشت ۲۱ و‎ 
1/۳ و 0۲۰۳ فط مدز نب چو بت‎ ٩ زر ده و ده ۰ ۱/۳۲ویبسپرد‎ ١ ویسپرد ۲ ۱و ۰۳ ره د‎ 


۰.۳ ٩ و بسیر د‎ 
5-0 nrepare, to provide, to give. 


۵ آماده‌کردن › فراهم کردن › دادن *(ن رو دید < مهو s۳1 E‏ ۵۸ ۱ ۰ 


ید رکه دم ر ر : aiwi-hu‏ 
to express the juice of the Haoma ۰‏ 
آئیوی - هو : فشردن ."شیره از شاخه‌های کوچک هوم 


۱۳ دحه د ومد ره د دچ 6 نریته تا ۱ و ۰.۳ 


۱۵۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


fra-hu : 9او‎ 


to express the Haoma juice. to prepare the juice 


by pounding the Haoma-twigs; . فر هو‎ 


فشردن شبره هوم » فراهم کردن ۰ شيره هوم با کوبیدن ترکه‌های هوم . 
۱ سسنا ٩‏ و ۲. 


hu : (Ny . ر ر‎ 

a profix implying "good, well, beautiful, much, sufficient 
sometimes, though rarely. 

هو: خوب » نیک »› به» زیبا » بسیار » بسنده و رسا ا و ۱ ژەهاى 
خوب » نیکو و به و زیبا» بسیار» بسنده و رسا. و کاهی بمعنی ' اگرچه و کمتر" می‌با شد 
چ و دوا گونه از واژه ره د هستند که بهمان 

وی # می‌روند . ماننده :که دد طا ی دد ددد و6 ویج ود طا 


۱۱-5 1۷1 - 1211۳8 : | 

running quickly; 

هو - آئیوی - نچین: سیر رونده . تند دونده . going fast;‏ 
رح ر دہ ۔ رده و 8) سل < زر ۰6 مادینه ۲/۱ بشت ۱٩‏ و ۰.۱ 


hu-irixta : (0 > ۳ رت‎ o ) EET 
ve11 filled up; 
۰.۶۸ و۱١ يشت‎ E هو - گیریخت : خوب‌لبریز شده.‎ 


۲۱۱۰۷31۳۷۵ : رهز 4 لدد 2 3 له کماسه‎ 
the Mount Hukar, one of the peaks of the Alborz wherefrom 


the River AreãAvisura flows. 


هوکنیری : ستیغ هوکار یکی از ستیغ های رشته‌کوههای البرز است و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱5۷۹ 


آن جائیست که رود اردویسور می‌ریزد يا روان است ری بشت ۱۰ و۸۸ 
هو سل ووا ۱ بشت ۵و ٩۹۶‏ .بشت ۱۲و۲۴ دو دد ول ددع ید ۲ ۵ 

۹ سنا ۶۵ و ۲ . بشت ۵ و ۰۳ ۰۲۵ بشت ٩‏ و ۰۸ بيشت ۱۳و 
۶ ۷ 


س ر 86 مود . کات دی خی 2 : 616 ۱۵-16۲ 

ز ۵0 20 5 - 1 ۲۷761 , 06 ۰1۱2 1 [ ۷6 

هو کرت: خوب‌ساخته» خوش‌ریخت یا خوش‌پیکر . ره < ۵( م ود ۰ نرینه ۱/۳ بشت 

۱۳٩ « ۷‏ دهع( وم وه ۽ نرینه ۱/۱ بشت ۱۷ و ۲۳ و د و( م6 -کماسه ۰۱/۱ 

بشت ۵ و ۱ 2( میرک ` مادینه ۱ يشت ۵ و 6۰۱۲۸ ۹( ) 6۵ د 

يشت ۰ ۵۱۲۵و( ص سم نرینه ۳ بشت ۱۷ و ٩‏ ۹30( م دس وی" 

نرینه ۱/۳ (۳/۱) وند ۱٩‏ و ۸. ۹ دو و از موس چر6 مادینه ۳ بشت ۱۰ و 
1۸‘ 


س ر ع ن ند ۰ ( له د-۲ - 9 د) : hukérépta‏ 

۷7۵ 1 1 - 5۳26۳ م‎ well-formed. 

هو کرپت: خوش‌پیکر » نیکاندام » خوش‌ساخت . که د 5 2٤‏ (ه مم دس نرینه ۲بشت 
۵ ۰۱۲۷ 


#ع ‏ ۵ (۵ن موس . : 60۵160۵ 6۲ 
ا most virtuous; practising good deeds in the‏ 
هو کریتم . نیکوکارترین » راست‌ترین . ۱ degree.‏ 
پارساترین ۰ ۶۵( (8 = کرفه ۰ هوکرپتمه <۵ <9 () (000] 6ددد کرفه‌مندترین . این 
واژه پاژنامم اهورامزدا و فروهر او است . لاال (ردر دوع ے6 eer‏ 
مادینه ۲/۱ وند ٩۱و‏ ۰۱۴ بسنا ۲۶ و ۰۲ يشت ۱۳و 0۰۸۰ ۹۵ - ها در و دې 
ره د چ وار موه رینه ۶/۱ يسنا | و ۰۱ 


برع د ٤9‏ و (زه. ردپ hukéhrp : (alet‏ 


beautiful of form. . هوکپرپ . خوش ش‌ساأخت‎ 


۱۸۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


خوش گونه . ناج ن اغا a‏ ۳ ءنرینه ۱/۱ يسنا ۹٩و۱۶‏ 
۲ خوش پیکر . 2-a beautiful shape or body;‏ 


خوش‌|ندام ۰ نیکوتن 9۰ ) کم ره = تن » اندام لام ر = خوب 


۳ ( دہ وپ ت ۶ : 189 4 ۱۱۷۲ 
possessing good sense; discrect; sensible;‏ 
هوخرت : نیکو خرد » خرد مند 
دور آندیش. آگاه . لاه < هه روو‌ترینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰.۲۳ يسنا ۳۴ وه .سنا ا۵ 
۵ .لدد اهدص دد طا (وسترگارد هد ت اده مدد چ. | ترینه ۸/۱ يسنا ۱۰ و ۲. 


س رر ویم نم واه . («م د ۲ - یح د ال 2 huxsa@r a‏ 
a good king, a virtuous ruler.‏ 

هوخشث ر پاد شاه نیک » فرمانروای خوب . 
هد ت وچ دد دل دده ص نرینه ۱/۱ بستا ا۴و له د ردیح ند و (سدر . 
۱ ۴وبسپرد ۱۱ و ۱ دول ور بر ولسا ۸ بستا ۴ و ۰۲۰ ت دا دس دد هد . 
۲ اوند ٩‏ ۱و٩‏ .يسنا ۴۸و۵ . لاه د یورم دد وله ح۲ / ۲یستا ۲و۲ . وه دور سط<(ع. 
۳ يسنا ۷۰و ۱ . لاو درل حرم دد ول ددد دمه ۳/۳۰ يسنا ۳ « ۰.۸ جه رل تیب 
هد و دف داد( دد چا ۲/ ۴یستا ۴و۴ .بسنا ۲۴و٩:‏ ویسپرد ۹و۴. ن دول ور ساد ها 
۳ يسنا ۳۵۶ ن < ول دس رر ول ددد ٣‏ / ۸ويسپرد ۵و۲ . اله دول دیع hs‏ 


نرینه ۱/۱ یشت ۱۹و ۰۷۹ ع دنل وس دول ديام 6:65 -نرینه ۱ يشت ۱۳ و 


۱۲ 1 هد ول دم مرط اطا م 6٤‏ ددرو نرینه ۴/۱ يسنا ۳۵و ۵ . وند ۱۰ و۸ .ویسیرد 
۲9۸ .دودر سط لاصو 6 دد رم وت نرینه ۴/۱آفرینگان ۶ :ته دول چم مد ول لاص 6 س. 


نرینه ۸/۳ آفرینگان ۴ . 


مرو ر هشیم طا ول (. رم و - ۷ . : ۳۱۷58۵0۵۲5 


` well-satisfied; greatly pleased or happy; 
بسیار خرسند و خوشنود . وه < و + دو دا دی درسترسه‎ 
۰۴۵ وند ۱۳ و‎ ۱ 


فرهنک واژه‌های اوستا ۱[ 


2-a qreat delight or satisfaction. 


۲- خوشنودی بزرگ ۰ خوشی و شاد مانی بسیار نیکو :ره دنل دو مد ما ول فپ ۷/۱ بشت 
۴ و ۰۱۳ 


برع د 9 فیح[ دد رم م + ( ره د-۲ تاروع رد۰ ) huxSnuta‏ 

۳۳0 ۳2 و - [ 1 ۷6 

و کر بسا ری دض وت ت د فن | دنه ومع یک یز 

بسیار تیز مادینه ۶/۱ بشت ۱۰ و ۴ ادمه ص مد ددنت دو دورن دنار دوع (د هدم ۰ 
۳ بشت ه ۱ و ۰۳٩‏ 


س د ر وین و د ۰ رود وی زج دمم ,) huxšnüi t i‏ 


a great satisfaction delight. 


© ¢ 


هوخشنوئیتی: خوشنودی بسیار بزرگ . 
رہد یردیح زب دم بے 6 > ۲/۱ بشت ۱ و ۰۱۵۹ 


۱ ره دیق رط رت : hugao‏ 


name of an illustrious personage 


هوگئو : نیکو روان» زندهء نیک‌نام کسی نامور .7د تیک د ومه ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۸ 


ره د دف ۱ 2 رھ دس چا د رط ال : huciora‏ 
of a noble seed; of high parentage; ۱‏ 
هوچیثر : از نزاد نیک » از خاندان بزرگ » نیک‌نژاد. 
نوو ى 4۵.۰ Se. ٦‏ ۱ بشت ۱۷ و ۰۱۵ 


۲- بهرهبخش» هوده نیک دهنده 2-producing a good result‏ 
هدم دول(ع 6 > نیایشگری‌که‌هوده‌نیک از کردار خود دارد . کماسه ۲/۱ يسنا 

۸ 9 ۰۱ 
ره دم دق لدد (مادینه ) ۳ 3 0۳ ۱06 


name of a noted woman; of high parentage. 


۰ ۳ ۱ ۰ ۰ 


هدم دول حت در ددده ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۴۱ 


بو ز ٩۵‏ د د2د ۰ ( ۷دتوم ر.) : huCisti‏ 
هوچیستی دانش ورجاوند . sacred wisdom;‏ 
توف امش بت نی سبنتابی وه ر دې و.وو ۲/۱۵ يسنا ۳۴ و ۱۴ دم قفوم دده 
۱ يسنا ۴۶ و ۴. 


0 پا یه . دیرت 20( 5 111زا 

a happy life; tie happiness of life; 

هوجیتی: یک زندگی شاد » شادی زندگانی ره 2ا + د نح ده ۲/۳٣‏ بسنا ۱٩‏ و ۰.۱۳ 
ره دځ 2 م دد «د ج ۰ ۲/۳بسنا ۱۳و ۴. يسنا ۳۳و »۱ ویسپرد ۵ و ۰۲ 


hujyaiti ۶ ددد دې و > ی << سدعیدی‎ O 
necessaries of life; the happiness of life. 
هوجیائیتی: بایسته‌های زندگی‎ 
. شاد مانی زندگی با د 6۰266 ۲/۱ يشت ۵ و ۵۶۰۱۳۰ للد دې د پاد دمہ‎ 
يسنا ۴۶ و ۸. ماننده : وا حو ده چا - له ین دد دنر صپر, توت‎ )۵/۱( ۱ 
- ده اه - لو ا ١د بر دهم ر‎ 


سم را دسا ال . ز یهت -۱۳) ۶ ۱۱۸226082 


۷61 1 - 260 

هوزئين خوب جنگ افزار دارنده , خوب جنگ‌افزار پوشیده (خوب مسلح) hss‏ ۹ 

ره د ادد ۷۵ (ع 6-کاسه ۱ وند ۱٩‏ و ۸ داع 6 لاه دهع 6.نرینه ۲/۱ 
وند ۱٩‏ و ۰۱۵ ۱ 


د کے( »` J)‏ کسچرم رم ) : huzantu‏ 


of good intellect; of good sense 


o چا‎ 


هوزنتو. تن » خوی نیک » . دگ چرم م دە ۶/۱ بشت ۱۳و ۰۱۳۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳ 


میتی گاید ) ۶ huzarasta‏ 


erect, upright; of straight stature. 
۳ هوزرشت راست‎ 
۶/۱ راست (پاد کج ) ۳ و رد1 ره در ند ډه 0 و دد ندج . مادینه‎ 


يشت ۲۲ و ۰٩‏ > له دکسلافهمت دد ددع ۹ 
اون (؟ ددد 6 د . ر کسه دی) ۱ : huzami‏ 


۱ ۰ 10-۳1 هم easy delivery or‏ 
هوزامی : زایش آسان , نیکزا » زایش بچه به‌آسانی بنرگددن ت۰6 ۲/۱ بشت 
و ۰۸۷ 


ر دوس 6 د 6( ۰ ر کد ۱ 5 ددد د 0« ۲ ماد ينه ۶ 1 22701 


easy delivary or birth 


هوزامیتی [سان بار خالی‌کردن . زايش آسان › زایش آسان کودک ره رگ سد 6 دمم چا 
۱ بسنا ۶۵ و ۲. بشت ۵ و ۰.۲ بشت ۱۳و ۰۵ ۰۱۵ 


ی / گند عرم ر.) : huzéntu‏ 


of good intellect-wisdom; highly intelligent; 
ک۵ رده نرینه‎ ٤ نرینه ۱/۱ يسنا ۴۳ و .دگ ع‎ Es Ea 
.۵ بسنا ۴۶ و ۵. يسنا ۴۹و‎ ۱/۱ 


huzbata : GEESE 3 ردب دے.‎  ( وه‎ 


wel1-invoked; adequately called on far assistance; 
. هوزبات: خوب نیایش کرد‎ 
۰۴۲ با سپش بیاری خواسته .اد ؟ حدرص سع . مادینه ۱/۳یشت ۱۳ و‎ 


رود زان ن ر 5 د-) : ۱۵7۷5۲606۵ 


۵۸۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


sufficient strenghth; 
۳/ هوزوارن نیروی بسنده » نیروی رسا . گند ردام = زور اه د ادا‎ 
۰ ) . يشت ۵ و ۰۶ نبایش ۴ و ۰۷ (گلدنر وم دی درد سل زد‎ 


ره 3م ند . نگ : له د- ۰۱ :56 


ن رهم دحا دهنید ۰ ماد ينه (نام واژه ) hutaosa‏ 


the beloved wife of king Gushtasp and the patroness of 
Zoroaster; she was a descendant of the illustrious Naodar 
family. هوتشسا : آتوسا : شه‌بانوی دوست‌داشتنی گشتاسب شاه.‎ 
این شه‌بانو پیرو و دوستدار و پشتیبان زرتشت بود از خانواده نامی و باآوازه نوذر‎ 

۰۲۶ و‎ ٩ دص دد طخویت ۱/۱ پشت ۱۵ و ۰۳۵ 0۶ دم ند طا فد ۲/۱۰6 یشت‎ e. 
۰۱۳۹ بشت ۱۷ و ۴۶ دص دد ادو دم دد نع ۱ بشت ۱۳و‎ 


ند" فدارم د و ۵ د 6 دود ۵(3) ند ۰ : ۲۷۵۲5512 


well1l-~shapen; beautifully formed; 


هوتشت ۰ خوش‌ریخت » خوش‌اندام » خوش ساخت . 

0 دد روح = ساختن . م دد وهم هدد = ساخته 0۰ د دم دد ومه هو چا نرینه ۱ بشت ۱۴ 

و ۰۷ ۰0 ۰۴۴ رم دد ویه م ع 6 نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۷. نیایش ۱ و ۶. نیایش ۲و 
۱ د م ددد یه ص ررره‌دګنرینه ۲/۱ يسنا ۲ و ۶. يسنا ۶ و ۵. یشت ۲ و ۰۱۰ بشت ۱۳ 
و ۰۴۲ خورده اوستا ۴ و ۰٠١‏ دم صد دمه م رزوی نرینه ۶/۱ سنا او ۶. یسنا۳و 
۸.یسنا ۴ و ۰۱۱ يسنا ۷ و . 


ر د و مسب ې دب ۰ ۱ وس موی : 5 ۳5۱۱۱۵27 


۷7611-۳6۳71 or stretched; 


هوتخت خوب خم شد ۵ یا خوب کشید ه رھ رط ول م سے لوسم هب . ط مو ددد ر ی 
کماسه۱ /۵ بشت ۱۰و ۰.۳۹ 


برع دو لش ۲)9 سے »+ J)‏ ی از و : huda€ena‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 9 


f good religion; or of good conscience, 
. هودئین: بهدين »› يا از وجدان خوب‎ 
۲/۲ ارهد ودل ع 6 - نرینه ۱/ ۱ویسپرد‎ ۰۹٩ هد 9 هلا و ا - نرینه ۱/۱يشت ۴ و‎ 
۰۱۸ خورده ۴ و ۰۸ رم دو دد ودد ل دال نرینه ۶/۱ يشت ۲ و‎ 
و ۰۹۵ = ای جوان نیک دين نرینه‎ ۱٩ نرینه ۱/۳ يشت‎ 
۰۱۱ بشت ۲ ۲ و‎ ۱ 


رمد درد ۱ خر ۰ ر وھد رد ۴.> ) : hudanu‏ 
of good wisdom; possessing great intelligence.‏ 
ھودانو نیک دان وان با عرد تار هوهیار: 
رم د ودد وده نرینه ۱/۱ يسنا ۳۱ و ٠۶‏ .ل دو سو سدحمه‌نرینه ۱/۱ يسنا .٩/۴۴‏ 
يسنا ۰ و ۰٩‏ د ىدە م و 6 ۱ دانا نرینه ۱/۱ يشت ۱ و ۱۵. 


من رونید ( ررد( شیع ددد - ۰ : hudanvarésva‏ 


act with good wisdom. 
هودانورشوا : با کنش يا خرد نیک لاه دو ددد ړد د ماد( ددد س‎ 


۵ دو دسودرس ردو درنید يسنا ۵۳ و ۳. 


وی ر ۵ ددد دد دم ع6 دد : هگ 25ج 
نگ ؛ تیه دع و رم : see‏ 


hudéma : کاس‎ 6 £3 ۵ 


good , sufficient. deam self~command; 

۱ هودم : نیکدم ۰ پورداود : دهد بر شبرین ۰ 

ره ( = خوب › 9 نب = چبره‌بخود » بر خود . بو واد بجع د 669 ۰ ود«سد. 

I wish to give him the fluency of ما رل ی دد وه دردد ۔ س‎ 
speech (Lit., a sufficient command of words). 

من آرزو می‌کنم بآن سخنان روان یا فرمان نغز بدهم (ادبی » دستوری بسنده از واژه‌ها) ۰ 

۱ يسنا ٩۲و‏ هه 


۱۵۸۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


س دواد رو چایط لت 


gazing with sharp looks; epithet of Fravashi; 


۳ 0 

هودو نیثر ۰ نیک‌چشم 
رھ د = نیک و دط اد = چشم » خیره نگرنده » تیزبین » خیره نگرنده با دیدگان 
تیز» پازنام فروهر ع رولب وہہ مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۲۹ 


رورش ووي ۰ ( ۳ : ہوسھیںم 
belonging to the good creation;‏ 
هوذاونگه : وابسته به آفرینش نیک 
قم سد د دمه . که د و دع ‌نرینه ۱/۱ يسنا 1۲و ۷. ك ×6 - ل © سج 2 که و6 > 
۱ وند ۱۳ و ۰۴۵ هرن ند ل م د و0 ع 6 ویسپرد ۱ ۱و٣‏ .وا هد ص عا 
رھ 6 ددع #3 6٤‏ نرینه ۱ يسنا ۱۶و ۵. ک6 - که ر۹ هس 3 حه ع 6 عادینه ۲/۱ 
بسنا ۶ و ۶ 63 ده در هه ری دې 3ه ۱۲۵ / ۴وند ۵و ۲۰ ۰ ویسپرد . | و ۰٩‏ ویسپرد ۲ و 
۰۱۱ تج دحا ۵ د .تن ډه ده و که )۴ / ۵ ویسپرد ۷و ۴ . له یگ دع 3 وا - نرینه 
۱ يسنا ۱۳ و ۰۷ يسنا ۱۶ و ۰۴ سی‌روزه ۱و ۰۲۸ فرگرد ۶ و ۱ .هښ هس نرینه۱ / ۸ 
وند ۲۱ و ۱. نیایش ۵و ۴. 
clarified butter or 1‏ :)لدد ژیبه . برورو ددبع -2 


placed on the sarced bread in the Baj ceremony; Goshodo; 
۰ ۳ ۰ ۰ و‎ 3 

گائوش‌هداو: روغن کره با گوشت که در نان ورجاوند گذاشته می‌شود و در آئین باج بکار 

می‌برند . گوشودو . ره ددد دده“ ۰ که < وسع۱ ۲ يسنا ۳ و ۱ رقم بو 6 ده لط سب 

ره م دع 3 ۰ ۲/۱ يسنا ۴ و ۱. 


huéãwnh : ~22) (1 .4 3 رو € س‎ 
possessing good sense; very discreet, judicious. 

هوذاونگه : داشتن اندریافت نیک 
نیکو نهاد » دادگر » بسیار دوراند یش .له دو دححع نرینه ۱/۱ يسنا ۴۵ و ۶. يسنا ۴۸ و 
۳ دد و رم ع 6:نرینه ۲/۱ يشت ۱۰و ۶۰. ©2 ددع 73 و ۱/۱۰6 بشت ۲۳ 
و ۳. هد سع 3 وه ۴/۱۰۷۵ يسنا ۳۱ و ۰۲۲ وم ب دس و ره جا نرینه ۳ وند 


فرهنگ واژه‌های /وست ۱ ۱5۸۷ 


٩۹و ٩‏ يسنا ۲ و ۲. يسنا ۷۰و ۱ ۶۰ د 9 سع و زو ترینه ۳ سسنا ۳۰ و۳.بسنا۳۴ 
و .ل ددد درو نرینه۴/۳بسنا۴و ۰۴ يسنا ۲۴ و ۰٩‏ ویسپرد ۸ و ۰۱ ویسپرد ه ۱ 
و ۴ له ده ددد («رچنرینه ۳ بسنا ۳۴ و ۱۳. یت دت 53 6 نرینه ۶/۳ يسنا ۵۶ 
و ۳ دد 3 که چا نرینه ۳ / اویسپرد ۵و ۰۲ لا ددحو مء ٤6‏ 6-دارنده بهترین 
سپش (فروزه برترین ) نربنه ۲/۱ بشت ۱۳ و ۱۵۲ . د دردد 6 ع 6 دد.نرینه ۸/۱ 
يسنا ۴۱ و ۰۲ ۰۳ 


ی یه سعو زره س ر »@ hus ãwnha : aula og‏ 


good sense, great 7 


هوذاونگه :. اندریافت نیک » خرد بزرگ ره د دع وکن دد ۲/۱ يسنا ۵۵ و ۰۳ 


برچ رش ندد ې دب . ( ندرم در ت۰۲ ) : 212 9:0 


wel1-created; noble created; 
هوذات: نیک آفریده» بسیار خوب آفریده.‎ 
و ۰۱۶ بشت ۱۰ و 0.۱۴۲ يه ددد م دم مادینه‎ ٩ ره € دهره و نرینه ۱ بسنا‎ 
2-we11-founded; بشت ۱۷ و ۰۱۵ (۲) خوب پایه‌گذاری شده.‎ ۱ 
۰۱۰۱ جه > دد ۳6 ع 6 - کماسه ۱/۱بشت ۵ و‎ - ٥٤ و6 صد‎ 
وق دد ز دیع .رن ي> س م ص . ی ند (ع 6 ۰س ر دده هع ماد بینه ۱/۳ يشت ۱۷ و۸.‎ 


رهب سز ز. نگ : رهد وه( : see‏ 


68س ( ول .. : مسقم 
possessing great wisdom; . very sensible;‏ 

هوذامن: داشتن خرد بزرگ . دانا» بسیار آگاه . 
و سط زیر سو دادن بو »سک وس . نج ره س6 م طا نرين ۱ يسنا ۱ وا 


درم د ( تشب - ( رهد س(۰) ترېنه : huna‏ 


the brood (of evil creation) ; ) هون: جوجه (ازبدان و زیانکاران‎ 


۱۵۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


برع ددد او: سب رت ۰ر دج ودرا دود : 8۵1۳۷۵۷۳۵ 
دم بهیردم -۱) walking with great courage-manliness;‏ 
هونائیریاونج با دلاوری گام بردارنده. 
با جوانمردی و مردانگی گام بردارنده .ل د اند داد حب چول ها .نرینه ۱ بشت ۱۰ و 
۲ دل هدر دد ددعي چ ې ج ۰ نرینه ۶/۱ يشت و ۱۳ . 


س د داد ۰ (نرینه) ( اند ل ( : hunara‏ 
a good quality; virtue, goodness excellence;‏ 
هونر هنر» خوبی » دلاوری : )< = خوب ۰ زس ۳9 ا 
لع د وداد ری ۰ ۳ وند م ۱۹ . ماننده‌ها ‏ دی چوعج فت - اج ز ودد ند ۰ رم رر س 
0 ذهس - ره د ند ادم وکر و لام د شاف . 
2-an equitable ordinance a just code of laws‏ 
۲ یک فرمان یک‌نواخت » دستور یکسان 
یک نسک دات و داوری ول کره فد و ی يسنا ۴۲ و ۵. 


رهد الت درس ۰۹ ( اد [ ند د : hunarvant‏ 
هونرونت‌هنرمند . 

possessing excellence-good qualities; morally goocdl; 
و وفع دزن هد درف دجاه مادین‎ ۱٩ فن د پد دد22 مادینه ۱/۱ وند‎ 
بشت ۱۶ و إ.‎ ۲/۱ 


ومد = فیک , 03( د نود ەلیر س دز س سرد 84 = هرد ؛دلیر نیک داونده: دلیری 


سم 2 ۱( ې س J»‏ لاه ددد امدیا ماد ينه : ۱۵۸0۵۲631 
excellence, merit, goodness;‏ 

هونرتات * برتری » شایستگی» خوبی . ھا د و وم د دہ 6۰ دد د وین چیه دوس م سې 
۱ ۲ بسنا ۵۰ و ۸ . پورفیاود!: هینری . 


و یر ردول مس ( ت ۲ وآینه.) (مادینه) . a‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱ ۵۸۹ 


suffice adê ponderous-heavy; 
۱ ونی ویخت :بار کو بتک هو سشگیی:‎ 
6۳ را 6(ط ےه دزد درد عل م چا ترینه ۱ يشن ۱ و ۲ جالع 6 ره د د داد ی‎ 
نرینه ۲/۱ بشت ۶ و ھ۵ . نیأیش ۱ و ۵ اجأسک(ع 6ج دزد ود دیمع ۱ بشت ۱۰ و‎ 
۰۱۴۰ ماکان دومع وه ده درد عم لب ۱/۳۰ يشت ۱۰ و‎ ۱۳ 


hunu + (نرینه)‎  )۱۱-.< د (د ۰ (( ه ) ( لد‎ 
the brood (of evil creation); 

هونو. جوجه (از بدان » زیان‌کاران ) ره ر (د دمه ۱/۱ يسنا ۵۱ و .س دود درو 
۳ بشت ۱۰ و ۰.۱۱۳ ره د فد ددد عون ۲/۲ بشت ۱٩‏ و ۱۴.بورداود : بچه یا کو دک 


اهریمنی . 
اه ۰۲۱ (نرینه) ان 
name 0۶ a fiendish tribe, antagonistic to the Zorastrian‏ 
religion;‏ 
هونو. نام یک ایل دیوخوبی است که د شمر دین زرتشت بودند ۵۶۰ ددد دد چا 


۳ بشت ۷و 0۰۵۷ د دم ددجا ۲/۳ بشت ۵ و ۰۵۴ ۵( ۱ که د د چ ۵/۳ بشت 
۳ و ۰.۱۰۰ يشت ۱٩‏ و ۰۸۶ 


د وه دم درد - : hunusSta‏ 
نگ: ره( ر > : مهمو 


hunvant : . د( ری‎ e 
see : نگ : ت د طا م چات د ردنچ‎ 


ره دل ند د صم « وبه ۰ ند )ند . : hupaitiSstana‏ 
( ره رد-۲ - له هدص دوه م دید وه ۰ ) standing firmly; firm- footednes8;‏ 
هویثیش تان. استوار اب بستنده » پایداری. 


هد <۵ هد 6 در وی دورو ۳۵ ۷/۱ بيشت ۱۴ و ۰.۱۳ 


1۵1° فرهنگ واژه‌های اوستا 


وره د (0 ا وو زم ففف » , ۱ لهد ,ا - دد ده سد ) (نرینه ) 
hupairispa :‏ 
one who disperses or hurls away;‏ 


هوپئیریس پا : بدور پرتاب‌کننده 


+ و6 دزن ند داد قاو هه زل رده دہ راد اھ نم -)) 52 1۲ ۱۲۵ 
well-tested, throughly-examind;‏ 
هوپئیریشت : نیک آزموده » سراپا آزمایش شده. 
ادو وها ع 6۵ - اه دزه دقرم ع6 - نرینه ۲/۱ يسنا ۷۱و ۸. 


له دن س ررر ۰ ( سداد ) hupaur va:‏ 
of a very exalted dignity;‏ 
هوپئورو .از جایگاه بالا » بالاجاه» جاه و پیشه بسیار بزرگ و ارجمند د دح دد ددچ ` 
ره دره در :در دم . مادینه ۲/۳ يسنا ۵۲ و ۰۳ 


۴ (0 دج درا مس . ( لەمە سا مد ) : hupatareta‏ 
هوپترت: تیزپر » خوب بالدار . well-winged.‏ 
ددد دد ددد رومیت . وا م ددسواار ددمت بت دند تا ومد رد هت و = باشتابتر 

از تیزبال‌ترین پرنده 
۲ يسنا ۵۷ و ۰۲۸ . 78 1 060-۳0( ۷۵11-۷1 fleeter than‏ 


رش دن دد ول 6 لد و | دونه رده طا سود : hupa@mainya‏ 

Leading to the righteous or heavenly path; supplying good 
provision to men on their way to paradise (Sp. Justi. Har. 
Dar.) epithet of chista; i.e., the angel presiding over 
religion; 

هوپث مئینی : رهبری خوب به راه راستی و راه مینوی . پیش بینی کننده راه‌خوب‌وآماده 
؟کننده فردوس برای مردم در راه‌شان (اشپیکل - یوستی -هارلز - دار مستتر) پاونام 


فرهنگ واژه‌های اوستا ‏ . ۱۵۹۱ 


چیستا (برای ماننده) مینوی پشتیبانی کته د ہن ۰ درم 6 بره دهم 6 مد :هس زب 
مادینه ۲/۱ بشت ۱۶ و ۰۱ 


اله د ل س () م بت ۰ ل بر" : 62۵ ۱۱۵۵۵۲ 
fighting bravely;‏ 


هوپرت: با دلیری جنگنده. رم رزه دد (ع ۵ نوی -نرینه ۱ بشت ۱۵ و ۰۴۶ 


ان دل دور صم ده | ل ددص م ) : hupata‏ 
well-protected; ۱‏ 


هوپات: نیک نگهدارنده» خوب نگهداشته ر دله هد ۲ 4 6 نرینه ۲/۱ يشت ۲۴ و۴۲ 
موم رره ددص ا م ع 6 هدع بمترین نگهداری شده مادینه ۱/۳ يشت ۱۴ و ۰۱۲- 


best protected. 
IS ا‎ 


well-behaved children. virtuous offspring; 


۵۲۷۵ : 


هوپوثری ¿ نیک رفتار > فرزندان راست و درست . 
بره د ره دول ۱« ۲/۱۰62 يسنا ه ۱ و ۰۱۵ 


i‏ وه (دو ول صد) لکد ال ت دوع( کر فلا 
hupérétu :‏ 
a forest that can be easily crossed;‏ 
هوپرتو . خوب‌گدار. جنگلی که بتوان به آسانی از آن گذر کرد . 
مأدینه ۱/۱ يشت ۱۶ و ۰۳ هده طا ...جه ده )ې و کی دی روم ند = آب‌های با گدار 
مادینه ۲/۳ بسنا ,۳۸ و ۳. ۱ 


ر اهب .۵ ۱ له سس : hupéréna‏ 


۰۷۰ نرینه ۱/۱ بشت ۱۳و‎ Dr oa hee “6 


۵۹۲ فرهنگ واده‌های اوستا 


دن پا ررد م لت hupo-husta : ٠۰‏ 
هوپوبوست : ا آراشته. well1-adorned.‏ 


نیک آذ ین شده (٣‏ د زو دد = خوب درست . ودفد = آراستن ارم وره جا ودوم سرد 
بسیار خوب آراسته. e‏ ۋ دەر سد جای‌گاه یانشست‌گاهبارخت ‏ 


خوابهای خوب آراسته نرینه ۱/۳ بشت ۱۷ و ۰٩‏ 
e ۱ N ۵‏ © 5 سم 
این د یگ 9 و ( <4 هد 4 6 9066۲1 
هوفذری: از دوده نیک . از زنجیره خانواده of noble parentage.‏ 


بسیار خوب . م ‏ ( ددع .. . 2 د گم م مادینه ۲۱۳ ۲ و ۰۷ 


رن و ر د۵ لد سط درسم برس) 


hufraorvaesa : 


cleverly turning round (a charist) 


ههرئوروکس: با ززنگی گردانند هي رمحا ادد دپ تهنرینه ۱/۱ يشت ۵ ۰۱۳۱ 


و وی ارب ری ۵ - هی دک ۶۲28۵۲ 
well-stabbed; (as a sword);‏ ,ر ۷۵11-۱9 
هوفرنگپرشت: خوب فرو رونده » بسیار تبز سوراخ کننده. 
(مانند مره ما دنت ما وه ۱ بشت ۱۳ و ۲ ۰۷ 


و دلاه و۵ ۰ رطاووس ‏ رات 
hufrabéréti : a good offering or gift.‏ 
هوفربرتی؛ پیشکشی خوب » دهش خوب › نیاز خوب ات د م رول م ر ۴/۱ يسنا 
۰٩ 9 ۶۸‏ بشت ۱۰ و ۰۷۲۷ 


رمد 0 ( 9ھ اھ : huframéréta‏ 
well-recited; epithet of the Gatha Ahunavaiti.‏ 
هوفربرت :خوش گزارش» گزارش خوب . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ا 


نیک دریافتنی » نیک ازبرکردنی > پلژنامم اهونودگات رم د 266 ری مادینه ۲/۱ 


ویسپرد ۱۴ و ۰۱ 


د د06 چ SS‏ : 286۲611 ۲ ] را 
complete recital;‏ ۱ 


هوفْربرت:گزارش رسا . نیک یخن . داد ها٤‏ ا ص دد ددد و دما /۴ ویسپرد ۹و۳ . 


در ددم ۰ ۱ : a‏ 


name of an illustrious personage of the family of Kahrka 


6 سس سس 4 


هوفروچ: نام کسی نامور از خاندان کهرکا . عکصگي well speaker.‏ 
"رو د اند دد ددر بر کم ۱ بشت ۱۲ و ۰۱۲۷ 


6 دان ود وه. مانند جر لام درس - same as‏ 


که داید و و ندیه مم د , ( اسهم ۵۶۲5۷۵52 

۷7911-0۳121 ۶ ۷7۵1 1 - ۰ 

هوفر ایشت:خوب نیایش شده ۰ خوب ستا یش کرده .ن د هاعد سهه » چوک ما دینه ۲/۱ 

يسنا ۲۱و۵ .يسنا ۱ ۶و۱ .ویسپرد ۲و۶ .ویسپرد ۴ او ۱ ره < لالد درف ده مم رر 3 درن س 
ماد ینه ۱ / ۶ویسپرد او ۴ ۰ د9 ددد سره دم ند زهر۰6 ۶/۲ ویسپرد ۱ و ۰۳ 


2 ادد رل می . سد درد و دند ) : hufra .uxta‏ 


well-moulded; well-cast; 
٤ هوفرایوخت: خوب ریخنه > خوش ریخت (کالبد) د پهد ادد ددد ری فد‎ 
۰۴۰ نرینه ۱/۳ بشت ۱ و‎ 


و دودو ۲۵ ود ر ند دد ندنه مس ( ماد ینہ ) 


۲5۷65 11 : 
good offerings of yasna; هوفر ایشتی؛ نیکوستاینده‎ 


good conserations. 


۵۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


نیاز خجسته» دهش خجسته و د (۵ هد در نویه م و مق ۱ بشت ۱١‏ و ۰۷۷ 


۵ دا هرددس تمه همم دد ددرت a‏ م ۴/۱ ویسپرد ٩‏ ۰۲ 


hufrına : د اا ۱ ات ره)‎ 
a good blessing; pious benediction; 


6 6 6 ح 


هوفرین. آفرین خوب » نیکخواهی خوب‌برای‌کسی »آفرین‌نیک د بن دار هد لے [ هدب 0 ` 
۱ بشت ۱۶ و ۰۳ 


هدرن طا و۵ د ۰ ر ردطایهد) : i‏ ۵6016۵ 
sweet-scented; fragrant;‏ 
هوبشئیذئبوی‌خوش› بوبه . ره درسطمه دوبه نرینه۱/ ایسناه (و۴ 
نرینه ۱/۱یشت ۲۲ و ۷ سطارسطای6د وهد مادینه ۱/۱ يشت ۷ و ۶ نو دوسا د 
کماسه ۲/۳ يشت ۵ و ۱۳۰ بشت ۱۷ و 0.۷ درس طامع د اجا . = خوشبوتر نرینه ۰1/۱ 
. هدرسطا رم د 64 دد ند = خوشبوترین بوها ۱/۳ وند ۲ و ۰۲۸ ۰۳۸ 
اله درس طا مم ‹ ( 6 دد ډ يړ 6-مادینه ۶/۳ وند رو ۰۲ ۰۳ ۰.۷۹ وند ٩و‏ ۰۳۲ وند ۱۴و 
۳ وند ۱۸ و ۰۷۱ 


5۷7 ۵61-568 600 69 5 : 


زور رند طا ب :ص دد . (مادینه) 8 11 hubao i‏ 


9 آگي: ۳ 
هوبث ئیذیت خوش بوبی » بویه آگینی .ره ر رد د ر@ ده دد دده ۳/۱ يشت ۲۲ و ۰۱۱ 


ان درد و6 و ولل ۰ ( رد ط٤‏ م) : ۷۵ ۱0۵01 


Sweet - scented. 


۳۹۹ وه 
هوب ئیذی: خوش بو بویه‌آگین .ود د طا © 2 6 - کماسه ۱ /۱يشت ۵ و ۰۱۰۲ 


رند ۵ دب ۴ ۱ (در هت ۰۱) ‌ huba za‏ 

fortunate, lucky; 
هوبغ: خوشبخت . کامیاب › تیک نیک‌روز ۰ 62 و دسع > هررد خ سج = زر نان خوشبخت مأدینه‎ ۰ 
۰.۷ وبسپرد ۲ و‎ ۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۵( 


کرو( نداد زیت / رادرم د(٥‏ : huabrana‏ 


admirably fit for riding. هوبران:‎ 


خوش راه» خوب برنده» شایسته سواری . دد وه زد[ جرا هو بر نرینه ۱/۳ بشت ۲۴ 


و ۰۴۸ 

hubamya : ره ر انند 6 ر رلک .۰ ( حط «ددف.)‎ 
full of splendour-radiance; highly resp-Lendent , eri thet 
of Mithra; هوباصی: پرشکوه » پردرخشش.‎ 


بسیار درخشنده » پاژنامه میترا لاه د ر هدږ 6 درس ۱/۱ بشت ۱۰و ۰۱۴۳ مق س 


of good the remedies; 
. هوبیش: خوب درمان‌گر » نیک‌درمان . ۰ رد دمه وهه زر [دد دروم دارویم دد کے = د رمان‌گر رد رده‎ 
- بشت ۲ , و ۰۱۷ مأننده‌ها توا تیک تیه ۰ ر 66۱۶ کو جا رده‎ ۱ 


Der ۳‏ یب . ( رساس(۰) (نرینه ) : hubéréta‏ 
one who offers good gifts;‏ 
هویرت : نیک برنده» کسیکه د هش خوب پیشکش می کند . نیازیخوب کننده لهد وو م چا 
و نی GE‏ رت 2-a good offering;‏ 
دول > یا ما تدر 6:۳۴ < کماسه ۲/۱یشت ۱۳و ۰۱۸ 
ت در :هع ماد ینه ۴۳ بشت ۱۳ و ۰۱۸ 


hubéréta : هد باس کب‎ 
good treatment (Lit. well carried i.e., 
well behaved) ۰ . .نیک روش‎ EK 


مج ری . درو( می . . (سلادمی. که ممکن است با من خوشرفتاری کنند ۲/۱۰بشت 
۵ و ۰۴۰ 


1۵۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ته در م د ر لوم د (مادینه) : hubéréti‏ 

a good offering; or a gift; 

هوبرتی: یک پیشکشی خوب با د 0[ ۱ بشت ۱۰ و ۰.۷۸ 

۵ درو د ی ۲ د۱ /۲ يسنا 0ء۶ و ۶. يسنا ۶۲ و ۰.۱ ۰۷ هدنم د. ۲/۱ يسنا 
۶۸ و ۰۱۴ اهدر موب و هدد ۲/۲ فرگرد ۷و ۲. 


که د 6 دد ۵ قشی , ۱ اادمم.) کاسه : humata‏ 


a good or holy thought, an honest intention; 
و۱۶‎ ۱٩ هومت؛ اند یشه نیک » اند یشه ورجاوند » آهنگ نیک هد 6ھ 6 ع ۰6 ۱/۱ يسنا‎ 
ده هد ۴ ع ۱۰6 / ۲یشت ه (و۱۰۶ 09۰ د6 ددم دد رهد ۱ / ۶یسناه (وع ۱ .رم دط مه دد ې بت‎ ۵۵ 
يسنا‎ ٣ / ٣ دی ددص سم ددد.‎ ۰١ وسپرد ۱۷و ۱ .دادم مدد تا د۰ ۲/۳ يسنا ۴ و‎ ۳ 
.س دادم دد دجفه ۳۲/۳ يسنا ٥۷و ۴ ۰ د6 ددم دده دم هم | ۳ وند ن و‎ ۱۷ و۱١‎ 
وند ۱۰ و ۰۱۸ 0.۱۹ ده سے ج: دس دوم ددفب ۴/۳ يسنا ۱۱ و ۰۱۷ يشت ۱ و‎ ۰۲۱ 
.۳ د6 دد ند ۰6 ۶/۳ يسنا ۳۵ و 0۳۰۲ د ها عم 6 ۶/۳۳ ویسپرد ۲ و‎ 
۰۸۴ ده ددهم فلا دوم ر۰ ۷/۲ يشت ۱۳ و‎ ۳ 
2-wel1-thought, honestly considered; ۱ 
نیکاند یش » با یک »درست‌کار .رم د 6 دد د ع 6 - کما سه ۱ / يسنا ۲ ۱و بره 6 دعم دای‎ -۲ 
۶ / ۱ س و کماسه ۲/۱ ویسپرد ۲و ۵ .هده سې دد دارم منت ۰ 6 ( موی كماسه‎ 6 
.۴ وند ۱۸ و ۱۷ ۰ ۵ ۰وا درم ید. ود 6 دد م دب ۲/۳۲۰ يسنا ۳ و‎ 
3-۴6 gooad-thought paradise, called in ۵2۵820 ۳۵۲-6 
behesht ) اند انش تیک بیت (بهترین‎ 
(. که در پازند ساترپائیبهشت نامیده می شود . دا نف (زو 9)5 صم‎ 
.۱۴ يشت ۲۲ و ۱۵ و ددد م دف .لاو دروسم‌سیشت ۲۲و‎ ۷/١ ۷۵۳۹ ره د6 دد‎ 


ره دق ند ۱ لد 2 ۵2 ۰ ( 6مد( دد وره .) : humananh‏ 
holy thoughts, well-minded;‏ 


هومننگه : نیک پندار» نیکاندیش. دهد در وع 6 - رع د6 سد وره ع 6 < نرینه ۲/۱ 
ویهپرد۲ و ۰۳ نیایش خورده ۴ و ۰۸ د6 دد ویو هدم مه نرینه ۴/۱ يشت ۵ و ۰.۸ 


فرهنگ واده‌های اوستا ۱2۹۷ 


ګ هد وید و رم چا نرینه ۶/۱ بشت ۲۲ و ۰۱۸ تبهدی .ره د6 دد زو قوای‌جوان 
نیکاندیش نرینه ۸/۱ بشت ۲۲ و abo‏ نرینه ۱/۳ بیشت ۱۰ و ۰۳۴ 
بشت ۱٩‏ و ۰۹۵ 


2 د 6 لدد دو داب , GOY‏ لاس . )6 humaya :(—-ıı2#‏ 
a good ordinance; a wise code of laws;‏ 
هومای هومی: دستورنیک ٤‏ یک پند خرد‌مندانه آز دات. 
دات نیک › رم ر ا ددد«دص. ۲/۳ بشت ٩‏ و ۰۲۱ 
2-possessing good understanding; rich in wisdom;‏ 
۲- دارای فهم خوب » پرخرد » توانگر در خرد . 
رم د6 دنو د 6 - ترینه ۲/۱بسنا ۴۱ و ۰۳ ویسپرد ۳و ۰۳ نیایش ۴ و ۰۸د دد دد ېره ۲۵ 
نرینه ۱ /۶ویسپرد ٩‏ و ۰۲ بشت ۲۴ و ۰۱۷ 0۲ دید ددس ۱/۳۰ ویسپرد ۱۲ و ۴ و ۰۵ 
ڑم ر6 هد در ند ۲ ۳ / | ویسپرد ۱۲و ۰.۴ ره د 6 دد ددجا ص تفاس ۳/ [ویسپرد ۱۲ و ۴ .۰ 
کی ره دد دد بار برا دده ۳/ اویسپرد ۱۲ و ۰.۴ 


humayaka : . م 6 دا و ر ند ۵ وا‎ 
name of a Daeva-worshipper; literally, implying, full of 
tricks, crafty; هوميك.‎ 


نرینه ۲/۱ بشت ۵ و ۰۱۱۳ 


huma ۶ ) کدی للد ۲ (مادینه‎ 
a daughter of king Gushtasp's 
renowned for her beauty; she was carried away, along with 
her sister BeH Afrid into captivity, by the king's mortal 
for Arjasp; but they. both were gallantly rescued by their 
heroic brother Isfendyar, Humae 

هوما: همای نام دختر شاه گشتاسب که بداشتن زیبائیش نامی بود . 
و او بهمراه خواهرش به آفرید ربوده شدند و در بند و گرفتاری ارجاسب فوا ن چا 


5 


۱۵۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


درآمدند تا اینکه هر دو آنہا بدست اسفندیار که برا درشان‌بود دلاورانه‌رها بی داده‌شدند 
رم دی لدد در دددع ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۹ 


رم د ا لفط ژز لب » humay a‏ 
نگ : ۶ دم لد در له : see‏ 


ر د 6 دفله 9 دب و ( وله وت ) .. : humiZda‏ 


giving good rewards 


هومیژد : دهنده پاداشہای خوب . تم ر6 رىك و حدم مادینه ۱/۳ يسنا ډن و ۲. 


۱۵۷۷۲6۲1 : و ۰ ( 4 می‎ 0 Ke 
a good religious law or doetrine; 
. هومرتی . دات از د ین خوب م جستار دینی‎ 
.۱۰ د6 ؛ <( م وا ون ۰ ۶/۱ سنا ۳۱و‎ 


رن دیک وا( #ر و ) ویو فسات ) (نرینه ) ۲۱/۵۰3 
benignant mysteries of the Zoroastrian‏ 


religion; effica- cious Manthra. 


هومنزدر ۰ راز مهربانی آئین دین زرتشتی » سود مندی (مانتره ) رهر یترک 9 ه. ۲/۳ 
بسنا ه ۳ و ۱ ۰ 


و سط وت . رن دواو (نرینه) : ۱۵۵۵8۵۵ 

giving great assistance-strength; or having a good resi- 

dence. 

هویش ن: دهش یاری بزرگ » دهش.نیرومندی » دا شتن/خانه‌یاجای‌خوب ۵۶ ددد دد ا سم . 
مادینه ۱/۳ يشت ۱۳و ۰۲۹ 


ل ر ۶س ند م دد . (۰۱) ( فده وید ه): huyazata‏ 


well worthy of adoration-~reverence; 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۹۹ 


هویزت؛ شایستگی خوب برای بزرگداشت از بزرگداشت کننده. 
شایسته ارجمندی (۱ ) رح ع ۰ یام ود وم تم . رە ره« دد کم عچٍی6.مدینه ۲/۱ بشت ۱۷ و 


۰ 
ص 


سم 9 ر نت ند 4۵۵ ® ۱ ۰۲) : huyazata‏ 


name of an illustrious personage هویزت.‎ 


نام کسی تامور ددد فک رها هه دګ ۶/۱ بشت ۱۳و ۰۱۱۷ 


رم د د ولد رہ د ذدب ۰ ر3 وم ت : huyasta‏ 
well-adored; greatly‏ 

قویشت . تیک تود یھ پزرگی سای ده ۱ ۱ praised;‏ 
د ۰ د دد ده ۵> دم , ددم بردو (مم‌نرینه ۳/۱ بشت ۵ و ۰٩‏ نیایش ۴ و ۰۹ رده هل و اس 


ورس وید م ف ص دف اخم مادینه ۱/۱ بشت ۵ و٩‏ نبایش ۴ و .٩‏ 
ا ۹ ( فد رة : huyairya‏ 


of fruitful or cropful year; fertiles producing fertility; 
عویائیری:‎ ۱ 

سال نیک » سالیکه میوه و دانه در آن فراوان باشد ل ترسال وه دهد سد رددچ 6 ۱ 

ماد ينه | / ٣یشت‏ ۸و ۵۱ ۰ لر دد ددد د و« دود" دم ۴/۱۰ يشت و۶ ۳۳ج د د ددرو را دد سع . 
مادینه ۲/۳ بشت ۸و ۰۹ ۴۰. 


لد « و دیدو | لم ه۰ ۱ مدید در د زس) 7 huyaîna‏ 

a good performer of the yasna ceremony; a good adorer of 

spiritual beeings; 

هویاغن: خوب ستایش کننده. خوب انجام دهنده بسنا » خوب بزرگداشت کننده‌مینوی. 

د سدح وس . = بزرگداشت › ارج» پیرو خدابی » خداپرستی » دین‌داریق«««سو د 
۴ بشت ها و ۰۱۱۶ 


۱۶۰۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ره < دودیر 4ى ۰ : huyareš‏ 
نگ ده د(۰ : see‏ 


ر ددد وه م و . ( دمم یرم ) : huyesti‏ 
a good or worthy adoration; full-offered-yasna‏ 
هویشتی بزرگداشت شایسته » ستایش خوب » ستایش بایسته 
تد ۰ء دې ره د ۰ ۲/۱(۲/۱)یسنا۸ع و ۰۱۴ د ددد رارمم < ۳/۱ بشت ۰١۱و۱۰۸‏ 
رم د ددد دار د بت .۲/۱ يسنا ۶۸ و ۰٩‏ 


رهد اند وول وه د . و : hurai@ya‏ 


possissing a good chariot. 
) نرینه۱/ إیشت ه ۱و ۰۱۶ (گلدنر‎ ۰ 2۵ a هورفیث:دارنده ارابه‎ 
) بے <هددد دل مب -دارنده راه خوب (دار مستنر‎ 


رورا بیع دد ۳ ر سیا هی ۱ : ۲0۲6۵5 
tall-formed; stately; well-shapen;‏ 
هور تد : بلندبالا » خوش ساخت ۰ خوش پیکر » زیبا . beautiful,‏ 
س د هله چا نرینه ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۰ بشت ۱۴ و ۰۷ ۴ هد طا4 لت 
مادینه ۱/۱ وند ۳ و ۰۲۴ وند ٩۱و‏ ۰۳۰ يسنا ۱۵و ۰۱۴ يسنا ۱ و ۱۰ ee‏ ۰6 
نرینه ۲/۱ وند ٩۱و‏ ۰۱۵ يسنا ۲و ع يسنا ۵۷ و ۰۲ ۰۵ ۰۱۳۰۱۱۰۹۰۷ بشت ۱۱و 
°۱ 1۵۰1۴۰10‘ ۸ مه راطع 6 مادینه ۲/۱ يسنا ۲ و ۱۴. يشت ۵ و ۰.۱۵ 
یشت ٩‏ و ۲. بشت ۱۷ و ۰۱اه اددع هاه ۵ نرینه ۶/۱ بسنا . ۳ و ۰۸ بشت ۱ و۲۷ 
يشت ۸ و ۸اه واه دد در سح ۰ مادینه ۶/۱ بشت ۵ و ۶۴ بشت ۱۰ و ۰۹۰ 
ده همه . نرینه ۸/۱ وند ۱۸ و ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۳۴ ۳۷ وند ۰۴۵ ۰۴۳ ۰۴۶ ۰۴۹ 
يسنا ۵۷ و ۰۲۵ 


۰۰2 د طا ند و وه ۰ ر ود س) : ۲۵۵۵28۳ 


beautiful, stately, tall formed. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۰ 


هورشٌیدنگه : زیبا , خوش ساخت » خوش پیکر » خوش اندام . 
بلند بالا 28 دمع ...هد سط د 3 ده چ . زنان خوش پیکر » زنان زیبا . مادینه۲/۳ 


ویسپرد ۲ و ۰۷ 
رس ؟ رح درت() : hura‏ 
strong drink. TT Liquor.‏ 


۱۷ ددر حو 4 لس ۱ آفرینگان و 


رارف6 ۰۱ راوید له اع 


good growth; good creation; 


۵ عی ۵ ۰ 


هوروتمن . رویش خوب ؛ آفرینش خوب 6سو وس وھا بل ود آفرینش نیک زاهورا 
مزدا. ۱/۱ يسنا و ۱و ۴. 


رر و و پات .۰ ( 0۶د< داهاس دست) از ریشه باک 
hurunya : Peace of mind; equanimity;‏ 
ون ی رامن دادن : بردباری . blisful state of soul;‏ 
سنگینی » گونه‌ای از خوشی روان ۰و0 ر = نیک دادر = روان ۰ #رهرلا نو نم دب 
۱ يشت ۰ ۱و ۳۳ 0۶۰ راد دد دد د م ه. ۴/۱یستاً۸ع و ۰۲ ویسپرد ۵ و ۰۱ وسپرد ۱۱ 


۰۲ 3 


رم , س واس دد صا سای وو - و : hu-vaxsa‏ 


very prosperous or thriving fruitful (as ۵ country); 


هووخش .۰ خوشبختی‌زباد » یا کامیاب از بارداری 
و سود مندی (مانند کشت‌زار کشور ) ون کد روند دد دې ادات ر وند 


۴ و ۲ ۰ 


ر - و دف دا لد 3 ن ۰ : hu-vaĞšanh‏ 
نگ ۶ در 0ا ھۆ3رم. : see‏ 


۱۶-۰۲ ۱ فرهنگ واده‌های اوستا 


husasta : ) ١ ری (- 9۵ ور 29 ۸۵ دد ۰ ( دودو رت‎ 
well-taught; properly instructed; 


مادینه ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۳۳ 


رن د- فوم زد( 9 کف »ز مد ۵مس) (مادینه ) 13۵۲613 hus‏ 
(a bed) well spread.‏ 


+ 3یش داش 3 وم ۰ (نرینه) husravanh‏ 

the son of Syavarshana (Syavakhsh) and the gerands on of 
Kaviusa (per. Kaus). he successfully begs of Aredvi-sura 
to enable hime to overcome A trasyab who had killed his 


father. in the vish taspyasht, he is called immortal. 


۵ سس سس 6۵ o‏ 
۰ 


هوسرونگه: کیخسرو . پسر سیاوش و نوه کیکاوس است و او به‌اردویسور نماز کرد که توانایی 
پیدا کند تا بتواند بو افراسیاب کشنده پدرش چبره گرد د و سرانجام افراسیاب بدستیاری 
هوم د ستگیر و به پیش کیخسرو آورده شد تا اینکه افراسیاب بر دست کیخسرو کشته شد . 
کیخسرو را در ویشتاسب بشت جاودانی نامیده‌اند ۰ ۵7 ردو (یسررس ۱/۱ بشت ۵ و ۰۴۹ 
يشت ٩‏ و ۰۲۱ بشت ۱۵و ۰۳۲ بشت ۱۷ و ۰۴۱ ردنت زج روول(م رم ۱/۱ بشت ٩‏ و 
۸ بشت ۱۷ و ۰۳۸ بشت ۱٩‏ و ۰۷۷ بشت ۲۳ و ٩۰۲‏ دد در دروي .ن ددا د«سچن و6 
۱ بشت ۱٩‏ و ۰۷۴ 


بام دریاچه‌ای است بنام 6 2-a lake of the same‏ 
دریاچه هسرونگه . اه ردد ل دد ندیه . (گلد نر ین د ویو( رد سم . ) ۱/۱ بشت ۱٩‏ و 

۵۶ 
د فو اند ررید ‏ ۳۳ ۵ husravan : (N‏ 


good intonation; recital of prayers in musical tone 


0 سر ۵6 


هوسرونآهنگ خوب » آوای خوب . سرایش نیک 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶2۰۳ 


با آوای خوب نیایش خواندن . به زد اسرد ند د۰ ۷/۱ نیایش ۴ و ۰۸ 


وم د زه . : hus‏ 


to become dry; to dry; 
۰ هت‎ ٩ هوش : خشک شدن » خشک کردن . ماننده. 7ه روبه‎ 


ل ر زرند لے رمسا : ادقن 

well-cut 

هت وه برش: دد د ووی نس 6 ...62 تع:۳۳ * 63 نرینه ۳ وند ۱۸ و ۱۷ = 

کننده درخت خوب بریده شده . ددې ود 6)36 6۵۲ < که ردچ ندعم د و6 نرینه ۶/۳ 
آفرینگان ۰۵ 


ره( وی ند ۰ند ( ند . )جد :»~^ }™( : hušayana‏ 
of a good welling.‏ 
هوشین : خوبآشیانه » خوب جایگزین » خوب خانه ‏ نام آواز و پاژنامم میترا و تشتر : 
ره ر ددح دد دد ملع6 نرینه ۲/۱ بشت ۸و ۰۲ يشت ۱۰و ۴. نیایش ۲ و ۰۱۳ 


رژ د م وه ( هد مادینه hušiti s‏ 
a pleasant or joyful abode; a good residence;‏ 
هوشیتی یک خانه دلخواه یا آرامش بخش. 
یک جایگاه خوب .0۷ د جوع ر صم روبه ۱/۱۰ يسنا ۲٩‏ و ۰۱۰ يسنا ۴۸ و 0۳۰۱۱ ررح د« . 
۱ يسنا ۶۸ و 6۰۱۴ ددیم ر م ہے ۲/۱6 بشت ۱۰ و ۰۷۷ ند . وه دعوم رم‌چاد رهه - 
۱ سنا ۳۰ و ۰۱۰ 
2-the coming (of the season) at its proper time.‏ 
۲ آینده (از موسم ) 
در آن هنگام درست مس د ددد وی - ره دهع دم ت 6 - ۱ سنا ۲ و ۶. خورده - 
اوستا ۴ و ١‏ هې دهد ددرت برس . مدوم د م چا دومه۰ ۱ /۶ يشت ۲ و ۰۳ بشت ۴ وه 
وې هد د درت دد ددع جوم هد باون ردو دمم چا دمه ۱ /۶ یسنا ۱ و ۰۶ يسنا ۳و ۰۸ خورده 
اوستا ۴و ۲. 


۱۶۰۴ ۱ فرهنگ واژه های اوسا 


دحم لب , ( فیمد-) : 568۵ 

a happy abode, living happily; 

هوشین؛ یک خانه شاد » جای زندگی شادمانه» خانه خوب » ا د در > 3- ۱/۱ 
يسنا ۵۳ و ۵. 


mna : |‏ 0ز 5۵یا 

a valuable property-possession 

هوشوئیذمن : دارایی‌گرانیها »دارابی‌بسیارارزنده .ريشه دوم و = دار بودن ردیح با دی هدس 
۱ بسنا ۴۸ و ۶. 


ذا فقت ۰ . (۱)(فمردر تنطاط وم ) : 5۷20۵02 

of good deed; practising virtuous actions 

هوشینوئن : کنش نیک , انجام دهنده کار نیک . چ روء ر سیا ف حاو برد . 
بادینه ۱/۱ يسنا ۴۵و ۰۴ د ددندوی6 .۰ ره دردد طا طمرع 6 . _ نرینه۲/۱ 
ویپرد ۳ و ۳. خورده اوستا ۴ و ۸ 3 ...ره ر مر درد طا وم إھ لهد .نر ینه ۱ / ۶یشت 
۲ و ۰۱۸ يشت ۲۴ و ۰۱۷ دەب ری .0۲۰ رفنبررسطا ط رس. ‏ توای جوان نیک کردار » 
نرینه ۸/۱ يشت ۲۳ و ۰۱۱ ۵ دصر دس یط دس وره چا - نرینه ۱/۳ بشت ۱٩‏ و ۰۹۵ 


دنت وا ول | دد ۰ ۹( : 52۵2 

names of two different illustrious personages. )1( possi- 
bly, a son of King Gushtasps (Yt. 13,103). (2) a member 
of the well-known Family of Frashaostra (Vt. 13, 104). 


بشت ۱۳ و ۱۰۳ آمده است (دومین a TT TT‏ 
ا ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ 


ند ق» ۵ دد ( جود ي : 0۵512 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۰۵ 


هوشاك خشک 

رن روبه 9 ع6- نرینه ۲/۱ يسنا ۷۱ و ۰۸ بشت ۵ و ۰۷۸۰۷۷ ره رومه ٩‏ ۰۷۵ ۷/۱ 
وند ۶و ۰۲۹ 0۰۴۰۰۳۷۰۳۴۰۳۱ دوه ۵ دد ( ۶/۳۰6 وند و ۰۲۹ . ۰۳۱ 
۳ ۴ وند ۸و ۰۳۳ ماننده: وا د دمه ي ر ونه د 


husko-zéma :(<(+مg‎ aw)  , زو دید ٩ج 6 )اند‎ 


where of the ground is dry 
ره د وتو 5 - 6 و 6 س 64> ۶/۲ وند ۸ و ۸ هو دم وچ - ایا داوس‎ 
.۳ کاسه ۱/۱ وند ۳ و ۰۱۵ وند ۵ و ۰۴۶ وند ۸و ۵. وند ۹و‎ 


بو ر8“ سس | ر ره س هسو) : husxvafan‏ 


(ازریشه درم ر ر دید ده ) sleeping pleasantly;‏ 
هوش خوفن enjoing a happy sleep.‏ 
خوشخواب » خوش خوابیدن» خواب خوش » و آرام و شاد . 0 دومه لګ سه نرینه 
۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۷ يشت ۱۱ و ۱۲. دهد( د خوابیدن مہا ایح -- س 
وھ ف = کسیکه هرگز نخوابیده يسنا ۵۷ و ۰۱۷ يشت ۱۱ و ۰۱۲ 

دد لن ندر ند ۰۱ ( حه سا دو : hus-haxan‏ 


a good or well-wishing friend. 


هوش هخن ۰ دوست خوش دل »› دوست خوب » اه د جمه - اي دی دوف ےہ ۱/۱ 
يسنا ۳۲ و ۲. 


ل دق“ رل ند بل و 0 ( سی نرینه : husS-haxi‏ 
a good companion; a good or., real friend.‏ 
هوش هخی: بار خوب » دوست راستین 
دوست خوب » و0 دی مره دیل ددد د 6 - ۱ سسنا ۴۶ و ۰۱۳ 


۱۶۰۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ل رق“ س ند ی 6 ند( ۰ ره ده هل( : huš-haxman‏ 
whose friendship is good;‏ 


هوش هخمن: , دوستی خوب 
لادد دد س دوع و ۲۳ و ماه ۳ بشت ۰.۲۰9۱۳ 


ژد ی* - لا زوا - وم ند , - : huS-haãanm-béréta‏ 
ن ج٣‏ - رہ ×6 رسا۔ا) 
هوش ‏ هانم - برت : wel1-hoarded, with full store;‏ 
نیک گردآوری شده ». خوب خرمن شده . ره دده 0 × ۰06 زع" ۶ 6۳6 نرینه ۲/۱بشت 
۱۸ و ۱ ۰ ۵۶ دوه - کیک - رو( مس ۵/۱ بشت ۳ و ۰۶۷ 


ره ریب ¬ ×6 - فد ددر دد ۵ دب ۰ ۶ huS-hanm-sasta‏ 
well instructed or trained; well principled. Cw)‏ 
E‏ . نیک دانش فراگرفته » نیک‌روش» نیک‌خوی سردا عونت ...که ده 
ره م6 - تھ نوخد ھم در ددد ماد یه ۱ بشت ۲۲ و ۰۱۸ 


ر 2 د(۰) (نرینه) : hu‏ 
هو وک ا a Swine.‏ 
هې ۳ ۳۳99 در پیکر یک خوک بیابانی (وحشی ) پشت ه ۱ و 


۰ ۰۱۲۷ يشت ۱۴ و ۰۱۵ وي ر وې وم ره دس = در پیکره زیبا 


X7) 0¥‏ ( 
هو 9 مانند وه ددد . 


وم و صمو ۰ (۱) (حدا) (مادینه) ۶ 011 


expressing the Juice of the 0 ۰ 


هونیتی: : فشردن شیره هوم . در سانسکریت: 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۰۷ 


جاثیکه سوما فشرده شده ۵۷ ل ۶)٥‏ وب ۱/۱ ا و | و #۶ . 


ن ده و( ۶ ۲11 

an artisan; a handicraftsman 

هوئیتی ۰ افزارمند » هنرمند » کارگر سازنده افزار » در پپلوی ۳ دسته مرد م بنام آتره‌ون 

دید لہ درس ۰3 رتیشتار ادد و سوه وہہ مر( و استربه فشوئیت واس م۱ در دربت . 

۵ لوح ردد س چی۱5 - دسته‌بندی شده بود در هند باستان ۳ دسته بنام براهمن 
خششیریا و وائیشبا . سوی E‏ ۳ ی ره وی ۱/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۷ 


9 دژهه دې و ۰ ( ز.-دسم‌دی (مادینه ) 
۶ 1 15اظ 
هوئیشتی- آرزوی تیک خواست نیک « خواهش نیک . a good wish or desire;‏ 
ددم . ھار - دد62 - ورت ادون ع6 ۲ بت . وسترگارد . مره ددچوی6 ۰ رهش د دمم - 


صم ے6 .سطاوم ۲/۳۳6 يشت ۴ و ۸. 
ن ه ۵ د0 ۵ لب ۱ (۵<-۷ - وھ ھی او 


۶ ۱-۱۲۵۲6۲۵۲ 
a doer of virtuous actions; a well doer,‏ 
هوگرتر: نیک‌کردار › درستکار › نیکوکار . 
بو وس ص دد ۱/۱ سنا ۳۴و ۰۱۳ (وسترگارد ات چو ٤۱ع‏ م س) 


huxta : ) ره + د که مس‎ J)‘ ر ۵ 7 ۵ ن و‎ 
a good word; a well-intetioned, speech. 

هوخت: گفتار نیک » واژه نیکو 
ره مرل 460 ۱/۱ يسنا ٩۱و‏ ۰۱۶ س ی ص ع۰6 ۱ ۲یشت ه او ١ ٥۶‏ ن چې م دان په 
۶/۱ بسنا ۰ و ۰۱۶ چ رل مد ۱/۲ فرگرد s٣‏ ۱ . هچ عل ص ددم مب ۳/ ویپرد 
۷ و ۱ ج2 عم دید مب ۲/۳ یسا ۴ ۱ج صم دب دم بیف.۲/۳ بسنا ۱۱ و ۰۱۷ 
چ ل مم دید « چیه ۳/۳ بسنا ٥‏ و ۴ اجه هل ص ددرد وید دم نت ۳/۳ وند ۵ و ۰۲۱ 
وید و ۰۱۸ 0۰۱۹ مت م چاد زدیسحد د دد,۴/۴ يسنا ۱۱ و ۰۱۷ بشت ۱ و ه. 


۱۶۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ره ع مم د یروا - ٣ع‏ يسنا ۳۵و ۲‘ ویر عم دز ۲6ھ ۶/۳ ویسپرد ۲۰ و ۰.۲ 


ره ج مدد د دیج . ۷/۲ بشت ۱۳ و ۰۸۴ 
spoken; honestly uttered.‏ ۰ 2-۵11 


۲ گفته خوب ‏ گفتارراستین . وم چن ۰6 وام چا کماسه ۲/۱ يسنا ۱۲ و ۰۸ 
زو ول ممع 6 دنت ۰ وا مص چا کماسه ۲/۱ویسپرد ۲و ۵ :چگ م ادوم رت 
ورم وره کنات ۱ ۶وند ۸ ۱۷ و ۲۵ .واس لېد + کج + رل م دب ۲/۲۰ 
يسنا ۳ و ۴ ول مم ۲ ۷/۱ بشت ۲۲ و ۱۵ be‏ ۲/۳ يشت ۲۲ و ۱۴. 


کا ن - ادها دود . > hür‏ 
نگ؛ اه د ادر دده : see‏ 
واه (یا . 


ê 3‏ رسفا ( ا بے کو دب ا دد و دد): a‏ ۱۵5۱۲ 
well-washing, purifying thoroughly; effective for the‏ 


bathings (as water). 
») هوشناثر خوب شوینده,» سراسر پاک کننده » درخور شستن و پاک‌کردن (مانند آب‎ 
۰۳ دہ ده طا ...اه ے ون[ عد طس دد ۵ لهد مادینه ۲/۳ بسنا ۳۸ و‎ 


ره ع رم << ر JEW” KN‏ ر هم ۳ و . 


در هر ۴ واژه نگ به دص ۵ > ‌تسا : وهو 
نرم ا hento; .héntém: SIDS‏ 
نگ . see tent‏ 
ر ع ۲ دود ۰ و 6 داد ۱ :2 - 6 


نگ : ۵ یب .: see‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۹ 


= 
0 
2 
0 
۳ 
0 
ek 
ص‎ 


ره 0049 سد . : : ٩۳615‏ 


نگ : ین مد بچ ر 6۵( هم د : see‏ 


مد 2 الد ز6 ۰ : داد وک 


نگ: ان سب نما کنه. : see‏ 


اکم (ا ردب چ ۰ ر ېه - نوی : ۳6۵۷۵0۲ 
gathering or meeting together; (waters) °‏ 


6 سرت © 


هبونت : همدیگر را دیدن » گردهمآمدن. 

همد یگر را بیننده. (میلز ‏ آن در استخر ایستاده) (آب که از کوه روان است ؛ رودها 
بند هش» دارمستتر ) ارهگ ردد یگ گونه‌کاتهاا ستازواژه ل - دد رر م چ ړکک 
معنی آن,با همد یگربودن »یابهم افزون‌شدهاست . دد ده جا... هر (دددد ریز 2٥‏ مه د تلف - 
مادینه ۲/۳ يسنأ ۳۸ و ۰۳ وند ۱۱ و ۵. ۰ 


7۳ داه ددس ۲ : 1 نج 
نگ: هپ-٥‏ ده م See:‏ 


م -ز۵ نداق مې و ۰ ۵۱ ره - له هام حد- ) : hêm- par 51 i‏ 
consultation, interview;‏ 


هیم پرشتی کنکاش» سگالش» گفت وشنود . 6۶0۳ - دهد دص هارمه ۳ ۶ يسنا 


۳ و ۰۶ 
ره ود د ۷۳ >. : hémyantü‏ 
نگ: 6۵ -د.  see‏ 
سب 2 و دا . و و he; hO; Ohi‏ 


نگ موب . : See‏ 


۱۶-۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


له اکن : 6۷76 0ظ 
ددد هت : see‏ 


)٠۶ ا دهد ( ی > (يسنا ۵۳ و‎ 1 AT 


این واژه‌ها را در وا اژه ٥3‏ در دی که < نگاه کنید . 
: 19208۲35 ج 615 


see :) para, hi ( 


دد 6 , و هچ ددهه6 : hoyê: m; höyüm‏ 


نگ .۰ ١‏ دون دد زرم ده تفت ۰) : See‏ 


"رم لو . ۱ : hê:‏ 
تک دم ده وی ۹ 


ham : 6X UJ 
see : رهند بو‎ KE 


9 
Xx‏ ۱6 ۽ ثم دنت  )‏ (نرینه) : hamin‏ 
summer; the warmest season of the year‏ 
هامین . تابستان » گرمترین موسم سال . 
تج اه دز 6 دص ۲/۱ (۷/۱) يسنا ۵ع و ۵. بشت ۵ و ۵. بشت ۱۳ وم۸.نیأیش 
۴و ۰۶ 2-belonging to summer‏ 


۲- وابسته به تابستان » تابستانی دود - ۵ چر6 د(دد دد = دو تابستان نرینه۲/ ۱وند 
۱ ۳ ۰ لاه ند (0 مم دم SEIT‏ 6 سع ورم دم = هفت ماه تابستان‌نرینه۳/ اوند 
و ۴ ی ایران باستان هفت ماه بوده است 


ره روا - ( ۹ لزن م زد و سب) (مادینه ) : 3 2-1 


هانم یسا ۰ همان مالبند ارابه. ۱ the same pole of the chariot;‏ 
ونر - د دو ر6 دم دص ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۲۵ 


۱31-۱1۲۷15۷۵ : ۱ ۰ ((ے دو د و ففب.‎ DIT TE 
meeting together; 

هانم ئورویس یاء همد یگر را دیدار کردن ر ڑم - < دب دږ د د نی درم طا نرینه ۰۱/۳ 
وند ۳ و ۳۲. 5 


ham -nãfa : ا‎ 


نگ : للم دده چا سرس See:‏ 


- دنم د). (ر ھا : ham-tapt in‏ 


bailing (Water) 
هانم تبتین . جوشان (مانند آب ) رم رها - م دت م د ردچ دد که او باوت‎ 
۱ ۰.۴۶ وند ۴ و‎ ۳ 


٥×‏ م سدم هلد اس ( ار دد ی دد ت رز رگد 


ham - 12611-02۷ : 

grappling each other by the arm; هانم - تاچیت  باز و.‎ 

بازو بهم چنگک کردن. ي ره تم س٣ا‏ چ2 ۔ زد )دمه نرینه ۱/۱ بشت ۸ و ۰۲۲ (گلدنر 
ره 6 - م دهد دچ - ز ددد دده) . گلدنر 


مرن روا س ال 9 ر موی : ham-nasu‏ 

by the dead;‏ ا 

هام تسو: آلوده بالاشه (مرده) هچره - ددد - له سد ر. و( فوم) 6 6 دا3 
SVT N‏ 


رون - لالد ص دف زی ۰ C77‏ کال 


هام پتن ؛ : ham-patana‏ 


۱۶۹ فرهنگ واژه‌های اوستا 


patana: rushing on; making an onset . یورش - تک کردن‎ 


ره چردا) - اا سره دد (۱/۱۰ وند ۷و ۰۵۲۳۲ ۰۵۴ 


ر بویا رند طا وم[ لب .. -ردیه-۲) : Ram haba‏ 


healthy or sound in mind; 


ham-barétar : ۱ رم باوات هیر(‎ 
the gatherer, name of an illustrious personage. 

هانم برتر: 
گردآوری کننده + نام کسی نامور . Oxo:‏ ی سا۵ چا اندي در = گردآوری کننده 


چیزهای خوب ۶/۱ پشت ۱۳و ۰۱۱۱ 


لوم ند ENT‏ :) دهم ۲ج ) ham-béréta‏ 


bringing together; carrying together; (۰ و66 - درا‎ 0۶ ( 


ا ۱۲۲۳ 
6 - س ۳/۱ وند ۸و ۰۸۵ ۸۶ Nee.‏ ۲ ۰ نند ۱٩‏ 
و ۰۴۴ ۰۴۵ 


2 Ss 
ham-bereOwa ; ®’ eb زو(‎ IT 
collection; harvest; 
۳ هانم برئو : خرمن » گردآورده. بره ره - راء ط کره فا زه لاجا ۵ رسک تااوند‎ 
۰۲۷ و‎ 


ham-yaštãwnhö: ۰ ل - ۵ ی ۲۰ سیون با‎ 
exerting. striving after; ۱ 


هانم بشیتا ون کار تفه کوهتده: ۰ ۶ = بکاربردن 
ر - قاس ت هم بکار بردن . هدند هام مه روم ند( ۲و ۲ ۰ ۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶-۳ 


ره بو وا ن ۲ 0 لب , : ham-yanta.‏ 


۱ 


رن ری ۳۳۹۵ دود ۵ و و وه تمد : ham-yuiti‏ 


مانم یبوئیتی . وابسته» بهم برخوردن . .۵3۲20 connection; coming in‏ 


بهم‌رسنده ۰ 0 چ 6 - که ی ٩ند‏ ۷/۱ وند ۵ و ۰۵۷ ۰۵۸ وند ۷و ۰۱۷ ۰۱۸ 


ل رت - دتا کن دب . 3 ۱ r ae@wa‏ - 2 


Qairect defilment; 


ره ره دوا کن ا ود و ۰۶ وند ۱۱ و ۰٩‏ ۰۱۲ 


رو 6 اد وا وگن رت . . (۰۲) : ham-raeOwa‏ 


to be polluted by direct 09۶1‏ 
هانم رئئو , ناپاک شدن با پلیدی سرراست. 
که ڑ6 - اندحول کەی د ۲9 دهم و .= لاشه مرده سرراست پلید می کند ۱ وند ۵ و 
۳ ۸ وند ۱۲ و 60۰۲۱ مده هط کن دی دد فل 3د ۰ ۱/۱ يشت ۱۹و۵۸. 
2~-to be mixed a bad thing with a good one.‏ 
۲- آمیخته شدن یک چیز خوب با بد » با آمیخته شدن پاک با پلیدی . رچ او - 
کی س ۳/۱۵۷ وند ۱۸ و ۰۶۲ دپ چا ٹول دوع دوس . رہ چر6 ۰ دہ وم کده س ردنر 
دعم ر ¶ دىا 6 دد چ رد س 6۱-۵ - ودد کاردد د د دد وف ارم ۰ دد د 


وند ۱۸و ۶۲. ددنفدرندهو وس ډځړ ه۰ د 5۴۰۱۸ > 


ham-raoga : ا ام در ۰ (ادو۔ د(‎ 
growing up; thriving; statly; 


e “r 6 ۵ 
‌ 


هانم رشب . بالندهء بزرگ‌شونده » روینده » با شکوه ۱ 
اہ گید و ...حع اسلا چر6 ۰ مادینه ۲/۱ بسنا ۶۲ و ۵. نیایش ۵ و١۱‏ 


۱۶۱۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


0 
ham-vaiti : ۰ 2‏ 
6 - با ند ویو م و ۲ ۱ اس بچممد ) iti‏ 
Friendly; victorious; ۱‏ 
هانم وئینتی ؛ دوستانه . پیروزی . در ول و.. ۵ تم OX.‏ ` واد د ر ی 6 - 
مادینه ۲/۱ویسپرد ۷ و ۰۱ يشت ۲ و ۶. رول دمه ص چاد دمه لاه اچ را هر چو دد ندهع - 
مادینه ۶/۱ بشت ۲ و ۰۱ سی‌روزه ۱ و ۰۲ 
2-triumphant success; victorious power; also the 1‏ 
presiding over the same.‏ 
پیشرفت پیروزمندانه » نیروی پیروزی » همچنبن نام نیروی‌مینوی نگه- 
دارنده و پشتنیبان پیروزی و شادی . نار وت د دمر د) دد .ره 6 - وا مد اده م ( درب ۴/۲ 


ویسپرد ( ۱ و ۱۶ ۰ 


o ۹ ۳‏ 
و : ham-vaoiri‏ 
a large fruit (sp. & Jus); fruits with rind (Haug); (milk)‏ 
هانم وور : with pap (Dar.);‏ 
برابر ترجمه اشپیکل و یوستی این واژه:. ‏ موه بزرگ اسمت. برابر ترجمه هوگ - میوه بسا 


1 


پوست برابر ترجمه دار مستتر خوراک نرم و رقیق از شیر است . معنی درست این واژه‌میوه 


خوب رسیده يا میوه رسا می‌باشد ۰ ادي‌پوی .وا سالد ېړ ۰ ۶/۲ وند ۵ و ۰۵۲ 

ham- var êt i CSS 8 % وان‎ 6 
۰ ۱۴۵۱ داید‎ ۰0) 

protection, support; strength; vigour; 
. هانم ورتی : نگهداری » پشتیبانی‎ 
2۱ نیرومندی » پیروزی . بره چوا - اد‎ 
هچره - وان( ۲/۱6۵۵ بسنا ۶۲ و۴ . نیایش۵ و ۰۱۰ ویسپرد ۷و۳ .يشت‎ ۰۳۹ ۹ 

۶ ۵/۱ يشت ۱۹ و ۰۳۸ 0 وم یاد (؟ طا دوس( / ۶ سی‌روزه ۱ و ۰۲۲ 


۰۴ ۱/۱ بشت ۱۰ و ۰۶۶ بشت ۲۱۱ ۰بشت 


که 6۷ یادا م و (- وکا ham-varétivant‏ 


affording protection~ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ ۱ ۱۶۱۵ 


۰ 0 سر‎ ~~ be 


هانم ورتی ونت . 
بارایی کردن نگهدار » بارا یی کردن پشتیبانی ۰ پیروزی دادن » دلاوری کردن چ“ 
E‏ د دردد وم جا نرینه ۱ / ۶یسنا ۵۷و٣۳‏ . بشت ۱ ۱۹9۱ 0 6- ها ای د ددرم دی 0ه 
مادینه ۲/۳ پشت ۱۳ و ۰۳۳ 


support; giving ۷19011۲۰ ۰ 


زو بای - دد للد دد ۵ لا ۰ ر درسوورم) : ham-sãs ta‏ 


intructed, trained, educated; 


۵ ۰ ۵ حر ۰ 


ده 6 - دم دده م و ۲ : 2-2111 


هه ا اة standing together;‏ ` 
هانم ستائیتی : با هم ایستادگی کردن . e‏ - ددەردید رهم فلا ۴/١‏ 
يشت ۱۳ و ۳۹ 

اون - وب ر قدصم نا ham-sisto:‏ 


by the whole of the living world (Dar.); 
- دري رما ۔ دمه د وه ص چا وا مے دد ره نره ۰۲۸۵ دد رمع روه- ۰ دد دد م سردم پا‎ 


هانم شیشتو ,. با همه‌جپان زندگی (ترجمه دار مستتر) . بشت ۲۴ و ۰.۳۶ 


see : KK a : فد نگ‎ 


ره د و ند ۰ : ۱۷۵۲ 


an indefinite pronoun of the neuter gender, mostly used in 


۵ سس 6 4 


the Gatha dialect, implying, that. which. . هیت‎ 


نام واژه‌ای ناا شکارا از گونه‌کما سهاست که بیشتر در گاتها مانند وات فزونی‌بمعنیآن که ۰ 
کدام بکار رفته است لري وو س عه يسنا ۷ ۰۲۴ بسنا ۱۵ و ۰۳ يسنا ۳۱ و ۵. يسنا ۳۷ 
و ۰۴ بسنا ۴۹ و ۰۱۲ بسنا 6۶ و ۰۱ بسنا ۶۵و ۰۱۴ 

2-sometimes, used in the ۵9۰۶ ۵.9. , the leader who. 


۶1۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۲- کا‌گاهآدر نام نرینه بکار می‌رود ماننده 

انرص رنه بعک رهبریکه يسنا ۲٩‏ و ۰۲ و گاهگاه) در نام فزون شده بکار می‌رود مانند : 
ز سوم عل جمد سک = نامپائیکه يسنا ۲۸ و 6۰۴ < د2 يسنا ۴۲ و ۱۸.واژه‌هیت 
همچنین در گفتارهای بسیاری با معانی : گوناگون بکار می‌رود ۰ 


۲-بنابراسن سرانجام (درنتیجه) 3-Therefore, consequently;‏ , 
در د ات يسنا ۲۹ ۰۸ (۴) به آن وسیله e‏ ۵ دود يسنا ۴۴ و ۰۱۷ 

4-thereby ۱‏ 
۵ هنگا میکه ره دد یګ يسنا ۲۵ و ۴ و ۶. 5-when‏ 
۶ از هنگا م مره ور مه يسنا ۳۱ و ۸. 6-from the time‏ 
۷ برای ابنکه » زبرا دس يسنا ۴۳ و ۴. 7-because‏ 
آن است ۶ دد يسنا ۵۸ و ۰۱ 8-that is‏ 


a connecting particle between a noun and its qualify-‏ وج-9 


9 مانند یک وات پیوست دهنده. ing adjective.‏ 


میان نام واژه و صفتبکار می‌رود و شناساننده آن می‌باشد. (اضافه توصیفی ) 6 هد ودا دهد 
اھ دد دب . میهد ده د همع ۰6 يسنا ۸ و ۰٩‏ 
10-insevera1 instrances is used as an expletive in the‏ 
Gathas for the purposes of scansion (Sp.);‏ 
۰ - واژه ت در در چندین جا در گاتہا برای بریدن چند واژه 
در گفتار بگونه* وات فزونی بکار رفته است ۵۶۰ درس ع يسنا ۳۱ و ۰۱۴ 
بودد دماج E‏ یس 
بار . هبات . هیاس 
نگا‌کنید به واژه ددر( = هستن است 
رم نے (انت . : hva‏ 
own; belongirg to one's self; also‏ 
هو: صفت است : دارابی » بکسی وابسته بودن » داشتن. ره دد دددت و 
همچنین رم دردت نیز همان معنی‌یا دارد .لاه (ر ې م6- نرینه ۱/۱ وند ۷و ۰۵۴ بشت 
۴ و ۰۵۳ مادینه ۱/۱ وند ۲ و ع۶. بشت ۲۲ و ۱۱۰۹ 0۰(( لد . مادینه ۲/۱ وند ۲ 
و ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱٩۹‏ وند ۱۰ و ۰۱۸ ۱٩‏ .0 ((هس . نرینه ۱/۲ بشت ۱۰ و ۰۱۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 21 


در واژه‌های آمیخته (مرکب ) نیز بکار رفته مانند07 هدس ددس طفله ون و لله درس 7۵ 
ونا دد تب وا [ عص . 2 لاه دز دد ار حاول‌فو (هت ۳ 

2-reflex. pronoun. self, used in the three persons; myself 

thyself ,himself; jtself. 

۲ نام واژه بخود (ضمیر بخود ) مانند خودش در سه کس من و /او» وآنان بکارمپرود 
مانند خودم آنان به او به آن »مور چا . سن خودم. نرنه ۱/۱ يسنا ۲۳ و ۶. 
ود به آنان خودشان نرینه ۱/۱ يسنا ۷و ۰۲۴ يسنا ۴۰ و ۰۲ 
بسنا ۴۴ و ۰۲ ات دوا = او خودش نرینه ۱/۱ بسنا ۲٩‏ و ۰۴ يسنا 
۳ و ۰۱۶ بسنا ۵۱ و ۰۱٩‏ بسنا ۵۳ و ۰۸ يسنا ۷۱و ۳ ام ددنند ررچا دد + نرینه 
۱ يسنا ۵٩‏ و ۰۳۰ 


برع برد درکن در دور فه 60 الب ( ن دم دکره رچ مسج hvaiwyasta‏ 


(از ريشه مر ور دهحو. ) ۱ ۷611-00۶ 
فد اوق رو وق وه در وف وچ 0) ده = نیزه خو ب‌آند آخته‌شده .ما دینه ۱ / ۱ يشت 
۳ ۰۷۲ 


ر رند 3 کا رز نا ۰ (لود + ھدود + درس : 20۳۷۷۵ ۳۷ 

a bissful life; 
هونگپوی : زند کی خوش» زندگیبا کا مروا یی .دپ سددطاد .یا د ره درد ۰ دی ب «رسووه ررب».‎ 
.۱ یک زندگی خوش تا جاوید » یک زندگی کامروا برای همیشه جاودانی ۲/۱ بسنا ۵۳ و‎ 


رم زرد ل) لد 3 لزم (ره ر جواسمد ده : 262۳۳ ۷ 
از ریشه ون د-؟ با عادد ص دد د ره.) speaking good-gracious words;‏ 
فوچنهد 


خوب‌گفتار . گفتن واژه‌های نیک و فرهیخته ره دردد م سدع نرینه ۱/۱ يسنا ۷و ۵ وه۲ 
ر ررد لم دب و که ع 6 <> نرینه۲/۱ویسپرد ۳ و ۰۳ خورده اوستا ۴ و ۸ هدرن ووه ا 
نرینه ۶/۱ بشت و ۸ ېد6 ره در چا . = تو ای جوان نیک‌گفتارترینه ۸/۱ 
بشت و ۱ دردد ده دد 3 یه جانرینه ۳ بشت ۱٩‏ و ۰۹۵ 


۱۶۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲۱۷۵73202 : ) ل دردد 6 دید ۱ لب ه ( ره در با دد گس‎ 
admirably fit for driving. 
with good horses to ride and good chariats to drive. 

با اسبان خوب برای سواری کردن و ارابه‌های خوب 


برای راندن » نرینه ۱/۳ يشت ۲۴ و ۴۸. 


رم ند ردد ی فد . ۱ ره د-۴ با د چ2 ) : hvanta‏ 

beautifully-fringed; 

۵ سه ”ت ي 1 ۳۳ ۸ 
هونت . کناره دار بزیبایی » دارای ملیله در کناره به زیبابی دد ۽ کروم ك سد EK‏ 

گلدنر رداک دوه بو درسخد 6۶06 ۰ کماسه ۱/۱ يشت ۵و 2۰۱۰۲ نازبالش ملیلنه‌دار و 


کناره‌دار زیبا . سل دوه ی مدرم چرم چا يشت ۱۷ و ۰٩‏ ۰۱۰ 


ن ررد 5 201 ۱۷ 
ک: ا لد ررید ی ۰ : 2۰5 


رم ډرید ره ندو لوم ۰ havapahh‏ 
well-working; working wonders; possessing intrinsic merit.‏ 
هوپنگه: خوب‌کارکننده 
شگفت کار کننده » دارنده شایستگی سرشتی ۰ ره < - خوب دولزه ددهو - کسار. 
همچنین له دردد 23ھ293 در پار سی بمعنی خوب است . در ی دای - 6 هد 5ه- 
سع. به« دد ده چا نرینه ۱/۱ يشت ۵ و ۰۸۵ لهاد ده چا نرینه ۱/۱ يشت ۱۰ 
و ۰۵۴ دون دلا سک وس . وم ررمت چا ترینه ۱ /۸بسنا ۷۱و۱۰ ۰ ورن پا . بام اوه 
لهد وم سس - مادینه ۲/۳ يسنا ۳۸ و ۳. 


س زرند ۱ . ۱ ۰۷ ) : hwar‏ 


to shine, to give light. . هور. درخشیدن ۰ روشنابی دادن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۹ 


ورزر ند (۱: ۰ ) (از ریشه ت ده (-۱ ) : huvar‏ 
هور. خورشبد . the sun.‏ 
وم ترس( جنس ۱/۱ وند ۲ و ۰۴۰ وند ۷و ۰۵۲ يشت ۱۲ و ۰۲۵ لاه نا سدع - ۱/۱ 
وند ٩و‏ ۰۴۱ يشت ۱۰و ۰۹۰ يشت ۷۳و ۶ .اه دردلاگ . ۱ يسنا ۳۶ و ۶.بسنان 
و ۰۸ . ومردس( ۲/۱ وند ۱۱و ۱ ۰ ۰ ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۶ THES ۱ ٩‏ ۱ بسنا 
۲و ۰۱۱ يسنا ۷۱و ۰٩‏ ویسپرد ۱٩‏ و ۰۲ بشت ۶و ۵ > e‏ چا( رو دسلا ۱ بسن 
۱و ۰۱۶ يسنا ۲ و ۰۱۸ بشت ۰۱۳ ۰۵۷ هي 5 ( ات ان ۰ ۱۸- 
یا ی وق نی زیخ بشت ۴ و ۰.۸ بشت ۵ و ۰٩۹۱‏ ۰۹۴ 
يشت ۱۰ و ۰۱۳ ۰۹۵ بشت ۲ ۱ و ۰۳۲ 


کک زرد (۱ (Y7)‏ ر دپ مراد : ۱۵-۷۵۲ 
هور . خوردن to eat‏ 
fra-huvar : SAD ۵۹1‏ 
فر هو رر : to eat‏ 


( دود له د ر ۵ `> ۱ وند ۵ و | . وره دارم د ۳ وند ۵ و 
۸ بشت ۵ و ۰۹۳ لش ولاه ماس ۰ ۳/۱ وند ۷و ۰۲۳ ۰۷۶ يشت ۱۰ و ۰۱۲۰ 
سود وه س لیا" و وت ۲/۱ بشت ۵ و ۵۰۹۱درودی دا عرص ی ۳/۳ بشت 
و (۰٩۲‏ 93 رەه مس > ۶/۳وند ۵و ۰۱۴ 

۲-آشامیدن » خوردن drink.‏ 2-0 
(ولسود ره تصی > وند ۷ و تک خن یت دف( دب ع) اوعس (هست: 


۱ خورده اوستا آفرینگان ۴ . 


کور سا - یوی ند هه ج از ریشه رم وزاب 


د( دوع ددم م بت : ۷۵۲6-5۵618 


the shinirig sun; commonly used for the sun. 


هورخشئیت ذشگيت خشئیت : آفتاب در خشند ۵ . 


همگانی این واژه بخورشید گفته مي‌شود . رمررس ١٤ع‏ سو 6 ۲ ۱ وند 9۱٩‏ 


۱۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۸ بشت ۱۰ و ۰۱۱۸ جع ررد  -‏ مده عع6 ۲/۱ بشت ۵ و ۰۹۰ يشت ۶و ۱ . 
يشت ۱۲ و ۰۳۴ نیایش ۱ و ۰۷ ۰۱۱ يسنا ۱۶و ۰۴ يسنا ۵ و ۰۴ تج درس یع دب 
دد« ۱ ۴ يسنا ۶۸ و ۰۲۲ نیایش ۱ و ۵ .هدد 8 د - یت دحوم مدوجو ۱ | ۶ 
يسنا ۲۲ و ۰۱۴ يشت ۶ و ه. نیایش ۱ و ۰۱۰ سی‌روزه ۱ و 6۱۱ دردام رل تون دد ده هھ 
برع ررد اع ویم ددد دم ۶/۱۰ یسنا ۱و ۱۱ يسنا ۲ و ۰۱۳ 

۱ وند ١٣و۰۵‏ 


۱۷۵۲ 66865688 : ۰ ۱ ف ل ند و ی ند‎ 
one of the six foremost helpers of Saoshyant, 


4 سے بے 


هور چثشمن,خورشید چشم . روشن چشم نام یکی از شش تن یاران سوشیانت . 
ره ددر ۱ء ۲ ددحو جوم 6 ندز چ۱ / ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۲۸ 
2-name of an illustrious personage different from the one‏ 


mentioned above, تام یک کس نامی و برجسته‎ ٣ 
۰۱۲۱ سوشیانت است . ره درس ۲ سد دوج 6 س ر چا ۶/۱ يشت ۱۳ و‎ 


یت ی (نرینه ) : ۱۷۵۳6616۵۳۵ 
the youngest son of Zoroaster;‏ 
he was a warrior, commanding the armies of peshutan, son‏ 
of king Gushtasp's.‏ 
هورچیثر 4 خورشید چهره > جوانترین پسرزرتشت , که جنگ‌آور و فرمانده ارتش پشوتن 
بود . و پشوتن نیز یکی از پسران شاه گشتاسپ است . مرج دس ې دول ادت جه و 
۰۱ يشت ۱۳و ۰۹۸ ۱ ۱ 


۲۱۱۷۲۵۲62 : حه د د مادک‎ ( (3) Cer 


good indeed; honest in work-practice; . هوورز ؛نیکوکردار < درست‌کار‎ 


درک که 5 نرینه ۱/۱ بسنا ٩‏ و ۰۱۶ 


نت © (نرینه) : ۲۱۱۱۷۵۲672 


name of anh illustrious personage 


فرهنگ واژه‌های اوستا 0 ۱۶۱ 


هوورٍژ: نیکو کردار . نام کسی نامور. دسا که ۰ د تپوو ددد د دد ع ۰ روع 
دد اسع . اھ د دوزم ےط ۰داس ہس / ۶ یشت ۱۳ و ۰۱۲۴ 


١ 
hvarézãna : ° زد ۱ ا دہ چب سوام نک‎ a لاد ررسلع ر‎ 


doing ,نو‎ benefiting; 
۳ 
۰.۳۰ هوورزان؛ نیکی‌کننده » سود مند برع درد او کاس و دی مادینه ۲/۳ يشت ۱۳ و‎ 


رم زان - ند (ع فو دب ۰ 5 : ۷5۲6-052۲655 


sun faced; sunlike; or (the most glorious of all men) 


born to behold the sun; epithet of king Jamsheed. 


و ~~ 
هوردرس . . خورشید روی . 


مانند هور (شکوهمند ترین مردان ) زاده شده در نگر آفتاب . پاژنام جمشید شاه‌پیشدادی 
درم ورد( 9 در( جو ( ددع ۰ ۲/۳ وند ۶و ۵۱. وند ۷ و ۰۴۵ ۰۴۳۶ 


۲۱۷ ۲68 1 : 
۱ . ددا ب‎ ۵ 
name of a famous maiden; 


کر ~~ و 


هوورذی. بیننده خورشید . نام یک بانوی با آوازه و نامی فزنت = خورشید 9ے 
۳-4 = دیدن » نگریستن (۶/۱ بشت ۱۳ و اا ا 


0 رس (ع ال ENE‏ فد 3 ۶ .۰ :+ hvaré-barézanh‏ 


(9 as the sun; 
) (پپلوی س(“ دم رلاد = خورشید بالا‎ 
هوربرزز له : خورشید بلند (بالا)‎ 
۰.۳۲ جره وردداع- (هد ۵ کوبه د ۲/۲ يسنا ۶۰و ۴. یشت ۱۳و‎ 


ی و سال زد. کب كما سه ( مرن وزرا = ۰۲ راہ بای (اء) 


hvar é- raoxsni 2 
the light ۶ the sun; 


۱۶۰۲۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


مور وای ویو وم ورین سا بح ا پو 


o 
hvare-raocanh : ن طا دو‎ 
the NN of the sun; 
۱ 


۲۷۰۲6-282 ۰ ره ند سای د‎ a 
in one accord with the sun 
. هورهزتش:هما هنگ با خورشید > سازگا ر با خور شید‎ 
پاژنام امشاسپند "ده «دند(٤ - له دد وساوح دنر بنه ۱/۳ يشت ۱۰و ۵۱ وم درسله‎ 


مرن دز سط حزم دددج, » نرینه ۸/۳ نیایش ۱ و ۰.۱ 


که رند( - ره درد د چو ت : hvaré-pisyant‏ 


the e of the sun 
.۲ از شکوه خورشید يشت ۵۰ و‎ 


س رساو مم سب" رم رر اند یرم و مم سے . : hvaréstat‏ 
۱ (مادینه) (س ددد . eating, eating the food.‏ 


هورستات : ۽ خوردن » خوراک خوردن 


وه رند ف رمم دب . (کماسه) موم ر ا حا ایهم تم 2 ۳۱۷۳ 


a good deed, a moral action; 


هورشتا: کردار نیک » کنش مینوی . رن ررد( هه ٤٩٥‏ ۱6 / ایستا ٩۱و۱۶‏ .6 ردراۍهم» 
۱ بشت ۱۰و ۰۱۰۶ ددم(فهم دت که ده ۶/۱ يسنا ه و۱۶ .ره داه م ده 
۳ ویسپرد ۱۷ و (. وج ډړدد اوه م هد دد ۲/۲ يسنا ۴ و ١‏ .له ررس اهم درم هد 


۲سا ۱ و۷ . بره ددم حه م ساح ٣‏ / يسنا ۹ ۴و۴ . يسنا ه ۷و۴ کل درنداره ۵ ديرد وهه سد 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۶۳ 


۳ وند ۵ و ۰۲۱ وند ۱۰ و ۰۱۸ ۰۱۹ ل ادمه ماد ردسحو ص دد ...۰۰ ۴/۳پستا 
۱۱و ۰۱۷ بشت ۵ و ۰۱۰ دد شاوه ددد ( 6‰ ۶/۳ يسنا ۳۵ و ۲ ره ررى راود سدهر ی د 
۳ بشت ۳ (a deed) well-done; honestly performed.‏ -2 
۲- (کردار ) نیک انجام شده . بدرستی انجام شد هزم درم(یمحمع 6 ۰ دمو طا ۶۱ - کماسه 
۱ اوند ۳ و ۴۲ . هدند ۰6 کماسه ۲/۱ يسنا ۱۲ و ۸ ل درمایمهوعی توت ۰ ۲/۱ 
ویسپرد ۲ و ۵ که ررد ړا ده ددد ره ۳۷۵ هت( / ۶ وند ۱۸ و ۱۷ و ۲۵ . چ وات ددع س 
6 بط 9 دسع ‏ مادینه ۲/۳ بسنا ۲ و ۴ . ویسپرد ۱٩‏ و ۲ . واد دده .ره داویه دم دد . 
۳ يسنا ۳ و ۴ .وا دد ده دد د ۰ ئود داویه ۵ د دمیردد سوا ول اه - كما سه ۳ يسنا 
۷ و ۰۴ ت در تایه زمره . دەر ددنت ما و س ډ×6 - کماسه۳/ عویسپرد ۱۵ و ۰۱ 
له درد امه ۲ند ( چ 6 تور کماسه۳/ ۶ویسیرد ۱۲و ۰۳ 
۳ کردار نیک 3-the good-deed‏ 
ره رلاد مهد دد ۲/۳ بشت ۲۲ و ۱۴ اوه د( نومه مم ۷/۱۰۲۵ بشت ۲۲ و ۰۱۵ بشت ۲۴ 
و ۰۵۴ 


۳ رم رند( وه مم نید ورد 2 ۲ : ۱۷۵۲53۷۵۲62 


هورشتاورز : کردار نبک کننده. who do good deeds‏ 
بره درد لاومه مم سردت گنل 6 سح سا و وره - ماد بنه ۶/۳ ویسپرد ۱۱ و۰۱۴ 


ره رر سل رز لب. (س د + دددوډرم هھ . آزر بشه بر ر ا دردد . 
hvasCva :‏ 


© سم با 6 


نجه . داشتن‌پاهای تیرومنت و خوس:: having ۵08-5۳108 legs (Lit.,‏ 


e‏ ص 


(پاهای کوساله‌ها )ره ددهحد بو رر چا ترینه ۱/۱ بشت ۱۷ و ۰۲۲ calves of legs)‏ 


ل رز ند وو وم لئے( ۲ ددص دد ) از ریش/۵د۳: ۱۷258 
well-flung, well-~-shot.‏ 


er e‏ سے 


هوست: خوب پرت شده » خوب پرتاب شده .ډه دد دد ۶۵ 6 - ۲/۱ بشت ۱۰و ۲۱ ۰بشت 


۴و ۲ ۵۰ درهعد هه در سعع ‏ مأدینه ۶/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۸ 


شم ررید وھ رم لش (۱) ( د۲ + ۱۳ : وموه۲۷ 


۶۲۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


having a fleet horse; a good horse; 


۵ سس ۵ سس 


هوسپ , دارنده اسب تندرو» اسب خوب .دده دد نرینه ۱/۱ بشت ۱۰و ۰۷۶ 
س رر سیو ندرد نرینه ۴/۱ يسنا ۶۵ و ۰۴ بشت ۵ و ۰۱۰۱ نیایش ۴ و ۰۵ 


۱۷۵۶22 ,: (2) ره (اقو ر فف ۰ 2 ۲ (نرینه)‎ 
the spiritual chief the karshvare vouru-Bareshti; 


re‏ تست و 


هوسپ. پیشوای روانی یا مینوی کشور و وروبرشتی . 
"رم زر دس دد ره دد 7ه د ۶/۱ بشت ۱۳ و ۲ ۰۱۲ 


سک 
۰ 
e,‏ 


hvaspa : (3) ۰ رې رز ید دد له رم)‎ 
name of a river in Afghanistan; 


the khoaspa of Arachosia, an eastern tributary of the 


+ ست ج 


هوسپ: نام رود خانه در افغانستان . Hamun;‏ 
خواسپه ارچوسیا . بخشی از سرزمین خاوری هامون (ترجمه گلد نر ) 0۲ ((ددحد © درل هد - 
بشت ۱٩‏ و ۰۶۷ 
رو (( للد ۵ (ز لاس : ۵۷5 
رم ززنند دکړه وو دید رد۱2 شم ۱ : hvaiwyasta‏ 
هوائیویاست : نیزه تیزپر» تندانداخته . well-darted;‏ 


له زر درز چام ھر زر مدید ادد + هد ده 6 دید ) : hvaxta.‏ 
( دوم دنت ) standing steadily, firm-fotedy or entertaining‏ 


good friendship; 


Q4‏ مه 


هواخشت : پابرجا .استواریا دردوستی‌پابرجا . سرب دمم ر = آشتی دوستی رم ررسعل ه٥٤6‏ 


نرینه ۲/۱ بشت ۱۴ و ۰۲۸ ۰۳۰ ۰.۳۲ 


ی 
8 ا و س کی ر 


ره داندد 6 دید میت : (۰۱) t25 ¥ x n>)‏ ) : ۱۷32312 

561۴-0601198 086۲ 5 own; 

هوازات: خویش زاده »از خود» از خویش. ۷/۳ دده دا نر ينه 
۱ وند ۱۶و ۰۱۷ 


۵2(« ددد 6 دند مو دد ,“( درد Cows‏ و hvazata‏ 
nobly born; of high parentage;‏ 
هوازات : نژاده » بزرگ‌زاده» نیک‌زاد. . چم دسر کش ت .سره ودر ووو 
بر (دید رود ودب مادینه ۱/۱ يشت ۵ و ۰۱۲۷ 


۱ ن (( نند سر( ۰ : ۱۷5232۲2 
هوازاد: رنج‌کش» شکیبا " suffering any evil.‏ 
آزار بیننده اهددس 5سا دپ مام ۰ سط ال دریس(- شکیبا مانند آترون (موبد) 


نرینه ۱/۱ ۱۳ و ۰۴۳۵ 


رر زو لد . : ۴۷502 
the tree of all seeds mentioned in the Bundehesh.‏ 
thise, seeds are scattered by birds, thus causing new‏ 
plants to ۷ therfrom (Wide Vt. 12,17) ;well-watered.‏ 
هواپ : 
آب‌خورده‌بسنده » آبخوریکه در بندهش از واژه هوآپ نام برده شده است . نگر از گیاهانی 
یا درختانی است که با دانه سبز می‌شوند و تخم آنپا بدستیاری برندگان در رویز مین 
پخش می‌شود و همان انگیزه رویش آنگونه درختان با رستنیها می‌شود .ره ر جسسواب 
دید له ن آب ا در ند ده دد = خوب آب‌خورده اند 6 ۰ د مرن رز در دهع 6 ۰ 


ماد ينه ۱ وند ۵ و ۰۱۹ (گلدنر موی رر ددد ده ص6 ۰ ) 


ون ((للد ل درد , ١۱‏ ل ددد رهد دی ۰ ) : ۲۷5۵8 


possessing intrinsic merit; well-skilled; 


۱۶۳۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


هواپا: دارای شایستگی سرشتی › بسیار زبرد ست . working wonders;‏ 
شگفت‌کار ۰ وه وردس ده سمع - نرینه ۱/۱ يسنا ۴۴ و ۵. بشت ۱۰ و ۰٩۲‏ 

2-practising good deeds کننده کارهای نیک »› نیکوکردار‎ ٣ 
3-highly respectable; ۰.۱۵ ره رردتر ده دع - نرینه ۱/۱ يسنا ۱۰و‎ 


۳ بسیار آبرومند . بزرگوار . ون ر = خوب دک ره < آب = آبرو › ارج 
مادینه ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۰۵ ره در ددو ده چر6 ۰ مادینه ۱/۳ يشت ۵ و ۰۸۷ 


رھ رزدید 6200 ۰ : ۱۷501۳0 


نگ : اع داد 0۹3ر . : ع۵و 


ان ینغ نان ۰ AE‏ حم در ۰) از ريشه ګه < 


+ س ج ے) : hvafrita‏ 
هوافریت شان خا بسیار دوست داشتنم ۱ greatly beloved;‏ 
ره رىم( م / نرینه ۱/۱ پشت ۵ و ۰۱۳۰ fully blessed;‏ 


سس رردند 6 ند (وله 9 د نب ۰ (۵بر(طه و د9د ) : hvafar zdika‏ 

highly merciful or forgiving; 

هوامردديك. بسیار ب‌خشند ۵ › دهش مند ( ره د ۸ سد د 6 دد حك ود ۹ند ۔ ) = بخشند هاز 
خویش » خود بخش . يا | ی درد + 6 ەل ور وس ۰ )0۳۰ درس 6 در(فله و 619۰ - 


ن زز ند دنب وا وله چ لادد + دہ »ك hvayaozda‏ 


purifying one's self 
هوایث زد : پاک‌کننده خویش( اهدده پر لپ سحا عله 3 ده ۰ ) خوب‌پاک‌کننده (برج ر ج دد‎ 
۰۱ مر عله و ست.) بوم ررد درسط له و هه > مادینه ۲/۱ بشت ۶و‎ + 


رن رر ندد دسا انب hvayaona : ٩‏ 


assisting or supporting one's self; 


هوایتگٌن: خودیار با پشتیبانی کننده خویش. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۳ 
ا ود 

( وم ررد ۷ ده إت) ره ردس سحا ر6 ˆ نرینه ۲/۱ يشت ۳و ۰۳ 
٣‏ دارای دلاوری بسنده . 2-possessing sufficient vigour;‏ 
دارای دلیریر سا .ره ددس «دسط (64- نرینه ۲/۱ يشت ۱۴ و ۰۲۸ ۰۳۰ 6.۳۲ <دهد- 
ورن وا اسع دوم چ . نرینه ۱/۳ بشت ۱۶ و ۳ . own residence‏ 5 3-086۲ 
۲- درخور جایگیر. بخود پشنیبان . استوار بخود . پابرجا (قاغم بالذات ) عع اس 
(ی دد (66 .سن دای ده . ره رد سد ۰« ند ا(6 ۰ ۱/۱ يشت ۳ و ۰۳ 


نه ( اند طا زین دد ددد jg dhl‏ (: ۳۷5۵۲۵05۵ 


self-shining; self-lighted; 


هوا رٹ خش خود روشن > از خود روشنی دهنده» فروغمند . اک ردیر لہ 9 
p2‏ 


نرینه ۱/۱ پشت ۵ ۱ و ۰۱۴۲ 


س رسد ۰2 د هزره د مدای ۰) i‏ 


rushing on one's self; self-attacking; 


رچ پر ددد (( نگ 9 نل ۽ ( رھ د٣‏ - سد ر تاع دد٠)‏ : و9 ۳۷2۷۵6 
sufficiently smiting;‏ 
هويم زنند هر سا ۰ به‌اندازه بسنده زننده (یک‌جنگابزارکه‌به اندازه RNS‏ زنند هأ ست) 


وو دد ول دنه .رن زر سررست ]> کما سه ۲/۱ بسنا ۰۵۷ ۰۳۱ 


رن ز(نلد رز داب OX‏ ۰ ( ردن + دد دا چچ ) : ۱۷32۷۵0۲ 


like one's self; as himself; ۱‏ 
هواونت *مانند خود » خویشوار » بگونه خود .ره رد ددد «ددرید م ۽ 6- نرینه ۲/۱ يشت 
۳ و ۱۴۶ ۰ 


«هرر نند ((ید وو ند 2 ره . ( زرد ~22( ; hvãvayanh‏ 
self-supporting;‏ 1۳3 8611-۳01 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


کے نند درد وف لت  ,‏ ته ددد اماد هی یورم 
self-clothed; ۱ ۱ ۱ ۱‏ 


۵ ۵ سس و 


هوا وستر "خود پوشیده ۰ تن‌پوش ازخود » جامه‌سرخود . (مانندجانو زبکه‌تتش باپشم پو شید ه 
باشد) . قد ره سس ې 6 ۰ موم زرنید ددس حدم( و ما نرینه ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۳۹ 


ر ((للد رد وا و و ناس ۰ : hvavoya‏ 
نگ : ۵۶ الد . : Se‏ 


ر( رلیل 2 لدد سع. : ataw‏ 16 ۲۷ 
نگ : رع د @ نود" لد ۰ see‏ 


۲۷۲۳۵ : ن رب هب دز + وایاست.)‎ 
possessing heroic, strength, as powerful as a hero; . 


هوير : ۰ دارای پهلوانی » نیرومند مانند یک پهلوان : 
ری دد ے لار 6 ۔ ماذینه ۱ يسنا ۲ و ۰۵ u‏ ۱۱ . وم ود ند اهب در دهع ۰ - مادینه 


۱ بشت ۰۸۲ ۴ ره رده "انب . نرینه ۳ بشت ۱۳ و ۰۳۸ 


دیا ند :ک وشح ند نز هون زد کا + گنه اغ ب 


hvo-aiwi sac - 


self-following; going hand in hand; 
.۱ دد دوج پم .. 65 ددجا - ددد کرو تزع سد ۴ - مادینه ۲/۱ يسنا ۵۲ و‎ 


۵درچآ- قح ررد : hvogva‏ 


۰و the name of family the court of king‏ 
هوکو , نام خانوا نگی یکی از درباریان گاه گشتا س 


فرهنگ واژه‌های اوستا ` ۱۶۹ 


hvova : ۱ ٠. J ره ررط ر‎ 

the most illustrious family at the court of king Gushtasp 
to which belonged Jamasp, the minester of the king and 
Frashaostra his brother; 

هه و ا م ی ار رو یی غا ادو دو یر ار شاه کھت سے که اه به: افا بت ور 

ورا درش فر وات e.‏ درچا رد چا - ۱/۱۰ بشت ۸ و ٩۵‏ تا e‏ ا 
اھ و 0.۱۷ ددجا داد ره حو ۱ يشت ۱۳ و ۱۰۳ ددچای <ددد ۸/۲ يسنا ۴۶. 


۱۶ ارم ددا درس وره ها ۳ بشت ۵ و ۰۹۸ 


زج ول ند ود ۰ : ۷012202 


flowing; ۴11-۶10۷1 0‏ 0 
هووغژث . جاری به اندازه بسنده » بسیار روان ره ر <پر» بسیا بسیار_ چەك سل = روا 
شدن . e E‏ دد چا ع وله و ع مد د۳۰ / ۲ يسنا نف ۳ = آب روان شونده تیا 
س ریا ررے . hvovi E OAT‏ 
tilê daughter of Frashaoshtra and the pious wife of‏ 
Zzarathushtra and the putative mother of the three‏ 
apostles at the end of the time. The three apostles are‏ 
saoshant, Ukhshyat Ercta and Ukhshyat-Nemangh;‏ 
هووی ا فرشوشتر زن: زر دشت و مادر ا ۳ اروفتد نز و " خورشید چپر " 
سه وفا دار دین زرتشتی ۰ وم ور دد< ۰‏ ۱/۱ بشت ۱۶ و ۱۵ :ادد ده سيج ٠‏ إ/ع 
يشت ۱۳ و ۰۱۳۹ 


زر یا کن ند ۾ هه رد وار کن مس : ۳۷26۷2 
a good retinue; sufficient number of men and herds;‏ 
هرانث و : همراه خوب . ۱ 
بایسته خوت ۰ هموندان بسنده از مردم ا رمه ماننده : «e‏ که هد ددسي ک۰ 


2-0۳0۷1060 with a good rétinue. 


ه ۱۶۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲ فراهم شده با یک همراه خوب . یازنام جمشید چپ ر ی چا . ۔ من دنر و ره ط ۰ 
نرینه ۱/۱ وند ۲ و ۰۲۱ يسنا ٩‏ و ۴. بشت ۵ و ۰۲۵ بشت ٩‏ و ۰۸ بيشت ۱٩‏ و ۰۳۴ 
حم د 6 ا ره ررپوو کر ع 6 - نرینه ۱ ۲یشت ۱۹و ۳۱ .ده د6 ددد د و0 درو و کدم نید < 


نرینه ۴۳/۱ وند ۲ و ۲ . وند ۱٩‏ و ۰۳۹ 


ر در وکن لد اثر ےک ۰ ۶ ۷۵۵ ۱۷5۱۲6۵ 


provided with a good retinue;rich in good herds; furnished 
with a sufficient number of Men; gخ هوانشونت: فراهم شده با بایسته‎ 
 6ع( توانگر با رمه خوب . آراسته با مردم بسنده » آراسته باهموندان بسنده. (6 دد‎ 


رمرد رو کرو دد سک ۰ کماسه ۲/۱ وند ۳ و ۲. 


ر( چ ۱ ۱ ( اون رونت ) : hvann‏ 


to cansider a person as closely connected with one's self. 
: هوانن‎ 

رسیدگی کردن به کسی یا دیدن کسی را با ژرف‌بینی خویش . 

جه زریزه ها سوم د د ندش ` ۳ خورده اوستا . ۶ .سم دد چ 6 در ره د 6 فعد ٠‏ ہنا ۵و 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


201 


۰-5 


رت وا ۲ و 
سس رگ ._ and‏ 
دد ۰ 20 
سب ص۰۲ aes‏ 
ید و۰۳ 265 
دد }+ an‏ 
ود ۵ ۰ ah‏ 
وی ۵۶ ۰ ah‏ 
اید ده ۰ ap‏ 
دبع . ap‏ 
۳ او aok‏ 
میاه 8 
دیلن. زهه 
دد اويم . 205 
aoz qy‏ 
رد aot‏ 
د ارت ۰ ۵0۳0 


۶۴۱ 


ریش ه‌ها 
آنك :خم کردن » پیچاندن 
آنغ : کاستن › رنج دادن سختی 


۱ to twist. bent 


to use violence 


دادن 
آنج : رفتن ؛ گام برداشتن › tO 0۰. to step-walking‏ 
گردش کردن 
آند : کور بودن , کور شدن 222114 blinding.‏ 
آن نفس کشیدن to breath.‏ 
ائيش 
آئیش 


اه : بودن » هستن ده to be‏ 


اه : انداختن to threw.‏ 
اپ : رفتن» رسیدن» پیش .۶0۳/8۲0 00۳6 to go, to‏ 


to get. to take. آمدن؛ نشت اور کن‎ 


to reach. دان‎ 

آپ : آب Water‏ 
آ | لف : گفتن to tell‏ 
| | گر ۰ گفتن » فراگفتن » خواندن <o tell “=o talk‏ 
1 اج : نامیدن to call‏ 
| اش : گفتن 1 to‏ 
1 از گرامی داشتن to hold dear‏ 
[ ات : دریافتن to perceive‏ 
آ ابگد : زیرفشارگذاشتن to squeeze‏ 


to progress. 


to 


to cost. to be worth 


audibility ِ‏ 
:؛ ارزیدن : ارج داشتن 


۱۶۳۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


لش <۱ ۰ 


ar 


دد زاد 6ر ((۷ 2-۳01 5۷ 


api -vat واددگا:‎ 


j 2101-۷8 . واندد‎ 


دج سس 


to movement. آر : حرکت کردن » رفتن » رسیدن.‎ 
to go. to reach. 

to give. to forgive. آر: بخش کردن » بخشیدن‎ 
to be hindered. †0 درجانگاهداشتن‎ EL 
prevent. 


to batt1e. o quarrel پیکار کردن » ستیزه کردن‎ : 


carring. to carry. tO حمل‌کردن » بردن‎ : 
lead 

to drive. to runing. اتان رو نهک وان‎ 
to come آمدن‎ : 
to say. to tell گ : گفتن » ادا کردن‎ 


آو: پاری دادن , رفتن » آ مدن 076 to help. to 0 tO‏ 
و ویران کردن › آسیب زدن to destroy. to injur‏ 
ومیو : پژمردن » خشک ن to fade. to dry‏ 
بىت : آگاهی دادن » دانستن ۰ to inform. to‏ 
ثیپی‌وا: خاموش كردن › بیرون 5684 ۲0 .ناه to put‏ 


out. ۱ ۱ انداختن‎ 
to sit. to sit down. و. نشستن‎ | ah 
to accept. آه: پذیرفتن‎ ۴| 
to want. to wish. tı › أو خواستن ۰ آرزو داشتن‎ az 
desire : e 
to increase و افزون‎ afya 
to come آئی : آمدن‎ 8 
to glance. to 1001.۰ آخش : زیر نظر داشتن » برنگریستن‎ 25 
to observe. ۱ اک‎ 
to close. to fasten. ان : بستن » تنگ بستن‎ anz 
to reach. to ۰ انس : رسیدن » آمدن‎ 5 
to became 

éré 


to come. tO JO. ر : آمدن » رفتن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱ ۱۶۳۳ 


to carry. to ride. ت : بردن » سواری‌کردن» بردباری‎ bar "۰ ن‎ 


to patience, کردن‎ 
to blow firm وود (, ٣ط بو : سخت وزیدن‎ 
to be afraid. to fear. فك 9 بی : بیم داشتن؛ ترسیدن»‎ 
۵ dread ترسانیدن‎ 
to know-to: be inforn. بونذ : دانستن »آگاه‌بودن» بوئیدن‎ buê ه۰‎ 


to suspect 


to Know-to be inform. بود : دانستن آگاه‌بودن بوبردن‎ bud ۰ 9 
to free. to 0 بوج : رهانیدن» بازکردن‎ buj , مدا‎ 


(د رف bug  .‏ بوگه : آزاد رها ساختن » بخشودن. to free. to forgive.‏ 


گذ شت کردن to pass.‏ 

to give. to company. ردن . 948 بر : بخش کردن » انباز بودن‎ 
to share. 

زدیا baj  .‏ بج ۽ بخش» بخت share. chance.‏ 


to move. to keep ۲0۷1۳9۰ ید : بحرکت درآ مدن › جنبیدن‎ pad ° ۵ وم ند‎ 
to fall. to throw. ۵  . پت : افتادن. انداختن»پرت‎ * ۰ 6 


کر رن ۱ shoot.‏ 

to fly پت : پرواز کردن‎ pat شت‎ 
to remunerate. to پو : سزا دادن» برابرکردن.‎ ۴ FD 
equalize. to pass. درگذرانیدن‌گناه‎ ۱ ۱ 

اد Pare‏ پر : جنگید ن » گذر کرد ن » بسوی to fight. to pass.‏ 
د یگر رفتن to go away.‏ 

to fill. to full. to ده (۰. ۳۸۲ پو : پر کردن » انباشتن‎ 
load. 


دد 5 par‏ ر جلوگیری کرد ن« برابر کردن »6606۵1126 ۲۵0 to prevent‏ 


to measure سنجید ن‎ 
to Bawl out. to پچکسی : پرخاش کردن » کشمکش‎ paréx نس(‎ 
quarrel. کردن‎ 


to fight. پرت : جنگیدن‎ pérét ` 20 


۱۶۳۴ 


3:۳ ` Ot 
pér é : 0 
pérés 0 
pas . 9۵ دد‎ ۵ 
03۲۳ 0 90 هد‎ 


تس pazdy a.‏ 
لهد در ۰ pav‏ 
ن دی وو paes‏ 
له ند ی . 031 
زهدد د . pai‏ 
ل نند . pa‏ 


to fight پرت : جنگیدن‎ 


پر : پر کردن to full‏ 
پرس : پرسیدن to ask.‏ 
7 : بستن » دربند کردن to close. to fasten.‏ 
پرد : گوزیدن to fart.‏ 
بردي ترسانیدن » دور راندن to frighten. tO‏ 
driving away.‏ 
ت + جنبیدن › مانند فا ند to move. a‏ 
پو : گندیدن ؛ پوسیدن to stench. to decay.‏ 
پئش: رنگین کرد ن » آ ذین کردن » to coloring, tO‏ 
ا ornament. to wright‏ 
پئی : ورم کردن »بالا آ مدن» شیر swelling,‏ 
دادن ( پستان از شیر ) 
یی . پائیدن › نگهداری‌کردن to look after, to‏ 
glance.‏ 
پا : پائیدن » نگهداری کردن to look after, to‏ 
glance.‏ 
یاه : پائیدن » نگهداری کردن to look after, to‏ 
۰ 11 


to warm. to be warm. تپ : گرم سدن » گرم کردن ؛ تفتن‎ 
to heat 

تش : ترا عدن بریدن » ساختن وچ .ناه ۵+ tö: öhê vê.‏ 
make‏ 

to draw. to germinate ت : کشیدن» تنیدن » پهن کردن‎ 
to widen 


to gallop. to streagthen زگ : تاختن »نیرو دادن»›‎ 


to follow. روأن‌شدن‎ 
to drive تج : راندن‎ 
to can. to be able. و وا تن: توان داشتن‎ 


۶۳۵ 


م ند رز . tav‏ 
ص دد 9 tar‏ 


تو : شیون برآ ور دن » فریاد برآوردن to wail.to mourning‏ 


تر : برداشتن » چشم پو شی کردن › to take off, to‏ 
چیر شدن counive. to prevall.‏ 


5 ژه ۰*9 5 11 تبیش : رنجاندن» آزاردن» کین ۲۵ to give trouble.‏ 


16۲ 6 Ne 
taos ۵ دفد واد‎ 
135 . د دم‎ 
taxs 

تم در بل تیم . ۹ 
م س دال taurv‏ 
کن 5 ۲ 13۷6 
بر 3 
Or u e‏ 


Ora . ف‎ 
Qan j ا‎ 
ouš=tu5 «(gb 
Qang دچین.‎ 


: Or aos ٠نا ول لیر‎ 


دد وم . Ora‏ 
کن س وم Owaxš‏ 


QOwa i کن دد‎ 
0۷202 . yS 


affict. اشن‎ 


ترپ : دزدیدن » ربودن » ترفند ۲0۳۰6۳161 to steal .to‏ 


نو . چشم پوشی کردن : to courning.‏ 
کی تیف کر دی ادن empty. to void‏ 
نخ کو روان کدی to drive. to send.‏ 
E‏ تاودن که یدن to be diligent. to‏ 

effort. 


ص ۰ 


نٿورو: پیروز ( بودن »شڌدن ( ۷1610۳110108۰ to become‏ 
تورس: بریدن to cut.‏ 
توش : خرسند کردن to satisfy. to please‏ 
تو“ پروردن » روزی دادن رویپم 0غ ۶۵0۰ to train. to‏ 


put things in order. چیدن‎ 


ي ۶ 


ثرا : نگهداری کردن » پناه دادن 61۴6۲۰طو 0 .018 to‏ 


تنج : سفت کردن to fasten‏ 
شوش توش : خرسند کردن ‏ .1۵296 to satisfy. to‏ 
گنگ کشیدن» آهیختن to drawout. to weary‏ 
7 اش پروردن ۰ پختن ‏ رسیده ۷۵ ۶6۵0۰ ۲۵ to train.‏ 

cook. گن پزدا غ‎ 
to frighten. to be . هراسیدن‎ E ژر‎ 


afraid. to fear. 

to be diligent. to ثوخش : تخا بودن كو شین‎ 
effort 

to fear. to frighten ترسانیدن « هراس انداختن‎ : ۳-۳ 


ثونز : درفشاربودن برنج‌وستم to squeeze. to harm‏ 
افتا دن 


do not wish. dont حد توت ورک‎ jad 
wishing» 

0 حن : زدن to strike. to hit‏ 
124 خد التا یی گرد to entreaty.‏ 
70 حم : رفتن ‏ رك هد6 . ۱ to go‏ 
ji‏ حی : درخواست کردن to request.‏ 
j i‏ حی : زندگی کرد ن › زیستن to live. to be‏ 
لا[ جو زندگی کردن » زیستن to live. to be‏ 
0[ جو : شتابیدن to hurry.‏ 
1۷2 حیا: پیر شدن» فرسودن» ناتوان to grow old.‏ 

شن 

to choos. to know. چی : برگزیدن » شناختن‎ i 
to punish چی : کیفر دادن‎ Ci 
to know چیت: دانستن‎ Cit 
to know چیث: دانستن‎ Cio 
to relate, چیس: نسبت دادن‎ 5 
to empty چیش(۲) : تھی کردن‎ 15 


65 چس : آموزش دادن« یاد دادن to teach, to 1earn.‏ 
Cas‏ چش : آموزش دادن» یاد دادن to be taught,‏ 
5 چیش (۱) + آموزش‌دادن, یاد دادن to learn.‏ 
cag‏ جد : چفیدن » هوس داشتن. ۶0۳91۷6۰ ۳0 ,۲۵ (29 to‏ 
بخشیدن 
har‏ هر : نگهداری کرد ن» پا سداری to tars care. tO‏ 
کردن» پناه‌گرفتن» بازداشتن ۰ protect.‏ 
da hak‏ : برادری‌کردن» همراه‌یودن» assistance. to be‏ 
یگانه شدن confedrate‏ 
×۸8 وه خ : برادری‌کردن؛همراه‌بودن. assistance. ۲0 be‏ 
یگانه شدن confedrate‏ 


to befit. to be fit. › هن ۰ شایسته بودن » آرزند ه‌بودن‎ han 


۱۶۳۷ فرهنگ واژه‌های اوستا‎ 
to worthy.to be fit. تن‎ 

to gain 2608688 ۲۵۰ هه + دست یافتن؛ربودن گرفتار‎ 7 Se 
to seize. to get. کرد ن» چبر شدن‎ 

گل د۰ ۶ هن بازداشت کردن, جداکردن to grab.to separate.‏ 
جه د | 0 هن : بالیدن » فخر كردن to boast. to pride.‏ 
ددو _- ۱ 40 هد : نشستن , نشاندن to sit down.‏ 
لهد ۰ had‏ هد : نزدیک شدن ۱ ۱ to be near.‏ 
ره ند 9۵ ۰ has‏ هس : دیدن » نگاه کردن to see. to look.‏ 
ام ند اھ ۰ ap‏ ھپ : برگرفتن» نگاهداری‌کردن to hold up. to take‏ 
care.‏ 

ره ز ۲۵۵ . hus‏ هوش : خشک شدن to dry.‏ 


har ék سد۰9‎ 


دی ۱32۳272 


مره دا ۱22 
ره 0 ۰9 haek‏ 
haos „ 3 ۳‏ 
اه زر - ۳۷ 
رم زر ۰ hv‏ 
که (( ۰ | hv‏ 


kv 

héréz Sw 
héréz کی‎ 
"1*5 ره درل درم‎ 


to threw away, to هر ك : کنارانداختن» دورانداختن›‎ 
threw out. ۱ بیرون‌انداختن‎ 


6 


هرز :,هلیدن» هشتن» رهاکردن ‏ ۶0 ,12۷ ۶0 to put.‏ 


dliver. 

to puor. to shed. هك : ریختن» پا شید ن« خیس‌کردن‎ 
to follow.to P1۲51113 هئز : دنبال‌کردن» پیروی‌کردن.‎ 
to dry هك + خشکیدن‎ 
to dry هشش : خشکیدن‎ 
to pound. to press, هو : کوبیدن › فشردن‎ 
to drive forth. to هو : پیش راندن » برانگیختن‎ 
excite. 

to bring forth. to هو : زائیدن » فرزند آوردن‎ 
give birth tc 

ر پختن › سرخ کردن to cook. to roast‏ 
هرز : کوبیدن to pound.‏ 
هرز : روان کردن to follow.‏ 


to 1ead. tecite. ۲۵ هیخش , رهبری‌کردن, انگیختن.‎ 
persist پافشاری‌کردن‎ 


۱۶۳۸ 
hinc ‘py‏ 
س د ن س ۰ haxs‏ 
hant ED‏ 
برم ر . hi‏ 
بد9 ` ۶۵0 


dar SES 
dar ودا‎ 
dav مس اد‎ 
dav 
dav ودد‎ 
dav وددر.‎ 
dab _ وسر‎ 
dab 


هینج + پاشیدن » افشاندن to persits. to shed.‏ 
هخش : روان کردن to follow.‏ 
هنت : رسیدن » بد ست آوردن to reach. to get.‏ 
هی : بستن to close.‏ 
خد : خاگیدن» خورد کردن to chew. to grind.‏ 
حر : خوردن to eat.‏ 
خشی : توانستن » بارستن to can. to be able.‏ 
خشی: فرمانروائی کردن to rule‏ 
خشا : آموختن » نشان دادن to teach. to show‏ 
خراپ : خواهش آرزو (کردن) to wish‏ 
خرف : نگران كردن و پریشان .81996۷761 ۲0 to fear.‏ 
کردن» ترسانیدن 
خر اس : خروشید ن to roar. to cry‏ 
خشنا شنا acquainted.‏ 
خشنو: خشنود (بودن ؛شدن » کردن ) ۰ 2 to‏ 


خش ك : آشفتن « آشوب‌کردن ۲۵ to be disturbed.‏ 

get angry 
to tear. to rend. در : دریدن » پاره کردن‎ 
) در: برداشتن. (دارش۰‎ 


پشتیبانی کردن » ستودن 


to take up. to support 


دو :> گفتن » خواندن 0 0 to FZ,‏ 
د و دور کردن » دفع کردن to kecp away.‏ 
د و : زدودن» پاک کردن »مالیدن رگم .هدع ۵ع 
د و : فشار آوردن ؛ آزردن to press, to harm.‏ 
دپ : فریفتن » گمراه کردن to decay.‏ 
دب : پافشاری‌کردن» کارورزی‌کردن 126 5۲.۳0 وطه 0 

a stand. 
to see. to learn. د رس : دیدن » فراگرفتن‎ 
to see د رس : دیدن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۳۹ 


9 ي ۰ 8 د گر : داغ کردن» سوزانیدن ے to 6۵06126 to‏ 


. دی م heat.‏ 


هس رلرتی. daxs‏ د خش : نشان دادن » آموختن to show. to teach.‏ 


وسدا یر daez‏ د از : رویهم توده کردن » ساختن to store. to make.‏ 
۵ در ی ۰۵ 5 د اس : نشان‌دادن ؛ نمایش to show. to represent,‏ 
۱ دادن » آگانیدن to inform.‏ 

to see. to learn. د رز: دیدن » فراگرفتن‎ da۲٤2 . دو‎ ۱ 
to steal. ۲0 Close. در ز : |سربودن ۲سبستن.‎ 46۲62 . 09 
to sew. دوختن‎ 

to take of. د ر > برداشتن‎ déré و۰۵4‎ 


9 ست نی 5 بش : آزردن to pain.‏ 
debu‏ لبو : فريفتن to deceive.‏ 
بت 3« سس . 46۳65 د رش : جرات دادن» سخت‌شدن» ‏ .011896 give‏ ۲۵ 


to dare. to be firm. استوار شدن‎ 


با 


وا dyav‏ د4 : درپی‌چبزی‌بودن »کوشیدن .۳186 to‏ م to‏ 
9 دد لدد ۰ dya‏ دیا : دربند کردن» جلوگیری کردن › looking for. to‏ 


endeavor. to detain, بازداشت‌کردن‎ 

to prevent. 

ودا ۰ ۳208 در ا گی : دروغ falsehood. lie.‏ 
و (س ی < 1۲28 دوک : سخت‌نگهداشتن» دراز ما to keeping, hard.‏ 
کردن extend. to give power.‏ 

ود بپرته. drang‏ درنگد : بستن »ا ستوار كردن › to close, to fasten,‏ 
زور مند ساختن to give power.‏ 

‘to learn by heart, درنگ : از برکردن» بیاد سپردن»‎ drang 9(سپرت.‎ 
to red slow آهسته خواندن‎ 

ژدر دورو dvaes‏ د و کش : فریفتن to deceive.‏ 
ررد ۵ . 1۷۹5 دوگ > بر ردان to fly. to flap.‏ 


9 در در لا dvar‏ دور : شتافتن » رفتن » اهریمنی ۰ to run, to‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


¢ مره 


د ون : پریدن » رفتن to fly, to go‏ 
دیش + پاک کردن to clean.‏ 
7 ۱ ۱ 
دی : دیدن to see‏ 
دیش + نشان‌ دادن to show‏ 
دث . دادن آفریدن» بخشیدن» 01۲6۵2۵06۰ ۲0 to give.‏ 
پیشکش کرد ن to forgive.‏ 
درو : روان شدن to follow.‏ 
دا : دادن » آفریدن to give. to creat‏ 
داث : پر کردن 1 to‏ 
داه : آموختن › دانا نمودن to learn. to teach.‏ 


to nurs. ۲۵ take care دائی : پرستاری‌گردن؛ خدمت‎ 


۱ گردن» دایه‌گی کردن of‏ 


to see. فا : دیدن‎ 
to look after. to د ر: نگاهداشتن‎ 
hold. 


زی ریش کر دن خم رک to wound. to harm.‏ 
آ سیب رساندن 


ریش : ریش کردن » زخم زدن› to wound. to harm.‏ 
سیب رساندن 


سر ټ 


زار : آراستن » نظم دادن to decorate. to‏ 


ornament. 


مس 


رم تیک و دز وی to make comfortable. e‏ 


خوش بودن to joy.‏ 
رطف : ريختن › واگذاشتن . هشت . ۰ to pour. 6۵ aband01‏ 
ترککرد ن to lay.‏ 
رش : ریشیدن ؛ زخم کردن to wound.‏ 
وک : لیسیدن» ليس زدن to lick.‏ 


e 


رشك فر کد سن ۲ مردن die. to pass aWay.‏ ۱0 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۴۱ 


۳ و٩۳‏ ۲ 0 ر ج : رو شن شدن › در خشیدن ؛ tO light. to kindle.‏ 


وه 
سن ۲۵00 راد : گریه کردن؛ مويه کردن › to weep. to ۳۷۰ tO‏ 
شیون كردن shed tears.‏ 
وه 
اد ناو ۲۵00 راد : رستن» روگیدن to grow, to spring.‏ 
ر 


to forget. to preven < jتlدjlب«jدششومارف‎ : ډک باه . ۲3۵0۵ راد‎ 


to take far دورنگهدا شتن‎ 

(اساف. 0 ر اد : روان بودن (رودخانه) › flowing. runing.‏ 
۱ رود 

do not constant. to سای ۰ ۳ ره : بیوفائی‌کردن بیگانه‌بودن‎ 

be forighn 

to stool. to shit. اسر( [ رشی : ریدن»ریستن‎ 

اد چپرت . rang‏ ونگی سبک بودن » چابک بود ن 1 وھ to be light. to‏ 

to sharpen. تیزکردن‎ 

(امی (۲۵2) ( رز ) : رستن » رها کردن to be delivered. to‏ 

get rid of. 

دك . rap‏ رپ : شاد کردن» پناه دادن» to enjoy, to shelter.‏ 

to happy رامش‌دادن‎ 

to mix. to 0 رئڎو : آمیختن‎ ۲ 2 50w a. کن‎ + 

to empty. to pour ربج : تهی کردن » ریختن‎ ۳1 3 

ا ول : 0 ۲ ریث : تراوش کردن» مردن to ooze. to seepage.‏ 

to die. 

درو 0 رید : اشک ریختن « چگانيدن.drip to shed tears.to‏ 

ده ۵ رود : اشک ریختن , نالیدن to shed tears.to weep.‏ 

ده ۱ ۳ رود : اشک ریختن › نالیدن ۰ to shed tears.to‏ 

ري ۲۷-۷۵ ری آو : گریستن to weep.‏ 

to for give. to do - را : رادی‌کردن» رایگان دادن‎ ra EY 

gratis. 


to go to reach. راس : رفتن » رسیدن‎ 5 N 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱۶۴ 
سود rad‏ 
( دى وم 30 


ZU ۰ ۱ 


زر دؤفے > 2/۷۵ 
ددع zus‏ 
هر zamb‏ 


کا 9هد 3 7۲ 


zéré 085 
za > ددد‎ 6 


راز : گرازیدن . 
راد + آماده کردن » راستن › 060181۰ ۲۵ to avail.‏ 


to paste. tO belong. راث : چسبیدن › تعلق داهن‎ 


to know. ن وت‎ 
to give birth to زن : زاگیدن‎ 
. to pain. to angry. ر که ک ا ن‎ 


yellow. 


وک ی بش ک کرد to abandon. to lay.‏ 


to call. to call ۶0۶ زو + خواندن » پاری‌خواستی‎ 


help. 


زو + نیایش‌کردن » یاری‌خواستن. 6211 1۵ blessing.‏ 


1وا کن for help‏ 
زبا میدن وا كردن to call. to sound.‏ 
رر کج رفش که ف رف aberration. tO‏ 
فر یفتر. ۱ deceive.‏ 


ز یا : زیان‌رساندن» آسیب زدن to. harm. to loss.‏ 


زوش : دوست داشتن to like.‏ 


زص : خرد كردن » وبران ساختن 069170۷۰ to grind. to‏ 


o, ¢ 


زگ : دور شدن « گذشتن « شنا ۲0 ,۶۲05 to be far‏ 


pass. to swim درکن‎ 
to draw. to be stright. زز : کشیدن › بيخ شدن‎ 
to like. to happy. دوست داشتن » خوش‎ : ۱ 
آمدن از چیزی‎ 
to. be in love. زرزدا : دلدادن » دلبستگی‎ 
affection. داشتن‎ 
to grow old. زر : پیر شدن‎ 
to abandon. to lay. زا : ترک کردن » وا هشتن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۴۳ 


to go. to go forth. زا + رفتن » پیش رفتن‎ za ۰ نفد‎ 6 

و ددد د ` zai‏ راک : رها کردن» بیرون دادن دفع to free. to give ou.‏ 

to keep away رک ن زائيدن)‎ 

مله 6۵ ند 3 2۲عz‏ در روان بودن جارى بودن flowing‏ 

402 ند ۰ zar‏ شور : روان بودن » جاری بودن « flowing‏ 
لون س 

to recipt. to learn. هه ۰ ۷ سك : دریافتن » آموختن‎ ۵ 

to elapse. to pass. سپری‌شدن » گذشتن + انجام‎ : el sak ۰ ۵. ۵ 

to do. دادن‎ 

فود د sar‏ سس : بهم پیوستن , أنجمن کرد ن to join together. to‏ 

assemble. 


to fall. to 2۵01۰ فده 20 سد , افتادن »يورش‌كردن ›فرورفتن‎ 
to go in. 

۵و ده 820 سد : رنجاندن »آزردن » درنگیدن , ۲0 متطتقط 0غ to pain.‏ 
واهشتن tinkle.‏ 

لود ری 5200 نند : پدیدارشدن؛پسند آمدن ›بە ۷16۷۰00 to come ino‏ 
نگرآ مدن admire.‏ 


سس ۵ 6 


رت( 60 سند : ببارآوردن ؛ ساختن , بدست 0غ to load. to make.‏ 


آوردن »انجام دادن eaxn.‏ 
۵ ند د۰ sau‏ ت :> سود دادن » سود بردن to make a profit.‏ 
فص و۰5 ۱ saf‏ یتنگ ۰ یاد دادن » آموختن to teach. to learn.‏ 
star IIT‏ ست ر : گناه کردن to sin.‏ 
ودم م (. E star‏ سردن to spread.‏ 
۵ مېد ۷ 5 ۳ + ستودن » شتا یشن کر تن to commend.to praise.‏ 
فوص هد . 512 تا : ایستادن to stand up.‏ 


هو رم د3 spar‏ ۳۳ : سپردن ۰ پا يمال کردن to deposit.to trample.‏ 
فاد spar éz‏ وز + در تلاش و کوشش بودن 9۳۲1۶۵۰ to struggle.to‏ 
ورره‌رر 2۵ .> » نگريستن › تماشا كردن + ۲۵ to look. to watch.‏ 


دیدانی کردن spectator.‏ 


۱۶2۴۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


to us a new plan. to سپا : بی‌افکندن » افکندن‎ spa ۰ دید‎ 0 ۵8 


throw. 
to take forth, to ا :۽ بیش بودن » افزودن‎ spa > فوم داف‎ 
increase. 


ل ددد د ۰ spai‏ اتی : باد کردن » ورم‌کردن» to swell. to inflame.‏ 


بزرگ شد ن to grow big.‏ 
هه ۱ داد . 83 نا »تشه کر دن پاک كردن to sash. to clean.‏ 
هدس . 0 ستث : زدن ۰ اوژدن to strike. to hit‏ 
۵ | ند ۰0۵/۵ 5۳36 سنشگ بر فا با رید ون ۰ to‏ 
skéemb ۵‏ سکب : استوار کردن ؛ پشتیبانی to make firm. to‏ 
کک . ۵0 5 


to pour, to scatter. تر ریختن ؛پاشیدن .گستردن‎ steré : وم(‎ 


to spread. 


وود درم ۰ 5 1 5۲ سر یش : چسبیدن » سریشتن to paste. to glue.‏ 
فورح > Sr u‏ رو : شنيدن to hear.‏ 
دواد . ۱ نوو : رفتن to go.‏ 
فود م > اء سوچ : روشن کردن to light‏ 
sCind 3‏ سچ یند : ازهم بريد ن › ازهم جد to cut of each. to‏ 

separate of each. کو‎ 


0 ۰ 


ولھ[ .> 5۳390 سپ ن : پروراندن افزودن  to fed. to increase.‏ 
د ا 50 ۳ : بریدن › زخم کردن to cut.to wound.‏ 


to break. to break up. سید : شکستن , گسستن‎ 0 ` ٩ ۵ 


ډ 


ثاب درم >< 15ء سیش : آموزاندن؛ الام کردن to teach. to inspire.‏ 
۰ رد SS RSS LET‏ 
دود 1 شی: شیان‌کردن نشیمن‌کردن to nest. to dwell.‏ 
ررر ۰ su‏ شو : رفتن to go.‏ 
دزد .> لا شو : خراشیدن to strut.‏ 
تون ند 6 ۰ sam‏ 91 م آشامیدن to. drink.‏ 
قشع دد دید ۰ 53 ش یا : شاد بودن » خوش بودن إەز هغ .9120 هط مه 
تین دد د زر syav‏ شياو : شدن › رفتن tO JO. to walk.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۴۵ 


توح ردو syu‏ سيو : شدن › رفتن to go. to walk.‏ 
sas ES‏ ا دیدن » نگاه كردن to see. to look.‏ 
م در - sa‏ شا : شاد بودن to be glad‏ 
3 بر( 928۲ غر : روان شدن » جاری کردن „ to flowig. shedding.‏ 
س یما 
۵ ند 9 ۲۳ گر: کردن . ساختن »انجام دادن to do. to make.‏ 
SES‏ ۲۳ گر : بیاد داشتن , اندیشیدن . to remember. to think‏ 
انگار دن to suppose‏ 
ودد kar‏ گر کاویذن: کاشتن . پخش ۲۵ to sow. 10 plant.‏ 
کردن » پاشیدن scatter.‏ 
ودا kar‏ کر : شخم‌زدن » شکافتن » تار ۲111۰ to plough. to‏ 
انداختن 
ET‏ ک و ( موی اپو و اه to graze.‏ 
رفتن 
وس - karét‏ کرت ر یدن knife. to cut.‏ 
kan ۰۱ 9‏ کن کنن to dig.‏ 
ود ( kan ١‏ کن. مهر ورزیدن »دوست داشتن to love. to like.‏ 
9 دد س kars‏ کوش: کشه » کشیدن ۱ to draw.‏ 
kars DEY‏ کرش تن اون اهر غر to sow. to plant.‏ 
گردن 
kars EDEL‏ کرش : شيار كردن › شخم کردن to plough.‏ 
9د فد - kas‏ کس ( با پیشوند 1 ) : آگاه شدن « to be inform.to 1ook‏ 
نگاه کردن 
ۋد ۰ لا کو : چشم داشت to expect.‏ 
9 دد 65 ۲ 6 کر س : لا غر کردن to lean. to meager.‏ 
89 ۰ 66۲6 کر : کردن ۰ هه 
ژد ` kaes‏ کش : فرا دادن › نشان دادن to show. to Jive up‏ 
و دترا .` kaes‏ کش آمادن » فراهمیدن to swall. to bring.‏ 
ودی . +56 گت : در نظر گرفتن » اندیشیدن معلصنط to 1ook. to‏ 


۱۶۳۶ فرهنگ واده‌های اوستا 
وده ظط . ۷۵6۵ کعت : آموختن » نشان دادن to learn. to show.‏ 
ود با ۳ ۰ kaos‏ کش : کشتن to kill.‏ 
ود ورم 6۵5-625 کشحچش : آموختن دم در تیم - to teach.‏ 
9 1 کی : چیدن to pick.‏ 
٩‏ ندد . 2 کا : دوست‌داشتن › کام خواهش to like. to love.‏ 

خوا ستن 

to at one. to pay. کاشی : کفاره دادن » پرداختن‎ kai دد د‎ ٩ 


° 
to do sound. to 62۳695 کانه ۰ بصداد رآوردن .نواختن‎ kah 


to 9 


ثم دد 6 - gam‏ گم ۽ گا میدن , آمدن to walk. to com.‏ 
دا gar‏ گر : بیدار بودن to be awake.‏ 
لد gar‏ گر: نغمه خواندن » سرود خواندن to sing. ۲0 Sing a‏ 
گرامیداشتن song, to dear.‏ 
رد 9 gar‏ گر . اوباردن (بلعیدن) , خوردن .نا 0 to swallow.‏ 
۵ و . gi‏ گی : زیستن » زنده بودن ۰۰ to live. to‏ 
رد ۰ g1‏ گی وان to strengthen.‏ 
gi 00 ۱‏ ۳ دست آورد نا چیر شدن 0۷6۵6076 0 to aern.‏ 
د6 . gram‏ گرم د خش کین شن to get angry.‏ 
قاس | ۶ گرب : گرفتن » برداشتن to take. to hold.‏ 
۶ که ۰ 86۳6۷ گرو : ردا شن to take. to hold.‏ 
جع د (۰ 2[ -8380 گرچجن : زدن » جنگیدن = to hit. to fight.‏ 
تا و 
ثه دود 0 گد : جستن » خواستن ۰ to search. to‏ 
to vant.‏ 
هم اه زا > 8۵۷ گو : بدست‌آوردن. بکف‌گرفتن» to get on hand.‏ 
ذد ست 
ف دد ط کم ۰ 8305 کش : گوش کردن » شنیدن to hear. to listen‏ 
م49 ۵ ۱۵۵ ۰ gus‏ گوش : شنیدن » نبوشیدن to hear. to listen.‏ 
۰۱۵ 0 گون : ضرب (زدن دو عدد درهم ) ۸ 


۱۶۷ 


جرک ۰ 


ار 


وم درد . 
رټ ندر ر .> 


2 گوز : پنهان‌کردن ؛ پوشاندن 
یر _. 8302 گثز : پنهان‌کردن» پوشاندن 
ثم دد 3 که , 8870 گت : بنادرستی خوردن» خوردن 


(اهریمنی ) 


to hid. to cover. 
to hide. to cover. 


th bad eating. 


1 گوت : گستردن « پخش کردن to spread.to scatter.‏ 
CC‏ روگ 2 ۲و کز : گریستن , گرزش کرد ن « گله to weap, to comp1ain.‏ 


8 گا : گامیدن » رفتن ۰ مدن 


کردن 


to ۷۵11۰۸0 go. to come. 


1 گفی : گامیدن › رفتن › آمدن .ھە to walk.to g0.0‏ 


fsan ١ تیم دد‎ ۵ 


وهر «5؟ 
هی ۰۵ 1۳260 
( دب ۵ه . fras‏ 
fru SRA‏ 
وسو frad‏ 
د fra‏ 
اب 1۲1 
جاا . fru‏ 
در 1 ۲ 1 


6 سر ‌ 
۰ 


دش ن : پیج خوردن ,در رفتن (در 
اثرکشیدگی) . 


فشو : پروربدن ۰ قربه کردن ۰ nourish.to‏ 


-# 


و قث : پوسیدن؛ ازهم پا شید ن , 6 101 ده decay. to‏ 
: پرسیدن ask.‏ 
فرو شنا کردن swim.‏ 
ذراد : افزودن » فراخ کردن increase. to widen.‏ 
فوا : پر کردن full.‏ 
در ی آفرین گفتن praise.‏ 
فر و خاموش بودن be put out.‏ 
فرائی دوست داشتن » افرین to praise,‏ 1116 
خواندن 
ن think‏ 
۳ . ماندن remain. to stay.‏ 


۰ 
۱ 


من : پیش‌ببنی کردن foresee.‏ 
کد د ت قن act sluggishly,‏ 
مد بخش کردن share.‏ 
مر : مردن die.‏ 


مر + شمردن « بیادآوردن ؛ از بر count. to remember‏ 


memori ze. خواندن‎ 


to wrapped. to dis= 


locate. 


۱۶۴۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 
6د چر9 ۰ 0 مند : بیاد سپردن to memorize.‏ 
K6‏ ۲1 مت : جنبانیدن to move.‏ 
6 ند پیر . mang‏ منک : بزرگداشتن to respect.‏ 
6 هر maed‏ مید : زیر پا انداختن » در فشار to step On. to press.‏ 
کدا شن 
6س(ءو ` 0 mar‏ مرد : نابود و تبه کردن . 0650۳0۰ to desolate.to‏ 
6د وگ mar êz‏ شرا ۳ مالیدن to rub. to‏ 
6 دس (: 5 ۰2 ۲۳2۸۳ مر ز تین to bless‏ 
6 د ۰۵ mar ék‏ مرك : میراندن » مرگ to kill, Death.‏ 
6 ههد < mazda‏ مانز دا : بیاد سپردن »بیاد داشتن to memorize‏ 
6 طسق 62 7۳6۶ مر دا : آمرزیدن to bless.‏ 
6 ند دسهه. ۲۵۷۵5 میس : آمیختن to mix.‏ 
6 دد د در : ۷ ہو : گرفتن » بردن » جنبانیدن . .وه to take. to‏ 
to move.‏ 
6 ات 0 mar‏ مرا : گفتن « فرمودن « خواندن to speak. to talk,‏ 
to read.‏ 
6 ددد . ۵ ما : اندازه‌کردن پیمانه‌کردن» ۲6۵9 ۲۵ to measure.‏ 
آزمودن ۱ 
6 دد ۳ ۰ mac‏ مج خواستن » جستن » پرستیدن :۰7 to want. to‏ 
to worship. ۱ ۱‏ 
6 برع ۰ 5 ma‏ مغ : رسیدن » نزدیک‌شدن ۰ to reach.to come near.‏ 
نزد یکی‌کردن to lie with‏ 
6 دی« maz‏ ۴ بزرگ بودن to be big.‏ 
4 و ۲ 6 ۲ ۲6 مدر : مردن Death.‏ 
6 دق تیم 5 مخ ش : نزدیک شدن 
ا to be near.‏ 
6 برع ۰0۵ ۲۵852 مغ : نزدیک شدن 
6 دک ۰ 1 3 میت : جا گرفتن « سرا گرفتن.۲00۳ to hold. to take‏ 
6 د ولم ۲ 09 میت + جا گرفتن « سرا گرفتن ,70 to hold. to take‏ 
) د دل ۰ 9 میت : راه دادن » پذیرفتن to admit. to accept.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۴۹ 


6 د لا ` ۷ ميو : فربه کردن to make tat.‏ 
mruğ ۶۵‏ سروج : رفتن to go.‏ 
mér ۰ Dé‏ مرنچ : کشتن » تباه کردن to kill. to destroy‏ 
mr u ۰ 3 \ 6‏ مرو : گفتن » فرمودن to talke. to speak.‏ 
6 ا ۱ ۳ مج to be i‏ 
الما ۰ [۵" نج : شرمنده بودن 
ادا کد - nas‏ ۳۳ تادید کردن › نابودن » to destroy. to turn‏ 
خاموشیدن off‏ 
لدد . nas‏ تس : بدست‌آوردن » پیدا کردن to get. to find‏ 
ا 5 نش : فراهم‌کردن .بد ست‌آوردن to avail. to be‏ 
brought about.‏ 
د4 0 تت : پوست‌کندن » بریدن to peel. to cut.‏ 
ده . nam‏ نم : خمیدن » فرود آوردن › to bent to bring‏ 
بسوی‌کسی مایل‌شدن down.‏ 
اھدگ 2 نز : بستن to close.‏ 
را ۰ naj‏ دج شرفت ۵ بو فان to be ashamed.‏ 
۲ آ- چی : تشخیص دادن » شناختن to Know.‏ 
۱ 1 نی : نهادن » پ پاگین » زیر to put. down. below.‏ 
دتو __ 1-40 0 نی هد : نشستن to sit down.‏ 
4لم __ ni -pad‏ نی پد ن to sit down.‏ 
دده niz‏ نیو : زدودن » پاککردن to clean. to rub off‏ 
ادر nab‏ لب نمیدن »نم کشیدن » تر کردن ۷6 to wet. to become‏ 
all over.‏ 
اند ن. nar êp‏ نرپ : کاستن ماه diminishing of moon.‏ 
زک 1 نی : رهبری‌کردن » بردن to lead. to carry.‏ 
راط . 0 نت : وزوز کردن » شکكردن ›» ,تطتا0 ۳۵ t0 buzz.‏ 
گمان‌کردن to suppose.‏ 


رد ۷ ور 60 ند : بدخواهی و نفرین‌گردن ۰ 6۷056 16۷76016866۰۲0 ۲۵ 


to scurrilous. 20 ۲۵00۵6۳۰ بدگفتن , نکوهیدن‎ 


۱۶۵ ۰ 


فرهنگ واژه‌های اوسا 


اد مه كم ۱38 تد : شستن ۰ پاک‌کردن 


( دید د nas ٠‏ ناش: بردن 


wash. to اش‎ 


carry. to take. 


be. to sit in home. ) رة : بودن » منزل‌کردن (باشيدن‎ vah ۰ ۳ 


وا د بو . ۷۳ وه : پوشیدن (رخت ) 


وا دد باه ۰ 0 وه : روشن‌شدن » درخشیدن 


اتد ۴ ور : گرویدن ؛ بأوریدن » گزیدن 
واد د var‏ ور : رو چرخاندن » روی‌تابیدن 


فا 9۵ ور شا تون ادان 
ادد ۵ var‏ ور : آبستن‌کردن » بارور کردن 
یاک او ور 

یار فد > ۷85 وس : آرزو کردن» خواستن 

ماد ده > ۷۵۲ وپ : بافتن. چکیدن, انداختن 


واه له ۰ ۷۵9 و پ: سرودن 

۳ دل 1 وف : سرودن 

وام 9 د vad‏ ود : رهبری کردن » ا بد ر 
بردن » زن دادن 

اس۰2 vaê‏ ود : رهبری کردن » راندن» بدر 


بردن » زن دادن 


واد ۰ ۷۵0 ون : زدن » کشتن » کوبیدن 


اش van‏ ون خواستن › خوأهش کردن ؛ 


wear. (suit) 
l1ight. to shine. 
tell. to say. 
tell. 

fly. 

kill. 


belive. to belift 


choose. 


dispensing with. giving 


cover. to shelter. 
make pregnant. 
blow. to carry. 
wish. to want. 


weave, to droppe. 


throw 


sing. to poetast. 


lead. to run, to 


12 ۰ 


carry out. 


hit, to kill. to 


tO 

Grinder. 

to will, to wish, to 
rever. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۵۱ 


to defend. ون :برتر بودن » چبرشدن‎ van ۰۱ ماله‎ 
to resistance. 

to prevail. و : بدست آوردن‎ van ۰ ۱ ماد‎ 
to 26۵ 

یادو_ هر ۵ و د . پدافند کردن » ایستادگی .1 ۰0 
کردن to be brought about‏ 

یا ۰ vac‏ وج : گفتن to tell.‏ 
ا ٤‏ ۷ وم : غی کردن to vomit‏ 
ياء( ۰ ۸0 وین : دیدن to stool.‏ 
ود vis‏ ویس : شدن »مدن » درون مدن › to come. to became.‏ 


رخنه کردن ؛ د ست زد« نگرش to enter. to ach.‏ 
دادن. پسندیدن, پديرفتن› 961601 0غ ,18۶0۳1۳۲ to‏ 
دریافست کردن» سر بفرمان 96.0 ۲0 to accept.‏ 
بودن» روا نمودن». همراهی 16.0 ۲0 be gentle.‏ 


کرد ن » گرفتار بودن fellow. to be capture.‏ 
جاور ۵ وید : پیدا کردن . فراهم‌کردن .0غ to find. ۲0 avail.‏ 
بدست آوردن get.‏ 
مارو _ ۵ وید: دانستن »رخداد. پیش‌آمد to know. happening,‏ 
event.‏ 
واد -ن د ۷1-1 وی چی : برگزیدن ۰ شنا ختن to choose. to know.‏ 
ماد ده ۰ 1P‏ ویپ : غلا مبارگی کردن » شر pederasty.‏ 
ریختن to discharge.‏ 
واد ۵ ۷1-۷27 وی گن : بائین‌کشیدن» ویران to pull down.‏ 
۱ کردن to destrouy.‏ 

۱ م۰ و‎ 2 
to go. وا ۰ 1 وی : رفتن‎ 
to wear. tO cover. ور : پوشبدن » پوشانیدن‎ ۷۰۲۰ ۰ ٥ ۳ 
to blow. to do . 0 ۾ ۶2 ۷۲ ورز: ورزیدن .کا رکردن , انجام‎ SD: 
work. to fnish. دادن‎ 


to serve. to look after. ورز + خدمت‌کردن › رسیدگی‎ vérêz - ويك‎ 


۱۶۵۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


واد 2 varéd‏ 
یاد ردن ۷2:5 
ياد دار ۰ vaxs‏ 
یام وی vand‏ 
واد ۷۵ ۰ ۷۵6۲ 
یاد ده ری ۷26 
واد ٧‏ . ۷3۵6 


رتچ و. ۷265 


vaéd - ماس‎ 


وام ول 6۵ var‏ 


var 


to 0۳0۷7. LO rise tO وخش: روگیدن .بالیدن , فزودن‎ 
increase. 

وخش: افشاندن » پاشیدن to scatter.‏ 
وند : لابه کردن » نیایش کردن 91196 ۲۵ to entreat.‏ 
ود : جدا کردن. دستچین to separate. to sift‏ 
کردن » بیختن to riddle.‏ 
و شک : تأب‌خوردن » تأب‌دادن. ,0921 to twist. O‏ 
ر جنبانیدن to shot.‏ 
وش : دیدن » دیده شدن to see. to have seen.‏ 
ر الاد بودن » پذیرفتن 2606۵۵۰ to be redy.t0‏ 
و شید : دانستن » آگاە‌بودن « to know. ۲۵ bin f0rm.‏ 
دریافتن to receive‏ 
وف : يافتن to find.‏ 
7 : فروتنی کردن » گرامی 1018 ۲0 to be meek,‏ 


داشتن » خوشنودگردن 
و شثك ۰ آگاه‌بودن + دریافتن 


ونك : ثتایت کردن (گناه) 
ورز : ورزیدن » برزگری کرد ن 
و ر ز: جدا کردن» جدا شدن 
ورث : گردیدن» گشتن 


20 ۳0۷۷ ۰ 
to increase. 


dear. to ۵0 ۰ 
to be inform, 
to receive. 


to prove. 
to 0 


to cultivate. 

to sepkrırate. to part 
with each other. 

to become 

to show 

to want. to like. 

to wear UP. 


to blow. 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۶۵۲۳ 


پا س ۰ 


چا سح دس 37 ۷25 
oR‏ 
و ادد <۰ 
واد سدهة 203 ۷ 
فا voi‏ 
الاد هدد 13 2 vu i‏ 


va 


vail 


var 


دک ۰ ۷ 
د و وا ۲ ۱ 
دلرو ۰۲۷24 


دیدرگ د ur vaz‏ 
او دد 0۶۶ ۰ usanh‏ 
دس بر ای ۰ #۲۰۰8 
دم ی ون ۵ 3 4 2 0 2 


وه جرود ژ نس 73 5 2 


وا : خاموش شدن » سرد شدن . 
وا . کمبود و کاستی داشتن 
کشیدن گردونه 


سے ۱ے چ۱ 


و شسی : 

وائی : جستن » جستجو کردن 

وار: باریدن 

وادایا : پس زدن 

وگی : خوشنود کردن » شاد کردن 

ووئیدژدا : سربلند کردن » سر 
برافراشتن » آزار رسانیدن 

وت : آگاهیدن ؛ فهمیدن 

وند : ستودن » ستایش کردن 

اوز ایر : شوب خاستن 

اوروپ: گریه‌کردن »اشک ریختن 


اوز : بزرگ شدن 


اوروث : گریه‌کردن »اشک ریختن 


اور واد ۱ شاد بودن 


اورواز : شاد بودن 


to turn of, to be 
cold. to depress. ۱ 
shortage. diminution. 
to pull the vehicle. 


to search. to seek. 


to rain. 

to beget. 

to happy, to injoy. 
to make proud. B 
to hurt. kK 

to infrom. tO know. 
to prise. to worship. 
to stand up. 

to weep. 

to shed tears. 

to grow biG. 

to weep. 

to shed tears. 

to be happy. 

to be glad. 


اوسذگه : همیستاری › هم چشمی competition. rivalry‏ 


یتک : بوغ » جفت 


تدا : پاککرد ن » پردا خته‌کردن 


یسن : جشن 


yok. pair 
to clean. to pay. 


feast. celebration. 


دې م . 8۵ اذ : مبارزه کردj«‏ جستن» to combat. to search‏ 


جوشیدن 


to Boil. 


- .و 

دپ دلائ : 2 یز : جوشیدن , به‌شورشآمدن ۳6۵۷01۰ ۲۵ 011۰ظ to‏ 
دنپ د با لا ۰ yaud‏ بود : جنگیدن › کوشیدن 
دس دگ ۶ يز : ستایش کردن › پرستیدن to prise. to worship.‏ 


to fight.to endeavor. 


۱۶۵۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دد دد اه > ۷۵1 به : جوشیدن , کوشیدن <« روان to boil.to endeavor.‏ 


شن وران ردو to flow. to spout.‏ 
وس 8 ۰> 1ل يٿ : کوشیدن, جنبیدن 8 move.‏ مر to endeavor‏ 
دې ی ۰ yat‏ یت : ريدن ۸ to stool.‏ 
وف 6 > ھل یم : گرفتن » بردست گرفتن to take. to take on‏ 
hand.‏ 


ویب ی دږ.». ۷٩۷‏ یو : بران شدن . پیوسته کردن ۲۵0 .21۳ ۲0 ,۷111 to‏ 


Join. 

period. to join بو : زمان » پیوستن‎ yu ۰ دموا‎ 
to join together. ۶0 ۰ [۷۷ایوج : بمم‌پیوستن » یوغیدن‎ * 7 
yok. 

وډ هت .> ۵ب : رفتن » پیمودن to go. traversed.‏ 
کا ددد .+ ya‏ : هماهنگ‌شدن » سازگار شدن to be suitable. to‏ 
agree.‏ 


د ددد ي . yah‏ یاه : پوشیدن, به‌تن‌کردن» کمر .۰ .11016 0غ Wer.‏ 20 


دب ده نگ 5هل یاس : خواستن »آرزوکردن to will. to wish.‏ 


این ریشه‌ها . برابر ریشه‌یابی اوستاگی » بارتولمه و پرفسور کافگا و جاکسون تنظیم د 
گذاشته شده است . مانند : کافگا (۸) » بارتولمه (8 ) . دیگر ریشه‌ها در فرهنگ عای کافگا و 
رت نی 


فرهنگ واژه‌های اوسا 


۱۶۵۵ 


قی‌دها 
adverbs‏ 

این قیدها به ریشه‌ها می‌چسبند و برای آن معنی می‌سازند . ) adverbial slffix.‏ 

ixna 2 ixa aeta ha ta ava a 

1 آ ت هھ آات آت ايخ ایثا ایخنا 

قیدها 

uso ۱۹‏ وشو یار authority‏ 
لد | هه 1 anuso‏ آنو + بی‌اخنیار havent authority‏ 
له دد دول رد رن ۰ 19۵3/3 ha‏ هنیتی : آشکارا openly‏ 

رز ۳ 
ند ورن مد « ول ی - ıi@Oım‏ 20۳ آنگپيشیم ۰ تما نون hidden.‏ 
م دولام ۹ ع ‏ عم چیذو / آشکار openly‏ 
ندر ر ردا مد ۴ 2101-۳05 آئیپی بوستی : ناگهانی. 886:ظ ۰ 17ع2وو 
پنهانی 
وه دد ررم . 98 یو : هر همه each. all‏ 
ت دد رر تن yava‏ يوا : هر - همه each. all‏ 
د N‏ 6 آانت. . 
۵ د 8 انسر . ۱ ۲ ۲ 
ودې سر naemat‏ رز 1 ت ۳ دروسی ۰ باطنا ۰ 21 ۳ 1 interior.‏ 
ادقهم درا “êj niStara‏ 
8 نیشتر , exterlor. TT‏ 1۰ 

او ۵ ددص ۳ LAS‏ : بیرونی » ظاهرا external. e‏ 


1 53۵۲ 65 1 8 


+2 س رم رر . 


اشر تا ئیتی : در یک 


in the short time. 


۶۵۶ فرهنگ واژه‌های اوست. 


érés(éréz (۳0‏ ارش (۱ رز ) : درست Right. correct.‏ 
رم( وھ وه 
سوم مر( astareto‏ استردو : نترس donot afraid.‏ 
اه د 5 دی - hakat‏ هکت : زود » بیدرنگ soon. soonly‏ 
قیدهای ضمیری 


the pronominal adverbs 


۸43 ودب Ya‏ ی ِ کی ۰ کدام wich who‏ 
٩‏ د. (٩د‏ 4۹ ka-ku‏ لغ کو : کی . کدام ‘wich. who‏ 
دد زرعد و دب - 2:32 آوث : بنابراین » هم چنین according to. thug,‏ 


دد ورد و هن ۵ - _ 2۷2051 آوثات : بنابراین ,هم چنین , وں طخ . 0 according‏ 
50۰ 

دوه ۰۶۱ 20-21-06 آث زین : برای این" in order to. for us,‏ 
برای ما » بما ۰ to‏ 

دیپ دد ول نت 58 يت : پس» هم‌چنین » همأنجود then. thus, such,‏ 
دعس د تیار ۰ ۷30808 يٿن : پس هم چنين ۰ همانجود then. thug, gach,‏ 
دەم نس و د ۷3 یثا : پس. هم چنین همانجور then. ‘thus. such.‏ 
تهب در ول دد ددد - ۵5 یتنا : پس, هم‌چنین » همانجود then. thus. sue,‏ 


ودف سب - 8 کت : چگونه . چە‌جور» کی how. in what way.‏ 
such.‏ 

9 ددن د س kaeOiCa‏ کئثيچ : چگونه.. چەجور « کی how. in what way,‏ 
‘Such ١ rT‏ 
ود و دید ۰ 52 نا : چگونه , چه‌جور » کی how. in what way.‏ 
such.‏ 

دوم و اد 6n‏ چیشنا: چگونه « چه‌جور , کی ۷۵۷7۰ how. in what‏ 
such.‏ 

9سد ول ۶ ۲ 2 کاث: چگونه › چه‌جور . کی how. in what way.‏ 
such.‏ 

۹ و دس 9 کوٹ : چگونه . چه‌جور .کی how. in what way.‏ 


such. 


آفورهنگواژه‌های اوستا 


FAY 


cu 


جو : چقدر › چه اندازه 


قیدهای اشاره به مکان 


what size. how much. 


the adverbs indication. to place 


23 
160۲ a: 
avaOra 
hara 
yara 
۷:3 


` kuOra 


kuOr a 


[ ۵62۸: idia): 


adê 
avaöa 


aeta a 


tada 
f ainiéatia 


:مدد سهم دد 2 1 


هر : بآن‌سوی 
ندر : هر جا که 
یِثوا : هر.جا که 


ایذ (اید) : اینجا 


ایذا (ایدا) : اینجا 
آد : اینجا 

آوذ : اینجا 

1 تة : اینجا 
EEE‏ 


ایذت ج : و اینجا 
۰ ین : هراجا که 


kaa.‏ ید 


۳00 


: کو‎ ku 


۱۱263 هذ : 


کا 

kva:‏ کو . کسا 
9 

۱ 


1ر يدت : از چه‌جائی . از کجا 


to this ward. 
at this ward 
at this ward 
to: that ward 
everywhere 
everywhere 
where. 
where 

hear. 

hear 

hear 

hear 

hear’ 

there: 

not hear. 
and hear. 

as everywhere. 
where 
everywhere , 
everyward 
where 

where 

with 


from: ۰ 


۱۶۵۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


م 


اد تدر هید 20۱393 
ند ل ×6 apam‏ 
لش (دند ۰ ava‏ 
۳ 3 1 


31-331 -1 e: ادس‎ 


د اند - inja‏ 
۴ اد tinja‏ 
رد د iSaré‏ 

uiti >. 2 6۵ د‎ 
ددم د 1 نا‎ 
mo i - tu e-6 
gat تب ری‎ 
: taro دې ند ا‎ 
: tarem SDE 
۱ e TOES 
na . دی‎ ۱ 

(سح6 نس 73 ان 
اند داد . i nava‏ 
هد درم . ی ۱ 
OT‏ ۶ 01 : 
م ہے nixsta‏ 
(درهم سي 15۲ نی 


ada 


دد ومد . 


ı ۵0 1 1 


ji ۲۱1-۲۴ 


ر 

یذ وئیت : از کجا , از چه جائی 
آا د سی 

اپانم از این پس» پس از این 


سر 


: اینجا 


قید زمان 


adverb of time 


ادا : سپس 


from where. 

here after. then. 
hereafter, from 
now on. 
lower. beneath. 


lower. under 


ات اآتآت + پس ؛ از اترو ۰ 5 + then. thisway.‏ 


here. 

there. 

soon. 

+hu $ 

thus 

no correctly 
correct. 
out (side) 
otherwise 
exactly 


NOW. 


NO. 


here 


nO. 
NO. not 
out(s1d) 


NOW. 


then. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۳۵۹ 
ارم دد ۵ درد - 5 هدا : همیشه allways‏ 
3 مد ٩‏ درد . 5 يدا : هر زمان everytime‏ 
سم ند . 2 ۷2 کد : چه زمان. چه گاه when.‏ 
وهو ده . kada‏ گا : چه زمان . چه گاه when‏ 
۹د ٩‏ هدف - kuda‏ کودا : چه ز مان » چه گاه when‏ 
د ول) | نید CiOéna.‏ چیشا : هرگز » هیچگاه never‏ 
قیدهای لفظی 
oral adverbs‏ 
ند دکه ا و .6 ۵۷ زب زد کيويثي و دور از far from.‏ 
مس 1۱6۵:۲۷۰۵ 6101 a i p i‏ آئیپیچیثیت :از اين پس؛پیش after this. Ê0r†h‏ 
فد کح ر . 1 آیوی : بالا ». روی up upon. on the‏ 
ند دار - 1 آئیبی : بالا » روی up. on the‏ 
دد 4۵ گر دد - aeva‏ ۲ و اشنا بان ای sush. then.‏ 
ومره ماسح بع ع - 2 12۷ کو ]| و + چسان » چگونه how. in what way‏ 
6 2.32162 آت آتجا تسچیت بنابراین › according to‏ 
وم :ید ۰ر2 - بدین روش 


خر ماه ca‏ 282 
ae‏ 2132168 
دهم دب a a‏ 
سوم«( 2032۳ 
لد دهد . apa‏ 
هھ ره پا apo‏ 
ددود رك ووومو 
د ده بر د“ .> 2825 
سل ا2 0321۲۴ 
ود نت۰ paurva.‏ 
#سز(ا۱ درم paurvya‏ 


ہے سے © س 
۰ 


اثشذچ : سپس بدین‌جور 


س ح ټ 


ا 


۱ ندچ : سپس » بدين جور 


then. 
then. 


like. 
l1ike. 


this. 
this. 
then. 
into. 
far 
far. 
bak. behind. 
bak. behind. 
at first 
out set 


at begining 


۱۶۶۰ 
para ٤ 
paras نهد مره‎ 
0۵5 زه دوه ۷ج‎ 
parên jaa پم‎ 
para . TD 
far a2 ی‎ 


Ec f 
دم‎ 
ی‎ (۵ 
۵3 . ۱52 
دی وو و زووه‎ 
کک ۰ ی26 ده‎ 


> درد‎ 6 
moi 


6اد. 


moi -tu $ ۵-6 


frOoit 


mu «ge 
۷۵1۷... مې ند رز دید‎ 


لهچ (516 )501 

۱ ۰ ۶ ودم‎ 
Te 

دو د( دد نه ) چر٥‏ © ۰ 


رہ بر د راید 3 


سے ص 


پر : پیش ؛ , جلوتر 

سے 4 6 

پر انس : نه ا ند تا سر 
سے ۱۳ 

پیسج : پشت‌سر » در زیر 


ص یه من 


بدا . هم » تمام 


2 


: جلو » پیش ؛ بیرون 


را فا :جلو »پیش ببیبرون 0121 


+ و 


در و. ثیت : بدرستی 


همیبشه 


با بات نا هه : 
e ۵‏ 
باذیشت : درست‌ترین 


۵ ما : نه » نیست » حرفنفی 


ماف : نه‌اینجا 
9 ۹ 


موشی تو: نه در حقیقت 
موشو : به تندی » بی‌درنگ 
یت : هنگامیکه 
: همیشه » هر 
وسنت : 


® © r 


تو ثیر پنتم > همیشه در‌شاأدی 


يوا 
هر ( !دامه دا ر( 


۳۱22409 همث :دوست کامل» اکنون NOW.‏ 


گم + 9 


ریگ ٠‏ هگ . بوعمت ۷ > ارين 


حرف‌های اضافه 

preposition 
هد ۰۵ 211 آئیپی : پیرامون , از » بالا.‎ 
نزد یگ ۰ پس » روی‎ ۱ 
ده دا3 ` 2101 ائیبی : روی » درباره . برای‎ 


out 


فرهنگ: واژه‌هایۍ اوستا 


forth 

Bak. behind. 
behind. beneath. 
out (Sid) 

all 

front. forth. 
front. forth. 
in exactly. 


allways. 


moSt exact. 


nO. not. 
no here. 
2 nO. 


no inright 
quickly. rapidi1y 
when 

allways... each. 
each. 

allways in happy: 
exact. correct. 
exactly like the 


formerly. 


perimeter... from.. 
near.. then. oan 


for. abut.on 


فرهنگ واژه‌های اوستا. ۱ ۶۶۱ 


لد دکده د ذهملنسی : روی » درباره؛ برای for-abut.on‏ 
مد دکرهد فد ۰ں † ۷1 آئیوی نو :در نزدیک ,در پیرآمون. ۵2۵۳ in perimeter.‏ 
س٩‏ سدلاد. 1 a‏ آنثیری : زیر » پائین under. below.”‏ 
دد دب + 58 آن : روی on the‏ 
سار که 2۸2025 آنبر زیش : روی بستر on the bed‏ 
درو anu‏ آن : پس از ۱ after.‏ 
ند ره دب 52 آپ : دور از ۰ far‏ 
ررد (مو) 3۷3 ۔ 201 آاوئی آو : بسوی ۰ نزدیک ۰ بائین . toward. near .he1ow‏ 
یئ زد ددد ۰ ava‏ آوا : بسوی» نزدیک » پائین toward. near.balow.‏ 
بد داد `۰ avi‏ وی ۽ بسوی » نزدیک » پائین toward. near.below.‏ 
فش a ٩‏ 0 : نزد » بسوی » روی » در near. toward. upon.‏ 
at ۱‏ 
سد ر2‘ aiti‏ ائیتی : بهم پیوستن » نزد near.‏ 
to join together‏ 
د(۰ (8۵ ۶ ون . up‏ اوپ - اوپا : به؛ نزد » بوسیله to near by‏ 
ره سب 6 110 upa-‏ اوپتو تو : بدرستی بما correctly to us‏ 
ررهد: اد ۰ upair i‏ ویثیری + بر» روی upon. on‏ 
۵ دب ا taro‏ ر و اش ای up. all over.‏ 
اه ۳-۱۰ 
۵ درد ص5‘ 11 pai‏ پئیتی بسو اغا ا toward. disagreeing‏ 
۵ دده 5۰*۵ 1 ۴۵1 پئیتیش : بسوی. ناساز» پاد ۳ ۳ 
pai t i 5 gtx‏ کیت + بسوی , ناساز» پاد نت ۸ 
3۵9-0 5 1 1 ۳31 پنیتیش : بسوی» ناساز» پاد ٍ 


دەدد ىلاد ۰ 1 پپیری : گرداگرد » پیرامون « جدا ۶2۲ circular. round‏ 


by near front. bak عقب‎ «gl پر ; بوسیله, نزد,‎ 31a ` لهھ ا‎ 


زه دس اجا paro‏ توا + پیش از » برای before. for‏ 
ِ ۰ ¥ 

سددو دس 1 453 پسکات : پس از؛ از میان after. to middle‏ 

له سو ده د C2۰‏ 225 مور ات ۰ ۱ behind. of bak.‏ 


ده سود( ۰۵ 22516 پسن و پت ن of behind.‏ 


۱۳۶۲ 


6 مه ( 1۴46 ۲-1 ۵ مت. میت + باهم , با همد یگر 


ازن دد ا هب > ga haca‏ :۱ ° برای 

E is‏ ازا زره ارو 
aa ağair i‏ آن* 1s‏ 

تزه دد ا هد - دم به شد > هج سیری . از زیر 


باب و دس 63 1-۱3 ۷ وی چ + ناساز » از 
نوی س - 53 هرذ : با » (حرف‌همراهی ) 


هد ۴د د“ ۰ 5 ¡ ۸۵٤٩٤‏ نشچیش : هیچکس. هیچیک یک 


ددد م۵ ۰ 5 ات . اما 

در :€ د ۰ ¡ ۱218 تیذی : دیگری. مانند 
رمس . (012) 018 اوتا اوتا) : همچنین 

مب . 6۵ج :و (حرفعطف) 

تیه <( )۲ 1 چیت : و ( حرف عطف ) 
هھ ۰ وم ۰ مثل 

a‏ ات 1 لبت : اگر 

oi it PERT‏ 2ب ذوئیت : سپس 

د درد 11 ایئیذی : اگر » برای 


۷616-21-5 پئیذی ۔ زی ما : اگر برای 


۶ بو6: ۰ و ف = 6 دش ۱ 

6 - 1 ۱5-7 ها زی ن رائ ن زن 
کان دد - کم e‏ 
واس . va‏ وا : lıT‏ 

پر با 
5 1 زی : برای این 
ندا 
vocative‏ 

ند زر ۰ 1[ افی :ای» با , اوه 


جیار ی سات ۱ 
ند زد ذھ لته .> ۰:۷۵ ۹ 0۷ اووی : وأایى» أوخہ 


together, 


all together. 


from. for 


from up 


from beneath 


disagreeing. from 


with. 


Nobody. Noone 


but 
another. 
such 
and 

and 
like 

. if then 
then 

if for 


1F for me 
for she 


is it? 


for this 


oh. 


Regqert. alas oh. 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۶۶۳ 


مد لا درن -6 ۲9 .> ame‏ ۵۱ ۷ 2 آوویم : وای بر من alas me‏ 

ڑ Ons‏ دد .> usta‏ اوشت : سپاس» آفرین » praise. thanks.‏ 
م رحبا , درود 

( ۵ . 6 ب : افسوس» آوخ regert.‏ 

فوسو (6) ۰ sadr éَm‏ سادرم :+ نفرین « فحش۰ curse. imprecation‏ 
بدبختی 


curse to that man : سادرم آهمائی -نثر‎ sadr ém-ahma i -naire 


ود سره () 6 دام 6 هدد د- (در ۲۵۵ > نفرین بر آن مرد 


